




با مطالعه ی کتاب »پاداش احترام« به طور کامل متقاعد خواهید شد که این فضیلت از 
چه قدر و منزلت بالایی در نزد خداوند برخوردار است؛ فضیلتی که می بایست از قلب ما 

مسیحیان جاری باشد.
- جویس مایر  

با خواندن کتاب »پاداش احترام« خواننده بر آن می شود که پیش از همه، نویسنده ی اثر، 
جان بیور را حرمت نهد؛ چه برای بینش های چشمگیرش در مقام معلم کتاب مقدس و چه 
برای نگارش استادانه اش. جان، اساس سخنش را بر این واقعیت پایه گذاری می کند که 
احترام از قلب جاری می شود. او خواننده را با خود به سفری می برد که طیف متنوعی 
از روابط انسانی را شامل می شود و هر یک از ما را بر می انگیزاند که چنان زیست نماییم 
که این اصل اساسی روحانی در زندگی ما نمود بیابد؛ اصلی که با خود پاداش فراوان به 

ارمغان می آورد.
- برایان هیوستنور  

یک  با  که  کردم  احساس  خواندم،  را  احترام«  »پاداش  کتاب  بار  نخستین  که  هنگامی 
شاهکار صنفیک ادبی روبه رو شده ام که این توانایی بالقوه را دارد که به طرز چشمگیری 
کلیساها، ازدواج ها، خانواده ها و کسب وکارها را تحت شعاع تأثیر خود قرار دهد. احترام 
کلیدی است که چه در این دنیا و چه در دنیای آینده، درهای دستیابی به ترفیع، مرحمت 
و موفقیت را می گشاید. بدون تردید، این کتاب برجسته ترین اثر جان بیور تا به امروز 

محسوب می شود.
- جِنْتِزِن فرانکلین   
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فصل نخست

پاداش 

احترام، گرچه فضیلتی است که در قرن بیست و یکم منسوخ شده، ولی مفهوم احترام 
می تواند  ایثار  و  شجاعت  از  تصویری  فیلم ها،  در  دارد.  را  ما  برانگیختن  قدرت  همچنان 
احترام بینندگان را برانگیزد و اشک از چشمان شان جاری سازد. مطالعه ی زندگی افراد 
از  ما  است.  بوده  اصولشان  جزو  احترام  که  می دهد  نشان  دوران ها  تمام  در  تأثیرگذار 
چنین ارزش هایی تقدیر می کنیم، ولی جایگاه احترام در زندگی روزمره ی ما کجاست؟ 
این تصور که مفهوم احترام می تواند در زندگی عادی روزمره ما وجود داشته باشد، برای 

نسل ما به امری بیگانه تبدیل شده است.
می خواهم شاهد تجدید حیات احترام در زندگی پسران و دختران خدا باشم. این کلیدی 
ضروری برای دریافت کردن از خداست و به همین دلیل دشمنِ جان های ما، همه چیز دارد 
به جز قدرت احترام واقعی. احترام با پاداش های بزرگی همراه است؛ پاداش هایی که خدا 

آرزو می کند شما آن را دریافت کنید.احترام، قدرت پربار نمودن زندگی شما را دارد.
از هم اکنون در حال آغاز کردن سفری هستید که شما را به قلب خدا نزدیک تر می کند- 
آفریننده ی هر آنچه قابل احترام است. دعا می کنم که این حقایق مکشوف کننده به شکلی 
عملی و اساسی، زندگی تان را تحت تأثیر قرار دهد. متأسفانه، بسیاری این درس ها را در 

سالهای واپسین عمرشان آموخته اند. به همین دلیل، یوحنای رسول با تأکید می نویسد: 

»به هوش باشید که ثمر کار خود را بر باد ندهید، بلکه پاداشی به کمال دریافت کنید«.
- دوم یوحنا 8 

یوحنا پیر شده بود و در حالی که به زندگی گذشته خود نگاه می کرد، چنین کلماتی را 
می نوشت1. او بصیرتی را که به سختی آن را به دست آورده بود، به جهت منفعت امروز ما، 

Clarke’s Commentary, Abingdon Press (1977)-Accordance 6.6  1
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به ما منتقل نمود. یوحنا به جایگاهی دست یافته بود که هر زن یا مردی که زندگی پربار 
و طولانی داشته است، آن را درک می کند. آن جایگاه، مقصدی است که با وفادارانه قدم 
برداشتن در خواندگیِ خود به آن می رسیم. جایگاهی از اطمینان و قدرت که من آن را 
مسح »پدرکلانی« یا »مادرکلانی« می خوانم. و هنگامی که چنین افرادی سخن می گویند، 

خردمندان سراپا به گوش می شوند.
آنان سفیرانی هستند  این افراد آشنا شده ام.  از  در طی سال های متمادی با عده ای 
که زندگی را به خوبی تجربه کرده اند و به مرحله ای رسیده اند که به گذشته با نگاهی 
کمال  به  خود  در  را  خاص  صفاتی  مجموعه  سربازانی  کهنه  چنین  می نگرند.  آگاهانه 

رسانیده اند که در این جا به سه مورد آن می پردازیم: 
نخست، آنان به طور غریزی به عمق و اصل موضوع پی می برند. و وقت شان را در 
به مسایل بی اهمیت و حاشیه ای تلف نمی کنند. دوم، در چند کلمه، مفهومی  پرداختن 
عظیم را به زبان می آورند. سوم، کلماتی که انتخاب و استفاده می کنند، نافذ و اثرگذار 
است. آنچه برای ارتباط به کار می برند، بسیار پربارتر از کلمات مشابهی است که فردی 
فاقد تجربه و پیشینه ی کافی به کار می برد. با درک چنین تفاوتی ، گاهی چند ماه بر تنها 

یک یا دو جمله ی چنین کهنه سربازان باتجربه ای، تفکر می کنم. 
به در نظر داشتن این استدلال، می توانیم تصور کنیم که یوحنای رسول مفهومی شگرف 
را با ما در میان می گذارد. در واقع سال ها بر این کلمات الهام یافته از روح القدس تعمق کرده ام 
و از طریق همین کلمات، همچنان مکاشفاتی تازه دریافت می کنم. در حقیقت، دو کتاب از 
کتاب های من، الهام گرفته از سخنان او هستند: یکی همین کتابی که اکنون در دست شماست 

و دیگری کتاب »برانگیخته با ابدیت«. بیایید هشدارهای او را به طور جداگانه بررسی کنیم: 

میراث تان را از دست ندهید
او چنین آغاز می کند: »به هوش باشید!«2 یوحنا هر یک از ما را تشویق می کند که در 
خویشتن مان تأمل کنیم، خود را تفتیش کرده و مراقب خود باشیم. در کلماتش تأکیدی 
هست تا نشان دهد آنچه با ما در میان می گذارد، نباید ساده انگاشته شود بلکه می بایست 

کاملًا مورد سنجش و تعمق قرار گیرد. 
این  ندهیم!  دست  از  را  کرده ایم  کار  برایش  آنچه  تا  باشیم  داشته  کامل  توجه  باید 

2  »خود را نگاه بدارید مبادا آنچه را که عمل کردیم بر باد دهید بلکه تا اجرت کامل بیابید.« دوم یوحنا 8-ترجمه قدیم
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دست  از  را،  آورده ایم  دستش  به  زحمت  با  آنچه  است  ممکن  است،  تأمل برانگیر  کمی 
بدهیم. تصور کنید کشاورزی برای پاکسازی مزرعه اش رنج می کشد، در گرمای روز 
کار می کند تا خاک را از سنگ ها و کلوخ هایی که مانع به ثمر رسیدن محصول می شود 
پاک گرداند. آن گاه زمین را قولبه میکند و برای بذرپاشی آماده می کند. پس از بذرپاشی، 
سعی می کند بهترین شرایط را برای مزرعه اش مهیا کند؛ کود می دهد، خیشاوه و آبیاری 
می کند. بذرها جوانه می زنند و او کارش را با حفاظت مزرعه از آفات و خسارات ادامه 
می دهد. اما تنها چند هفته پیش از برداشت محصول خسته می شود و تسلیم می گردد. 
تنها به دلیل سهل انگاری اش در پایان کار، تمام محصول را از دست می دهد. یا شاید 
وقتی خبر طوفان را می شنود و خطر را می بیند، اما در نشان دادن عکس العمل غفلت 
می کند. بهای چنین اشتباهی، از دست دادن تمام محصول است. چه اندازه وقت، پول و 

کار و منابع فقط به دلیل کوتاهی، پیش از تحقق اهداف به هدر می رود؟ 
در مورد تاجری که سال ها برای بنای شرکتش تلاش کرده و تنها به دلیل چند تصمیم 
بالا،  اسفبار. در هر دو مورد  پایانی  باز هم  پایان، شکست خورده چطور؟  اشتباه در 

منفعت و کار و زحمت در یک لحظه در اثر تصمیم گیری نادرست، به هدر رفته اند.
 به همین دلیل کلام خدا، دایماً ما را به پایان پیروزمند تشویق می کند: »هر که تا به 
پایان پایدار بماند.« )متی0 22:1؛ 13:24؛ مرقس 13:13( و نیز: »از آن رو که در مسیح 
شریک شده ایم، تنها به شرطی که اطمینان آغازین خود را تا به آخر استوار نگاه داریم.« 
)عبرانیان 14:3( و دوباره: »هر که غالب آید و خواست مرا تا به آخر انجام دهد، او را 
می یابد.  ادامه  صورت  همین  به  و   )26:2 )مکاشفه  بخشید.«  خواهم  اقتدار  ها  قوم  بر 
بنابراین، مهم نیست که  مسیحیت مسابقه ی دو سرعت نیست بلکه دو استقامت است. 
پایان می رسانیم.  به  را  آن  این است که چگونه  مسابقه را چگونه شروع می کنیم، مهم 
چگونه به پایان بردن را با انتخاب هایمان تعیین می کنیم و انتخاب ها را بر اساس الگوها 

و اهدافی که در طول مسیر شکل می گیرند، انجام می دهیم.

لحظات سرنوشت ساز 
برای یکی از پسرانم موردی پیش آمده بود. او می خواست کاری را انجام دهد که 
من موافق نبودم. نظر مرا می دانست و من احساس می کردم او به سنی رسیده است که 

بتواند خودش تصمیم بگیرد، پس انتخاب نهایی بر عهده ی خود او بود.
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با گذر زمان دریافتم که او برخلاف مشورتم عمل می کند. سپس درباره ی تصمیم اش 
صحبت کردیم. گفتم: »انتخاب برعهده ی تو بود، اما می خواهم از این فرصت استفاده 

کنم تا نکته ای را خاطر نشان شوم. این داستان واقعی را گوش گیر:
پادشاهی جوان به نام رِحُبعام بود. مدت کوتاهی پس از شروع سلطنتش، رعایا از 
او درخواستی نمودند: »پدرت یوغ ما را سنگین ساخت. اما تو اکنون این خدمت سخت و 

یوغ سنگین را که پدرت بر ما نهاد سبک ساز، و ما تو را خدمت خواهیم کرد.« 
رِحُبعام پاسخ داد: »بروید و سه روز دیگر نزد من بازآیید.« پس قوم برفتند. آنگاه 
خدمت  به  او  حضور  در  سلیمان  پدرش  حیات  ایام  در  که  مشایخی  با  پادشاه  رِحُبعامِ 
قوم  این  به  پاسخ  در  که  می دانید  صلاح  چه  »شما  گفت:  و  کرد  مشورت  می ایستادند، 
بگویم؟« گفتند: »اگر امروز خدمتگزار این قوم گردی و ایشان را خدمت کنی و سخنان 
مشورت  رِحُبعام  اما  بود.«  خواهند  خدمتگزارت  همیشه  همانا  بگویی،  ایشان  به  نیکو 
مشایخ را نادیده گرفت و با جوانانی که با او بزرگ شده بودند و در حضورش به خدمت 
می ایستادند، مشورت کرد...و جوانانی که با او بزرگ شده بودند در پاسخ گفتند: »این 
قوم را که می گویند: ”پدرت یوغ ما را سنگین ساخته است اما تو آن را برای ما سبک ساز، 
“ چنین بگو: ”انگشت کوچک من از کمر پدرم قطور تر است. پدرم یوغی سنگین بر شما 
نهاد، لیکن من بر یوغ شما خواهم افزود. پدرم به تازیانه ها شما را تأدیب می کرد، اما من 

به عقربها تأدیبتان خواهم کرد.“«
به  اسفبار  نتیجه ای  و  کرد  عمل  دوستانش  مشورت  به  رحبعام-   - جوان  پادشاه 
از  پاشید و ده سبط  از هم  بود،  پادشاهی ای که پدرش سلیمان پی ریخته  آورد.  دست 
دوازده سبط اسرائیل برای همیشه از آن جدا شد. یک انتخاب بد، به قیمت تمام زندگی 

گران بهایش تمام شد.
سپس به پسرم گفتم: »بیا به گذشته بازگردیم. احتمالًا شاهزاده رحبعام و دوستانش 
نوشیدن  هنگام  .شاید  بودند  کرده  رد  را  مشایخ اش  یا  و  سلیمان  مشورت های  سال ها 
شراب و یا در اتاق های قصر، مخفیانه به گفته های ایشان به عنوان مشورت های احمقانه 
و قدیمی می خندیدند. شاید چنین فکر پوچی در سر رحبعام بود: »آرامش خودم را تا 
وقتی ولیعهد هستم حفظ می کنم، اما زمانی که بر تخت پادشاهی بنشینم، دیگر به این 
پیرمردهای ابله گوش نخواهم کرد«. ردکردن و کوتاهی در پذیرفتن حکمت مشایخ برای 
رحبعام به عنوان ولیعهد، ضرر زیادی به او وارد نکرد. او درک نکرد که با این کار پایان 
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احمق  را  کرد، خود  خواهد  تلقی  عاقل  را  که خود  حالی  در  و روزی  فرا رسیده  کارش 
لحظه  ی سرنوشت ساز در زندگی او فرارسید، او فاقد الگوی  خواهد یافت. هنگامی که 

لازم برای تصمیم گیری درست و قضاوت عادلانه بود.
آنها  دارد.  لحظات سرنوشت سازی وجود  ما  دادم: »در زندگی همه ی  ادامه   سپس 
شبیه آزمون هایی هستند که اجازه ی بازکردن کتاب را در آنها داریم، و تا وقتی آزمون 
تمام نشده است، ما متوجه نیستیم که در آن شرکت کر ده ایم و در حقیقت از ما امتحان 
گرفته شده است. پسرم تو تصمیم گرفتی که به مشورت من عمل نکنی و این بار، تصمیم 
لحظه ی  در  که  رسید  خواهد  روزی  اما  نداشت.  همراه  به  تو  برای  گزافی  هزینه ی  تو 
سرنوشت ساز قرار خواهی گرفت. اگر از پیش، عادت پیروی از مشورت حکیمانه را در 
خود پرورش داده باشی، به طور طبیعی با شنیدن آن، از آن پیروی کرده و پاداشی بزرگ 

دریافت خواهی کرد«.
از پسرم بگذریم و مثالی دیگر را بررسی کنیم. فرزندان اسرائیل الگوی پذیرش کلام 
خدا را در خود پرورش نداده بودند. خدا آنان را از اسارت آزاد کرده بود ولی آن ها مرتب 
اندک بود و در  نااطاعتی می کردند. در بعضی موارد گویی بهای رفتارشان  شکایت و 
مواردی دیگر گویی این رفتارشان هیچ عواقب بدی برای آنان به همراه نداشت. با این حال 
لحظه ی سرنوشت ساز  آنان شکل می گرفت. سرانجام  در این روند، الگویی رفتاری در 
برایشان فرا رسید. دوازده جاسوس برای بررسی زمینی که خدا به ایشان داده بود، به 
کنعان فرستاده شدند. جاسوسان با گزارشی منفی و شکوه آمیز بازگشتند و تمام قوم 
آنان را پیروی نموده و مانند گذشته شروع به شکایت کردند؛ ولی این بار برایشان گران 
تمام شد. آنها هرگز به سرزمین وعده وارد نشدند و سراسر عمرشان آواره بودند. در 
یک لحظه تمام محصولی که برایش تلاش کرده بودند را از دست دادند و جبرانی برای 
ضررشان وجود نداشت. با وجودی که می توانستند آن سرزمین را به چشم ببینند، ولی 
هرگز نتوانستند واردش شوند، همان طور که رحبعام ده سبط اسرائیل را برای تمام عمر 

خود و همچنین نسل های پس از خود، از دست داد.
بلکه  اطاعت کنیم  را  نباید صرفاً خدا  ما  دارد:  پیر و جوان وجود  برای  درسی مهم 
نیاز داریم قلب او را بشناسیم. بدین شکل حکمتی را که در پس مشورت ها و هدایت های 
نخواهیم  پاگیر  و  دست  احکام  یا  قانون  عنوان  به  آن ها  به  و  یافت  درخواهیم  اوست، 
نگریست. ولیعهد جوان - رحبعام- هرگز قلب پدرش و یا مشاورانش را درک نکرد. نسل 
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پیشین اسرائیلیان نیز هرگز نتوانستند ببینند که خدا در حال انجام دادن چه کاری است و 
نیز نیکویی خدا را نسبت به خودشان درک نکردند، در نتیجه همه چیز را از دست دادند.
که  می یابیم  را  نمونه هایی  خدا  کلام  در  کنیم.  نگاه  را  سکه  دیگر  روی  بیایید  حالا 
افراد به قلب خدا نگریسته اند و الگویی را در خود برای تصمیم گیری حکیمانه پرورش 
داده اند. وقتی آنان با لحظات سرنوشت ساز روبه رو شدند، عکسِ العملی درست نشان 

داده و پاداشی بزرگ دریافت نمودند.
ساده ترین راه برای از دست ندادن آنچه برایش به سختی کار کرده ایم، این است که 
در خود الگویی ثابت برای احترام به مشورت خدا شکل دهیم. هر روزه با موقعیت هایی 
برای انتخاب روبه رو می شویم. روزی خواهد آمد که به گذشته بنگریم و دریابیم کدام 
یک از آن  لحظات، لحظه ی سرنوشت ساز بوده است. اما چنانچه در خود الگویی الهی 

شکل دهیم و همیشه آن را دنبال کنیم، بعدها پاداش مان را درک خواهیم کرد.

پاداش ها
به این ترتیب، به نکته ی بعدی در نامه ی یوحنا می رسیم و برای درک ساده تر، تمام 
آیه را مرور می کنیم: »به هوش باشید که ثمر کار خود را بر باد ندهید، بلکه پاداشی به 

کمال دریافت کنید«.
دقت کنید که خدا پاداش دهنده است )عبرانیان 6:11را بخوانید( 

این حقیقتی است که باید عمیقاً در قلب هایمان جا دهیم. در واقع او دوست دارد که 
تو  ، من سپر  ابرام مترس  ابراهیم معرفی کرد؟ »ای  به  را  او چگونه خود  پاداش دهد. 

هستم ، و اجر بسیار عظیم تو!« )پیدایش 1:15(
او گفت: »من اجر بسیار عظیم تو هستم«. وای! چه معرفی ای!، مخصوصاً وقتی 
9:19-11 می گوید: »قوانین  را چنین معرفی می کند. مزمور  قادر مطلق خودش  خدای 
پاداشی عظیم است.« در مزمور  آن ها  در حفظ  تمامی، عدل.  به  و  خداوند حق است، 
32:57 می خوانیم: »نزد خدای متعال فریاد برمی آورم، نزد خدایی که مقصودش را برای 

من به انجام می رساند و مرا پاداش می دهد«.
خداوند پاداش دهنده است و از پاداش دادن به فرزندانش لذت می برد. در مقام پدرِ 
چشم ّهایشان  که  ببینم  دارم  دوست  کرده ام.  تجربه  را  لذت  این  از  بخشی  پسر،  چهار 

AMPC 3   از ترجمه
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انتخاب خوبی  از  آنها دست می دهد و  از سپاس گزاری برق می زند، و حس رضایت به 
که کرده اند پاداش گرفته و لذت می برند. با این وجود، همچنین یاد گرفته ام که پاداش 
یا  لیاقتش را ندارند  افرادی که  به  پاداش دادن  با  به رفتار غلط، بی حکمتی است.  دادن 
نتوانسته اند بدان دست یابند، قدرت انگیزه را ویران می کنید و حال این که انگیزه چیز 

خوبی است .
پسرانم می دانند که دوستشان دارم، اما در طول سال ها توانسته اند درک کنند که بین 
رضایت و محبت من تفاوت هست. خدا تک تک ما را عمیقاً دوست دارد و محبت او کامل 
است، ولی این لزوماً بدان معنا نیست که همیشه کارها یا انتخاب های ما را می پسندد. 
خدا به کسانی پاداش می دهد که از آنها راضی است، یعنی آنانی که مشورت هایش را به 

کار ببرند.
آیه  کمال دریافت کنید« وقتی روی این  توجه کنید که یوحنا می گوید: »پاداشی به 
تعمق می کردم، روی کلمه ی »کامل« متمرکز شدم. با خود فکر کردم که اگر پاداش کامل 
هست، پس پاداش ناقص یا حتا محرومیت از پاداش نیز وجود دارد. )به یاد داشته باشید 
با تعمق بیشتر دریافتم که یوحنا به  که در مورد پاداش صحبت می کنیم و نه نجات( 
دو مورد رجوع می کند: اولین مورد، تخت داوری عیسی مسیح است. پولس می گوید: 
منزل  خداوند  نزد  جسته،  غربت  بدن  از  دهیم  می  ترجیح  و  دلگرمیم  چنین  ما  »آری، 

گیریم«. )دوم قرنتیان 8:5(.
نمی کند، چون هنگامی  اشاره  تمام بشریت  به  پولس  که   بلافاصله متوجه هستیم 
که غیرایمان داری از بدن غربت می کند، نزد خداوند نمی رود بلکه به جهنم خواهد رفت. 
ممکن است بی رحمانه به نظر برسد ولی حقیقت است. عیسی به دنیای ما نیامد تا آن را 
قضاوت کند، برعکس، تا آن را نجات بخشد. دنیا پیش از آن به واسطه ی گناه آدم که ما 
را به مرگ ابدی فروخته بود، محکوم شده بود.)یوحنا 17:3-18 را بخوانید( تنها آنانی 
که عیسیی مسیح را با تسلیم کامل زندگی شان به او، دریافت می کنند خواهند توانست 
پس از ترک بدن خاکی شان نزد خداوند بروند. پولس گفته ی خود به ایمان داران را چنین 

ادامه می دهد: 

»پس خواه در بدن منزل داشته باشیم و خواه در غربت از آن به سر بریم، 
این را هدف قرار داده ایم که او را خشنود سازیم. زیرا همه ی ما باید در برابر 
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مسند داوری مسیح حاضر شویم، تا هر کس بنا بر اعمال خوب یا بدی که 
در ایام سکونت در بدن خود کرده است، سزا یابد «.

- دوم قرنتیان 10-9:5

هر ایمان داری روزی در پیشگاه تخت داوری مسیح قرار خواهد گرفت. در آن روز 
در  گرفت.  خواهیم  پاداش  زمینی مان  کوتاه  عمر  در  عملکردمان  مطابق  ما  از  کدام  هر 
ترجمه ای دیگر4 می خوانیم: »هرکدام از ما برحسب شایستگی مان جزا خواهیم یافت.« 
گناهان ما داوری نخواهند شد، چون خون عیسی مجازات ابدی را که نتیجه ی گناه است، 
کفاره نموده. ما به خاطر اعمالی که به عنوان ایمان دار انجام داده ایم،  پاداش خواهیم 
شد.  خواهد  بررسی  او  کلام  نور  در  انگیزه هایمان  حتا  و  افکار  گفتار،  کردار،   گرفت. 
چیزهای فانی که زندگی مان را بر اساس آنها ساخته ایم، نابود خواهد شد، که نتیجه ی آن 
ضرر است ، و چیزهای غیرفانی با پاداش ابدی پایدار خواهد ماند.)اول قرنتیان 15-14:3 

را بخوانید( 
پیامد عدم دریافت پاداش، از دست دادن ثمره ی تمامی تلاش هایمان خواهد بود، در 
حالی که نجات مان را از دست نخواهیم داد، اما همانند کسی که از میان آتش عبور کرده 
است، خواهیم بود. و در صورت دریافت پاداش، تا ابد همراه با عیسی مسیح در کنار او 
پادشاهی خواهیم نمود. )اول قرنتیان 15:3 و مکاشفه 21:3 را بخوانید.( قطعاً دامنه ی 
ابتدای طیف، می تواند مثالی برای برای  یا  این طیف بسیار گسترده است. اولین مورد 
وضعیت »بدون پاداش« باشد، و آخرین مورد یا انتهای طیف مثالی برای »پاداش کامل«، 

و »پاداش ناقص« وضعیتی میان این دو مورد خواهد بود. 
 تصمیماتی که بر تخت داوری گرفته خواهند شد »داوری جاودانی« نامیده می شود 
)عبرانیان 1:6-2 را بخوانید-از ترجمه قدیم( و بدین معناست که دیگر تغییر، اصلاح 
یا تبدیلی در آن حکم، صورت نخواهد گرفت. بنابراین، چنین می توان نتیجه گرفت که 
نحوه ی  اما،  ماست.  ابدی  جایگاه  کننده ی  تعیین  عیسی،  صلیب  درباره ی  ما  نگرش 
زندگی ما به عنوان ایمان داران پس از پذیرش صلیب، تعیین کننده ی کیفیت زندگی ما در 

ابدیت خواهد بود.
 از این رو حکیمانه این است که کلام خدا درباره ی داوری جاودانی و پاداش را جدی 

The Good News   4
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بگیریم. این آگاهی به عنوان تعلیمی ابتدایی و پایه ای در مسیح توصیف شده است. در 
ابتدایی، پایه ی تمام تحصیلات شما جز به جز گذاشته می شود، مانند خواندن،  دوران 
بخوانید  درس  دانشگاه  یا  مکتب  در  که  کنید  تصور  می توانید   ... و  ریاضی  نوشتن، 
آن که خواندن، نوشتن و جمع و تفریق را آموخته باشید؟ غیرممکن است .حال  بدون 
این  از  ایمان داران سعی می کنند زندگی مسیحی شان را بدون آگاهی  از  آن که بسیاری 
تعالیم ابتدایی مسیح شکل دهند. ضرورت و اهمیت این مسئله مرا بر آن داشت که کتاب 
»برانگیخته با ابدیت« را بنویسم که این مشکل را همراه با جزییات تشریح می کند و من 

آن کتاب را به عنوان مکمل این کتاب پیشنهاد می کنم.

زندگی زمینی
توضیح دادیم که نقشه ی الهی دربردارنده ی وعده ی پاداش در روز داوری است ولی 
برکات آن در زندگی زمینی هم به ما خواهد رسید. می خوانیم: »زیرا اگرچه تربیت بدن 
را اندک فایده ای است، اما دینداری برای همه چیز فایده دارد، و هم زندگی حال را وعده 

می دهد، هم حیات آینده را «.)اول تیموتائوس 8:4( 
پدر آسمانی ما، می خواهد به ما در حال و آینده، به خاطر عمل کردن به مشورت هایش 
پاداش دهد. به ما گفته شده: »مرد عادل بر زمین جزا )پاداش( خواهد یافت.« )امثال 
گنهکاران  پی  در  »بلا  همچنین  نیز.  زمینی  زندگی  در  بلکه  آسمان  در  فقط  نه   )31:11
تأکید  با  یعقوب   )21:13 است«.)امثال  پارسایان  پاداش  نیک بختی  اما  بود،  خواهد 
می گوید: »برادرانِ عزیز من ،  فریفته مشوید! هر بخشش نیکو و هر عطایای کامل از 
بالاست، نازل شده از پدر نورهای آسمان که در او نه تغییری است و نه سایه ی ناشی از 

دگرگونی.«)یعقوب 17-16:1(
او  ندهید،  نسبت  خدا  به  را  خسارت بار  و  زیان آور  امور  خداست.  جانب  از  نیکویی 
همین  و  جا  همین  را  ما  برکاتش  با  که  است  این  خدا  خواست  است.  نیکویی  بخشنده ی 
حالا برکت دهد. پاداش های او عواقب زیان باری به همراه ندارد. به ما گفته شده: »برکت 
خداوند، دولتمند می سازد، و او زحمتی نیز با آن نمی افزاید «)امثال 22:10( و نیز: »شخص 

امین برکت فراوان خواهد یافت...« )امثال 20:28( برکت فراوان همان پاداش کامل است.
با ادامه ی تعمق در کلام یوحنای رسول، چنین فکر کردم که اگر این امکان وجود دارد 
که ما در آینده پاداش کامل یا ناقص دریافت کنیم یا حتی هیچ پاداشی دریافت نکنیم، پس 
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منطقی است که در زندگی زمینی نیز چنین چیزی ممکن باشد. با مرور زندگی عیسی 
این موضوع برایمان اثبات می شود. در زندگی او بر زمین و در رویارویی اش با بشریت، 
افرادی بودند که پاداش ناقص دریافت می کردند، عده ای هیچ پاداشی دریافت نمی کردند 
در  و  بنگریم  از هر کدام  نمونه ای  به  بیایید  کامل دریافت می نمودند.  پاداش  و عده ای 
پی الگوهایی باشیم که در این نمونه ها به آنها برخواهیم خورد. این الگوها خواسته ی 

قلبی ای را که او برای ما دارد، به ما نشان خواهند داد.



فصل دوم

و  ناقص   پاداش 
هیچ  پاداش 

دقت  با  آنان  بود.  مسیحا  ظهور  وعده ی  تحقق  انتظار  در  مشتاقانه  ناصره  شهر 
انتظار می کشیدند، چون موسم آمدن او نزدیک بود. آنان همچون مسیحیان امروز که 
منتظر بازگشت مسیح اند، در انتظار بودند. عیسی گفت می توانیم از موسم و نیز نسلی 
که  ندارد  دلیلی  پس  ساعتش.  و  روز  از  نه  ولی  باشیم  آگاه  خاست،  برخواهد  آن  از  که 
فکر کنیم آگاهی اسرائیلیان از موسم آمدن مسیحا چیز عجیبی بوده است. دانیال نبی 
در نوشته هایش، به آنان چارچوب زمانی را داده بود )دانیال 24:9-26( و رؤسای کَهَنه 
به مجوسیان گفتند که کجا می توانند عیسیی کوچک را بیابند. )متی 4:2( ناصریان از 
فرارسیدن زمان خبر داشتند اما هنگامی که مسیحا در میانشان ظهور کرد، عکس العملی 

عجیب نشان دادند: 

»او نتوانست در آنجا هیچ معجزه ای انجام دهد، جز آن که دست خود را بر 
چند بیمار گذاشت و آنها را شفا بخشید«.

- مرقس 5:6

به کلمات »نتوانست در آن جا هیچ معجزه ای انجام دهد« توجه کنید. سال ها پیش، 
هنگام خواندن این آیه، این قسمت توجه ام را به خود جلب کرد و با خود فکر  کردم: »صبر 
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مشخص  کاملًا  بلکه  دهد،  انجام  معجزه ای  آنجا  در  نخواست  او  که  نمی گوید  آیه  کن، 
می کند که او نتوانست در آنجا معجزه ای انجام دهد. اگر می گفت »نخواست« لازم نبود 
اما  است.  نموده  اراده  که عیسی چنین  نشان می داد  کنم، چون  فکر  آن  به  بیشتر  کمی 
»نتوانست« به معنای آن است که او از این کار سر باز نزده است، بلکه چیزی مانع او 
AMP به شکلی واضح تر تأکید شده است: »او امکان معجزه  شده است. در ترجمه ی 

کردن را نداشت «.
ناصره  در  معجزه ای  هیچ  نتوانست  عیسی  چرا  می شود:  مطرح  پرسش  این  حالا 
انجام دهد؟ چه چیزی مانع او شد؟ او معجزات عظیمی در شهرهای دیگر انجام داده 
بود: کور بینا شد، گوش های ناشنوا باز شد، لنگ ناگهان خرامان شد و مرده زنده گردید. 
اینها تنها نمونه های ثبت شده از تمام آنچه انجام گرفت، می باشند. بارها در انجیل  و 
گزارش شده که او تمام انواع مرض ها و دردها را شفا داد. پس چه چیز متفاوتی در آنجا 
وجود داشت؟ چرا در آن شهر تنها چند نفر شفا یافتند؟ پاسخ ما در کلمات مردم ناصره، 

در آیات زیر یافت می شود: 

»چون روز شبات فرا رسید،  به تعلیم دادن در کنیسه پرداخت. بسیاری با 
شنیدن سخنان او در شگفت شدند. آنها می گفتند: این مرد همه ی اینها را 

از کجا کسب کرده است؟ این چه حکمتی است  که به او عطا شده؟ و این چه 
معجزاتی است که به دست او انجام می شود؟ مگر او آن نجار نیست؟ مگر 

پسر مریم و برادر یعقوب ، یوشا، یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او 
اینجا، در میان ما زندگی نمی کنند؟« پس در نظرشان ناپسند آمد. عیسی 

بدیشان گفت : »نبی بی حرمت نباشد جز در دیار خود و در میان خویشان و 
در خانه  ی خویش!«

- مرقس4-2:6

چه اتفاقی رخ داده بود؟ بیایید با هم نگاه کنیم. عیسی به شهری که در آن بزرگ 
شده بود، بازگشت و نزد قوم خدا رفت که در روز شبات گرد هم آمده بودند. مردم در 
کنیسه جمع شده بودند که ناگهان عیسی برخاست و آیات زیر را خواند: »روح خداوند 

بر من است ، زیرا مرا مسح کرده...« )لوقا 18:4(
جمعیت ادامه این آیات را می دانستند، چون این کلمات به گوش آنها آشنا بود. آنان بارها 
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این آیات را در کتاب اشعیا که یکی از اصلی ترین کتاب هایی بود که درباره ی آمدن مسیحا 
صحبت می کرد، شنیده بودند. مانند آن است که امروزه کسی برخیزد و »خوشا به حال«ها 

یا دعای ربّانی را بخواند و ما خواهیم فهمید که پس از آن از چه صحبت خواهد شد.
عیسی ادامه داد: »تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا رهایی را به اسیران و 
بینایی را به نابینایان اعلام کنم، و ستمدیدگان را رهایی بخشم و سال لطف خداوند را 
اعلام نمایم.« )لوقا 18:4-20( در آن لحظه،  فقط یک سؤال در ذهن اهالی شهر بود: 
چرا به جای رابی یا معلم باتجربه ی کنیسه، همشهری جوان و تعلیم نیافته  ای این آیات 
را می خواند؟ اما ناگهان اتفاقی نامنتظره رخ داد: عیسی طومار را بست و گفت: »امروز 
این نوشته، هنگامی که بدان گوش فرامی دادید، جامه ی عمل پوشید.« )آیه 12(، به بیان 
دیگر »من همان مسیحای موعود هستم«. سپس از کارهای عظیم و عجیبی که در دیگر 

شهرها انجام داده بود سخن گفت و با پیامی نبوتی سخن خود را به پایان برد.
چه؟! حقیقتاً منظور او همین بود؟ آیا آنچه شنیدند را درست متوجه شدند؟ واقعاً 
مضحک!  چه  است؟  اشعیا  نبوت  در  نظر  مورد  شخص  همان  او  که  گفت  می  درست 
غیرممکن است! مردم با کمال بی ایمانی به یکدیگر این سخنان را می گفتند. »این عیسی 

است! او چه می کند؟ این چه حرف ّهایی است که می زند؟«
می توانم تصور کنم که مادری در آن جمع می گفت: »محاله! او همصنفی پسر من در 
صنف آموزش تورات بوده!« شخص حیرت زده ی دیگری اضافه می کند: »خانواده اش 

همسایه ی من اند. با بنیامین همبازی بود!«
غذا  دورش  شب  هر  که  رو  میزی  »او،  داشتند:  تازه تر  خاطراتی  احتمالًا  دیگران 
می خوریم، ساخت! چوکی های ما را ساخت! او پسر نجاره! روح خداوند بر من است 

یعنی چه؟ فکر می کنه کی است؟«
شاید امروزه ما چنین اعتراض می کردیم: »او با پسر من فوتبال بازی می کرد!« یا 

»همصنف دختر من در صنف ریاضی بود!
او  از  آیات عهد عتیق درباره ی آمدن مسیحایشان داشتند،  از  آنان مطابق درکی که 

تصویری ذهنی ساخته بودند. قسمت آشنای دیگری از اشعیا: 

»زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش 
او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور 

سلامتی خوانده خواهد شد. ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و 
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بر مملکت وی انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از حالا تا ابدالاباد 
ثابت و استوار نماید.غیرت یهوه صبایوت این را به جا خواهد آورد«.

- اشعیا 7-9:6

همشهریان او منتظر ظهور پادشاهی بزرگ بودند که هم به شکلی فوق طبیعی دانا 
و هم کشورگشایی قدرتمند باشد. کسی که آنان را به سرعت از سلطه ی روم آزاد کند و 
قومی بی نظیر از آنان بسازد. او می باید تخت سلطنت داوود را برای ابد برپا می کرد. اما 
هنگامی که عیسی به شکل یکی از خویشان شان آمد، در مدرسه هایشان درس خواند، در 
کوچه هایشان خندید، مبلمان خانه هایشان را ساخت و اطرافش را باج گیران و فاحشه ها 
گرفتند، نتوانستند او را بشناسند. نمی توانستند درک کنند، در افکارشان به صدای بلند 

فریاد می زدند: »صبر کن! ما منتظر نبودیم مسیحا این طور ظهور کند!«
این همشهریان نمی توانستند بفهمند بین جمله ی »ولدی به ما بخشیده شد« و تحقق 
فیزیکی »ترقی سلطنت و سلامتی او را بر کرسی داوود و بر مملکت وی انتها نخواهد 

بود«، چند هزار سال فاصله وجود خواهد داشت.
این واقعه، در کنار سایر وقایع شبیه به آن در سراسر کتاب مقدس، اصلی را بر ما 
آشکار می سازد، که پذیرش آن برای ما دشوار است: خدا اغلب آنچه به آن نیاز داریم را 
در یک بسته بندی که دلخواه ما نیست برای ما می فرستد. چرا؟ برای آن که به ما بفهماند 
که او خداست و ما نمی توانیم کارهای او را پیش بینی بکنیم. صرفاً با تکیه بر عقل خود 
قلبمان  با  را  تدارک هایش  و  او  باید  بلکه  باشیم،  پاسخ ها  یافتن  جستجو  در  نمی توانیم 
جستجو کنیم. کلام خدا را نمی توان با درک انسانیِ محدود تعبیر نمود، بلکه ما احتیاج 
به هدایت روح خدا داریم. تنها اوست که مشورت های حکیمانه ارائه می دهد و می آموزد 

که چگونه به درستی آنها را به کار ببریم.

تضاد فاحش 
اجازه دهید نمونه ی دیگری برای این مطلب بیاوریم. فریسیان نیز منتظر مسیحایی 
رهبران،  این  سازد.  آزاد  روم  استبداد  از  را  خدا  قوم  که  بودند  کشورگشا  و  قدرتمند 
بی صبرانه منتظر آمدن او بودند، چون باور داشتند که خودشان حاکمان این پادشاهی 
جدید در اورشلیم خواهند بود. اما وقتی عیسی در ظاهرِ یک جلیلیِ معمولی پا به صحنه 
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گذاشت، او را مسخره کردند. او با تصورشان از مسیحا سازگار نبود. 
در یکی از بازجویی های بسیارشان از عیسی می بینیم: »عیسی در پاسخ فریسیان 
که پرسیده بودند پادشاهی خدا کِی خواهد آمد، گفت: آمدن پادشاهی خدا را نمی توان با 
مشاهده دریافت، و کسی نخواهد گفت این جا یا آن جاست، زیرا پادشاهی خدا در میان 

شماست.« )لوقا 20:17( 
فریسیان دوباره نبوت اشعیا درباره ی مسیحا را مربوط به پادشاهی زمینی او تلقی 
می کردند. آنان در انتظار مسیحی بودند که با تکیه بر توانایی ذهنی خود تصویری از 
او را در فکر خود شکل داده بودند، به جای این که در این کار بر هدایت روح خدا اتکا 

نمایند. آنها خدا را با قلب هایشان نمی شناختند، بلکه با ذهن و منطق خود.
در تقابل با این رویکرد، بیایید به مردی بنگریم که او نیز منتظر مسیح بود؛ نام او 

شمعون است. انجیل لوقا به ما می گوید که او:

 »در آن زمان، مردی پارسا و دیندار، شمعون نام، در اورشلیم می زیست که 
در انتظار تسلی اسرائیل بود و روح القدس بر او قرار داشت. روح ا لقدس بر 

وی آشکار کرده بود که تا مسیح خداوند را نبیند، چشم از جهان فرو نخواهد 
بست. پس شمعون به هدایت روح وارد صحن معبد شد و چون والدین 

عیسیی نوزاد او را آوردند تا آیین شریعت را برایش به جا آورند، شمعون در 
آغوش اش گرفت و خدا را ستایش کنان گفت ...«
- لوقا 28-25:2

تمامی آنچه شمعون درباره ی عیسی گفت، تأییدی بود بر این که این کودک تقریباً 
یک ماهه همان مسیح است و جالب تر از همه این که آن جا مردی بود که مسیح را زمانی 
که حدود یک ماه سن داشت شناخت، ولی مردم ناصره هنگامی که او نزدیک به سی سال 
داشت و از خود قوات و آیاتی را نشان می داد که هیچ انسان دیگری نتوانسته بود انجام 
دهد، نتوانستند او را بشناسند و فریسیان نیز او را مسخره نمودند.چرا؟ باز هم به این 
دلیل که خدا روح است و کسانی که بخواهند او و راه هایش را بشناسند، باید از طریق 
روحی که حقیقت را آشکار می نماید به او نزدیک شوند. یک تفاوت کلیدی بین شمعون و 
دیگران وجود دارد و ما می خواهیم آن را دریابیم. این مکاشفه به درک این که چرا عده ی 

بسیاری قادر به دریافت پاداش کامل شان از خدا نمی شوند، کمک می کند.
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احترام 
در آغاز بیایید به گفتار عیسی به همشهریانش درباره ی خدمت خود، بازگردیم: »نبی 
بی حرمت نباشد جز در دیار خود و در میان خویشان و در خانه ی خویش!« )مرقس 4:6( 

کلمه ی کلیدی در این جا »حرمت« است، آنان به او احترام نمی گذاشتند.
کلمه ی یونانی برای احترام »تیمی5« است. من درباره ی این کلمه و کلمات مرتبط و 
نزدیک به آن مطالعات بسیاری انجام داده ام. در لغت نامه ها، فرهنگ زبان ها و کتاب های 
نفر  دو  با  همچنین  کرده ام.  جست وجو  را  آن  می پردازند،  یونانی  زبان  به  که  دیگری 
آنها در  از  که به یونانی فصیح صحبت می کنند، درباره ی آن گفت وگو نموده ام. یکی 
خادمی  دیگری  و  بوده اند  خدا  خادم  نسل  چهار  او  خانواده ی  و  می کند  زندگی  یونان 
است که در بریتانیا زندگی می کند. تعاریفی که قصد دارم آنها ارائه  کنم، مجموعه ای از 

بازخوردهایی است که از تمام منابعی که به آنها اشاره نمودم برگرفته شده اند. 
دادن است. وقتی شما کلمه ی  بها  )احترام(،  »تیمی«   تعریف ساده و تحت اللفظی 
»تیمی« را به شخصی یونانی می گویید، او چیزی ارزشمند، گران بها، و گران قدر همچون 
طلا را تصور می کند. شما طلا را در کشوی وسایل اضافه تان نمی گذارید، بلکه در مکانی 
که مورد توجه باشد قرار می دهید. تعاریف دیگر احترام: تقدیر، ارجمند شمردن، قابل 

توجه، ارج نهادن و بزرگداشت است.
گاهی بهتر است برای درک مفهوم کلمه ای، متضاد آن را بررسی کنیم. متضاد احترام، 
بی حرمتی است. کلمه ی یونانی برای این مفهوم »آتیمیا6« است. بعضی از تعاریف آن 
افتاده،  پا  به عنوان چیزی پیش  با چیزی  کردن  ندادن، رفتار  بها  ارزش و  چنین است: 

حقیر و عادی .
پَست،  چیزی  درباره ی  او  می گویید،  یونانی  شخصی  به  را  »آتیمیا«  کلمه ی  وقتی 
بی ارزش و همچون حباب فکر خواهد کرد. نوع دیگر بی حرمتی برخورد اهانت آمیز و 

شرم آور است.
از مطالعاتم در لغت نامه ها و کتب یونانی به این نتیجه رسیدم که احترام می تواند 
در رفتار، گفتار و حتا در فکر آشکار شود. اما احترام واقعی از قلب جاری می شود. به 
همین دلیل خدا می گوید: »چون که این  قوم از دهان خود به من تقرّب می جویند و به 

tee-mee با تلفظ-Time   5
atimia   6
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لب های خویش مرا تمجید می نمایند، اما دل خود را از من دور کرده اند و ترس ایشان از 
من،  وصیتی است که از انسان آموخته اند.« )اشعیا 13:29(

 توجه کنید که خدا می گوید: »ترس ایشان از من«. احترام واقعی از قلبی که ترس 
خدا را دارد، سرچشمه می گیرد. این مطلب مهم است و ما در فصل آخر به آن خواهیم 

پرداخت.
او  با  زادگاهش  او دریغ می کنند. مردمِ  از  را  احترام  ناصره  عیسی گفت که مردم 
همانند شخصی ارزشمند و عزیز رفتار نکردند و به او همچون شخصی که از طرف خدا 
برای انجام اراده ی او فرستاده شده، ننگریستند. در عوض او را مردی عادی و پسری 
عامی که مقابل شان ایستاده بود، دیدند و به همین دلیل پاداشی ناقص دریافت نمودند: 
عیسی از انجام معجزه منع شد. هیچ کار قابل ذکری انجام نشد، تنها چند سردرد، چند 

کمردرد و یا شاید چند آرتروز شفا یافت.
پر  از روح خدا  نامحدود  که  انسان  کنید، عیسی پسر خدا، پسر  فکر  این مطلب  به 
نتوانست  را شفا بخشد ولی  بیماران و غارت شدگانِ شیطان  تا  بود، فرستاده شد  شده 
مأموریت اش را انجام دهد. نه به این دلیل که اراده ی خدا نبود که همه در آن شهر شفا 
با او همچون هم محلی ای  آنان  یابند، بلکه به دلیل بی حرمتی مردم شهر نسبت به او. 
عادی برخورد کردند، بنابراین پاداشی ناقص و کم دریافت نمودند.)فقط چند بیمار شفا 

یافتند.( 

نمونه ای از عدم دریافت پاداش 
در انجیل با واقعه ی دیگری روبه رو می شویم که عیسی در خانه ای مشغول تعلیم 
عده ای از معلمان و کاتبان کلام خداست. این خادمان از تمام شهرهای جلیل و یهودیه 
و  می داد  تعلیم  عیسی  روزها  از  »روزی  می خوانیم:  بودند.  آمده  او  کلام  شنیدن  برای 
فریسیان و معلمان شریعت از همه  ی شهرهای جلیل و یهودیه و نیز از اورشلیم آمده و 

نشسته بودند، و قدرت خداوند برای شفای بیماران با او بود.« )لوقا 71:5(
به کلمه ی »بیماران« توجه کنید. این کلمه بر حاضرانِ در جمع تأکید می کند. اکنون 
که  زمانی  بله،  نمی کند.  تلف  را  چیزی  هرگز  خدا  کنم:  مطرح  را  حقیقتی  دهید  اجازه 
عیسی چهار هزار و بعد پنج هزار نفر را غذا داد، به یادآورید. او در هر دو مورد از راهی 
استفاده کرد که همه ی باقی مانده ها را جمع کند تا چیزی تلف نشود. آنچه را که بسیاری 
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از ما دور می انداختیم یا در سطل زباله می ریختیم، او جمع کرد. در تمام کتاب مقدس 
می بینید که این روشِ خداست. او هرگز چیزی را تلف نمی کند.

بدان  این  بود،  و معلمان شریعت حاضر  فریسیان  برای شفای  اگر قدرت خدا  پس 
معناست که حداقل یک یا چند نفر از آنان نیاز به شفا داشتند. در این مورد از روی تجربه 
صحبت می کنم. بیایید همین مطلب را در زمان حال تصور کنیم. فکر کنید چند صد نفر 
در سالنی جمع شده اند، به همراه گروهی از خادمان که حداقل دوازده نفر یا چند برابر 
بیشتر هستند. پس حداقل چند نفر از آنان به نوعی بیماری دچاراند. قدرت خدا برای 

شفای آنان حاضر است ولی هیچکدام از آنها شفا را دریافت نمی کند! 
اما در زمان عیسی چند مرد، دوست مفلوج شان را بر تخت آوردند. و چون نتوانسته 
دیگری  راه  از  را  او  شوند،  وارد  خانه  جلوی  در  از  مردم  شدید  ازدحام  دلیل  به  بودند 
آوردند. آنها به جای تسلیم، بالای بام رفتند، سفال ها را برداشتند و مفلوج را پایین، نزد 

عیسی فرستادند.
سپس می خوانیم: »چون عیسی ایمان ایشان را دید، گفت :ای مرد، گناهانت آمرزیده 
»این کیست که کفر می گوید؟ چه  اندیشیدند:  با خود  شد!«اما فریسیان و علمای دین 
کسی جز خدا می تواند گناهان را بیامرزد؟« )آیات 20-21( توجه کنید که لوقا می نویسد 
با  رهبران  این  آیا  کنیم.  بررسی  عمیق تر  کمی  بیایید  اندیشیدند«.  خود  »با  فریسیان 
دوستانی که نزدیک شان نشسته بودند، نجوا می کردند؟ آیا در گروه های کوچک گرد هم 
آمدند و درباره گفته ی عیسی گفت وگو کردند؟ برای روشن تر شدن موضوع به سراغ 
گفته ی متا می رویم. او می نویسد: آنان »با خود گفتند« )متی 3:9(. پس می بینیم که آنان 
با صدای بلند کلمات زشت، تحقیرآمیز و یا انتقادی نگفتند، بلکه تنها در فکرشان مخالفت 
نمودند. مرقس نیز می نویسد آنان »در دل خود تفکر نمودند« )مرقس 6:2( پاسخ عیسی 

به افکار آنان را بشنوید: 

»عیسی در دم در روح خود دریافت که با خود چه می اندیشند و به ایشان 
گفت: »چرا در دل چنین می اندیشید؟ گفتن کدام یک به این مفلوج آسان تر 

است، این که گناهانت آمرزیده شد یا این که برخیز و تخت خود را بردار و راه 
برو! حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد...- 

به مفلوج گفت: به تو می گویم ، برخیز، تشک خود برگیر و به خانه برو!«
- مرقس 11-8:2
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مفلوج بلافاصله برخاست،  بسترش را جمع کرد و در حضور تمام رهبران مذهبی از 
خانه خارج شد. کتاب مقدس می گوید تمام این خادمان و معلمان »همه در شگفت شدند 

و خدا را تمجیدکنان گفتند: »هرگز چنین چیزی ندیده بودیم.« )آیه 12(
همه ی آنها شگفت زده بودند ولی هیچ کدام شفا نیافتند. آنان هیچ پاداشی دریافت 
نکردند چون در فکرشان به عیسی بی احترامی کرده بودند. در این مورد، بی حرمتی در 
اعمال و کلمات شان نبود، بلکه در فکرشان. به یاد داشته باشید که احترام یا بی احترامی 
جاری  قلب  از  حقیقی  احترام  اما  شود،  داده  نشان  فکر  یا  سخنان  عمل،  در  می تواند 

می شود.
الگویی  قلب شان  در  قبل  از  کاتبان  و  شریعت  معلمان  و  فریسیان  این  از  بسیاری 
برای بی احترامی به عیسی ایجاد کرده بودند. آنها او را تحقیر و تمسخر کرده و بارها 
عیسی   ، فریسیان  و  دین  »علمای  شده:  نوشته  نمودند.  توهین  او  به  مردم  حضور  در 
را زیر نظر داشتند تا ببینند آیا در روز شبات کسی را شفا می دهد یا نه!« )لوقا 7:6( 
که خود  او فرستادند  نزد  زیر نظر گرفتند و جاسوسانی  را  »عیسی  باز می خوانیم:  و 
برای  از سخنان عیسی دستاویزی  که  بودند  این  پی  در  آنها  را صدیق جلوه می دادند. 
تسلیم او به قدرت و اقتدار والی بیابند.« )لوقا 20:20( این ها تنها چند نمونه از نمونه های 
بسیار است. همانطور که می بینید این گروه نه تنها از احترام گذاشتن به عیسی سر باز 

می زدند، بلکه علناً به او بی احترامی می کردند.
یافتند.  ناقص  یا  اندک  پاداشی  و  کردند  دریغ  عیسی  از  را  احترام  ناصره  مردم   
آنانی  بیایید  نیافتند. حالا  پاداشی  او بی حرمتی کردند و هیچ  به  فریسیان در فکرشان 
که پاداش کامل دریافت نمودند را بررسی کنیم و ارتباط پاداش کامل را با اصل احترام 

دریابیم.





فصل سوم

کامل  پاداش 

عیسی در آغاز خدمتش وارد کفرناحوم شد و بلافاصله به افسری رومی برخورد؛ 
در حقیقت این نظامی صد سرباز زیر فرمان داشت و از او می خواست خادم مفلوجش 
را که به شدت عذاب می کشید، شفا دهد. عیسی موافقت کرد: »من می آیم و او را شفا 

می دهم.« )متی 7:8(
افسر جواب داد: »سرورم، شایسته نیستم زیر سقف من آیی. فقط سخنی بگو که 

خدمتکارم شفا خواهد یافت.« )آیه 8(
صبر کنید، »شایسته نیستم«؟ این جمله را نماینده ی ارتش فاتح به نماینده ی ملت 
مغلوب می گوید. روم، قوم اسرائیل را تحت سلطه ی خود درآورده بود، پس چرا افسری 
رومی باید با نجاری یهودی چنین صحبت کند: »شایسته نیستم زیر سقف  من آیی؟« 
مثل این است که سرهنگی آمریکایی به یک لوله کش عراقی بگوید: »من لایق نیستم که 
تو به خانه ام بیایی«. می بینید آن مرد چگونه به عیسی احترام می گذاشت؟ افسر رومی 
می دانست که این نجار حقیقتاً کیست! او با عیسی همچون شخصیتی مهم برخورد کرد 
و به او احترام گذاشت. افسر چنین توضیح داد: »فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا 
خواهد یافت. زیرا من خود مردی هستم زیر فرمان. سربازانی نیز زیر فرمان خود دارم. 
به یکی گویم: برو، می رود، و به دیگری می گویم: بیا، می آید. و به غلام خود می گویم: 

این را به جای آر، به جای می آورد.« )آیات 9-8(
نخست درباره ی رتبه و موقعیت این افسر صحبت کنیم. در یک هنگ رومی، شش 
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هزار سرباز وجود داشت و همه ی آنان را یک فرمانده رهبری می کرد .در این هنگِ شش 
هزار نفره، شصت یوزباش )رییس صد نفر( بودند که به فرمانده ی کل گزارش می دادند 

و صد نفر را تحت فرماندهی خود داشتند.
امری شدنی  از عیسی  به عیسی توضیح می دهد که چگونه و چرا درخواستش  او 
نیز  او  او اطاعت می کردند، چون  از  او احترام گذاشته و  به  و ممکن است. سربازانش 
با فرمانده ی خود در اطاعت و احترام رفتار می نمود. فرمانده نیز از اطاعت افسرانش 
می گوید:  او  اصل  در  بود.  داده  قرار  روم  اقتدار  زیر  را  خودش  چون  بود،  برخوردار 
»من اقتدار دارم چون به کشور و افراد بالاتر از خودم با اطاعت از اقتدارشان، احترام 
را  فرمان هایم  بلافاصله  زیردستانم  تا  آورم  زبان  بر  کلمه ای  کافیست  پس  می گذارم. 
خود  »من  می دهد:  ادامه  چنین  او  موضوع  کردن  مطرح  ساده تر  برای  کنند«.  اطاعت 

مردی هستم زیر فرمان.« 
به جملات آغازین او توجه کنید: »زیرا من خود)نیز(«! بلافاصله می بینیم که عیسی 
را وارد استدلال خود می کند. او پی برده بود که اقتدار عیسی ناشی از تحت اقتدار بودن 
او بود )نکته ی حاشیه ای: عیسی بارها در اناجیل تسلیم و مطیع بودن خود به پدر را 
اعلام می کند( به طرز شگفت انگیزی این افسر رومی اقتدار خدا بر عیسی را دریافت، در 
نتیجه به این حقیقت پی برد که عیسی در قلمرو نادیدنی روحانی در اقتدار عمل می کند، 
اقتدارش در ارتش استفاده می کرد. به همین دلیل دانست که تنها یک  از  او  آنچنان که 
او مسئله کاملًا  از عیسی اطاعت کنند. در ذهن  فرمان کافی است تا ضعف و بیماری، 

شبیه به اطاعت فوری زیردستان اش از فرمان های او بود. به پاسخ عیسی توجه کنید: 
»عیسی چون سخنان او را شنید، به شگفت آمد و به کسانی که از پی اش می آمدند، 

گفت: »آمین، به شما می گویم، چنین ایمانی حتا در اسرائیل هم ندیده ام.«« )آیه 10( 
ایمان  نیز  دهنده  تعمید  یحیای  از  رومی  افسر  این  می گوید  عیسی  تمجیدی!  چه 
بزرگ تری دارد. در موردش فکر کنید. یحیای تعمید دهنده هم عضوی از قوم اسرائیل 
ایمانی  نیز  عیسی-  -مادر  مریم  از  افسر  این  دهیم،  ادامه  را  موضوع  این  بیایید  بود. 
بزرگ تر داشت. عیسی اظهار کرد که ایمان او بزرگ ترین ایمانی است که در سی سال 
گذشته دیده است... و عیسی هرگز مبالغه نمی کرد. در اصل شهروند و افسری رومی، 

افسر نیروهای متخاصم، برنده ی جایزه ی بزرگ ترین ایمان شد. 
ایمان، به دست  ایمان هستم و امیدوارم شما نیز چنین باشید، چون بدون  من مرد 
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را بخوانید( همان طور که کلام خدا   6:11 آوردن خشنودی خدا محال است. )عبرانیان 
از طریق کلام  پیام،  و شنیدن  پیام سرچشمه می گیرد  از شنیدنِ  ایمان  »پس  می گوید: 
مسیح میسر می شود.« )رومیان 17:10( شرط می بندم که یحیای تعمید دهنده، بیش از 
این افسر رومی کلام خدا را شنیده بود، اما افسر، ایمان قوی تری داشت. همچنین حدس 
می زنم )که احتمالًا درست هم هست( مریم -مادر عیسی- دوازده شاگرد و بسیاری دیگر 
در قوم اسرائیل که عیسی ملاقاتشان کرده بود، همه بیش از این افسر رومی کلام خدا 
را شنیده بودند، با این حال او بیش از تمام شان ایمان داشت. چه چیزی ایمانش را چنین 
قوی ساخته بود؟ همراه شدن احترامی که به عیسی داشت با درکی که از اقتدار به دست 
آورده بود. )لوقا 5:17-10 نشان می دهد که صرفاً شنیدن کلام خدا نیست که ایمان را در 
ما شکل می دهد، بلکه وجود احترام و درک اقتدار نیز ضروری است.( این مرد پاداش 
کامل را دریافت کرد، چون احترام گذاشت و اقتدار را فهمید. درک او از اقتدار، پایه ای 

برای احترام در قلبش بنا نهاده بود. پس ریشه ی تمام انگیزه هایش احترام بود.

 زنی که نمی شد او را رد کرد
 در باب هفتم انجیل مرقس، با زنی یونانی برخورد می کنیم؛ متولد فینیقیه سوریه7، 
که از عیسی کمک خواست. انجیل می گوید او مرتباً از عیسی می خواست تا دخترش را از 
دیو آزاد کند، چون عیسی به درخواست اول و دوم و احتمالًا بعدی او جواب نداده بود. 
احتمالًا عیسی حتا به او نگاه هم نکرد، اما او به درخواست کردن ادامه داد. او غیرقابل 

کنترل بود و سرانجام جواب گرفت:

 »بگذار نخست فرزندان سیر شوند، زیرا نان فرزندان را گرفتن و پیش سگان 
انداختن روا نیست«. 

 – مرقس 27:7

آزاد هستید که هر طور که می خواهید گفته ی عیسی را تفسیر کنید، اما واقعیت را 
این زن آمریکایی نبوده  او را سگ نامید. خوشحالم که  نمی توانید عوض کنید. عیسی 
چون اگر بود، خبرنگارها به سراغ عیسی می رفتند و زن احتمالًا فریاد می زد: »چی؟ به 

Syro-Phoenician   7
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من می گویی سگ؟ تو چه خادمی هستی؟ چه طور جرأت می کنی به من توهین کنی؟ من 
آمده ام از تو کمک بگیرم، آن وقت تو این طوری با من رفتار می کنی؟ این مسئله، نژادی 
است مگر نه؟! چون من یونانی ام و تو یهودی، فکر می کنی حق داری منو سگ خطاب 
کنی؟ این بی عدالتی است! با رفقایت آنجا می نشینی و یک زن مستحق را که به خاطر 
دخترش التماس می کند، رد می کنی؟ محبتی که درباره اش موعظه می کردی، کجاست؟! 
حالا می فهمم چون حالا اینجا جمعیت زیادی در اطرافت نیست که آنها را تحت تأثیر قرار 
بدی، و فقط خودت هستی و رفقایت، چهره ی واقعی خودت رو نشون دادی! ای ریاکار، 

دیگر بس است... من از این جا می روم!«
آن جا  پاداش  بدون  او  نمی یافت.  شفا  و دخترش  بیرون می رفت  او  صورت  این  در 
را ترک می کرد. اما آن زن چنین عکس العملی نشان نداد. در عوض او به گفته ی عیسی 
از  سفره  پای  در  نیز  سگان  اما   ، سرورم   ، »بله  شد:  پاداش  منتظر  و  داد  پاسخ  چنین 
خرده های نان فرزنـدان می خورند. عیسی به او گفت: به خاطر این سخنت ، برو که دیو 

از دخترت بیرون آمد!«)آیات 29-28(
 می توانم تصور کنم که عیسی وقتی ایمان آن زن غیریهودی را ستود، سرش را تکان 
داد و لبخند زد. چه طور ممکن بود او را نادیده بگیرد؟ به زن گفت دیوی که دخترش 
را اسیر کرده بود، از او بیرون رفته و مادر برای دیدن دخترِ آزاد شده اش به خانه رفت.

اگر آن زن منفعل و یا زودرنج بود، هر امیدی را برای دریافت پاداش از دست می داد. 
او می دانست که عیسی کیست و با سماجت به او احترام گذاشت؛ نخست با اصرارش و بعد 
با عکس العمل نشان ندادن و ناامید نشدن، علی رغم اینکه در ظاهر مورد توهین قرار گرفته 
بود. او به سبب عزم راسخ اش، پاداشی کامل دریافت نمود. جالب توجه است که هر دو 
نمونه ای که به آنها پرداختیم که دارای ایمان عظیم  بودند، افرادی غیریهودی بودند، کسانی 
که خارج از عهد ابراهیم زندگی می کردند. افسر رومی و زن یونانی باعث حیرت عیسی 
از ایمان شان گشتند. آنان صرفاً اصلی را فهمیده بودند که امروز مرتباً فراموش می شود. 

احترام از عمق ناامیدی شان جاری بود و هر دو پاداش کامل را دریافت کردند.

اصل احترام 
اگر اناجیل را بررسی کنید، افراد دیگری را نیز خواهید یافت که پاداش ناقص یا کامل 
دریافت کرده اند و یا هیچ پاداشی نیافته اند. در هر مورد روش احترام آنان، تأثیر خاص 
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احترام صحیح وجود  افراد  در بعضی  با مسیح،  است. هنگام ملاقات  داشته  نتیجه  بر 
ندارد، در بعضی احترامی فراوان و قلبی، و در بعضی دیگر بی احترامی دیده می شود. 
حتا اگر روایت رویدادی مفهوم احترام واضحاً به چشم نخورد، باز همان اصل و قاعده 

پابرجاست و این قانونی روحانی است که خدا می گوید: 

»زیرا آنانی را که مرا تکریم نمایند، تکریم خواهم نمود و کسانی که مرا حقیر 
شمارند، خوار خواهند شد«.

- اول سموئیل 30:2

احترام، کلیدی ضروری برای دریافت کردن از آسمان است. من دوست دارم آیه ی بالا 
را »اصل احترام« بنامم. کسانی که به خدا احترام بگذارند، محترم خواهند بود. هر کس 
به عیسی احترام گذاشت، متناسب با اندازه ی احترامش از خدا دریافت نمود. چنین فکر 
کنید که نه فقط خادمی و دختری شفا یافتند، بلکه تا به امروز ایمان و انتخاب آن افراد 

ستوده می شود! 
این اصل به ویژه پیش از آغاز هفته ی آخر زندگی زمینی عیسی به وضوح و تأکید 
بیشتری دیده می شود. عیسی در خانه ی شمعون جذامی واقع در بیت عنیا بود. وقتی 
خالص  سنبل  از  گران بها  بسیار  عطر  از  مرمرین  ظرفی  با  زنی  نشست،  سفره  سر  بر 
نزدش آمد. ارزش این عطر به اندازه ی دستمزد یک سالِ کارگری معمولی بود. زن پس 
از شستن پاهای عیسی با اشک هایش، آنها را با موهای خود خشک کرد و بعد ظرف عطر 

را شکست و بر سر عیسی ریخت. 
راضی  کار  این  از  همه  اما  شمرد،  محترم  را  او  فراوان،  عطر  به  عیسی  مسح  با  او 
نبودند: »اما بعضی از حاضران به خشم آمده ، با یکدیگر گفتند: چرا باید این عطر این 
گونه تلف شود؟ می شد آن را به بیش از سیصد دینار فروخت و بهایش را به فقیران داد.« 

و آن زن را سخت سرزنش کردند.«)مرقس 5-4:14(
آنان عقلانی و درست به نظر می رسید. اما این  خارج از چنین موقعیتی، اعتراض 
موضوع نشان می دهد که چگونه مسیحیان می توانند در فکر فقرا باشد، در حالی که از 
رویداد بزرگی که در حال وقوع است، غافل باشند. در آن لحظه ای اتفاقی در حال رخ 
دادن بود. فرصتی پیش آمده بود که خدای آسمان و زمین را با حرمت نهادن بر پسرش، 

عیسی، تکریم کنند. به توبیخ شدید استاد گوش دهید: 
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»او را به حال خود بگذارید. چرا می رنجانیدش؟ او کاری نیکو در حق من 
کرده است. فقیران را همیشه با خود دارید و هر گاه بخواهید می توانید به 

آن ها کمک کنید، اما من همیشه نزد شما نخواهم بود. این زن آنچه در توان 
داشت، انجام داد. او با این کار، بدن مرا پیشاپیش برای تدفین، تدهین کرد. 
آمین،  به شما می گویم، در تمام جهان، هر جا انجیل موعظه شود، کار این 

زن نیز به یاد او بازگو خواهد شد«.
- مرقس 9-6:14

اشخاص  عیسی،  زمان  در  می کند؟  تجلیل  زن  آن  از  چگونه  او  که  می شنوید  آیا 
بسیاری، کارهای بزرگ انجام دادند، ولی هیچ کدام به این شکل و اندازه، محترم شمرده 
نشدند. عیسی نبوت کرد که احترام نیکو و زیبای آن زن هر کجا که انجیل موعظه شود، 

بیان خواهد شد و نه فقط در آن زمان، بلکه نسل به نسل تا به ابد.
آرزوی زن این بود که به استاد احترام بگذارد، اما این تدهین عیسی با عطر، او را 
شایسته ی احترام استاد نمود. »اصل احترام« همیشه بالفعل و معتبر است. خدا می گوید: 
»زیرا آنانی را که مرا تکریم نمایند، تکریم خواهم نمود و کسانی که مرا حقیر شمارند، 
خوار خواهند شد.« )اول سموئیل 30:2( توجه کنید کسانی که او را حقیر شمارند، خوار 
تعریف شده:  استفاده می کند که چنین  را  واژه ی »خوار«  قدیم  خواهند شد. ترجمه ی 
کنند،  بی حرمتی  او  به  که  کسانی  با  خدا  نباشد«  توجه  و  احترام  شایسته ی  که  »کسی 
کم ترین حد توجه اش را نشان خواهد داد. این شامل نیازها و دعاهایشان نیز خواهد بود.
که  به شما می گویم،  هر   ، آمین  »آمین،   دهید:  فرا  گوش  عیسی می گوید،  آنچه  به 
فرستاده ی مرا بپذیرد، مرا پذیرفته، و هر که مرا پذیرفت، فرستنده ی مرا پذیرفته است.« 
)یوحنا 20:13( از متنِ آنچه عیسی می گوید می توان فهمید که پذیرفتن کسی، به معنای 
احترام به اوست. پس در واقع عیسی می گوید: »آن که به من احترام گذارد، به پدرم که 
مرا فرستاده احترام گذاشته است«. به همین دلیل او آشکارا به ما می گوید: »تا همه پسر 
حرمت  را  پسر  که  کسی  زیرا  می نهند.  حرمت  را  پدر  که  گونه  همان  گذارند،  حرمت  را 

نمی گذارد، به پدری که او را فرستاده است نیز حرمت ننهاده است.« )یوحنا 32:5( 
 کسانی که به عیسی احترام می گذاشتند، در عمل بدون آن که بدانند به پدر احترام 
می گذاشتند. عیسی گفت: »جلال از انسان ها نمی پذیرم« )یوحنا 41:5( در فکر و قلب 
او، تمام احترام به پدر تعلق می گرفت. او هنوز جلال نیافته بود. وقتی جلال یافت، خدا 
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بپرستند«  را  او  خدا  فرشتگان  کرد:»همه ی  صادر  فرمان هایی  چنین  پسرش  مورد  در 
)عبرانیان 6:1( و »اما درباره ی پسر می گوید: »تخت سلطنت تو، ای خدا، تا ابد پایدار 
طور  همین   ،8:1 )عبرانیان  بود.«  خواهد  تو  پادشاهی  عصای  عدالت،  و  ماند،  خواهد 
فیلیپیان 8:2-10 را بخوانید( وقتی او جلال یافت، او نیز چون پدر مورد پرستش قرار 

گرفت.
 اما وقتی عیسی پا بر این زمین گذاشت به عنوان پسر انسان زندگی و خدمت می نمود. 
در فیلیپیان 6:2-7 می خوانیم: »او که همذات با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود 
بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته، و به شباهت آدمیان درآمد.« 
پس او به عنوان انسان، دایماً تمام احترامی را که مردم به او می گذاشتند، در قلبش به 
پدر می داد. به همین دلیل او پیوسته به افرادی که شفا می بخشید، چنین می گفت: »آگاه 
باش که در این باره به کسی چیزی نگویی، بلکه برو خود را به کاهن بنما و هدیه ای را 
که موسی امر کرده، تقدیم کن تا برای آنها گواهی باشد.« )متا 4:8( و باز می خوانیم: 
»آن گاه چشمان ایشان بازشد. عیسی آنان را به تاکید امر فرمود: مراقب باشید کسی از 
این موضوع آگاه نشود.« )متی 30:9( و در تمام انجیل جملاتی مشابه را می توان یافت.

تا زمانی که عیسی بر این کره ی خاکی راه ارتباط مردم با پدر بود، در نتیجه شیوه ای 
محسوس برای احترام به پدر، احترام گذاشتن بر پسر محسوب می شد. به همین دلیل 
او  توبیخ نشد.  احترام نمود،  با عطر گران قیمت اش  را  نام و نشانی که عیسی  زن بی 
هرگز افرادی را که به او احترام می گذاشتند، توبیخ نمی کرد بلکه آنان را به خاطر چنین 
ارتباطی با پدر، می ستود. دقت کنید که او احترام خود را طالب نبود، بلکه می خواست 

اصل احترام را به کسانی که به نزدشان فرستاده شده بود، بیاموزد.

جریان احترام 
در طی هفته ای که عیسی می باید مصلوب می شد، گفتاری را به زبان آورد در این 

باره که خدمتش چگونه پس از رفتن اش به آسمان، ادامه خواهد یافت: 

»به شما می گویم که دیگر مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید: خجسته باد 
او که به نام خداوند می آید «.

- لوقا 35:13
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به بیان دیگر: »مرا دیگر نخواهید دید تا وقتی آید که افرادی را که من نزدتان فرستادم 
بپذیرید و بگویید، مبارک است او که به نام خداوند می آید« و یا به شکلی دیگر: »مرا دیگر 
نخواهید دید تا وقتی آید که افرادی را که من نزدتان فرستادم احترام بگذارید.« لحظه ای 
صبر کنید و روی این مسئله تأمل نمایید. عیسی گفت زمانی خودش را آشکار خواهد 
کرد که ما آنانی را که او می فرستد، برکت دهیم یا احترام نماییم. چرا؟ عیسی دلیل را در 
قسمت های دیگری از کلام خدا برایمان توضیح می دهد. یکی از قسمت ها چنین است: 
»آمین آمین به شما می گویم هر که مرا قبول )احترام( کند، فرستنده ی مرا قبول )احترام( 

کرده باشد.« )یوحنا 20:13( )کلمات درون پرانتز از نویسنده است( 
چه  احترام  اصل  روزمره ی  کاربرد  درباره ی  عیسی  که  بشنوید  راستا،  همین  در 

می گوید: 

»هر که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و کسی که مرا پذیرفت، فرستنده ی مرا 
پذیرفته است. هر که پیامبری را از آن رو که پیامبر است بپذیرد، پاداش 
پیامبر را دریافت خواهد کرد، و هر که پارسایی را از آن رو که پارساست 

بپذیرد، پاداش پارسا را خواهد گرفت. هر که به این کوچکان، از آن رو که 
شاگرد منند، حتا جامی آب سرد بدهد، آمین، به شما می گویم، بی پاداش 

نخواهد ماند«.
- متا 42-40:10

کلمه ی  پذیرفتن،  و  کردن  قبول  کلمات  جای  به  معنا،  در  تغییر  بدون  دهید  اجازه   
احترام را در آیات بالا قرار دهیم: 

»هر که شما را احترام کند، مرا احترام کرده و کسی که مرا احترام کرده، 
فرستنده ی مرا احترام کرده باشد. هر که پیامبری را از آن رو که پیامبر است 

احترام کند، پاداش پیامبر را دریافت خواهد کرد، و هر که پارسایی را از آن 
رو که پارساست بپذیرد، پاداش پارسا را خواهد گرفت. هر که این کوچکان 

را، از آن رو که شاگرد منند، احترام کند، هر آینه به شما می گویم، بی پاداش 
نخواهد ماند«.

برای درک بهتر آیات بیان شده، باید به دو نکته ی برجسته توجه کنیم: نخست این 
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که در پادشاهی خدا ساختار مشخصی برای اقتدار وجود دارد که با پدر آغاز می شود 
از  ادامه می یابد. عیسی پس  او بخشیده،  به  را  اقتدار  تمام  و  فرستاده  او  که  پسر  با  و 
رستاخیزش گفت: »تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است.« )متا 

 )18:28

»سپس پایان فرا خواهد رسید، یعنی آن گاه که پس از برانداختن هر ریاست و 
قدرت و نیرویی، پادشاهی را به خدای پدر سپارد. زیرا او باید تا زمانی که پا 
بر همه ی دشمنانش بگذارد، حکم براند. دشمن آخر که باید از میان برداشته 

شود، مرگ است.«
 – اول قرنتیان 26-24:15

داشته  یاد  به  است.  »نبی«  به  متعلق  بعدی  جایگاه  اقتدار،  مراتب  سلسله  این  در 
آیات عهد جدید را در اختیار نداشتند و  با مردمی صحبت می کرد که  باشید که عیسی 
با اصطلاحات و روش های ما آشنا نبودند، پس عیسی با آنان به زبان آشنای خودشان 

صحبت می کرد.
انبیا در عهد عتیق به عنوان سخن گویان خدا عمل می کردند. )خروج 16:4 و 1:7 را 
بخوانید(. بعدا عبرانیان 1:1-2 این موضوع را تأیید می کند: »در گذشته، خدا بارها و از 
راه های گوناگون به واسطه ی پیامبران با پدران ما سخن گفت، اما در این زمان های آخر 
به واسطه ی پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت 
و به واسطه ی او جهان را آفرید«. عهد جدید می گوید وقتی عیسی از مردگان برخاست 
و صعود نمود: »و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، 

برخی را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان شبان و معلم.« )افسسیان 11:4( 
اگر عیسی امروزه می خواست این مسئله را برایمان توضیح دهد، چنین می گفت: 
»هر که رسولی را از آن رو که رسول است احترام کند، پاداش رسول را دریافت خواهد کرد، 
و هر که شبانی را از آن رو که شبان بپذیرد، پاداش شبان را خواهد گرفت و همین طور در 

مورد نبی، مبشر و معلم.
در متا باب 10، عیسی پس از اشاره به نبی )یا رهبران( به سراغ مرد پارسا می رود 
و با »کوچکان« به پایان می برد. او در کلامش به تمام مراجع اقتدار در هر سطحی که 
ایمان داران ممکن است با آن ارتباط داشته باشند، اشاره می کند: افرادی که بر ما اقتدار 
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دارند، افرادی که از اقتداری هم سطح ما برخوردارند، و سرانجام افرادی که تحت حمایت یا 
اقتدار ما هستند. با هر انسانی که سر و کار داشته باشیم، جزو یکی از این سه گروه است.
و حال می رسیم به دومین نکته ی مهم. اگر به کسانی که بالاتر از ما هستند احترام 
)دوستان(  دارند  ما  با  یکسان  اقتداری  کسانی  به  اگر  یافت.  خواهیم  پاداش  بگذاریم، 
احترام بگذاریم، پاداش خواهیم یافت و اگر به کسانی که تحت حمایت و اقتدار ما هستند 
یادآوری  دوباره  را  کلیدی مان  جمله ی  کرد.  خواهیم  دریافت  پاداش  بگذاریم،  احترام 
کنیم: »مرا دیگر نخواهید دید، تا آن هنگام که به افرادی که من در نام خود می فرستم، 
یافت  آیات متا 40:10-42 قرار دهیم، درخواهیم  این اصل را کنار  اگر  احترام بگذارید.« 
که عمل به اصل احترام در هر کدام از این سه سطح، پاداشی آسمانی شگفت انگیزی را 
با خود به همراه خواهد داشت. همچنین، این پاداش ها همواره مکاشفاتی عظیم از ذات 
عیسی با خود برای ما به ارمغان می آورند. تا انتهای کتاب این حقایق را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد.



فصل چهارم

ندارد بستگی  رهبر  به 

در سه فصل آغازین، به آیات بسیاری اشاره نمودیم تا نقش مهم و حیاتی احترام را 
در برکت یافتن از خدا، آشکار کنیم. برای مرور سریع، به گفتار یوحنای رسول اشاره 
می کنیم: »چنان زندگی کنید که پاداش کامل دریافت نمایید.« از آن جایی که نوشته شده: 
»پاداش کامل« پی می بریم که پاداش ناقص یا محرومیت از پاداش نیز وجود دارد. در 
ناقص و بعضی هیچ  پاداش  پاداش کامل و دیگران  خدمت عیسی، می بینیم که عده ای 
در  آنان  )احترام(  پذیرش  نحوه ی  با  مستقیم  ارتباط  این  و  ننمودند  دریافت  پاداشی 

مواجهه با عیسی داشت.
عیسی درست پیش از رفتنش گفت: »می روم و مرا دیگر نخواهید دید تا وقتی آید که 
به افرادی که من در نام خود می فرستم احترام گذارید«.)تعبیر نویسنده از لوقا 35:138( 
سپس نشان داد که اگر به رهبری احترام بگذاریم، پاداشی را خواهیم یافت که خدا برای 
رهبر در نظر دارد؛ همین طور در مورد دوستان و نیز افرادی که زیر اقتدار ما هستند. 

در این فصل، نخست به رهبران و در فصل های بعد به دو گروه دیگر خواهیم پرداخت.

نمونه های امروزی 
شخصاً با خادمانی آشنا شده ام که برای بشارت انجیل بسیار سفر کرده اند. برخی 
از آنها برجسته تر هستند. نخستین افرادی که به ذهنم می رسند، زوجی به نام تی.اِل و 

8   ...و به شما می گویم که دیگر مرا نخواهید دید تا روزی که بگویید: “مبارک است آن که به نام خداوند می آید.”
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دیِزی آزبورن هستند. لیزا و من افتخار چندین بار خدمت به آنان را در سال های دهه ی 
هشتاد میلادی داشته ایم. در آن روزها، من کارمند کلیسایی با هشت هزار عضو بودم 
بار مهمان ما بودند و ما  آزبورن ها چندین  وظیفه ی من میزبانی واعظان مهمان بود. 
فرصت های خوبی با یکدیگر داشتیم. با هم صمیمی شدیم و مرتب از طریق نامه و تلفن 
در ارتباط بودیم. تی.اِل دو بار برایم جعبه های پر از لباس فرستاد، ما با هم هم  سایز 

بودیم. او برای من یکی از قهرمانان ایمان بوده و همچنان هم هست.
در آن زمان تی.اِل و دیِزی باعث نجات یافتن میلیون ها نفر شده بودند. در حقیقت 
تخمین زده می شد که بیش از پنجاه میلیون نفر از طریق خدمات آنان به مسیح ایمان 
آورده اند. و این نه تنها از طریق تلویزیون بلکه در جلسات فضای باز در سراسر جهان 
تا 250000 نفر  بین 50000  آنها  آفریقا بود که در هر جلسه ی  از همه، در قاره ی  و بیش 

شرکت می کردند.
با  بودند  آمده  بینایی  بدون  که  افرادی  می یافتند،  شفا  کور  نفر  چند  جلسه  هر  در 
ناشنوا،  صدها  بود.  یخ  کوه  نوک  فقط  این  اما  می کردند،  ترک  را  جلسه  بینا  چشمانی 
بسیاری  عده ی  می گرفتند،  شفا  لاعلاج  بیماری های  از  بسیاری  عده ی  می شدند،  شنوا 
که فلج بودند و روی برانکارد به جلسات شان می آمدند، در آخر روی پاهای خودشان 
کتابی درباره ی  آزبورن  برادر  به خانه می بردند.  را خود  راه می رفتند و تخت هایشان 

معجزات بزرگ شفا که در جلسات شان انجام شده، مخصوصاً در آفریقا، نوشته است.
یکی از تکان دهنده ترین وقایعی که آنان با ما درمیان گذاشتند، در مورد زنی بود که 
در آفریقا دیِزی را در فاصله ی بین دو جلسه ملاقات کرده بود. او کودکی مرده را با خود 
آورده بود. کودکی را که روی دستانش بود در پتویی کاملًا پیچیده بود، حتا صورتش 
را. مادر، کودک را به دستان دیِزی سپرد و از طریق مترجم خواست که برای کودکش 
دعا کند تا به زندگی بازگردد. دیِزی ، کودک پیچیده در پتو را در آغوش گرفت و دعایی 
کاملًا ساده بر زبان آورد. ظرف چند لحظه حرکتی را حس کرد و صدای سرفه و عطسه 
از زیر پتو به گوش  اش رسید. دیِزی پتو را باز کرد و پسر را دید که با چشمانی خیره به 

او نگاه می کند-او زنده شده بود.
به  باز کرد و  را  پتو  به مادرش سپرد. مادر  را دوباره پیچید و  دیِزی سپس کودک 
محض دیدن صورت او، به هیجان آمده و فریاد کشید. این مسئله دیِزی را دچار حیرت 
کرد. او تعجب کرده بود که چرا مادر هنگام شنیدن صدای سرفه و عطسه از زیر پتو، 
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چنان  دچار  صورتش  دیدن  هنگام  پتو،  بازکردن  از  پس  ولی  نداد  نشان  العملی  عکس 
شادی و حیرتی شده بود؟ پس دیِزی توسط مترجم از مادر سؤال کرد. پاسخ مادر این 
او فقط یک حفره خالی  تنها یک چشم داشت و چشم دیگر  بود: »فرزندم هنگام تولد 
بود. حالا وقتی به صورت او نگاه کردم، کودکم با دو چشم زیبا به من خیره شده بود!« 
از طریق این زوج کارهای بسیار شگفت انگیز دیگری نیز انجام شده و همه در نام 

عیسیی مسیح، خداوند رستاخیز کرده مان! 
دوست دیگری دارم که جلسات بسیاری را در آفریقا برگزار کرده، به ویژه در اتیوپی 
نفر  تا دوصد هزار  پنجاه  بین  ما  او رقمی  تعداد شرکت کنندگان در جلسات  و سودان. 
می باشد. او نیز در جلساتش شاهد باز شدن صدها چشم و گوش بوده است. مفلوجان 

را خرامان و بسیاری از بیماران را شفا یافته و غدد سرطانی را از بین رفته دیده است.
کرد.  تعریف  برایم  را  حیرت انگیزی  و  تکان دهنده  بسیار  داستانی  پیش  سال ها  او 
در منطقه ای از آفریقا که او جلساتش را آنجا برگزار می کرد، مردی بود که او را »مرد 
کند.  مهارش  نمی توانست  کس  هیچ  که  بود  زده  دیو  چنان  او  می نامیدند.  میمونی« 
به  دست هایش  می رفت.  راه  پا  و  دست  چهار  و  می کرد  زندگی  درختان  روی  برهنه  او 

اندازه ی پاهایش، پینه بسته بود.
عده ای از افراد محلی او را مهار کردند و به جلسه آوردند. دوستم می گفت: »جان، 
می کند-  پرواز  هوا  در  مردی  دیدم  ناگهان  و  می کردم  موعظه  عظیمی  گروه  برای  من 
افتاد. حرکت نمی کرد، فکر  به زمین  نیم متر- و سپس یک باره  و  به دو  نزدیک  چیزی 
کردم مرده است. روز بعد روی منبر در کنار من ایستاد، به خوبی لباس پوشیده بود و 

شهادت می داد که چطور خدا او را آزاد کرده است؛ او همان »مرد میمونی« بود.
دوستم تعریف کرد که بعد از این اتفاق تعداد افراد در جلسات از چند ده هزار نفر 
به چند صدهزار نفر رسید، چون »مرد میمونی« در سراسر آن منطقه شناخته شده بود. 
مردم می خواستند کلام آن خدایی را بشنوند که آن زندانی قدرت ارواح شریر را آزادی 

بخشیده بود.
می توانم تعداد بسیاری از کارهای عظیمی که مردان و زنان خدا به ویژه در آفریقا 
دیده اند، برایتان بازگو کنم. با این حال مسئله این است که وقتی این خادمان به آمریکا 
همین  و  مسح  همین  پیغام ها،  همین  با  افراد،  همین  می گردند،  باز  غربی  کشورهای  و 
روش خدمت، در جلسات شان تنها چند سردرد و کمر درد یا چیزی شبیه آرتروز شفا 
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پیدا می کند. چرا؟ همه چیز حول محور احترام می چرخد! دوستانی که از ایشان صحبت 
خدا  فرستادگان  همچون  آنان  به  می شوند.  شمرده  محترم  بسیار  اقوام،  آن  بین  کردم 

می نگرند و با آنان شاهانه رفتار می کنند.

تو مرد خدا هستی، این طور نیست؟ 
و...  آنگولا  زامبیا،  کنیا،  چون  کشورهایی  کرده ام.  خدمت  آفریقا  در  بار  چند  من 
اغلب از نوع رفتاری که با من شده و میزبانی آنان معذب شده ام )نه به خاطر میزبانی 
نامطلوب، بلکه برعکس به خاطر راحتی بسیاری که برایم تأمین می کردند( آنان با من 
همچون پادشاه رفتار می کردند، به من در بهترین هتل هایشان جا می دادند و می دانم که 
برایشان از نظر مالی فشار زیادی محسوب می شد. هرگز به من اجازه نمی دادند چیزی 
با خود حمل کنم، حتا کتاب مقدسم را. با بهترین غذاهایشان از من پذیرایی می کردند و 

بهترین افرادشان مرا خدمت می نمودند.
یادم هست که یک بار پس از موعظه برای چند هزار نفر، مرا به اتاقی کولردار بردند.
)فقط چند نفر توانسته اند اتاق های کولردار را در آن جا تجربه کنند( زنی که به همراه 
چند زن دیگر برای خدمت آمده بود، سرش را خم کرد و با تشت جلوی پاهای من به زمین 
نشست و زن دیگری ظرفی آب آورد تا دست های مرا بشوید. پس از شستن دست هایم، 
زن دیگری با حوله ای که در دست داشت، دست هایم را خشک کرد. آنان به بهترین شکل 
و  زد، من معذب شدم  زانو  آن زن جلوی من  که  احترام می کردند. وقتی  و  مرا خدمت 
پیش خودم فکر کردم: »می توانم دست هایم را بشویم، لازم نیست این کار را شما انجام 
دهید!« بعد گویی روح القدس با جدیت به من اخطار داد: »به رد کردن آنها حتا فکر هم 

نکن! اجازه بده خدمت ات کنند«.
بین احترام و پرستش، تفاوت هست. ما همیشه فقط خدا و سرور و پادشاه مان را 
می پرستیم. با این حال همیشه باید به کسانی که شایسته ی احترام اند، احترام بگذاریم. 

این اصلی مقبول در مناسبات پادشاهی خداست.
یادم هست در دهه ی 1990 فرصتی برای صحبت در جمع رهبرانی که زیر نظر یک 
رسول شناخته شده بودند را داشتم. این مرد بیش از پنج میلیون عضو در کلیساهای 
تحت نظارت خود دارد. کلیساهای او در 18 کشور مختلف در آفریقا فعالیت دارند. در 
ماه فبروری هر سال، او تمام شش هزار شبان ارشد را گرد هم می آورد )هیچ کمک شبانی 
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دعوت نمی شود( و از رهبران مختلف در آمریکا یا کشورهای دیگر درخواست می کند 
تا بیایند و برای شبانان اش صحبت کنند. یکی از قوی ترین مسح های روح القدس را در 
خودم، در دهه ی 90 در این گردهم آیی تجربه کردم. من همچون کسی صحبت می کردم 

که گویی از دنیایی دیگر آمده است. حضورخدا بسیار محسوس و شگفت آور بود.
دادم،  برایتان توضیح  قبلًا  به همان شکل که  بین دو جلسه،  شخصی  در فاصله ی 
مرا خدمت نمود. پس از رفتن اش رهبر جلسه به من نگاه کرد و گفت: »کسی را که به تو 

خدمت کرد، می بینی؟ او رییس سازمان امنیت ملی کشور است!«
شوکه شدم. پس از به خود آمدنم، با ناباوری گفتم: »او چنین کاری را در حق من 
انجام داد؟« نمی توانستم باور کنم که شخصی چنین بااهمیت، خدمتی این چنین پیش پا 
افتاده برایم انجام دهد. حتا نشستن در حضور چنین شخصی می بایست برایم افتخار 

به حساب می آمد، چه رسد به این که او مرا خدمت کند. 
با نگاهی حیرت زده به من نگریست و گفت: »تو مرد خدا  آن گاه، آن رسول بزرگ 
هستی، نه؟« پیش خودم فکر کردم که ما آمریکایی ها این موضوع را خوب درک نکر ده ایم.

نحوه ی پذیرش نبی
بیش از سی و پنج سال است که برای موعظه ی کلام خدا در حال سفر هستم. در طی 
این سال ها، پی برده ام که آسان ترین جاها برای خدمت )از نظر قوات و معجزات، آسانی 
موعظه کردن و قوی ترین حضور خدا( کشورهای در حال رشد، زندان ها و پایگاه های 
نظامی هستند. چرا؟ چون اغلب، آنها با کسی که از اقتدار بالاتری برخوردار است، با 

احترام و تکریم رفتار می کنند.
به خوبی آن زمانی را به یاد می آورم که دریافتم که هیچ چیز به من در مقام یک خادم 
به  موعظه  برای  می باشد.  مردم  پذیرش  میزان  به  منوط  چیز  همه  بلکه  ندارد،  بستگی 
کلیسایی واقع در جنوب شرقی ایالات متحده دعوت شده بودم، در آن شهر، مهم ترین 
زندان ایالت قرار داشت که نزدیک به 1500 زندانی را در خود جای داده بود. شبان ارشد 
آن کلیسا در زندان شهر نیز به عنوان کشیش خدمت می کرد. او از من خواست در جلسه ی 
صبح یکشنبه، برای زندانیان موعظه کنم. جلسه ی زندان ساعت 8 صبح شروع می شد و 
جلسه ی کلیسا ساعت 11 و ما وقت کافی برای خدمت در هر دو جلسه را داشتیم، پس با 

کمال میل قبول کردم.
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عالی  بودند. پرستش  زندانیان در جلسه صبح شرکت کرده  از  نفر  از یکصد  بیش 
دلیل  به  زندان،  این  که  بودم  کرده  فراموش  می خواندند.  قلب شان  تمام  با  همه  و  بود 
زندانی های خطرناکش زیر حفاظت شدید و فوق امینتی است. تا آن لحظه ای که بعد از 
پایان جلسه، از رهبر پرستش مدت محکومیت اش را پرسیدم. او چشمانی چنان پاک و 

چهره ای چنان شاداب داشت که حدس می زدم بگوید:»2-3 سال«. 
با آرامشی عمیق و با فروتنی بسیار به من نگاه کرد و گفت: »قربان، من به سه بار 
حبس ابد محکوم شده ام!« احتیاجی نیست که بگویم از شگفتی خشکم زده بود. رفتار 
او با من بسیار محترمانه بود. همین رفتار را در تک تک زندانیان می دیدم. این زندانیان 
در حیرت  داده،  اختصاص  آنها  به خدمت  را  دیگر، وقتش  از شهری  که خادمی  این  از 
از پذیرش  و استقبال شان،  بودند. احترامی که به من می گذاشتند، چشم گیر بود و من 

بسیار متأثر شده بودم.
آن روز صبح وقتی میکروفون را برداشتم، بلافاصله همچون کسی که از دنیای دیگر 
آمده شروع به موعظه و تعلیم نمودم. مسح چنان قوی بود و قوت چنان فراوان که مثل 
مربی فوتبالی که تیم اش را برای فاینل مسابقات قهرمانی کشور آماده می کند، در تکاپو 

بودم. مردان از سر اشتیاق فریاد می زدند، لحظات بسیار آتشینی بود! 
به مدت یک ساعت صحبت کردم، سپس روح خدا در آن مکان جاری شد و به مدت 
یک ساعت و نیم، چیزهای عجیبی اتفاق افتاد. مردان نجات می یافتند، از روح القدس پر 

می شدند، شفا می گرفتند و برای خدمت تمام وقت دعوت می شدند.
با چشمانی اشک آلود، مشتاقانه  و  برداشت  را  پایان جلسه میکروفون  دستیارم در 
گفت: »اگر در این شهر زندگی می کردم، این کلیسا را به عنوان کلیسای خودم انتخاب 

می نمودم.« همه فریادی بلند سردادند و به شدت پر از هیجان و شادی شدند.
بودیم.  شده  پر  کاملًا  من،  و  دستیارم  شبان،  آمدیم.  بیرون  زندان  از   10:30 ساعت 
این شبان، جلسه ای بی نظیر را تجربه کنیم. گفتم: »این  انتظار داشتیم که در کلیسای 
جلسه، پس از حضوری که در زندان تجربه کردیم، بسیار عالی خواهد بود!« مطمئن 
بودم که بلافاصله پس از رسیدن مان به کلیسا جلال خدا از ما جاری خواهد شد و جلسه 

را فرو خواهد گرفت. 
سختی  به  شدم،  کلیسا  وارد  وقتی  افتاد.  اتفاقی  چه  که  نمی کنم  فراموش  هرگز 
کردنم  موعظه  مانع  که  بود  غم انگیز  و  سنگین  چنان  فضا  کنم.  صحبت  می توانستم 
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می شد. با خودم فکر کردم: »یک لحظه صبر کن، دو ساعت پیش مثل مردی موعظه و 
خدمت می کردی که گویی از دنیایی دیگر آمده ! چه اتفاقی افتاد؟« نمی توانستم بفهمم 
که چه اتفاقی افتاده است. هیچ گرمایی در خود حس نمی کردم و قادر نبودم که با شور 
و شوق صحبت کنم. حس می کردم خاموش شده ام. مسحی که بر زندگی من بود، مهار 

شده بود. در آن هنگام اصل احترام را نمی دانستم، بلکه در حال یادگیری بودم.
حالا می خواهم همه اصل را بشناسند. 

بیایید به اهمیت آنچه در آن زندان رخ داد، بپردازیم. شانزده سال پس از آن، از من 
خواسته شد تا در کلیسایی بزرگ در اوماهای نبراسکا موعظه کنم. از اتفاقی که قرار بود 
برایم بیفتد، بی خبر بودم. در نخستین جلسه ای که در این کلیسا موعظه کردم، متوجه 
وقت  تمام  خادمان  از  عضوی  و  می کند  کنترل  را  صوتی  سیستم  که  شخصی  که  شدم 
کلیسا هم بود، همان مردی است که آن روز صبح در زندان، پرستش را رهبری می کرد. 
هم شگفت زده بودم و هم خوشحال. پرسیدم: »چه طور بیرون آمدی؟ تو محکوم به سه 

بار حبس ابد بودی و واجد شرایط برای آزادی مشروط نبودی!«
آزاد شدنش کرد، که نگارش آن با جزییاتی که ذکر  او شروع به توضیح معجزه ی 
کرد، بیش از حد طولانی می شود. به هر حال او کلامی نبوتی را که من شانزده سال 
پیش در فاصله ی دو جلسه به او گفته بودم، به من نشان داد. جلسه ی آن روز زندان، 
فیلم برداری شده بود و این فرصت نوشتن کلام را به او می داد. او آن نبوت را در تمام این 
سال ها، در میان صفحات دفترچه ی یادداشت ّهای روزانه اش حفظ کرده بود. دفترچه را 
به من داد و شروع به خواندن آنچه سا ل ها پیش به او گفته بودم، کردم. به او گفته بودم 
که خدا او را به خدمت تمام وقت پادشاهی اش خواهد خواند و خدمتش در چاردیواری 
زندان، تنها دوره ی آمادگی برای خدمت بیرون از زندان است. این نبوت را پیش از آن که 
مطلع شوم که او به سه بار حبس ابد محکوم شده، به او گفته بودم. بسیار خوشحالم 
که در طول جلسه، از محکومیت او خبر نداشتم، چون اگر می دانستم گفتن چنین کلامی 

به او برایم سخت می شد.
این مطلب نشانگر آن است که عملکرد خدا در جلسه ی زندان تا چه اندازه قوی بوده 
است، حال این که ساعتی پس از آن، من در کلیسای آن شهر به بن بست برخورده بودم 
و به سختی توانستم موعظه کنم؛ چون فضا بسیار سنگین بود. آن روز آموختم که هیچ 
چیز به من بستگی نداشته، و همه چیز منوط به شیوه ی پذیرشم از طرف مردم به عنوان 
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فرستاده ی خدا بوده است. زندانیان به من بها داده و احترام گذاشته بودند. اما اعضای 
کلیسا با زبان بدن گفته بودند:  »ما همه ی این ها را شنیده ایم. خادمان بسیاری برای ما 
صحبت کرده اند. تو چه حرف تازه ای برای ما داری؟« تفاوت فاحش در پایان دو جلسه، 

تنها ناشی از یک کلمه بود: احترام.

احترام گذاشتن همزمان با مورد اهانت قرار گرفتن
اجازه دهید در ادامه، از کلام خدا به شما نشان دهم که شیوه ی پذیرفته شدن خادم 
بسیار مهم تر است از آنچه خادم انجام می دهد. در عهد عتیق مردی بود القانه نام، که دو 
ه. )خوشحالم که در حال حاضر ما چنین کاری نمی کنیم. من عاشق  زن داشت: حنّا و فِنِنَّ

این هستم که با یک زن ازدواج کرده ام!(
روزها،  آن  در  بود.  نازا  چون  نداشت  فرزندی  حنا  ولی  بود،  فرزند  صاحب  فننه 
زنان محبت شان را به شوهران شان با به دنیا آوردن فرزند نشان می دادند، به خصوص 

فرزندان پسر. چرا؟ چون ادامه ی نسل مرد بسیار مهم تلقی می شد.
می کردند.  سفر  شیلوه  به  خداوند،  به  قربانی  تقدیم  برای  آنها  خانواده ی  سال  هر 
تعداد فرزندان فننه در حال افزایش بود، اما حنا هیچ فرزندی نداشت که به خداوند تقدیم 
کند. این موضوع سبب شرمساری حنا و طعنه های فننه به او می شد. کلام خدا می گوید: 
»و امباق وی او را نیز سخت می رنجانید به حدی که وی را خشمناک می ساخت، چون که 
خداوند رحم او را بسته بود.« )اول سموئیل 6:1( آیا می توانید تحقیرهای فننه را تصور 
این بچه ها را  تمام  را بیشتر دوست دارد؟ من  کنید: »آهای دختر، چه کسی شوهرمان 
برایش به دنیا آورده ام. اما تو چی؟ بچه هایت کجایند؟ تو زن نیستی! حقا نصف یک زن 
هم نیستی! شوهرمان در اتاق خواب به سراغت نمی آید؟ تو برایش مهم نیستی؟ مطمئنم 

او مرا دوست دارد!« و همین طور ادامه می داد.
سرانجام یک سال حنّا طاقتش تمام شد. تصمیم گرفت به خیمه ی خداوند برود و در 
حضور خداوند، به دور از رقیبش آرام گیرد. او به شدت زیر فشار بود و هنگام دعا نزد 

خداوند، به تلخی می گریست. 
از  کلمه ای  هیچ  ولی  می خورد  تکان  لب هایش  می گفت،  سخن  قلبش  عمق  از  حنا 
دهانش بیرون نمی آمد. او نزد خداوند نذر کرد که اگر خداوند رحِم اش را باز کند و به او 

فرزندی ببخشد، او فرزندش را برای تمام عمر وقف خداوند خواهد نمود. 
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عیلی داور، کاهن اعظم، آنجا نشسته بود و رفتار او را می دید. او فکر کردآن زن الکل 
نوشیده، پس گفت: »ای زن! تا به کی مست می شوی، شرابت را از خود دور کن!« )اول 

سموئیل 13:1-14 را بخوانید(.
باز هم خوشحالم که حنّا آمریکایی نبود وگرنه عیلی گوشمالی خوبی می شد، احتمالًا 
اگر او یک زن آمریکایی بود در حالی که خشمگین بود، چنین فکر می کرد: »این چگونه 
شبانی است؟ من قلبم را پیش خدا گشوده ام و روزه گرفته ام، اما او مرا به مستی متهم 
می کند. نَه، این نمی تواند درست باشد! گوشهایم دارند فریبم می دهند. شاید این گونه 
به نظرم رسیده است، نه؟ اما نه! خودش گفت! چه مرد بی رحم و بی احساس و دور از 
خدایی! چه آدم احمقی! چنین آدمی چطور می تواند رهبر این کلیسا باشد؟ این آدم باید 

از خدمت اخراج شود!«
بعد هم ممکن بود فریاد بزند: »تو به من گفتی که مستم؟ من روزه گرفتم و قلبم را 
در حضور خدا گشودم تا حاجتم را بدهد. آن وقت تو مرا متهم به دائم الخمری می کنی؟ 
تو واقعاً نمی توانی تشخیص دهی با تمام قلب خدا رو جست وجو کردن یعنی چه؟ تو چه 
شبانی هستی؟ این چه کلیسایی است؟ من ماجرا را برای شوهرم تعریف می کنم و ما این 

کلیسا را ترک خواهیم کرد. از این به بعد می رویم به کلیسای انتهای جاده.«
فرزند  صاحب  نمی نمود. هرگز  دریافت  را  پاداش اش  چنین می کرد،  هرگز  حنّا  اگر 
نمی شد و از خدا دلگیر و ناامید می شد. حتا تا لحظه ی مرگش می گفت که خدا جواب دعایش 
را نداده است. با خود می گفت: »من روزه گرفتم، با جدیت دعا کردم، اما خدا پاسخی نداد!« 
اما حنا چنین نکرد، جواب او را به رهبری که تحقیرش کرد بشنوید: »نی آقایم، بلکه زن 
شکسته روح هستم و شراب و مسکرات ننوشیده ام بلکه جان خود را به حضور خداوند 

ریخته ام. کنیز خود را از دختران بلیعال مشمار «. )اول سموئیل 16-15:1( 
ببینید.  را  داشت  عیلی  به  نسبت  حنا  که  فراوانی  احترام  می توانید  جملات  این  در 
پیش از هر چیز او را »آقایم« خطاب کرد. سپس خود را »کنیز« نامید. هیچ کلامی بدون 
احترام به او نگفت. حنا به او احترام گذاشت. آن گاه عیلی به او پاسخ داد: »به سلامتی 

برو و خدای اسرائیل، مسألتی را که از او طلب نمودی تو را عطا فرماید«.)آیه 17( 
سه ماه بعد، حنّا باردار شد و ظرف یک سال، سموئیل کوچک را به دنیا آورد. این 
فرزند، همان شخصی بود که باید بیداری را برای تمام اسرائیل به ارمغان می آورد. آنچه 
را  او  که  کاهنی  به  که  زمانی  تا  بود،  نموده  درخواست  و  کرده  دعا  برایش  سال ها  حنّا 
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تحقیر نموده بود، احترام نگذاشت، اتفاق نیافتاد. همان کسی که خدا بعداً در موردش 
ابد داوری خواهم نمود به سبب  تا به  گفت: »زیرا به او خبر دادم که من بر خانه ی او 
ننمود.  منع  را  ایشان  او  و  آوردند  لعنت  خود  بر  پسرانش  که  چون  می داند،  که  گناهی 
بنابراین برای خاندان عیلی قسم خوردم که گناه خاندان عیلی به قربانی و هدیه، تا به ابد 

کفاره نخواهد شد.« )اول سموئیل 14-13:3(
این چیزی است که هرگز نمی خواهید از خدا درباره ی خود یا خانواده تان بشنوید. 
آنچه  پاداش می گیرد.  با احترام گذاشتن به چنین فردی  این حال، حنا  با  ابدی!  داوری 
عیلی انجام داد، نسبت به آنچه حنّا در برابر مردی که اقتدارش بیش از او بود، از خود 
بگذاریم،  احترام  هستند  ما  مافوق  که  کسانی  به  اگر  دارد.  کم تری  اهمیت  داد،  نشان 

پاداشی را دریافت خواهیم کرد که خدا برای آنان در نظر گرفته است.
 



فصل پنجم

اقتدار 

پیش از ادامه ی بحث درباره ی پاداش احترام به نبی یا رهبر، باید به اهمیت و ارزش 
و  صادقانه تر  می توانیم  گرفت،  جا  قلب هایمان  در  حقیقت  این  وقتی  ببریم.  پی  اقتدار 

مؤثرتر به افرادی که بر ما اقتدار دارند، احترام بگذاریم.
اگر  دانستن«  گران بها  و  گران قدر  دادن،   »ارزش  آورید:  یاد  به  را  احترام  معنای 
–این مطلب موضوع مورد  اقتدار است  بگذاریم، صاحب  احترام  او  به  باید  شخصی که 
بحث ما در چند فصل بعدی خواهد بود- احترام مفهومی این چنین خواهد داشت: تکریم 
و حتا بزرگداشت. فرهنگ لغت وبستر،  احترام را چنین معنا می کند: »مکرّم شمردن، 
بزرگداشت، رفتاری همراه با اطاعت و فرمان برداری، انجام فرامین و خواسته ها« با این 
تعریف، جلوتر خواهیم دید که اطاعت از صاحبان اقتدار، مصداقی برای احترام واقعی 

است.
اگر بگوییم که به صاحبان اقتدار احترام می گذاریم اما از آنان اطاعت نمی کنیم،  در 
واقع خودفریبی کرده ایم. احترام به صاحبان اقتدار به معنای اطاعت از آنهاست. ما با 
نااطاعتی به آنان بی احترامی می کنیم. افسر رومی را به یاد آورید، او شخصی بود که 
اقتدار را می شناخت، می پذیرفت و اطاعت می کرد. این بخشی از وجود و قلبش بود. در 

نتیجه به عیسی احترامی بسیار گذاشت و پاداش کامل دریافت نمود.
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چهار نوع اقتدار 
آسانی  به  ما  امروز  جامعه ی  در  ویژه  به  اقتدار،  مفهوم  از  درست  درکی  نداشتن 
می تواند منجر به دست کم گرفتن یا بی توجهی به سطوح اقتدار مقرر شده در پادشاهی 

خدا شود. در کلام خدا آشکارا به ما گفته شده:

 »هرکس باید تسلیم قدرت های حاکم باشد، زیرا هیچ قدرتی جز از سوی 
خدا نیست. قدرت هایی که وجود دارند، از جانب خدا مقرر شده اند. پس 

آن که علیه قدرتی عصیان کند، در حقیقت علیه آنچه خدا مقرر کرده، 
عصیان ورزیده است و آنان که چنین می کنند، مجازات را برای خود 

می خرند«.
- رومیان 2-1:13

نخست دقت کنید که این یک پیشنهاد نیست. یک توصیه هم نیست؛ بلکه یک فرمان 
است. به واژه ی »هرکس« نیز توجه کنید. یعنی هیچ استثنایی وجود ندارد. تمام کسانی 

که نام عیسی را می خوانند، باید به این حکم پایبند باشند.
یا  مدنی  مقامات  به  پولس  متن،  این  در  هستند؟  کسانی  چه  برتر«  »قدرت های  این 
دولتی اشاره می کند. با این وجود این کلام تشویق آمیز نه فقط در مورد رهبران دولتی، 

بلکه در مورد تمام صاحبان اقتدار صادق می باشد.
در عهد جدید، از چهار نوع اقتدار صحبت شده است: مدنی، کلیسایی، خانوادگی و 
اجتماعی. در بحث اقتدار اجتماعی؛ من کارفرمایان، رییسان، معلمان، مربیان و مانند 
از  کدام  هر  برای  ویژه ای  معیارهای  جدید  عهد  می دانم.  اقتدار  نوع  این  شامل  را  آنها 
حوزه ّهای یاد شده دارد. با این حال در اغلب موارد، معیارهایی که عهد جدید برای هر 
حوزه قائل شده است، از مرز آن حوزه ی خاص فراتر رفته و شامل سایر حوزه ها نیز 

می شود. 
به یادآورید که ما با احترام به نبی، پاداش نبی را خواهیم یافت و عیسی این حقیقت 
را با اشاره به احترام به مرد پارسا و بعد یکی از کوچکان، ادامه می دهد. همان طور که 
پیش تر گفتم، در این عبارت، به سه نوع از افرادی که با آنها روبه رو می شویم، اشاره 
شده است: افرادی که برتر از ما هستند، افراد هم سطح ما و افراد زیر اقتدار ما. عیسی 
برای اشاره به افرادی که برتر از ما هستند، از »نبی« سخن به میان می آورد که به طور 
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گستره ی  و  مفهوم  تمام  شامل  اصول  این  اما  دارد،  اشاره  کلیسایی  اقتدار  به  خاص 
اقتدارها می شود. آیات زیر تأییدی است بر این مطلب: 

»به همین سبب نیز مالیات می پردازید، زیرا صاحبان قدرت که تمام وقت 
خود را وقف کار حکومت می کنند، خدمتگزاران خدایند. به هر کس آنچه را 

حق اوست، بدهید: اگر مالیات است، مالیات بدهید؛ اگر خراج است، خراج 
بپردازید؛ اگر احترام است، احترام بگذارید؛ و اگر اکرام است، تکریم کنید«.

- رومیان 7-6:13

مقامات دولتی یا مدنی، از جانب خدا تعیین شده اند و برای او کار می کنند. با احترام 
به آنان به کسی که ایشان را تعیین کرده است، احترام می گذاریم و متقابلًا خدا نیز به ما 

احترام خواهد گذاشت. این اصل احترام است. 
درباره ی اقتدار اجتماعی چنین می خوانیم: 

»آنان که زیر یوغ بندگی به سر می برند، باید که اربابان خود را در خور کمال 
احترام بدانند تا مردم نام خدا و تعلیم را بد نگویند«.

- اول تیموتائوس 1:6

هستند،  کارمند  که  »آنانی  خواند:  چنین  می توان  امروزی  کاربردی  با  را  آیه  این 
آموزگاران  »آنانی که شاگرد هستند،  یا:  کارفرمایان خود را لایق کمال احترام بدانند.« 
خود را لایق کمال احترام بدانند«. همین مطلب درباره ی رابطه ی میان اعضای یک تیم 
ورزشی با مربیان و نیز سایر انواع روابطی که یک سوی رابطه تحت اقتدار سوی دیگر 

قرار دارد، شامل می شود. درباره ی اقتدار خانوادگی چنین می خوانیم: 

»پدر و مادر خود را گرامی دار، که این نخستین حکم با وعده است: تا کامیاب 
شوی و بر زمین عمر طولانی کنی«.

- افسسیان 3-2:6

بعداً  است.  آمده  آنان  به  نهادن  احترام  حکم  با  همراه  والدین  به  احترام  پاداش 
عمیق تر به این موضوع خواهیم پرداخت. سرانجام درباره ی احترام به اقتدار کلیسایی 

می خوانیم: 



52      پاداش احترام

»حال ای برادران، تقاضا می کنم آنان را که در میان شما زحمت می کشند و از 
جانب خداوند رهبران شما بوده، پندتان می دهند، گرامی بدارید و با محبت، 
کمال احترام را به سبب کاری که انجام می دهند، بر ایشان قایل باشید. و با 

یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنید«.
- اول تسالونیکیان 13-12:5

آیات بیشتری درباره ی هر کدام از انواع اقتدار وجود دارد و بعداً از آنها سخن خواهیم 
گفت. نکته این جاست که خدا به ما می گوید به تمامی انواع اقتدار احترام بگذاریم، و با 
عمل به این توصیه، اصل احترام بالفعل خواهد شد. ما پاداش دریافت خواهیم کرد؛ کامل 

یا ناقص، این بستگی به درجه ی بها دادن ما به آن اقتدار خواهد داشت.

پادشاهی 
باید به یاد داشته باشیم که پادشاهی خدا،  یک پادشاهی است. این پادشاهی دارای 
نظم، قانون و اختیارات تفویض شده است. من سال ها این را گفته ام، اما با موعظه ی انجیل 
امور  در تمام قاره های جهان )به جز قاره ی قطب جنوب( پی برده ام که منتقل نمودن 

پادشاهی خدا به غربی ها ، بیش از سایر نقاط دنیا دشوار است. چرا؟ پاسخ ساده است: 

ما مردمی هستیم که سعی می کنیم اصول پادشاهی را با تفکری دموکراتیک 
درک کنیم.

پادشاهی خدا، دموکراسی نیست. پس اگر بخواهیم با طرز فکری دموکراتیک با خدا 
رابطه برقرار کنیم، موفق نخواهیم شد. ما از چتر حمایتی اقتدار او محروم خواهیم ماند 
دلیل عیسی در خصوص  به همین  آیا  و لغزش خواهیم شد.  اشتباه  به راحتی دچار  و 
نسل ما گفت: »دچار فریب خواهند شد«. امروزه بیش از هر زمان دیگر، ما به صاحبان 
اقتدار بی احترامی می کنیم، اما نکته ی هشداردهنده این است که نه فقط در جامعه، بلکه 
در میان ایمان داران نیز چنین است. باید همواره در ذهن داشته باشیم که هر اقتداری از 

جانب خدا به هدفِ حفاظت، تدارک و صلح و آرامش داده شده است.
این طرز فکر غربی موجب شکاف در کلیساهای آمریکا شده و به همین سبب بسیاری 
از مردم به کلیساهای خانگی می روند. این گروه از ایمان داران نمی خواهند مطیع اقتداری 
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باشند که خودِ عیسی آن را تعیین نموده است. ممکن است بپرسید: »جان، ولی کلیسای 
چین، کلیسای خانگی است.« بله، ولی در چین، مردم مجبورند، چون به آنان اجازه داده 
نمی شود که آشکارا گرد هم جمع شوند. همچنین، آنان به شدت مطابق اصول کلام خدا 
سازمان دهی یافته اند. و ساختار اقتدار و سلسله مراتب شگفت انگیزی در بین آنها وجود 

دارد. 
سال ها پیش،  برای ملاقات با پنج رهبر کلیساهای زیرزمینی در چین به آنجا دعوت 
شدم. این مردان مسئول نظارت بر زندگی روحانی ده ها میلیون انسان بودند. آنان رهبران 
کلیساهای خانگی چین را شبانی می کردند. چنان سازمان یافته اند که دوصد و پنجاه هزار 
آنان  برایشان فرستاده بود، ظرف چند روز پخش کرده بودند.  ما  را که سازمان  کتابی 

صاحب ساختاری هستند که مطابق اصول اقتدار در کتاب مقدس عمل می کند.
اغلب کلیساهای خانگی در آمریکا، فاقد چنین ساختاری می باشند و از پاسخ گویی 
اداره ی درست مطابق با عهد جدید، محروم اند. اگر به نامه های عهد جدید  و سیستم 
تیموتائوس که فرستاده شده  تیتوس و  به رسولانی همچون  دقت کنید، پولس پیوسته 
بودند می گفت که در کلیساها رهبرانی را آماده کنند که بتوانند نصیحت، توبیخ و تشویق 
نمایند و کلیساها را بنا کنند. در میان آنان، پاسخ گویی بر مبنای سلسله مراتب اقتداری 
که عیسی بنا نهاده بود، وجود داشت. اما اکنون چنین ساختاری در کلیساهای خانگی 
ما وجود ندارد. در عوض ایمان داران بسیاری را می بینید که دچار صدمه و رنجش شده 
افرادی به کلیساهای خانگی مستقل روی  و از ساختار کلیسا خارج گردیده اند. چنین 
می آورند، تا بتوانند در کنار شرکت کردن در نهادی کلیساگونه در عین حال از زیر بار 

مسئولیت پذیری و پاسخ گو بودن شانه خالی کنند.
باید به خاطر داشته باشیم که کلیسا را عیسی بنا نهاد نه انسان. )و کلیسا همیشه 
دارای نقص بوده است، فقط کافی است که رسالات پولس را بخوانید.( وقتی کتاب اعمال 
با یکدیگر مشارکت داشته و در  ایمان داران  رسولان را می خوانیم، متوجه می شویم که 
خانه ها جمع می شدند. جمع شدن در خانه ها خوب است ولی ما باید تحت سرپرستی 

رهبران بالغ بوده و به آنان پاسخ گو باشیم. 
ما  درکشور  ندارم.  مخالفتی  خانگی  کلیساهای  با  من  که  باشید  داشته  توجه  لطفاً 
را  خودشان  آنها  حال،  عین  در  هستند.  فعالیت  مشغول  سرزنده ای  خانگی  کلیساهای 
عضوی از بدن بزرگ تر عیسی می دانند و به خاطر دلسرد شدن، رنجش یا اختلاف نظر 
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خود را منزوی نمی کنند.
به راحتی می توان این حقیقت را فراموش کرد که کلیسا تنها سازمانی است که در 
وهله ی نخست متعلق به افرادی است که عضو آن نیستند. ما کلیسا را تبدیل به قربانی 
دیگری از طرز فکر مصرف گرایی خود کرده ایم، اما هرگز مقرر نبوده که کلیسا تبدیل به 
مکانی برای تأمین رفاه و آسایش شخصی ما گردد. در کلیسا می بایست در کنار افرادی 
که شامل رهبران می شوند، بایستیم که شرایط کنونی ما را به چالش می کشند و در این 

سفر شگفت انگیز در خداوند ما را به پیش می برند.

هر اقتدار مشروعی از جانب خداست 
با رجوع به آیه ای از رومیان که ذکر کردیم، هر یک از ما باید مقامات حاکم را اطاعت 
کنیم. چرا؟ چون هر اقتداری از جانب خداست )رومیان 1:13(، هر اقتدار مشروعی در 
جهان از تخت پادشاهی خدا صادر می شود. اگر واقعاً از روح خدا متولد شده باشید، 
به  را  اگر شخصی  احترام خواهید گذاشت. در واقع  آن  به  و  را خواهید شناخت  اقتدار 
من نشان دهید که از صاحبان اقتدار اطاعت نمی کند، من به شما ثابت خواهم کرد که او 
فرزند خدا نیست. مهم نیست که دعای توبه را تکرار کرده باشد و هر هفته به کلیسا برود 

یا نه! کسی که در قلبش احترامی برای اقتدار قائل نیست، نجات نیافته است.
گفت:  عیسی  بزنی؟«  حرف  قاطعانه  چنین  توانی  می  طور  »چه  بپرسید:  شاید 
ایمان داران حقیقی را از میوه هایشان خواهیم شناخت، تکرار دعایی فرمول گونه شخص 
را مسیحی نمی کند! کسی که واقعاً خدا را شناخته و دوست دارد، به اقتدار او احترام می 

گذارد؛ چون پذیرفتن خدا یعنی پذیرش اقتدار او.
کرده  منصوب  خدا  را  فعلی  »زمامداران  می دهد:  ادامه  رومیان  به  نامه  در  پولس 
انتخاب  برگزاری  یا  مردم  توسط  »مقامات  نمی گوید:  که  شدید  متوجه   )1:13( است.« 
آن ها را تعیین نموده است. در واقع کلمه ی »مقرر  برگزیده می شوند.« نه! خود خدا 
شده« در اصل یونانی،  tasso »تاسو« است که به معنای »گماشتن، تعیین نمودن یا قرار 
دادن« است. این کلمه به هیچ وجه مفهوم »احتمال« را در خود جای نمی دهد بلکه به 
از آن جا که خدا تمام قدرت ها را تعیین نموده  معنای تعیین و انتصاب مستقیم است. 
است، اگر به این قدرت ها بی احترامی کنیم یا نسبت به آنها نافرمان باشیم، مرجع اقتداری 
را که تعیین شان نموده، رد کرده ایم و خواسته یا ناخواسته، در برابر اراده و حکم خدا 
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خدا  خود  با  خدا،  سوی  از  شده  تفویض  اقتدار  با  کردن  مخالفت  با  می کنیم.  مقاومت 
مخالفت کرده ایم. به همین دلیل، پولس رسول می نویسد: »آن که بر علیه قدرتی عصیان 

کند، در حقیقت علیه آنچه خدا مقرر کرده، عصیان ورزیده است«. )2:13( 
وقتی که اولین بار به این حقیقت پی بردم را به خوبی به یاد دارم. در سال 1992 بیل 
افسرده و  به مدت سه روز  آمریکا برگزیده شد و من  به عنوان رئیس جمهور  کلینتنور 
خشمگین بودم. بعد روح القدس بر من آشکار کرد که هیچ کس نمی تواند بدون آگاهی خدا، 
قدرت را به دست گیرد. در نتیجه ی این مکاشفه، من از فرد مخالف رئیس جمهور کلینتنور، 
تبدیل به کسی شدم که به او احترام می گذاشت، برایش دعا می کرد و نزد خدا به خاطر او 
شکرگزاری می نمود. خدا از طریق پولس رسول به ما می گوید: »بنابراین،  پیش از هر چیز، 
سفارش می کنم که مؤمنان درخواست ها، دعاها، شفاعت ها و شکرگزاری ها را برای همه ی 
مردم به جا آورند، از آن جمله برای حاکمان و همه ی صاحب منصبان، تا بتوانیم زندگی آرام 

و آسوده ای را در کمال دینداری و وقار بگذرانیم.« )اول تیموتائوس 2-1:1(
دقت کنید که زندگی آرام، نتیجه ی احترام به اقتدار است. این یکی از پاداش هایی است 
که خدا به کسانی که صاحبان اقتدار را محترم می شمارند، می بخشد. اگر ما به عنوان 

ایمان داران، به صاحبان قدرت احترام نگذاریم، برای خودمان مشکل ایجاد می کنیم.
دو نوع جفا وجود دارد: یکی خودآزاری است و دیگری جفا کشیدن به خاطر عدالت. 
به  اگر  »اما  می گوید:  نخست  مورد  در  می کند.  اشاره  اینها  دوی  هر  به  رسول  پطرس 
سبب کار خلاف تنبیه شوید و تحمل کنید، چه جای فخر است؟ )اول پطرس 20:2( به 
بیان ساده تر، اگر کار اشتباهی مرتکب شویم، به خاطرش مجازات خواهیم شد. یا اگر 
آینه ی عقب خودروتان چراغ های  از چراغ سرخ، در  از عبور  اگر پس  واضح تر بگویم، 
چشمک زن سرخ و آبی را ببینید، نباید شیطان را مقصر بدانید. چرا؟ چون خدا صاحبان 
هراسی  حکمرانان  از  راست کرداران  »زیرا  است:  نموده  تعیین  دلیل  همین  به  را  قدرت 
ندارند، اما خلافکاران از آنها می ترسند. آیا می خواهی از صاحب قدرت هراسی نداشته 
باشی؟ آنچه را که درست است، انجام بده که تو را تحسین خواهد کرد.« )رومیان 3:13( 
پس بسیار آسان است که از خودآزاری اجتناب کنیم. کافی است از اقتدار اطاعت نماییم، 

و مشکلی نخواهیم داشت.
نوع دیگر، جفا به خاطر عدالت است. این در حالتی است که شما علی رغم انجام دادن 
کار درست، از طرف صاحبان قدرت مجازات می شوید. پطرس چنین توضیح می دهد: 
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اگر نیکویی کنید و در عوض رنج ببینید و تحمل کنید، نزد خدا پسندیده  آن که  »حال 
است. چه، برای همین فراخوانده شده اید، زیرا مسیح برای شما رنج کشید، و سرمشقی 

گذاشت تا بر آثار قدم های وی پا نهید«. )اول پطرس 21-20:2(
عضو  و  شهروند  دانشجو،  کارمند،  همچنان  ما  ولی  می شود  بدرفتاری  ما  با  وقتی 
کلیسایی خوب باقی می مانیم، احترام را در اوج خودش به جای آورده ایم. برای اینکه 
قادر باشیم همچنان به احترام گذاشتن به افرادی که با ما به درستی رفتار نکرده اند، ادامه 

دهیم، می بایست ترس خداوند را در قلب خود داشته باشیم.
اعتراض  چنین  سخنان،  این  به  فرادادن  گوش  و  اطاعت  عوض  به  امروزه  بسیاری 
می کنند: »من آزادم، من مسیحی هستم، در کشوری آزاد زندگی می کنم و احتیاجی ندارم 

به این خرافات گوش کنم«.
برادران، شما  »ای  باشید که کلام خدا می گوید:  داشته  یاد  به  آزادید ولی  بله! شما 
مسازید.«  نفس  ارضای  برای  فرصتی  را  خود  آزادی  اما  شده اید،  فراخوانده  آزادی  به 
)غلاطیان 13:5 ( از ما دعوت شده تا با رفتارهای ناعادلانه دیگران با ما، برخورد درستی 
داشته باشیم. به آنچه پطرس می گوید با دقت گوش فرا دهید: »چه، برای همین فراخوانده 
شده اید )از وجود شما جداناشدنی است( زیرا مسیح برای شما رنج کشید و سرمشقی 
گذاشت تا بر آثار قدم های وی )نمونه ی شخصی خودش( پانهید.« )اول پطرس 12:2( 
نمونه ی عیسی چه بود؟ او به دلیل درستکاری اش، از جانب صاحبان قدرت مجازات شد. 
این موضوع، پرسشی قدیمی را برایمان مطرح می کند. آیا باید به مقامات خدانشناس، 
به خصوص آن که با ما نادرست برخورد می کند، احترام بگذاریم و از آنها اطاعت کنیم؟

مقامات ناعادل؟
بسیاری با اعتراض به من گفته اند: »من بعضی مقامات ستمگر و شرور را می شناسم. 
تو می گویی خدا آن ها را تعیین کرده است و ما هم باید اطاعتشان کنیم؟ آیا استثنایی در 

مورد اطاعت وجود ندارد؟«
 درست است. عده بسیاری از اولیای امور هستند که شرور، ستمگر و ناعادل اند. در 
واقع کتاب مقدس به تعداد بسیاری از آنها اشاره می کند. باید به خاطر داشته باشیم که 
کلام خدا در این مورد چه می گوید. انجیل به ما می گوید که تمام قدرت ها را خدا تعیین 

کرده ولی نمی گوید که تمام قدرت ها درست کار و پارسا هستند.
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 وقتی نویسندگان انجیل به فرزندان خدا تعلیم می دادند که از قدرت ها اطاعت کنند، 
خدا می دانست که این قدرت ها ممکن است پارسا نباشند. در واقع تا آن زمان، به بسیاری 
از قدرت های خدانشناس در کلام خدا اشاره شده بود. به فرعون توجه کنید. اوبا نسل 
ابراهیم، قومی که خداوند با ایشان عهد بسته بود بسیار بی رحمانه رفتار کرد. آنها را 
را می کشت.  قرار می داد و حتا فرزندانشان  داده، مورد ضرب و شتم  قرار  تحت فشار 
فرعون، قدرتش را از کجا آورده بود؟ مطابق کلام خدا، خدا به فرعون گفت: »من تو را 
برپا داشتم« )خروج 16:9( پولس نیز این مطلب را در یکی از نامه هایش تأیید می کند 
می شود.  اثبات  شاهد  دو  شهادت  با  واقعیت  که  می دانید  و  بخوانید(  را   17:9 )رومیان 
)یوحنا 17:8( بدون هیچ شکی، خدا و نه انسان یا شیطان، فرعون را در موقعیت قدرت 
از جانب خدا  دارند،  با عبارت »قدرت هایی که وجود  این مطلب مرتبط  بود.  داده  قرار 

مقرر شده اند« می باشد. )رومیان 1:13(
نبوکدنصر، پادشاه بابل را به یاد آورید. او یهودا را به اسارت برد، معبد را ویران کرد 
و تقریباً تمام خانه های قوم خدا را از بین برد و سرانجام امپراطوری بزرگی را در دنیا 
برقرار نمود. او چنان در مقابل خدا نافرمان بود که در دوره ای از فرمانروایی اش، دیوانه 
شد و از میان مردمان رانده شد. با حیوانات وحشی ساکن شد و مانند گاو علف می خورد 
و بدنش از شبنم صبحگاه، تَر می شد، مو هایش مثل پرهای عقاب بلند شده و ناخن هایش 
مثل چنگال های مرغان گردید. )دانیال 33:4 را بخوانید( با این وجود، خداوند درباره ی 
را خواهم  بابل  پادشاه  نبوکدنصر،  بنده ی خود  »اینک من فرستاده،  این مرد می گوید: 
گرفت و کرسی او را بر این سنگ هایی که پوشانیدم، خواهم نهاد.« )ارمیا 10:43( خدا او 

را خادم خود نامید چون »هر اقتدار مشروعی از جانب خدا مقرر شده است«.
مردم  انتخاب  »شائول  شنیده ام:  خادمان  بسیاری  از  کنیم.  نگاه  پادشاه  شائول  به 
بود، ولی داوود انتخاب خدا.« این فرضیه ای بسیار اشتباه است و با کلام خدا مطابقت 
ندارد. چنین اظهارنظرهایی می تواند به قوم خدا آسیب برساند، چون فرضیه ای را تعلیم 
می دهد که بر اساس آن، بعضی مقامات مشروع می توانند توسط انسان ها انتخاب شوند 
و نه توسط خدا. این تعلیم، مردم را به سوی بی حرمتی به صاحبان قدرت، نااطاعتی از 
بعضی مقام ها و آسیب دیدن قوم خدا می برد. گوش کنید که خود خدا درباره ی این حاکم 
بی رحم، دیوانه و شرور چه می گوید: »پشیمان شدم که شائول را پادشاه ساختم، زیرا از 

پیروی من برگشته است.« )اول سموئیل 11:15(
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توجه کنید که خدا گفت: »من شائول را پادشاه ساختم.« مردم او را پادشاه نساختند، 
بلکه خدا. باز هم این مطلب مرتبط است با »هر اقتدار مشروعی از جانب خدا مقرر شده 

است«.
داوود - تنها فردی که در کتاب مقدس »مردی مطابق دل خدا« توصیف شده است، 
تحت اقتدار شائول قرار داشت و این امر پس از آن انجام شد که خداوند فرمود از قرار دادن 

شائول به عنوان پادشاه پشیمان است. این جریان، اتفاقی نبود بلکه برنامه ی خدا بود .
در  را  او  داوود  چون  می نمود،  مهربانی  و  خوش رفتاری  داوود  با  ابتدا  در  شائول 
جهت اهدافش خدمت می کرد. اما به محض این که داوود برای پادشاهی شائول تهدیدی 
به حساب آمد، وی از روی حسادت بسیار خشمگین شد و فرمان داد او را تعقیب نمایند 

و داوود از ترس جانش مجبور به فرار شد.
داوود چهارده سالِ بعد را در غارها، بیابان ها، مکان های دورافتاده و حتا سرزمین 
خانه اش  به  نتوانست  سی سالگی  تا  شانزده  از  داوود  بکنید!  را  فکرش  گذراند.  بیگانه 
برود، حتا یک بار! او از اعضای خانواده و دوستان کودکی اش دور افتاده بود. همچنین 
به  شائول  بود  ممکن  چون  بگذراند  وقت  یوناتان،  دوستش،  بهترین  با  نداشت  اجازه 
جوان  مردی  عنوان  به  داوود  برای  که  چیزهایی  تمام  بگیرد.  را  جانش  و  کند  حمله  او 
ارزشمند بود؛ امنیت، راحتی، مکان های خاطرات کودکی اش، شادی و همه و همه را برای 
او قرار داده بود. خدا  از دست داد، تنها به دلیل رهبری که خدا بر  مدت چهارده سال 

چطور می تواند با کسی که مطابق قلبش است، چنین رفتار کند؟ 
به  همچنان  داوود  شائول،  دادن  قرار  پادشاه  از  خدا  پشیمانی  اظهار  از  پس  حتا 
به  را  خود  بی گناهی  بارها  داوود  می کرد.  اطاعت  او  از  و  گذاشته  احترام  پادشاه اش 
شائول اثبات کرد، ولی شائول پیوسته قصد جان او را می کرد . داوود پس از چند سال 
تبعید، فرصت آن را داشت که به این بدبختی حاصل از عملکرد رهبرش، پایان دهد. او در 
بیابان عین جدی، فرصت داشت تا به زندگی شائول پایان دهد. پادشاه و سپاهش کاملًا 
شده  پنهان  غار  پشت  در  و  بودند  مسلح  کاملًا  مردانش  و  داوود  اما  بودند،  خلع سلاح 
بودند. مردان داوود، او را تشویق کردند تا شائول را بکشد، حتا با استفاده ی نادرست از 
کلام خدا خواستند او را مجبور به این کار کنند و گفتند: »اینک روزی که خداوند به تو 
وعده داده است که همانا دشمن تو را به دست ات تسلیم خواهم نمود تا هرچه در نظرت 

پسند آید به او عمل نمایی.« )اول سموئیل 4:24( 
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آنان چنین استدلال می کردند: »داوود، شائول پادشاه دیوانه است، او قوم ما را نابود 
مسح  را  تو  سموئیل،  بزرگ،  نبی  است.  کشته  را  بی گناه  کاهنان  و  خانواده ّها  می کند، 
او  نکشی،  را  او  اول  تو  اگر  است.  گفته  را  این  خدا  باشی،  اسرائیل  بعدی  رهبر  تا  کرد 
تو را خواهد کشت. این دفاع از خویشتن است. هر دادگاه قانونی تو را بی گناه خواهد 
شناخت!« این استدلالی عالی بود و آنان نیازی به ذکر بدیهیات نداشتند: اینکه اتهامات و 

حملات بی دلیل شائول علیه داوود زندگی را برای او و آنها خراب کرده است. 
بریدن  با  می توانست  او  داد.  ایده ای  او  به  ولی  نکرد،  متقاعد  را  داوود  آنها،  فشار 
گوشه ی ردای شائول، بی گناهی اش را یک بار برای همیشه ثابت کند. اگر به شائول ثابت 
می شد که داوود می توانسته او را بکشد، ولی مانع خود و مردانش شده، دیگر احتیاجی 
نبود که شائول نگران از دست دادن جایگاه قدرتش توسط داوود باشد و به تعقیب داوود 

برای گرفتن جانش پایان می داد.
وقتی گوشه ی ردای رهبرش را می برید، کلام خدا می گوید که قلبش مضطرب شد و 
وجدانش ناآرام. او به پادشاه اش بی احترامی کرده بود. چگونه می توانست چنین کاری 
کند. او به سرعت بازگشت و مردانش را چنین توبیخ کرد: »به سخنان احمقانه تان پایان 
دهید. ما به شائول حمله نخواهیم کرد. او پادشاه من است، و دعا می کنم که خداوند مرا از 
انجام کاری که به پادشاه برگزیده ی او ضربه بزند، برحذر دارد.« )به آیات 6-7 نگاه کنید( 
با این وجود، چون داوود گوشه ی ردای پادشاه را بریده بود، تصمیم گرفت که برود 

و بی گناهی اش را نشان دهد. او از دور به جانب رهبرش فریاد زد: 

»داوود به شائول گفت: چرا سخنان مردم را می شنوی که می گویند اینک داوود 
قصد اذیت تو دارد. اینک امروز چشمانت دیده است که چگونه خداوند تو را 

در مغاره امروز به دست من تسلیم نمود، و بعضی گفتند که تو را بکشم، اما 
چشمم بر تو شفقت نموده، گفتم دست خود را بر آقای خویش دراز نکنم، زیرا 

که مسیح خداوند است. و ای پدرم ملاحظه کن و دامن ردای خود را در دست من 
ببین، زیرا از این که جامه ی تو را بریدم و تو را نکشتم، بدان و ببین که بدی و 

خیانت در دست من نیست، و به تو گناه نکرده ام. اما تو جان مرا شکار می کنی 
تا آن را گرفتار سازی. خداوند در میان من و تو حکم نماید، و خداوند انتقام مرا 

از تو بکشد. اما دست من بر تو نخواهد شد«.
- اول سموئیل 12-9:24
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اگر انتقام ضروری بود، که بدون شک هم چنین بود، اما داوود آن را به خدا سپرد. 
که  را  مردی  حتا  نداد.  نشان  خود  از  شائول،  به  احترام  جز  چیزی  رفتارش  در  داوود 
داوود  نیکویی  از  به شدت  نامید. شائول  »پدرم«  بود،  تار ساخته  و  تیره  را  زندگی اش 
متعجب شد و با فریاد به او گفت: »تو از من نیکوتر هستی زیرا که تو جزای نیکو به من 
رسانیدی و من جزای بد به تو رسانیدم.« )آیه ی 17( سپس شائول با مردانش، آن جا را 

ترک گفتند.

 بزرگ ترین آزمایش احترام داوود 
حالا که داوود بی گناهی اش را ثابت کرده، حتماً فکر می کنید که شائول او را به حال 
خودش رها کرد. چنین احتمالی در مورد این رهبر ستمگر وجود ندارد. کمی پس از آن، 
شائول شنید که داوود در تلّ حَخیلَه مخفی شده است و باز هم سه هزار نفر از بهترین 

سربازان اسرائیل را همراه خود برداشت و برای جست وجو و نابودی داوود روانه شد.
می توانید دل شکستگی داوود را تصور کنید؟ او بی گناهی اش را تازه به شائول اثبات 
کرده بود، ولی شائول باز هم در پی جان او بود. این موضوع ثابت کرد که آنچه داوود بر آن 
امید داشت، واقعیت نداشت: رهبرش قاتلی خونریز بود و این مسئله می توانست داوود را 
خشمگین تر کند: »من به رهبرم با حفظ جانش احترام گذاشتم، با وجودی که می توانستم 
برای دفاع از خود به راحتی جانش را بگیرم و آنچه به جای آن دریافت می کنم این است؟! « 

احتمالًا بسیاری تمسخرکنان می گفتند: »حالا حقیقتاً بهای کارت را خواهی دید!« 
به خوابی عمیق فرو رفته   از جانب خدا  داوود شنید که لشگر شائول،  بعد،  اندکی 
است.)اول سموییل 12:26 را بخوانید( او از مردانش پرسید چه کسی می تواند مخفیانه 
به اردوگاه شائول وارد شود. داوطلبی عالی جلو آمد: ابیشای، برادر کوچک یوآب!)آنان 

برادران تشنه ی خون بودند( 
میان  در  شائول  رفتند.  لشگرش  و  شائول  اردوگاه  به  شبانه  ابیشای  و  داوود  پس 
اردوگاه خوابیده بود و ابَنیر نیز کنارش بود. آن گاه ابیشای به داوود گفت: »امروز خدا، 
دشمن تو را به دستت تسلیم نموده، پس حالا اذن بده تا او را با نیزه، یک دفعه به زمین 

بدوزم و او را دوباره نخواهم زد.« )آیه 8( 
می کرد:  فکر  او  است.  مردد  دادن  پاسخ  در  چگونه  داوود  که  ببینم  می توانم  من 
می توانم در این لحظه به بدبختی ام پایان دهم، نه فقط برای خودم، بلکه برای مردانم 
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این جاست که کاری به جز وظیفه شناسی و  افراد وفادارم  از  و قوم محبوب مان. یکی 
از او سر نزده است و از من می خواهد که کاری منطقی انجام دهد، نه فقط  وفاداری 
برای من بلکه برای همه ی کسانی که مرا پیروی می کنند. این مردان وفادار می خواهند 
دوباره خانواده هایشان را ببینند. چرا باید نسبت به شائول وفادار باشم ولی نسبت به 
مردان خود بی وفا؟ شائول به من دروغ گفت. او مرا از حق فرزندی در خانه ی پدرم و 
حق شهروندی اسرائیل محروم کرده است، زن مرا از من دزدید و به مرد دیگری داد، 

)اول سموئیل 44:25 را بخوانید( او تمام دارایی مرا از من گرفت.
افکارش با صدای کسی که به او بسیار وفادار بود، قطع شد؛ کسی که زندگی اش را 
وقف خدمت و خیرخواهی نسبت به او کرده بود، یعنی ابیشای. او گفت: »داوود، چه 

می کنی؟ چرا از فرمان دادن به من برای هلاک کردن این هیولا دریغ می کنی؟«
می توانم تصور کنم که ابیشای چنین ادامه داد: »فکرش را هم نکن که بگویی قصد 
یادت  ثابت کردی.  بارها  و  بارها  را  تو بی گناهیِ خودت  انجام دهی.  را  کار  این  نداری 
هست در غار عین جدی، او در دستان تو بود، اما تو زندگی اش را به او بخشیدی! تو بدون 
هیچ تردیدی، وفاداری خودت را به او ثابت کردی، اما او باز هم به دنبال کشتن توست. 

این فقط دفاع از خود است، هر دادگاهی به نفع تو رأی می دهد!«
داوود همچنان پاسخی نمی دهد. 

تو را مسح  نبی بزرگ، سموئیل  ببینم: »داوود،  را  ابیشای  حالا می توانم بی صبری 
کرد تا پادشاه بعدی اسرائیل باشی. تو کسی هستی که باید مردم ما را از دست این شاه 
شرور نجات دهی! یادت رفته که در کمال خونسردی، هشتاد و پنج کاهن نوب و زنان 
و فرزندان کوچک شان را تنها به این خاطر که به ما کمی نان داده بودند، کشت؟ )اول 

سموئیل 22 را بخوانید( او یک قاتل کثیف است!«
و بالاخره ابیشای فریاد زد: »داوود، فکر می کنی چرا خدا تمام این لشکر را به خواب عمیق 

فرو برده است؟ خدا این کار را کرده تا تو قوم ما را از دست این پادشاه ظالم آزاد کنی!«
با  سخنانش  وفاداری،  وجود  با  می سنجید.  را  وفادارش  دوست  این  سخنان  داوود 
مشورت خدا مطابقت نداشت. پس داوود سخنان ابیشای و افکار خودش را که حاکی از 
دفاع از خود بود دور کرد و با قاطعیت گفت: »او را هلاک مکن، زیرا کیست که به مسیح 
خداوند دست خود را دراز کرده، بی گناه باشد؟ و داوود گفت: »به حیات یهُوَه قسم که یا 
خداوند او را خواهد زد یا اجلش رسیده، خواهد مرد یا به جنگ فرود شده، هلاک خواهد 
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حالا  اما  کنم.  دراز  خداوند  مسیح  بر  را  خود  دست  که  خداوند  از  من  بر  حاشا  گردید. 
نیزه ای را که نزد سرش است و سبوی آب را بگیر و برویم.« )اول سموئیل 11-9:26(

داوود، خادمش را با خود برداشت و هر دو از اردوگاه دور شدند.
چرا خدا ارتش شائول را به خوابی عمیق فرو برده بود؟ برای آزمودن قلب داوود! 
شائول  مانند  یا  ماند  خواهد  باقی  خدا  دل  مطابق  مردی  داوود،  آیا  ببیند  که  این  برای 
خواهد شد و جریان امور را به دست خویش خواهد کرد. آیا با هتک حرمتِ کسی که خدا 
معین کرده بود، به خدا بی حرمتی می کرد؟ این لحظه،  ای سرنوشت ساز در زندگی داوود 
بود. داوود حتا وقتی که پادشاه تمام توانش را برای بی احترامی به او استفاده کرد، به 
پادشاه احترام گذاشت. پاداش بیش از آن بود که داوود تصورش را می کرد. ببینید خدا 

در مورد این مرد که به رهبر نالایق اش احترام گذاشت چه می گوید: 

»خدمتگزار خویش داوود را یافتم، و او را به روغن مقدس خویش مسح 
کردم. دست من با او خواهد بود، و بازوی من او را نیرومند خواهد ساخت. 

دشمن از او بهره نخواهد کشید، و ظالم بر او ستم نخواهد کرد. خصمانش 
را از برابر او تار و مار خواهم کرد، و نفرت کنندگانش را از پا درخواهم آورد. 

امانت و محبت من همراه او خواهد بود، و در نام من، شاخ او برافراشته 
خواهد شد ...یک بار برای همیشه به قدوسیت خود سوگند خوردم، و به 

داوود دروغ نخواهم گفت، که سلسله ی او تا به ابد پابرجا خواهد ماند و تخت 
او در حضور من همچو خورشید؛ همچون ماه جاودانه استوار خواهد بود، 

چون شاهدی امین در آسمان«.
- مزامیر 20:89-24 و 37-35

داوود چیزی فراتر از شرارت شائول را دید: اقتداری را که بر او بود. او مطابق اصل 
احترام، زندگی کرد: اگر به کسی که خدا بر او مقرر نموده بود احترام بگذارد، در واقع 
به خود خدا احترام گذاشته است و اگر به خدا احترام بگذارد، خدا به او احترام خواهد 
واقع،  در  و  است  داوود  به  خدا  بسیار  احترام  از  حاکی  بالا  آیات  من،  نظر  به  گذاشت. 

پاداشی عظیم! 
اندکی پس از این واقعه، خدا شائول را داوری کرد، فلسطینیان او را در حین جنگ 
یوناتان  و  شائول  وصف  در  سرودی  شنید،  را  شائول  مرگ  خبر  داوود  وقتی  کشتند. 
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داوری  از  او حتا پس  بخوانند.  را  آن سرود  تا  یهود گفت  تمام شهروندان  به  و  نوشت 
رهبرش، به او احترام می گذاشت.

ما تنها چند مثال از کتاب مقدس برای بیان آشکار این که خدا، و نه انسان یا قدرت های 
شریر، انسان ها را به قدرت می رساند بیان کردیم. در تمام تاریخ بشریت، هر رهبری را 
خدا منصوب کرده است؛ فارغ از این که رفتار آن رهبر خوب بوده است یا بد. آن رهبر 
به دلیلی خاص به قدرت رسیده و نه برحسب تصادف. بگذارید باز هم کلامِ به دور از 

خطای خدا را تکرار کنم: »هر اقتدار مشروعی از جانب خدا مقرر شده است«.
در مورد رهبران شرور باید بگویم که قدرت شان از جانب خدا به آنها داده شده ولی 
رفتار نادرست شان از جانب خدا نیست. رهبر به خدا جوابگوست و همزمان کسانی که 
تحت اقتدار او هستند آزموده خواهند شد، همان طور که داوود آزموده شد. اگر احترام 
بگذارند، پاداش بزرگ خواهند یافت. دیدیم که این خداست که صاحبان قدرت ها را تعیین 
می کند. در فصل بعد به یافتن پاسخ برای پرسش »آیا باید به صاحبان قدرت، حتا وقتی 

ظالم یا شرور اند ، احترام بگذاریم؟« ادامه خواهیم داد.
 





فصل ششم 

خشن مقامات 

در فصل آخر، از کلام خدا آموختیم که خدا تمام قدرت ها ی مشروع را تعیین می کند؛ 
در  را  شرور  مردمان  نیکو،  خدایی  است  ممکن  طور  چه  را.  ستمگر  قدرت های  حتا 
موقعیت قدرت قرار دهد؟ پاسخ ساده است: خدا قدرت را می دهد، ولی او دهنده ی بدی 
را برای  این اصل  نه خدا.  نادرست خویش است و  اعمال  انسان مسئول  و ظلم نیست. 
همیشه به خاطر بسدارید: خدا مقامات را به قدرت می رساند، اما همه ی مقامات عملکرد 

خداپسندانه ندارند.
اکنون می باید به سؤال قدیمی دیگری بپردازیم. وقتی صاحبان قدرت با ما بدرفتاری 
می کنند، آیا باید از آنان اطاعت کنیم؟ می توانیم پاسخ را در زندگی داوود ببینیم. نمونه ی 
کنیم،  اطاعت  قدرت  صاحبان  از  که  است  این  ما  برای  اراده ی خدا  که  نشان می دهد  او 
حتا اگر شرور باشند. ولی بیایید قدمی دیگر برداریم و برای این کار به پطرس رسول 

مراجعه کنیم: 

»ای غلامان، )کارمندان، شاگردان، شهروندان، اعضای کلیسا و...( با کمال 
احترام تسلیم اربابان خود )کارفرمایان، معلمان، رؤسا، رهبران کلیسا، 

قدرت های سیاسی( خود باشید، تنها نه تسلیم نیکان و مهربانان، بلکه 
بدخلقان نیز «.9

- اول پطرس 18:2 
9   کلمات داخل پرانتز را نویسنده اضافه کرده است.
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داشتن رهبرانی صالح و مهربان، نیکوست و آنان برای رشد و تعالی جامعه، بسیار 
ضروری اند. با این وجود، پطرس نه فقط به اطاعت از رهبران صالح و مهربان توصیه 

می کند، بلکه به ویژه تأکید بر اطاعت از رهبران خشن دارد.
توجه کنید که او می گوید: »با کمال احترام«10. کلید رمز آنچه او فرمان می دهد در 
این موضوع نهفته است. به یاد داشته باشید که احترام حقیقی، از قلب جاری می شود 
و نتیجه ی ترس خداوند است. ما آمریکایی ها،  مایلیم به صاحبان قدرت بگوییم: »شما 
باید نخست احترام مرا به خود جلب کنید و بعد من به شما احترام خواهم گذاشت و از 
شما اطاعت خواهم کرد. اما، مطابق کلام اشعیای نبی، ترس خداوند بر حسب آنچه به 
چشم بیند، داوری نخواهد کرد و بر وفق آنچه به گوش شنوَد، حکم نخواهد داد.)اشعیا 
3:11( پس ترس خداوند در قلب فرد ایمان دار به رهبرش می گوید: »من قدرت تو را به 
رسمیت می شناسم و آگاهم که از جانب خدا معین شده است. پس تو از جانب من محترم 
هستی و احتیاج نداری احترام مرا جلب کنی. چون احترام من منوط به مقام توست و نه 

نحوه ی رفتار تو.«
باز به قسمت پایانی فرمان پطرس توجه کنید: »تنها نه تسلیم نیکان و مهربانان، بلکه 
بدخلقان نیز«. روزی هنگام تعمق در این آیه، با خود فکر کردم: »یک لحظه صبر کن! بدخلق؟ 
شاید ترجمه ی کینگ جیمز در مورد این کلمه افراطی باشد. بگذار کلمه ی یونانی اش را ببینم«.
در اولین فرهنگ لغتی که نگاه کردم که لغت نامه تایرس )Thayer’s( هست، واژه ی 
و  ستمگر  فاسد،  ناراست،  کلمه:  این  معنای  بود.  »اسِکولیوس«  بدخلق،  برای  یونانی 
به  »این که بدتر شد،  این معانی زیاد متمرکز نشدم و گفتم:  بی انصاف بود. من روی 

سراغ فرهنگ لغت دیگری می روم تا شاید معنایی لطیف تر پیدا کنم.«
درباره ی  دیگری  تخصصی  فرهنگ  که  رفتم   )Vine’s( واینز  لغت  فرهنگ  سراغ  به 
واژگان یونانی عهد جدید است. او این کلمه را چنین توصیف کرده است: »ارباب ستمگر 

و بی انصاف «
به جست وجو ادامه دادم و متوجه  شدم که سایر ترجمه ها این واژه را پررنگ تر از 
فقط  »نه  می خوانیم:   NCV ترجمه ی  در  کرده اند.  ترجمه  جیمز  کینگ  جدید  ترجمه ی 
صالحان و مهربانان را بلکه خائنان را نیز.« ترجمه ی CEV چنین بیان می کند: »نه فقط 

به صالحان و مهربانان بلکه به ستمگران نیز.« ترجمه ی NAS می نویسد: »ناحق ها«.

10   »با کمال ترس« ترجمه ی قدیم
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حالا باید بپرسیم: »آیا خدا، پدری کودک آزار است؟« نه! هزار بار نه! او بهترین پدر 
بلکه خودْ محبت است. پس پدر محبوب آسمانی من  دارد،  نه فقط محبت  او  دنیاست. 
به من می گوید که از رهبری ناراست، فاسد، ستمگر، بی انصاف زورگو و خائن اطاعت 
کنم؟! چرا او به جای پیشنهاد، به من فرمان می دهد؟ دلایل بسیاری هست ولی تمام آنها 

را می توان در یک عبارت خلاصه کرد: برای منفعت من!
ما ظالمانه رفتار  با  اگر  دارد: نخست،  این رهبران وجود  به  احترام  برای  سه سود 
شود، اطاعت ما سبب قرار گرفتن پرونده مان در دستان خدا می شود که با عدالت کامل 
قضاوت می کند )اول پطرس 21:2-23 را بخوانید( اگر بخواهیم خودمان مسایل مان را 
حل کنیم، خدا دخالتی نمی کند و کارمان بر عهده ی خودمان خواهد بود که البته وضعیت 
نتیجه ی مطلوبی  به  داریم،  کار  با صاحبان قدرت سر و  اغلب وقتی  وحشتناکی است. 
نخواهیم رسید، در اندک مواردی ممکن است پیروزی در این جنگ نصیب مان شود، ولی 
زخم یا ریشه ای در روح مان به جای می ماند که مانند زخم های مسیح نیست، و در نهایت 

سبب ایجاد مشکل یا آسیبی می شود که بعدها خود را بروز می دهد.
دوم: پطرس به ما می گوید اگر در مقابل رفتار ظالمانه، از خود احترام نشان دهیم، 
آن گاه: »بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهید، بلکه برعکس برکت بطلبید 

زیرا که می دانید برای این خوانده شده اید تا وارث برکت شوید.« )اول پطرس 9:3( 
ما دعوت شده ایم تا در برابر رفتار نادرست کسانی که به ما محبت ندارند، با احترام 
)قدردانی، اطاعت و برکت دادن( رفتار کنیم. چرا به چنین کاری دعوت شده ایم؟ برای 
این که خودمان را در موقعیت مساعد دریافت برکت )پاداش( قرار دهیم. پس وقتی با 
باید شاد  است،  از جانب کسی که صاحب قدرت  به خصوص  بدرفتاری می شود،  شما 

باشید، چون پاداش شما در راه است.

 پاداش به شکل ترفیع 
می خواهم داستانی را با شما در میان بگذارم که در کتاب کوچک قبلی ام نوشته ام. 
این نمونه ای صنفیک برای نشان دادن اراده ی خدا جهت پاداش دادن به کسانی است که 

به افرادی که با ایشان بدرفتاری می کنند، احترام می گذارند.
دوستی صمیمی دارم به نام اَل برایس11 که شبان است. سال ها پیش، او کلیسایی را در 

Al Brice   11
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دالاس شبانی می کرد و صبح یکشنبه ای، از کتاب اول پطرس موعظه می نمود. وقتی اَل 
موعظه را به پایان رسانید، یکی از اعضای کلیسا( اسمش را برایان می گذارم) با سؤالی 
فوری، پیش او رفت. او گفت: »شبان برایس، من مدیری باتجربه در شرکت بیمه ی بسیار 
بزرگی هستم. سال ها به سختی کار کرده ام و نزدیک بود معاون رئیس شوم. تمام همکارانم 
می دانستند که من محق دریافت ترفیع هستم. من واقعاً شایسته ی آن مقام بودم. ولی وقتی 

نوبت انتصاب رسید، شرکت شخص دیگری را به آن مقام گماشت.
شبان اَل پرسید: »چرا چنین اتفاقی افتاد؟«

»چون آن مرد سفید پوست است و من سیاه پوست. شبان، این تبعیض نژادی است و 
من می توانم آن را ثابت کنم. در واقع می خواستم در هفته ی آینده قانوناً شکایت کنم، ولی 

شما با موعظه ی امروزتان افکار مرا به هم ریختید«.
شبان برایس به برایان نگاه کرد و گفت: »می خواهی مشکلت را به روش مطلوب خدا 

حل کنی یا به روش خودت؟«
برایان بدون تردید پاسخ داد: »شبان، من خدا را با تمام قلبم دوست دارم و می خواهم 
به روش او رفتار کنم. به همین دلیل این جا هستم و با شما صحبت می کنم، ممکن است 

لطفاً با من دعا کنید؟«
اَل گفت: »بله« و هر دو سرهایشان را خم کردند و مسئله ی او را به دستان خدای پدر 

که داور عادل است، سپردند.
به  که  باشد  نفری  نخستین  خواست  و  رفت  کارش  محل  به  برایان  بعد،  روز  صبح 
همکارش که تازه ارتقا یافته بود، احترام بگذارد. پس به اتاق او رفت، دستش را فشرد 
و با لبخندی به لب گفت: »می خواهم پست جدید را به شما تبریک بگویم و می خواهم 
بدانید که من بهترین کارمند شما خواهم بود«. می توانید تصور کنید که این رفتار چقدر 
باعث خجالت آن مرد شد، چون او خود نیز می دانست که این ارتقا را به ناحق دریافت 
کرده است. اگر تبعیض قائل نمی شدند، برایان می باید رییس آن مرد می شد و پشت آن 

میز می نشست . 
چند هفته گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. باید درک کنیم که همیشه دادخواهی یا امداد 
خدا کمی دیرتر از آنچه انتظارش را داریم، فرا می رسد! اما برایان در فکر این که شاید 
اشتباه کرده باشد، نبود. در عوض، روش احترام را برگزید. او وظایفش را همچنان در 

سطحی عالی انجام می داد.
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 روزی برایان از یک شرکت رقیب، شرکت بیمه ای فوق العاده بزرگ و بین المللی که 
»ما  گفت:  بود  گرفته  تماس  که  مردی  کرد.  دریافت  تماسی  داشت،  دالاس  در  شعبه ای 
قرار  تأثیر  تحت  واقعاً  ما  داشته ایم.  نظر  زیر  مشتری هایتان  با  را  شما  برخورد  نحوه 

گرفته ایم. آیا علاقه مند هستید که برای ما کار کنید؟«
نمی خواهم.  من  »نه،   کند.  فکر  پیشنهاد  این  به  زیاد  که  نداشت  احتیاجی  برایان 
علاقه ای ندارم کارم را عوض کنم. سال ها در این شرکت کار کرده ام و عواید و مشتریان 
بسیاری دارم. مشتری ها و همکارانم از اعتبار و شخصیتم آگاه اند و در موقعیت خوبی 
هستم. من واقعاً نمی خواهم تغییری ایجاد کنم. متشکرم ولی من اصلًا علاقه ای ندارم «.
مردی که از شرکت دیگر بود گفت: »لطفاً فقط برای یک ناهار با ما ملاقات کنید تا 

بتوانیم با شما صحبت کنیم. مگر چه ضرری خواهد داشت؟«
برایان سعی کرد قاطعانه تر رفتار کند: »به شما می گویم که وقت تان را تلف می کنید! 
من علاقه ای ندارم.« مثل این بود که آن مرد نمی خواست بشنود: »اوه، خواهش می کنم! 

لطفاً یک ناهار با ما میل کنید.«
برایان با ناامیدی گفت: »خوب است با شما ملاقات می کنم.« با هم قرار گذاشتند و 
روز صرف ناهار موعود سر رسید. برایان با آنان احوال پرسی کرد و همه غذاهایشان 
را زیر نظر  تو  ما  »برایان!  بیمه گفت:  از مدیران شرکت بزرگ  دادند. یکی  را سفارش 
داشته ایم و از دیدن روش مدیریت تو تحت تأثیر قرار گرفته ایم. همکاران ما می گویند که 

دوست دارند تو برای آنها کار کنی«.
برایان سرش را تکان داد: »من قبلًا هم با تلفن به شما گفتم. شما وقت تان را تلف 
می کنید. من نمی خواهم کارم را عوض کنم. من از ثبات خوشم می آید و مزایای بسیاری 

دارم. من خیلی برای شرکت مان مایه گذاشته ام و نمی خواهم این کار را بکنم«.
»خوب است برایان، ما به تو گوش می دهیم. ولی از تو یک انتظار داریم. به خانه  برو 
و با همسرت صحبت کن! بعد با او میزان حقوقی را که انتظار دارید ما برای تو پرداخت 

کنیم، مشخص کنید و بعد از یک هفته دوباره همین جا ملاقات و صحبت می کنیم«.
برایان در حالی که همچنان موافق نبود، آهی کشید و گفت: »خوب است خیلی خوب«
او به خانه رفت و واقعاً این موضوع را جدی نگرفته بود. تا شبِ پیش از ملاقات با 
آنها هم درباره ی پیشنهادشان هیچ حرفی به همسرش نزد. برایان در حال استراحت با 
همسرش بود و بالاخره گفت: »من واقعاً نمی خواهم کارم را عوض کنم. آنها خواسته اند 
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که رقمی را برای حقوق ماهیانه پیشنهاد کنم. من واقعاً از این کارها خسته ام، پس این 
کار را خواهم کرد: رقمی را پیشنهاد خواهم داد که واقعاً مسخره باشد! به آنها می گویم 
حقوقی را می خواهم که سه برابر حقوق فعلی ام باشد! آنها در رستوران به من می خندند 

و این تمام صحبت ها را خیلی سریع به پایان خواهد بُرد! «
او نامه ای کوتاه نوشت و در آن حقوقی را که معادل سه برابر دریافتی فعلی اش بود، 
پیشنهاد کرد. با وجودی که همین حقوقش نیز در شرکت کنونی، حقوقی بسیار بالا به 

حساب می آمد، پیشنهاد چنین حقوق بالایی، مضحک به نظر می رسید.
روز بعد، برایان برای ناهار رفت. پس از سفارش غذا، مدیر شرکت بیمه از برایان 

پرسید که آیا رقم حقوقش را مشخص کرده است یا نه.
برایان گفت: »بله، آماده است!« او کرتی اش را برداشت تا نامه را از جیب آن بیرون 
بیاورد ولی آن مرد او را متوقف کرد: »نه، نه! ما واقعاً نمی خواهیم که به ما بگویی چقدر 

از ما حقوق می خواهی! می خواهیم اول تو پیشنهاد ما را بشنوی!«
آن مرد پاکتی را روی میز گذاشت و برایان پس از خواندن چند خط، تقریباً بی هوش 
شد. رقمی که آنها پیشنهاد کرده بودند، چهار برابر حقوق کنونی او بود. برایان چنان 
گیج شده بود که نمی دانست چه باید بگوید. او نشسته و به نامه خیره شده بود. با این 
حال مدیر شرکت مفهوم سکوت او را درست درک نکرد و فکر کرد که شاید پیشنهاد آنان 
به اندازه ی کافی بالا نبوده است. پس پیشنهادشان را بالاتر بردند و مزایای بیشتری هم 

اضافه نمودند.
بالاخره برایان خودش را جمع و جور کرد و گفت: »آقایان من مسیحی هستم. من 
می خواهم پیشنهاد شما را به خانه ببرم و با همسرم در این مورد دعا کنم. من بعداً با 

شما تماس خواهم گرفت«.
گفتند: »حتماً، حتماً، هر چقدر بخواهی وقت داری«.

ایشان  با  خدا  روح  و  کردند  دعا  دو  هر  گفت.  همسرش  به  و  رفت  خانه  به  برایان 
صحبت کرد و پیغام خدا چنین بود: »پسرم، تو مشکل ات را در دستان من قرار دادی، من 

از تو دفاع کردم و این ترفیع تو از جانب من است. آن را بپذیر!«
اکنون پس از سال ها،  برایان دیگر در دالاس زندگی نمی کند،  او مدیری ارشد در دفتر 
مرکزی آن شرکت بیمه ی بزرگ بین المللی، واقع در ویرجینیاست. این شرکت، شرکتی را که 

برایان برایش کار می کرد و با او بدرفتاری کرده و ترفیع به حق را به او نداده بود، خرید.
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حالا چه نتیجه ای می توانیم از این مطلب بگیریم؟ مطمئناً برایان می توانست از خود 
او می توانست پرونده ای حقوقی تشکیل دهد و شکایت  انتقام بگیرد.  دفاع کند و حتا 
کند. می توانست بر حق خودش پافشاری کند. به او بی احترامی شده و با او بدرفتاری 
کرده بودند. و احتمالًا دعوای حقوقی را برنده می شد. اما حتا اگر دعوا را برنده می شد، 
امروز جایگاه فعلی اش را نمی داشت و برکتی را که برایش در نظر گرفته شده بود، از 
اقتدار  صاحبان  به  شد،  بدرفتاری  او  با  که  زمانی  حتا  گرفت  تصمیم  او  می داد.  دست 
احترام بگذارد. او برگزید که انتقام نگیرد، بلکه مشکل اش را به دستان خدا بسپارد، که 

این سبب شد که او پاداش کامل را دریافت کند.

 تسلیم و اطاعت 
یا ستمگر  تا مطیع قدرت های کج خلق  داده شده  به ما فرمان  سومین دلیل که چرا 
اعتماد  خدا  به  خود،  حق  گرفتن  یا  انتقام جویی  عوض  به  ما  وقتی  که  است  این  باشیم 
چون  »پس  می دهد:  ادامه  چنین  پطرس  می گیرد.  شکل  ما  در  الهی  شخصیت  می کنیم 
مسیح در عرصه ی جسم رنج کشید، شما نیز به همین عزم مسلح شوید، زیرا آن کس را 

که در عرصه ی جسم رنج کشیده، دیگر با گناه کاری نیست.« )اول پطرس 1:4(
در  حکومت،  دست  به  عیسی  شدن  مصلوب  که  می یابیم  در  نامه  این  پس زمینه  در 
واقع بدرفتاری و ظلم به او بوده است. ما نیز باید به همان ذهنیت مسلح شویم. چرا؟ 
چون دعوت شده ایم حتا وقتی که قدرت مافوق با ما بدرفتاری می کند، ما به آن احترام 

بگذاریم.
پطرس تأکید می کند که اگر چنین کنیم، از گناه بازداشته می شویم. به بیانی دیگر 
این که به بلوغ روحانی می رسیم. پولس این موضوع را چنین تأیید می کند: »نه تنها این، 
بلکه در سختی ها نیز فخر می کنیم، زیرا می دانیم که سختی ها بردباری به بار می آورد و 
بردباری، شخصیت را می سازد، و شخصیت سبب امید می گردد.« )رومیان3:5-4( هرچه 
شخصیت ما قوی تر شود، به همان اندازه احترام گذاشتن به آنان که بنا به معیارهای ما، 
رفتاری از سرِ احترام ندارند، برایمان آسان تر می شود. در آن صورت، شروع می کنیم به 
رفتار کردن با میزان بیشتری از ترس خدا،  که این به نوبه ی خود پاداش بزرگ تری برای 

ما به ارمغان خواهد آورد.
اکنون اجازه دهید آنچه مطرح کردیم را به کمک کتاب مقدس تعدیل کنیم. کتاب مقدس 
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به ما تعلیم می دهد که از صاحبان قدرت، اطاعت بی قید و شرط کنیم ولی تعلیم نمی دهد 
که تسلیم بی قید و شرط آنان شویم. بین اطاعت و تسلیم، تفاوتی هست. تسلیم بودن 
به نگرش ما مربوط می شود، در حالی که اطاعت در عملکرد ما بروز  امری درونی و 
می یابد. به همین دلیل به ما گفته شده است: »اگر خواهش داشته، اطاعت نمایید، نیکویی 
که روح القدس مرا تصحیح  دارم زمانی  یاد  به   )19:1 )اشعیا  را خواهید خورد.«  زمین 
ماه  به مدت شش  بودم.  ناامید  نمی رفت،  پیش  به خوبی  که همه چیز  این  از  کرد. من 
در کلیسا چیزی از خدا دریافت نکردم و پیغام های شبانم، مرا تغذیه نمی کرد. در دعا، 

خداوند این آیه را به یادم آورد و به من دلیل برکت نیافتن ام را نشان داد. 
با پذیرش اصلاح او، اعلام کردم: »من مطیع هستم. همه ی چیزهایی را که شبان و 

رهبرانم از من می خواهند، انجام خواهم داد«.
روح القدس فوراً جواب داد: »من نگفتم که اگر مطیع باشید، نیکویی زمین را خواهید 
خورد« بلکه گفتم: »اگر خواهش داشته، اطاعت نمایید، نیکویی زمین را خواهید خورد. 
اطاعت در کارهای تو بروز می یابد؛ خواستنِ اطاعت امری است که به نگرش تو مربوط 

است. و از نگرش تو بوی تعفن می آمد.« 
ناگهان فهمیدم که حالت قلب من چقدر مهم بوده است. باز هم به یاد داشته باشید 
که قلب محل سکونت ترس خداوند است و احترام نتیجه ی ترس مقدس می باشد. این را 

در عهد جدید هم می بینیم. پولس می گوید:
 »از رهبران خود اطاعت کنید و تسلیم آنها باشید؛ زیرا ایشان بر جان های شما دیده بانی 
می کنند و باید حساب بدهند. پس بگذارید کار خود را با شادمانی انجام دهند نه با آه و 
ناله، زیرا این به نفع شما نخواهد بود.« )عبرانیان 17:13( توجه کنید که او به طور خاص 
توضیح می دهد باید از اقتداری که بر ما قرار داده شده، هم اطاعت کنیم و هم تسلیم اش 
باشیم. اطاعت کردن با عملکرد ما در ارتباط است و تسلیم بودن با نگرش ما نسبت به 
صاحبان قدرت مرتبط است. دقت کنید که اگر به صاحبان قدرت احترام نگذاریم، این ما 

هستیم که ضرر می کنیم و نه رهبران، چون پاداش مان را از دست می دهیم.
قدرت  صاحبان  به  شرط  و  بی قید  تسلیم  کتاب مقدس  گفتم،  پیش تر  که  همان طور 
را تعلیم می دهد ولی نه اطاعت بی قید و شرط را. در کتاب مقدس فقط یک بار، تکرار 
می کنم، فقط یک بار به ما گفته شده که تسلیم صاحبان قدرت نشویم، آن هم زمانی که 
صاحب قدرت از ما بخواهد گناه کنیم.)کاری که مخالف کلام نوشته شده ی خدا باشد.( 
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نمونه های کتاب مقدسی بسیاری در این زمینه وجود دارد، ما تنها یکی را بررسی 
می کنیم. پادشاه بابل - نبوکدنصر- فرمانی را صادر کرد که تمام مردم وقتی صدای 
این  بپرستند.  را  آن  و  بزنند  زانو  طلایی  مجسمه ی  برابر  در  باید  بشنوند،  را  شیپورها 
فرمان، برای کسانی که از آن اطاعت نمی کردند عواقبی داشت: آنان در تنور آتش انداخته 
نام های:  به  می کردند  زندگی  او  پادشاهی  در  یهودی  مرد  سه  زمان،  آن  در  می شدند. 
خردمند  و  حکمت  صاحب  چون  داشت،  لطف  آنان  به  شاه  عبدنغو.  و  میشک  شدرک، 
با  مخالف  حکمی  رهبرشان  و  می ترسیدند  خداوند  از  مرد  سه  این  حال،  این  با  بودند. 
دومین فرمان خدا در ده فرمان موسی در تورات، به آنها داده بود. این سه مرد با دلیلی 
موجه، از فرمان شاه نااطاعتی نمودند. پس از مدتی، شاه متوجه نااطاعتی آنها شده و 
از عملکردشان خشمگین شد، و فرمان داد برای پاسخ به سؤالات به حضورش بیایند. 
ر! درباره  ی این امر ما را باکی نیست که تو را  به پاسخ شان گوش دهید: »ای نَبوْکَدْنَصَّ
جواب دهیم. اگر چنین است، خدای ما که او را می پرستیم قادر است که ما را از تنور آتش 
ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید. و اگر نه، ای پادشاه تو را 
معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده 

نخواهیم نمود«. )دانیال 18-16:3(
آنان در اطاعت از کلام خدا راسخ بودند، ولی با پادشاه نیز به احترام صحبت کردند 
و او را »پادشاه« خطاب نمودند و نگفتند: »ای سگ ستمگر! هرگز آنچه را که می گویی، 
انجام نخواهیم داد!« اگر چنین صحبت می کردند، به خدایی بی احترامی کرده بودند که 
این مرد را پادشاه ساخته بود. ما باید تسلیم صاحبان قدرت باشیم )احترام بگذاریم(، 

حتا وقتی که باید از فرمان آنها سرپیچی کنیم.
گناه  با  که  این  نخست  گذاشتند.  احترام  پادشاه  و  خدا  به  عبدنغو  میشک،  شدرک، 
آتش  مجازات  با  که  می دانستند  که  این  وجود  با  گذاشتند؛  احترام  خدا  به  نکردن شان، 
آنان  با  نفرت  و  با خشم  پادشاه  نکته ی دوم: حتا وقتی  شعله ور روبه رو خواهند شد. 
و  گذاشتند  احترام  او  به  پادشاه،  اقتدار  و  مقام  به  نسبت  ماندن  تسلیم  با  گفت،  سخن 
اصل  مطابق  آنان  نکردند.  تحقیر  و  تمسخر  را  او  هرگز  کردند.  صحبت  مؤدبانه  او  با 
احترام زندگی کردند، پاداش شان می باید کامل و عظیم باشد، گرچه ظاهراً این طور به 

نظر نمی رسید.
پادشاه بلافاصله فرمان داد تا آنها را در تنور آتش بیاندازند. در واقع چنان خشمگین 
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شد که دستور داد آتش را هفت برابر شدیدتر از حالت عادی اش کنند. او مردانی شجاع 
در لشکر خود داشت که این سه یهودی جوان را گرفتند، در لباس هایشان پیچیدند و در 

آتش شعله ور انداختند.
 آتش آنچنان شدید بود که سبب کشته شدن این سربازان در هنگام انداختن آن سه 

یهودی در آتش گردید. آن گاه می خوانیم: 

»و این سه مرد یعنی شدرکَ و میشک و عبدنغو در میان تنور آتش ملتهب 
بسته افتادند. آن گاه نبوکدنصر پادشاه در حیرت افتاد و به زودی هر چه 

تمام تر برخاست و مشیران خود را خطاب کرده، گفت: آیا سه شخص نبستیم 
و در میان آتش نینداختیم؟ ایشان در جواب پادشاه عرض کردند که صحیح 

است ای پادشاه! او در جواب گفت: اینک من چهار مرد می بینم که گشاده 
در میان آتش می خرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر چهارمین 

شبیه پسر خدا است. پس نَبوکدنصر به دهنه ی تنور  آتش ملتهب نزدیک آمد 
و خطاب کرده، گفت: ای شدرکَ و میشک و عبدنغو! ای بندگان خدای تعالی  

بیرون شوید و بیایید. پس شدرکَ و میشک و عبدنغو از میان آتش بیرون 
آمدند. و امرا و رؤسا و والیان و مشیران پادشاه جمع شده، آن مردان را دیدند 
که آتش به بدن های  ایشان اثری نکرده و مویی از سر ایشان نسوخته و رنگ 

ردای ایشان تبدیل نشده،  بلکه بوی آتش به ایشان نرسیده است.« 
- دانیال 27-23:3

آتش  در  خدا  فرستاده ی  با  بلکه  یافتند،  نجات  کشنده  آتش  از  تنها  نه  مرد  سه  این 
شعله ور قدم زدند. آنان را در حالی که در بند بودند به آتش انداختند، ولی باز شده و رها، 
دست نخورده  و  نسوخت  لباس شان  ولی  سوخت  طناب هایشان  می زدند.  قدم  آتش  در 
باقی ماند. وقتی از آتش بیرون آمدند، حتا بوی آتش از ایشان به مشام نمی رسید. آنان 

پس از بیرون آمدن، پاداشی چشمگیر یافتند. می خوانیم: 

»آن گاه پادشاه )منصب( شَدْرَک و میشک وعَبدنَغو را در ولایت بابل برتری داد.« 
-دانیال 30:3

اگر  بدرفتاری می کند،  ما  با  یافتند! وقتی کسی که صاحب قدرت است  ترفیع  آنان 
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ما به او احترام بگذاریم پاداش خواهیم یافت. مانند مردی که مدیر شرکت بیمه بود یا 
سه مرد یهودی جوان که اکنون درباره شان خواندیم. این یک قانون روحانی است: با 
احترام به کسانی که خدا بر ما مقرر نموده، به خدا احترام می گذاریم و در عوض، خدا 
به ما احترام خواهد گذاشت. وقتی بتوانیم ماورای شرایط را ببینیم و بر قانون روحانی 

متمرکز شویم، هرگز خجل نخواهیم شد.
به همین دلیل پطرس می نویسد: »و اگر برای نیکویی کردن غیورید، کیست که به 
شما ضرر رساند؟« )اول پطرس 13:3( به بیان دیگر، اگر اصل احترام را در عمق  قلب تان 
جای دهید، چه کسی می تواند کاری علیه تان انجام دهد؟ هر بدرفتاری، به خصوص از 
آنان،  با  بر شما مقرر شده، می تواند در صورت برخورد درست شما  که  قدرتی  جانب 
پاداش و ترفیع برای شما به همراه آورد. این همان چیزی است که ما باید بپرسیم: تا 
کنون چه مقدار پاداش و ترفیع را به دلیل زندگی نکردن مطابق اصل احترام، از دست 

داده ایم؟ 
 





فصل هفتم

به   احترام 
حکومتی  مقامات 

»زیرا راست کرداران از حکمرانان هراسی ندارند، اما خلافکاران از آنها 
می ترسند. آیا می خواهی از صاحب قدرت هراسی نداشته باشی؟ آنچه را که 

درست است، انجام بده که تو را تحسین خواهد کرد. زیرا خدمتگزار خداست 
تا به تو نیکویی کند. اما اگر مرتکب کار خلاف شوی، بترس، زیرا شمشیر را 
بی جهت حمل نمی کند. او خدمتگزار خدا و مجری غضب است تا کسی را که 

مرتکب کار خلاف شده است، کیفر دهد. پس آدمی باید نه تنها برای پرهیز 
از غضب، بلکه به سبب وجدان خود نیز تسلیم قدرت ها باشد. به همین سبب 

نیز مالیات می پردازید، زیرا صاحبان قدرت که تمام وقت خود را وقف کار 
حکومت می کنند، خدمتگزاران خدایند. به هرکس آنچه را حق اوست، بدهید: 

اگر مالیات است، مالیات بدهید؛ اگر خراج است، خراج بپردازید؛ اگر احترام 
است، احترام بگذارید؛ و اگر اکرام است، تکریم کنید«.

- رومیان 7-3:13

در آیات بالا، قدرت های  حکومتی )یا مدنی( دو بار »خادمان خدا« نامیده شده اند و 
از ما خواسته شده که آنان را احترام و تکریم نماییم. توجه کنید که پولس به تمام آنها 

اشاره می کند و نه فقط بعضی از آنها.
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هر بار که با پلیس، آتش نشان، کارمند شهرداری، شهردار، قانون گذار، وزیر، قاضی، 
می کنم،  برخورد  دارد،  حکومت  در  مقامی  که  کسی  هر  یا  سناتور  مجلس،  نماینده ی 
یا  در قلبم احترام و شوقی عظیم حس می کنم. وقتی به دفترهای امور شهری، فدرال 
کشوری می روم، در قلبم نسبت به آنها احترام و تکریم می بینم. یاد گرفته ام که این حالت 

به سبب ترس خدایی است که در قلب من ساکن شده است.
اخیراً برای رفتن به جلسه ای مهم با کارکنان مان عجله داشتم. در همان هفته، سال 
تحصیلی جدید هم شروع شده بود. پیش از آن در تعطیلات تابستانی، مجاز بودم که با 
سرعت پنجاه کیلومتر در ساعت در اطراف محله ی مسکونی  مان رانندگی کنم، چون در 
طول سال تحصیلی، در طول روز سرعت مجاز برای رانندگی در آن منطقه، فقط سی و 
پنج کیلومتر در ساعت است. چون برای رسیدن به جلسه ی کارکنان عجله داشتم، چراغی 
را که برای اخطار به رانندگان جهت کم کردن سرعت، در حال چشمک زدن بود، ندیدم و 
با سرعت پنجاه کیلومتر در ساعت به رانندگی ام در آن منطقه ادامه دادم. ناگهان پلیسی 
که سوار بر موتور سیکلت و میان بوته ها پنهان شده بود را، دیدم. چراغ های گردان اش 

را روشن کرد و من بلافاصله سرعتم را کم کردم و ایستادم.
او مانند بیشتر پلیس ها جدی و قاطع بود، به خصوص وقتی که گواهی نامه رانندگی 
شدنم  متوقف  دلیل  از  که  گفتم  او  به  احترام  با  من  می خواهند.  را  موتر  بیمه  کارت  و 
توسط او، آگاهم و واقعاً متأسف هستم! بعد درباره ی تخلف من صحبت کردیم. او از 
این که اغلب مردم در چنین شرایطی اعتراض می کنند، بهانه می آورند و از این که چرا 

متوقف شان کرده  است گله مندند ، صحبت کرد.
جواب دادم: »قربان من مقصرم!«

او گفت که جریمه ی رانندگی با سرعت بالا در محدوده ی مدرسه، دوصد و بیست 
دالر است. اما در کمال تعجب دیدم که او گواهی نامه و کارت بیمه ام را به من برگرداند و 

گفت: »روز خوبی داشته باشید« و بعد به طرف موتور سیکلت اش رفت.
شوکه شده بودم. با صدای بلند گفتم: »نمی خواهید برگ جریمه را به من بدهید؟« او 
فقط لبخند زد و به راهش ادامه داد. من لبریز از حس دریافت فیضی عظیم، به رانندگی ام 

ادامه دادم. با کلمات نمی توانم احساس قدردانی ام را در آن لحظه بازگو کنم.
البته همیشه بدین منوال نبوده است. چند بار در طول سال هایی که به افسران پلیس 
احترام گذاشته ام، جریمه هم شده ام. یادم هست یک بار که با کارمند جدیدم به طرف 



احترام به مقامات حکومتی        79    

فرودگاه می رفتیم، باز هم در محدوده ی خانه مان، سرعت مجاز را فراموش کردم و پلیس 
مرا متوقف کرد. همکارم به گمان این که دل مرا به دست می آورد، پیش از رسیدن پلیس 
به خودرومان چند کلمه ی نامناسب علیه پلیس بیان کرد. او از افسر پلیس دلخور شده 
بود، چون من فقط چند کیلومتر در ساعت بیش از سرعت مجاز رانندگی کرده بودم و 

اگر افسر دیگری بود، احتمالًا این خطای مرا نادیده می گرفت.
من باز هم با مهربانی و احترام با پلیس برخورد کردم، ولی او به اندازه ی افسری که 
قبلًا از او صحبت کردم، مهربان نبود. او عبوس بود و برگ جریمه ای برای من نوشت تا 
جریمه ی کامل را پرداخت کنم. من عمداً صبر کردم تا نوشتن برگ جریمه را تمام کند و 
بعد گفتم: »قربان، از کاری که کرده ام متأسفم، می دانم که مقصرم. متشکرم که با انجام 
وظیفه تان به جامعه ی ما خدمت می کنید.« )می دانستم که وقتی جریمه روی کامپیوتر 

همراه او ثبت شود، دیگر راه برگشتی وجود ندارد.( 
رفتار افسر کاملًا تغییر کرد و تُن صدایش لطیف شد. او با دیدن احترام من نسبت به 
اقتدارش، از خود نرمش نشان داد. حالا سعی می کرد جریمه را عوض کند، ولی هر دو ما 
می دانستیم که این کار غیرممکن است. من آن مرد را برکت دادم چون او را مطابق نامه ی 

رومیان، خادم خدا می دیدم. بعد با گپی دوستانه از یکدیگر جدا شدیم. 
پس از آن که افسر اجازه ی رفتن ما را داد، به طرف همکارم برگشتم و گفتم: »اگر 
فکر کردی با توهین به افسر می توانی رضایت مرا برای خودت جلب کنی، باید بگویم که 

کاملًا برعکس عمل کرده ای.« بعد هم شروع به تعلیم و بنای او نمودم.
با پلیس محترمانه نبوده و قلبش، که فکر  تا درک کند رفتارش  خیلی طول نکشید 
می کرد در حالت درستی است، کاملًا مخالف کلام خدا درباره ی رفتار با قدرت های حاکم 
و  قدرت های حکومتی  به  احترام  اصل  که مطابق  یاد گرفت  او  اتفاق،  آن  از  است. پس 

مدنی رفتار کند.

پاداش احترام به قدرت های حکومتی 
قدرت های  به  احترام  پاداش  که  بگذارم  میان  در  شما  با  را  شهادتی  دهید  اجازه 
حکومتی را برایتان آشکارتر سازد. در اواخر دهه ی هشتاد، مسافرت های من شروع شد. 
ایالت  باختر میانه سخن  در نخستین سال مسافرت هایم، چند بار در کلیسایی واقع در 
گفتم. تعداد اعضای این کلیسا یکصد و پنجاه نفر بود. هر سال به آن جا سفر می کردم، 
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ولی هیچ تغییری در آن کلیسا نمی دیدم. بالاخره از رفتن منصرف شدم. چند سال بعد، 
که  )چیزی  کردم.  دریافت  کلیسا  آن  سحالاه ی  کنفرانس  در  شرکت  برای  دعوت نامه ای 
قبلًا اهل آن نبودند( متوجه شدم که چند واعظ معروف در آن جا حضور خواهند داشت 
و تعداد اعضای کلیسا به بیش از هشتصد نفر رسیده است. واقعاً شگفت زده شده بودم.
به  باز هم  بپذیرد.  را  به دستیارم گفتم که دعوت  از دعا،  خیلی کنجکاو شدم. پس 
برای  جایی  بزرگ شان  ساختمان  پارکینگ  در  که  بودم  مطمئن  و  کردم  سفر  شهرشان 
پارک خواهم یافت. اما، بلافاصله فهمیدم که جای خالی در پارکینگ وجود ندارد. هنگام 
دارند.  حضور  آن جا  در  نفر  نهصد  تا  هشتصد  حداقل  که  شدم  متوجه  سالن  به  ورود 
ما  و  بودم  کرده  تجربه  کلیسا  این  در  من  که  بود  مواقعی  تمام  از  قوی تر  خدا  حضور 

جلسه ای عالی را برگزار کردیم.
افتاده؟ شما  اتفاقی  او پرسیدم: »چه  از  و  تنها شدم  با شبان کلیسا  از جلسه،  پس 
سال ها رشد نمی کردید، کلیسا چطور چنین رشد سریعی یافت؟ من فقط سه سال از این 

جا دور بودم؟«
او بدون درنگ، نقطه ی عطف را برای من بازگو کرد و گفت: »جان، من از شنیدن 
حرف های اعضایم درباره ی مالیاتی که به دولت می دهند و شکایت هایشان از اشتباهات 
این  در  این مورد می کردم. پس  در  کاری  باید  و  بودم  و رهبران، خسته شده  حکومت 
به سراغ مسئولان شهر رفته بود و  او  داد.«  به من  تازه  رابطه دعا کردم و خدا فکری 
سازمان  که  بودند  گفته  آنان  چیست؟  احتیاج شان  بزرگ ترین  که  بود  پرسیده  آنان  از 
آتش نشانی به ماسک های مخصوصی احتیاج دارد که آتش نشانان بتوانند در دود غلیظ، 
قدرت دیدشان را حفظ کنند، چون اغلب کسانی که دچار آتش سوزی می شوند، بیشتر 
به دلیل خفگی با دود، جانشان را از دست می دهند تا سوختگی. مشکل آتش نشانان این 
است که به خاطر دود غلیظ نمی توانند شخصی را که درست مقابل شان افتاده، ببینند و 
نجات دهند. این ماسک های مخصوص به آنان امکان می د هد که قربانیان را به درستی 
ببینند و عملیات نجات را به طور کامل انجام دهند. این ضروری ترین احتیاج شهر بود، 
ولی مسئولان، بودجه ی لازم برای برآوردنش را نداشتند. قیمت هر کدام از این ماسک ها، 

بیست و پنج هزار دالر بود.
را  رومیان  به  نامه  سیزدهم  باب  و  رفت  کلیسا  منبر  بالای  شبان  بعد،  یک شنبه ی 
مسئولان  از  شکایت هایشان  درباره ی  را  کلیسایش  اعضای  محبت،   با  او  کرد.  موعظه 
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ایمان داران  و  که مسئولان، خادمان خدا هستند  کلیسایش گفت  به  شهر نصیحت کرد. 
نمی توانند با دزدیدن از مالیات و بی احترامی به رهبران شهر، برکت بیابند. وقتی پایه ای 
محکم از کلام خدا بنا کرد، شروع به صحبت درباره ی نیاز شهر به ماسک های مخصوص 
آتش نشانی کرد و پیشنهاد داد که کلیسا هدیه ی مخصوصی را جهت خرید آنها برای شهر 
این روشِ درست برای احترام به کسانی  او به اعضای کلیسا گفت که  اختصاص دهد. 

است که خدا برای خدمت به جامعه ی شهری تعیین نموده است.
کلیسا با توبه و تغییر نگرش اش درباره ی رهبران مدنی و نیز دادن هدیه ای بیست 
داد  اطلاع  شهردار  به  شبان  داد.  پاسخ  شبان شان  موعظه ی  این  به  دالری  هزار  پنج  و 
تا اگر می تواند مقامات شهر را برای هفته ی آینده، گرد هم آورد، چون کلیسایش قصد 
به ساختمان  آنها هدیه دهد. هنگام ورود  به  را  دارد هزینه ی خرید ماسک مخصوص 
که  کارمندانی  و  مسئولان  تعداد  دیدن  از  رهبری اش  هیأت  اعضای  و  شبان  شهرداری، 

حضور داشتند تا شاهد این حرکت احترام آمیز باشند.
پیش از تقدیم چک، شبان قسمتی از باب سیزدهم نامه به رومیان را خواند و توضیح 
داد که کلیسا، چه دیدی نسبت به مسئولان شهر دارد و این که از نظر کلیسا آنان خادمان 
به  خدمت  و  مردم  حفاظت  برای  تلاش هایشان  تمام  خاطر  به  آنان  از  او  هستند.  خدا 
از دیدن احترام و قدردانی کلیسا، شگفت زده شده  آنان  جامعه تشکر و قدردانی کرد. 
بودند. )اغلب، ما احترام گذاشتن را به وسیله ی هدیه ی دادن پول بروز می دهیم. به یاد 
داشته باشید که احترام به معنای بها دادن است. ما پول مان را برای چیزی خرج می کنیم 

که برای ما گران بها و ارزشمند باشد.( 
بعد شبان به من گفت: »چند ماه بعد ما وارد ساختمان جدیدمان شدیم. کارمندان 
به  گرفتند  تصمیم  و  یافتند  نجات  بسیاری  می آمدند.  کلیسا  به  شهر  اصلی  مسئولان  و 

کلیسای ما بیایند. این کلید گشوده شدن این جامعه به روی ما بود«.
بپذیرد  نبی  اسم  به  را  نبی ای  کس  »هر  گفت:  عیسی  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید 
)احترام گذارد(، پاداش نبی را خواهد یافت.« او به طور خاص درباره ی مراتب اقتدار 
در کلیسا صحبت کرد، ولی باید بدانیم که قانون روحانیِ اقتدار به تمام زمینه های اقتدار 
حاکمیت،  قدرت  صاحب  به  »هرکس  کرد:  بیان  نیز  چنین  می توان  پس  می یابد.  تعمیم 
به اسم قدرت حاکمیت احترام بگذارد، پاداش صاحب قدرت حاکمیت را خواهد یافت.« 
کلیدداران  آنان  است.  جامعه  به  انجیل  راه یابی  کلید  همانا  پاداش  چیست؟  آنان  پاداش 
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دروازه های شهرها، ایالات، استان ها و کشورها هستند؛ این امتیازی خدادادی است. اگر 
تمام کلیساها به رهبران و دولتمردان شان احترام بگذارند و عملًا با پرداخت مالیات ها و 
اطاعت از آنها تکریم شان کنند، چند کشور و جامعه برای بشارت انجیل باز خواهد شد؟ 

نوسازی 
دوستی خوب به نام دَنی دارم که کلیسایی بزرگ را در آدلاید استرالیا شبانی می کند. 
بودم،  کرده  مسافرت  آن جا  به  سحالاه  شان  کنفرانس  در  موعظه  برای  که  گذشته  سال 
داستانی قابل توجه را با من در میان گذاشت. او در کلیسا، از اشتیاقش برای احترام به 
کسانی که جهت حفاظت و مراقبت از شهر زحمت می کشند، صحبت کرده بود. پس از 
تفکر و دعای طولانی، به این نتیجه رسیده بود که ضروری ترین نیاز شهرشان، ترمیم 
او فرسوده ترین مکتب شهر را یافت، ساختمان و  ساختمان مکتب های شهر می باشد. 
محوطه ی آن کاملًا آشفته و ویران بود. نزد مدیر مکتب رفت و از او خواست تا اجازه 
آن  در  را  اساسی  ترمیمی  و  »نوسازی«  و  بیایند  شنبه  روز  یک  کلیسایش  اعضای  دهد 

مکتب انجام دهند. مدیر، با خوشحالی موافقت نمود.
شبان به کلیسا رفت و رویایش را برای احترام به شهرشان، با اعضا در میان گذاشت. 
او از تمام نجارها و پیشه وران خواست که همه ی استعدادشان را در آن یک روز به کار 
آنان همکاری کنند و نیروی کار گرد هم آورند.  با  تا  از اعضای کلیسا خواست  گیرند. 
عمل  به  را  لازم  کارهای  انجام  برای  لازم  سازماندهی  هفته،  چند  ظرف  کلیسا  رهبران 

آوردند. مواد اولیه خریداری شد و ابزار و تجهیزات برای نوسازی مکتب فراهم گردید.
سپس شبان ویدئویی از آن روز بزرگ را به من نشان داد. می دیدم که نجارها چطور 
قسمت های قدیمی و پوسیده را بیرون می ریزند و ساختمان را نوسازی می کنند.کارگران 
قفسه های فرسوده را بیرون می برند و به جایشان، قفسه های تازه نصب می کنند. تعداد 
بسیاری از مردان و زنان، ریگمال می زدند، داغ گیری میکردند و رنگ می کردند. می دیدم 
نو را سر جای خود قرار می دهند. زمین مدرسه را  که تخته سیاه های جدید و وسایل 
پاک سازی و چمن کاری می کردند و درخت، بوته و گل می کاشتند. قسمتی از فیلم مربوط 
به پیش از عملیات بازسازی بود و قسمتی دیگر، پس از روز بازسازی فیلم برداری شده 

بود. تعجب آور بود. مکتب کاملًا نو به نظر می رسید.
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کلیسا از خدمت به شهر، هیجان زده بود. همیشه وقتی به کسانی که انتظار ندارند، 
می کردند  احساس  ایمان داران  می شود.  شادی  از  سرشار  قلب تان  می گذارید،  احترام 
پاداش شان، رضایت و خشنودی ای است که از کمک به شهر در نام عیسی مسیح حاصل 
نموده اند. با این وجود هنوز پاداش دیگری برایشان در راه بود. نخست وزیر استرالیا، 
جان هووارد، شنید که این کلیسا برای برکت شهر چه کاری انجام داده است و قول داد 

که برای تشکر از کلیسا، شخصاً در آن جا حاضر شود.
در فیلم می دیدم که مقام اول کشور به کلیسا آمده و تشکر و قدردانی اش را شخصاً 
با تمام وجود ابراز می کند. در نتیجه، این کلیسا یکی از محترم ترین کلیساها در تمام 

شهر است. شهرت و نفوذ این کلیسا در جامعه و کشور، به شکلی عظیم فزونی یافت.
این پایان کار نیست! وقتی شبان دَنی ماجرای نوسازی را با دیگران در میان گذاشت، 
جنبشی چند برابر با شرکت سایر کلیسا به جریان افتاد. کلیساهای بسیاری در پاسخ به 
این عمل، برنامه های خاص خودشان را ترتیب دادند که تا به امروز بیش از دوصد مدرسه 
در سراسر استرالیا، انگلستان، سوئد، سنگاپور و مالزی بازسازی و نوسازی شده است. 
کلیسای شبان دَنی نیز خدمت در جامعه را با نوسازی زندان زنان شهرشان ادامه داد. در 
طول این برنامه، کلیسا توانست رابطه ای مناسب با سازمان بازپروری برقرار کند، که در 
نتیجه ی آن زندانیان اجازه می یافتند از کلیسا »ملاقات روزانه« به عمل آورند. بسیاری از 

این زنان نجات یافتند و اکنون در زندان، جلسات کلیسایی برگزار می کنند.

آوازه ی نیک
شاید تعجب کنید که چرا داشتن شهرتی نیکو در شهر، چنین اهمیتی دارد. دلیل اش 
رهبر  که  می گوید  رسول  پولس  می خواهد.  چنین  خدا  کلام  این که  نخست  است.  ساده 
کلیسا باید »در میان مردمان بیرون نیز نیکنام باشد تا به رسوایی و دام ابلیس گرفتار 
نیاید.« )اول تیموتائوس 7:3( اگر در میان مردم خارج از کلیسا شهرت خوبی نداشته 
تأثیر  پیش روی  توقف  موجب  مسئله ای  چنین  می بریم.  سؤال  زیر  را  خدا  کلام  باشیم، 

انجیل می شود، که البته این دامی از جانب شیطان است.
غیرایمان داری رومی، درباره ی مسیحیان قرن اول کلیسا می نویسد: »آنان روزهای 
را بر زمین سپری می  کنند ولی شهروندان آسمان اند. قوانین مقرر را اطاعت  عمرشان 
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می کنند و در عین حال، با روش زندگی شان از قانون پیشی می گیرند«.12 
کتاب اعمال رسولان درباره ی کلیسای اورشلیم در قرن اول چنین می نویسد: »اما 
هرچند  شود،  نزدیک  آنها  به  نمی کرد  جرأت  کسی  کلیسا(  از  خارج  )افراد  دیگران  از 
پرانتز  داخل  13:5-عبارات  )اعمال  بسیار محترم می داشتند.«  را  ایشان  مردمان همگی 
وافر  احترامی  به  ایمان داران  با  کلیسا،  از  بیرون  مردم  چرا  است(  نویسنده  توضیحات 
خصوصیات  از  یکی  می دیدند.  را  آنان  زندگی  بالای  سطح  چون  می کردند؟  برخورد 
معیارهای  سطح  به  زندگی،  شیوه ی  در  و  تفکر  طرز  در  که  است  این  حقیقی،  تقدسِ 

پادشاهی آسمان برسیم. 
و  مدنی  رهبران  به  احترام  خاطر  به  باید  ما  آیا  جان،  »اما  بپرسند:  عده ای  شاید   
رساندن بشارت انجیل به آنان، در اصول انجیل تخفیف قائل شویم؟« قطعاً نه! یحیای 
تعمید دهنده، هیرودیس را به خاطر زیر پا گذاشتن قانون خدا و همخواب شدن با همسر 

برادرش توبیخ کرد و در واقع به همین دلیل سرش را از دست داد.
من خادمی را می شناسم که با رییس جمهور کلینتنور ملاقات کرد و به او اخطار داد که 
اگر او و دیگر رهبران، کشتن کودکان بی گناه )سقط جنین( را قانونی بشمارند، داوری خدا 
بر او و تمام کشور خواهد آمد. این خادم به نحوی اخطار را به رییس جمهور رسانید که او 

احترامی بسیار برای اخطارش قائل شد، همان طور که هیرودیس برای یحیا.
هیرودیس از یحیا به عنوان نبی می ترسید. بسیاری با حس خود-برتربینی، انتقادی 
شدرک،  است.  احترام  از  دور  به  این  البته  که  می کنند  برخورد  مسئولان  با  قضاوت،  و 
میشک و عبدنغو حتا زمانی که در مخالفت با بت پرستی پادشاه با او صحبت می کردند، 

با احترام با او گفت وگو و برخورد نمودند.

یک تضاد 
رییس  که  سال هایی  در  نمی کنم.  فراموش  هرگز  که  کرد  دریافت  رویایی  همسرم 
جمهور کلینتنور در رأس قدرت بود، شبی همسرم مرا از خواب بیدار کرد و گفت: »جان، 
رویایی دیدم که باید با تو درباره اش صحبت کنم!« )خدا با لیزا از طریق رویا بسیار 

صحبت می کند.( 
او ادامه داد: »من و تو در سالن بزرگی بودیم و به سخنان خادمی گوش می دادیم. 

12   نامه به دیوگنتوس )Diognetus)، فصل پنجم
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یادم نیست که خادم چه کسی بود، ولی بین مسیحیان شناخته شده بود. او به ضد رییس 
جمهور کلینتنور صحبت می کرد و به او افترا می زد و در گفتن این که او چقدر بد بوده 
است، زیاده گویی می کرد. اکثریت جمعیت، مشتاقانه فریاد می زدند: »آمین« و سخنان 

او را این چنین تأیید می کردند. اما من و تو بسیار ناراحت بودیم «.
سپس ادامه داد: »آن وقت دیدم که مردی در سایه برخاست و در قسمت پشتی سالن 
سالن  ورودی  به  وقتی  کنم.  تعقیب  را  او  باید  کردم  احساس  کرد.  زدن  قدم  به  شروع 
و  اندوه  در  غرق  بود؛  کلینتنور  جمهور  رییس  او  کرد.  نگاه  من  به  و  برگشت  رسیدم، 

رنجش، با قلبی شکسته؛ بعد، افتاد روی زمین «.
به  حمایت  و  کمک  برای  او  که  می دانستم  رویایم  در  من  »جان،  داد:  ادامه  همسرم 
از محبت و دلسوزی تحقیر می کرد. خدا به من  او را به دور  کلیسا می آید، ولی کلیسا 
نشان می داد که رفتار باعث سخت تر شدن قلب او شده است و باعث شده ایم از آنچه برای 

خودش و تمام مردم مان لازم است، روگردان شود«.
بیایید این رویا را با رفتار دوستم که کلیسای بزرگی را در غرب آمریکا شبانی می کند، 
پایتخت  در  که  دارد  برعهده  نیز  را  دعا  ملی  مرکز  مدیریت  همچنین  او  کنیم.  مقایسه 
کشورمان واقع است. خدا در قلب او نهاده است تا به مجلس سنا، مجلس نمایندگان و 
دیگر رهبران در واشنگتن خدمت کند. در سال حداقل بیست و دو هفته را به مسافرت به 
واشنگتن دی سی اختصاص می دهد اما کلیسای چند هزار نفری اش به رشد و پیشرفت 

ادامه می دهد.
او به من می گفت: »جان، من با این رهبران تنها برای انجام یک کار ملاقات می کنم، 
تنها یک کار، برای تشکر از این که به کشورمان خدمت می کنند و اگر ممکن باشد برایشان 

دعا کنم«.
گروه های  و  شبانان  که  بوده  لازم  مواقع  بسیاری  که  گذاشت  میان  در  من  با  او 
از  با رهبران و مسئولان دولتی هنگام ملاقات شان  تعلیم دهد که چه طور  را  کلیسایی 
کننده ی  و محکوم  دید قضاوت کننده  که  است  بوده  اغلب مجبور  کنند.  برخورد  کلیسا 
آنان را نسبت به رهبران شان، پیش از ملاقات با آنها اصلاح کند. آنان خود را آزادی خواه 
)لیبرال( می دانسته اند و همین باعث شده بود که فرمان خدا را مبنی بر احترام نهادن و 

دعا کردن برای رهبران کشور را کاملًا نادیده بگیرند.
بعد گفت که غالباً، گروه های کلیسا از دیدن این که چه رهبران مهربان و گشاده قلبی 
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دارند، شگفت زده شده اند. این ناشی از این واقعیت است که گروه های کلیسایی به جای 
تقاضای چیزی یا مطرح کردن پیشنهادی، صرفاً به آنان احترام گذاشته اند. اجازه دهید 
دو شهادتی را که از او شنیده ام، با شما درمیان بگذارم. وقتی این مطالب را می خوانید، 
بسیار  مشی  خط  می کند،  صحبت  درباره شان  او  که  رهبری  دو  باشید  داشته  نظر  در 

لیبرال دارند. 
من با این نماینده ی کنگره قبلًا چند بار ملاقات کرده بودم. ما گروهی از دانشجویان 
جوان را که اهل موسیقی بودند به همراه خود داشتیم و نماینده ی کنگره، ما را به دفتر 
خود دعوت کرد که در آن جا با او و چند نفر از کارمندانش ملاقات کنیم. گفت وگویمان را 
با او، با معرفی عادی خودمان شروع کردیم. در حین صحبت، ما از خدمات او برای مردم 

این منطقه و نیز خدمات متعهدانه ی او به کشور قدردانی کردیم.
 و سپس او نقطه نظراتش را با ما در میان گذاشت و سؤالاتی از ما پرسید.

با  او  کنیم.  دعا  برایش  و  بخوانیم  سرودی  دهد  اجازه  اگر  که  خواستم  او  از  بعد   
اشتیاق گفت: »بله«

وقتی شروع به خواندن کردیم، همه می توانستند مسح روح القدس را در آن جا حس 
کنند و بلافاصله چشمان همه پر از اشک شد. پس از خواندن سرودی میهن پرستانه و 
سرودی پرستشی، با دعا جلسه را پایان دادیم. آنچنان تحت تأثیر قرار گرفته بودیم که 

هیچ کس، حتا شخص نماینده، نمی توانست حرفی بزند.
سرانجام نگاهی به من کرد و سعی کرد به زبان خودش توصیف کند که چگونه لمس 
را توصیف کند. سرانجام گفت:  او نمی توانست حالش  شده و چه حسی داشته است. 
»شبان، شما می دانید که من دو فرزند کوچک در خانه دارم. واقعاً لازم است آنها را به 

کلیسا برگردانم. این طور نیست؟« 
و در ادامه از رفتن ما به دفترش بسیار سپاس گزاری کرد.

داستان دیگری که او در مورد یک نماینده ی دیگر کنگره با من در میان گذاشت، از 
این قرار است: 

از  نفره  پانزده  گروهی  کردم،  ملاقات  مجلس  نماینده ی  این  با  که  باری  نخستین 
شفاعت کنندگان در کنار شبان شان همراهم بودند و به دفتر کار او راهنمایی شدیم. از 
زبان و حرکاتش فهمیدم که مطمئن نیست ما چه می خواهیم، چون ما گروهی کلیسایی 

و به نمایندگی از مرکز ملی دعا به ملاقات او رفته بودیم.
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او بسیار مهربان بود و از ما پرسید که می خواهیم چه کاری برایمان انجام دهد. من 
به او گفتم که برای دریافت چیزی به این جا نیامده ایم بلکه صرفاً برای تشکر از خدماتش 

به کشور و دعا برای او، نزدش آمده ایم.
آن گاه روی چوکی آرام گرفت و گفت: »این برای من یک هدیه است!« سپس توضیح 
داد که هر روز با مردمی ملاقات می کند که برای دریافت پول به دفترش آمده اند. او گفت 
که در ذهن خود یک تابلوی دیجیتالی آویخته به دیوار دفترش تصور می کند که تعداد 
را  به دفترش می آیند و روزبه روز بیشتر می شوند  مراجعانی که برای درخواست پول 
نشان می دهد. ادامه داد و گفت: »اما امروز شما آمده اید تا چیزی به من بدهید. چنین 

چیزی هرگز اتفاق نیفتاده است!«
بعد برایش دعا کردیم و هنگامی که کارمان تمام شد، گفت: »ممکن است لطفاً برای 

کارمندان من هم دعا کنید؟« کارمندانش وارد شدند و ما برای آنان نیز دعا کردیم.
وقتی همه چیز به پایان رسید، به ساعتش نگاه کرد و گفت: »همین حالا یکی از قرار 
ملاقات هایم را لغو کردم، می خواهید ساختمان کنگره را به شما نشان دهم و با هم گشتی 
در آن بزنیم؟« )این کاری نیست که یک نماینده ی کنگره انجام دهد؛ بلکه معمولًا دستیار 

یا کارمندان رده پایین تر، آن را انجام می دهند.(
سپس ما را برای بازدید از ساختمان کنگره همراهی کرد و نزدیک به نیم ساعت از 
وقتش را با ما صرف کرد. پس از آن، من و نماینده کارت ویزیت هایمان را با یکدیگر رد 

و بدل کردیم و او به محل کارش بازگشت.
دو هفته بعد شبان آن کلیسا با من تماس گرفت و گفت که تلفنی از طرف نماینده ی 
آنان  کنگره به او شده است که خواسته اگر ممکن باشد آخر هفته ی آینده، به کلیسای 
و  کردیم  صحبت  کند،  مدیریت  را  ملاقات  این  باید  چگونه  که  این  درباره ی  ما  برود. 
یکشنبه فرا رسید و نماینده ی کنگره به همراه همسر و رییس دفتر خود در کلیسا حاضر 

شدند. 
شبان پس از پایان بخش پرستش و پیش از موعظه، نماینده و همسرش را معرفی 
کرد و آنها با مردم سخنانشان را در میان گذاشتند. سپس برای او و همسرش که به شدت 
تحت تأثیر قرار گرفته بود، دعا شد. تمام این نتایج به دلیل احترام به نماینده ی کنگره و 

دعا برای او در دفتر کارش، حاصل شده بود.
این شبان که دوست من است، شهادت های بسیاری از این قبیل دارد. شاید بپرسید: 
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»آیا باید حقیقت را به رهبران مان بازگو کنیم؟« بله، همان طور که یحیای تعمید دهنده و 
خادمی که به رییس جمهور کلینتنور اخطار داد و نیز دیگران و دیگران که به این کار 
ادامه می دهند. اما اگر کلیسا در محبت و دلسوزی مسیح گام برندارد و احترامی شایسته 
به کسانی که در قدرت قرار دارند، نشان ندهد، آنان به سخنان ما گوش نخواهند داد. ما 

باید حقیقت را بگوییم ولی با محبت و ترس خداوند.
زمانی خواهد آمد که خدا خادمانش را نزد رهبران سیاسی بفرستد تا کلامی قوی 
این که  اما  انبیای عهد عتیق نزد پادشاهان رفتند.  آنان بازگو کنند، همان طور که  را به 
آنانی  از  و  کنیم  انتقاد  رهبران مان  از  کلیسایی،  جلسات  و  کوچک  جلسات  خانه ها،  در 
در  آنچه  است.  بدگویی  کار  این  دارد؟  فایده ای  چه  نماییم،  حمایت  می کنند  چنین  که 
خلوت می گوییم باید سخنی باشد که بتوانیم با قلبی پر از محبت و احترام رو در روی 
رهبرانمان به ایشان بگوییم. و اگر نه، روح خودمان را مسموم خواهیم کرد و این خود 

را در ملاقات با آنها بروز خواهد داد.

به پادشاه احترام بگذارید
سخنان پطرس رسول را بشنوید. او می گوید که ما باید:»از خدا بترسیم و به پادشاه 

احترام بگذاریم.« )اول پطرس 17:2(
پطرس می گوید: »چطور می گویید از خدایی که نمی بینید می ترسید ولی به صاحب 
قدرتی که خدا به او اقتدار بخیشده و شما می توانید او را ببینید، احترام نمی گذارید؟« 
اگر ترس خدا در قلب ما باشد، به رهبران احترام خواهیم گذاشت؛ رهبران سیاسی، مدنی، 

خانوادگی و یا کلیسایی.
 همان طور که در فصل قبلی گفتیم ما در آمریکا به رهبران مان می گوییم: »شما باید 
ثابت کنید که شایسته ی احترام من هستید.« اما کسی که ترس خداوند را در قلبش دارد 
می گوید: »من اقتداری را که خدا به شما بخشیده می بینم، در نتیجه من با شما با احترام 

رفتار می کنم.«
می کند،  اشاره  او  به  خاص  به طور  نامه  این  در  پطرس  که  پادشاهی  مورد  در  من 
تحقیق کردم. البته، کتاب مقدس را نباید چنین تفسیر کرد که برای مثال پطرس در این آیه 
فقط به پادشاه خاصی اشاره می کند. سخن پطرس خطاب به تمام ایمان داران در تمام 
دوران هاست که به رهبران خود احترام بگذارند. اما در مورد پطرس، پادشاه زمان او، 
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هیرودیس اگریپاس اول بود؛ رهبری بسیار فاسد و خودخواه.
این مرد در سال 37 پس از میلاد به پادشاهی رسید؛ یعنی پس از رستاخیر عیسی. 
آینده نگرش توانست هر  با ذهن  این مقام رسید و  به  به وسیله ی هوش و درایت اش  او 
راهی که او را به هدفش برساند، استفاده کرد. پس از قتل کالیگولا -امپراتور روم- یک 
مانور کلیدی سیاسی توسط او، کمک کردن به کلادیوس برای رسیدن به تاج و تخت بود. 
کلادیوس کار زیرکانه ی سیاسی آگریپاس را، با گماشتن او در منصب پادشاهی و اضافه 
کردن مناطق یهودا و سامره به پادشاهی او، پاداش داد. او صاحب پادشاهی عظیمی به 

وسعت پادشاهی پدربزرگش، هیرودیس کبیر شد.
در  را  که موضع خود  بود  پادشاهی اش مجبور  در طول  اول،  اگریپاس  هیرودیس 
اختلاف بین یهودیان و مسیحیان، مشخص کند. بدون تردید او به عنوان جفاکننده ی 
سرسخت مسیحیان شناخته شده است. در عهد جدید می خوانیم: »در آن زمان، هیرودیسِ 
پادشاه دست ستم بر برخی از افراد کلیسا دراز کرد. به دستور او یعقوب برادر یوحنا را 
به شمشیر کشتند. و چون دید این کار یهودیان را خشنود ساخت، گامی فراتر برداشت 

و پطرس را نیز گرفتار کرد. این در ایام عید فطیر رخ داد.« )اعمال رسولان 3-1:12(
ایمان داران مسیحی ظلم می کرد، چون به نفع اهداف سیاسی اش  به  این فرمانروا، 
بود و به این وسیله می توانست رضایت یهودیان را به دست آورد. او یعقوب را که یکی 

از نزدیک ترین شاگردان عیسی بود، به قتل رساند و می خواست پطرس را نیز بکشد.
کلیسا، خنثی شد.  اطاعت  و  دعا  به وسیله ی  برای کشتن پطرس  آگریپاس  نقشه ی 
)آیات 5-19 را بخوانید( این رهایی پطرس از چنگ آگریپاس، ایمان داران را بسیار تقویت 
»اما کلام خدا هر چه بیشتر پیش  یافت می شود:  آیه  این  آنان در  پاداش اطاعت  نمود. 

می رفت و منتشر می شد.« )آیه 24( 
دعای مداوم مقدسان و اطاعت شان در احترام گذاشتن به صاحبان قدرت، تأثیرگذاری 
بیشتری با خود به همراه داشت. وقتی به خواندن ادامه دهیم، می بینیم که هیرودیس 
آگریپاس اول، روزی را تعیین می کند و مردم را گردآورده، نزدشان با لباس پادشاهی بر 
تخت می نشیند و برایشان سخنرانی می کند: »مردم فریاد برآوردند: این صدای یکی از 
خدایان است، نه صدای آدمی! در دم، فرشته ی خداوند او را زد، از آن رو که خدا را تجلیل 

نکرده بود. آن گاه کرم ها بدنش را خوردند و مرد.« )آیات 23-22(
داوری فرا رسید، ولی نه از طریق قوم خدا بلکه توسط شمشیر خداوند. فقط خداست 
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که بر صاحبان قدرت داوری می کند. به ما توصیه شده که برای رهبران مان در دعا باشیم 
آن باشیم. به  باید نظاره گر  نیاز به داوری باشد، ما صرفاً  اگر  ایشان را حرمت نهیم.  و 
واسطه ی نااطاعتی ما در دعا نکردن برای رهبران مان و احترام نگذاشتن به آنها، می توانیم 
تحقق وعده ی داوری عادلانه ی خدا را به تعویق بیاندازیم و بدین ترتیب آنچه را که جامعه 

و کشورمان بدان بسیار نیازمند است، از آن دریغ کنیم – مداخله ی الهی.

نمونه ای امروزی 
افتاد.  اتفاق  نیجریه  کشور  در  دور،  چندان  نه  سال های  در  موضوع  همین  دقیقاً 
انتخابات عمومی و  آباچا، در سال 1993 به وسیله ی لغو  رهبری ستمگر، به نام سانی 
زندانی نمودن برنده ی احتمالی انتخابات، ماشود آبیولا، به قدرت رسید. سپس بسیاری 
از رهبران دموکراتیک را اعدام نمود و حکومت دیکتاتوری خود را آغاز کرد. بسیاری از 
مردم بی گناه تحت حاکمیت او کشته شدند و دستِ کم سه میلیارد دالر پول اختلاس شد 

و به حساب شخصی اش در اروپا واریز گردید.
سفر  نیجریه  به  مرتب  و  است  شبان  که  دارم  مارک  نام  به  صمیمی  دوست  یک  من 
می کند. او با دو نفر از شاخص ترین شبانان نیجریه ای، دی آدبوی و اسقف دیوید اویه 
دپو، دوست شد، که این دو شخص آغازگران جنبش عظیم مسیحی در نیجریه بوده اند. 
جلسات دعای ماهیانه ی آنان، معمولًا یک میلیون شرکت کننده دارد. در سال، دو جلسه ی 
مخصوص دعا دارند، یکی در جولای و دیگری در سپتامبر، که هر دو تقریباً دو میلیون 

شرکت کننده دارند.
که  می گویند  من  به  می کنند،  دیدار  نیجریه  از  مرتب  که  دیگرانی  و  من  دوست 
ایمان داران نیجریه به رهبران و قدرت های مدنی احترام بسیار می گذارند. از دیگر سو، 

آنان در دعا برای رهبران و درخواست عدالت خدا بر کشورشان بسیار غیور اند.
شبان   ،1998 سال  اوایل  در  ماهیانه  دعای  جلسه ی  در  که  گفت  من  به  مارک  شبان 
معروف دیگری که از شمال نیجریه آمده بود، شبان عمانوئل کوره، دید که ابرها شکافته 
که  داد  نشان  او  به  خدا  آمدند.  پایین  بزرگ  شمشیرهای  با  عظیم  فرشته ی  دو  و  شد 
روزهای آباچا شمرده شده؛ در واقع ظرف سه ماه داوری خدا بر او خواهد آمد و اگر او 

توبه نمی کرد، هیچ راه گریزی برایش وجود نمی داشت.
این سخنان به گوش رییس جمهور آباچا رسید و از آنچه شبان کوره گفته بود آگاه 
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شد. آن گاه آباچا »پیشنهاد صلح« برای او فرستاد: مقدار زیادی پول تا شاید این نبوت بر 
او بی اثر شود. شبان کوره به شبان مارک گفت که خداوند به او گفته است: »آن را لمس 
مکن، مبادا جذام او )آباچا( بر تو بیاید.« سپس شبان کوره پیغامی برای او فرستاد مبنی 

بر این که او نیاز به توبه و بازگشت به خداوند دارد.
آباچا  جمهور  رییس  با  تا  کرد  باز  ادبویه،  دعا،  جلسه ی  رهبر  برای  را  در  خداوند 
صحبت کند. او همچنین به رییس جمهور اخطار داد که اگر توبه نکند با مرگ از قدرت 

برکنار خواهد شد.
کوره فرشتگان را  در جلسه ی دعای بزرگ سال 1998، سه ماه پس از آن که شبان 
دید، شبان آدبویه به مردم گفت که رو به یکدیگر کنید و به هم بگویید : »سال نو شما 
مبارک«. مردم کمی گیج شده بودند. او به مردم گفت که یوغ شکسته شده است و رقص 

و پایکوبی در خیابان ها در آستانه شروع شدن است.
بیست و چهار ساعت پس از این اعلام، رییس جمهور به دلیل حمله ی ناگهانی قلبی 
دچار مرگ شد. در گزارش خبری چنین آمده بود: )من از اینترنت آن را به دست آوردم( 
»براساس خبرهای بی بی سی، مردم با شنیدن خبر مرگ رییس جمهور نیجریه، در حال 
جشن و شادی در سراسر خیابان های کشور هستند.« شرکت کنندگان در جلسه ی دعا 

می دانستند که آدبویه به یوغ دیکتاتور اشاره می کند.
اندکی پس از این واقعه، کشور نیجریه با انتخاب شدن یک رییس جمهور مسیحی 
در این مقام برکت یافت، رییس جمهوری که این دو شبان برجسته را رهبران روحانی 
معروف،  مبشر  واقع  در  کرد.  تجربه  را  خدا  عظیم  حرکت  کشور  می کند.  تلقی  کشور 
راینهارد بونکه در زمان رییس جمهوری آباچا اجازه ی ورود به نیجریه را نداشت. پس 
از مرگ او، رییس جمهور جدید، اولوسگون اوباسانجو، راینهارد بونکه را برای شرکت 
در مراسم تحلیف خود دعوت کرد و با این کار رییس جمهور درهای کشور را دوباره به 

روی راینهارد بونکه گشود. 
نخستین جلسه ی بزرگ بشارتی راینهارد بونکه در اکتبر 1999 برگزار شد. تا اکتبر 
2006، جلسات او در نیجریه باعث نجات چهل و دو میلیون نفر شده است که قلب هایشان 
شمارش  وسیله ی  به  رقم  این  سپرده اند.  خداوند  و  دهنده  نجات  مسیح  عیسیی  به  را 
فرم هایی که افراد پس از توبه آنها را پُر می کنند به دست آمده و دوستی که مدیر اجرایی 
خدمات بونکه است، این رقم را به من گزارش داده است. جمعیت نیجریه در سال 2000،  
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123 نفر بود که رقم چهل و دو میلیون نفر به معنای یک سوم جمعیت کل   337  822
کشور است! این رقم شامل تعداد افراد نجات یافته ای نمی شود که از سال 1999 به بعد در 
اثر خدمات شبانان محلی، یا سایر مبشران و ایمان داران به مسیح ایمان آورده اند. )جالب 
است که نیجریه، یک چهارم جمعیت تمام قاره ی آفریقا را در خود جای می دهد.( من 
نام چنین اتفاقی را، صید شگفت انگیز جان ها می گذارم. به یاد آورید که کلام خدا پس 
منتشر  و  می رفت  پیش  بیشتر  چه  هر  خدا  کلام  »اما  می گوید:  چه  هیرودیس  مرگ  از 
می شد.« )آیه 24:12( هیرودیس چرا مُرد؟ چون مقدسان در ترس خدا زندگی می کردند 

)که شامل احترام به رهبران نیز می شد( و کلیسا متحداً در دعا بود.
وقتی قوم خدا به صاحبان قدرت احترام بگذارند، برایشان دعا کنند و مطیع کلام 
خدا زندگی نمایند، شاهد نزول چشمگیر روح خدا بر روستاها، شهرها و کشورهای مان 

خواهیم بود. پس منتظر چه هستیم؟! 
 



فصل هشتم

به   احترام 
اجتماعی رهبران 

»آنان که زیر یوغ بندگی به سر می برند، باید که اربابان خود را در خور کمال 
احترام بدانند تا مردم نام خدا و تعلیم را بد نگویند«.

- اول تیموتائوس 1:6

در این آیه از کتاب مقدس، پولس به رهبران اجتماعی اشاره می کند که می تواند شامل 
کارفرمایان، رؤسا، معلمان، مربیان و از این قبیل باشد. همان طور که در فصل پیشین بیان 
شد، امروزه می توان این آیه را چنین خواند: »کارمندانی که استخدام شده اند، کارفرمایان یا 
رؤسای خود را لایق کمال احترام بدانند.« یا می تواند این چنین خوانده شود: »دانش آموزان 
تحت تعلیم، معلمان خود را لایق کمال احترام بدانند.« همین طور در مورد ورزشکاران و 

مربیان یا سایر انواع روابط اجتماعی که یک طرف رابطه باید مطیع دیگری گردد.
توجه کنید که پولس می گوید ما باید به صاحبان قدرت در جامعه احترام بگذاریم 
AMP می خوانیم: »تا نام خدا  تا نام خدا و تعلیم انجیل »بد گفته نشود.« در ترجمه ی 
بی آبرویی  واژه ی  نشود.«  منجر  ناسزاگویی  و  بی آبرویی  به  او(  )درباره ی  تعلیم  و 
معنای  به  ناسزاگویی  است.  جامعه«  نزد  در  احترام  میزان  کم ترین  »داشتن  معنای  به 

»توهین و بی احترامی به امور الهی و مقدس« است.
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احترام  از  ایمان داران  ما  وقتی  که  می بینیم  هم  کنار  در  کلمه  دو  این  دادن  قرار  با 
اعتبار کمی برای  یا دیگر رهبران اجتماعی غفلت کنیم، جامعه  به کارفرمایان، معلمان 
و  الهی  امور  که  برسد  جایی  به  کار  است  ممکن  حتا  و  شد  خواهد  قائل  خدا  پادشاهی 

مقدسات مورد توهین و بی احترامی قرار گیرند. 
جامعه ی ما چگونه به امور الهی بی حرمتی کرده است؟ دعا از مدارس ما حذف شده 
از تفریحات ما  اتاق های دادگاه هایمان برداشته شده، بخش بزرگی  از  است؛ ده فرمان 
مبتذل و حتا ضدخدایی است، بسیاری از موسیقی هایمان آشکارا به خدا توهین می کنند. 
دارند،  اعتقاد  آفرینش جهان توسط خدا  به  را که  افرادی  ما  آموزش و پرورش  سیستم 
فهرست  این  و  می داند  علم  پیشرفت  برای  خطری  را  آنها  حتا  و  می کند  تلقی  کوته فکر 
به  نگذاشتن  احترام  نتیجه ی  در  ایمان داران  ما  است  ممکن  آیا  دارد.  ادامه  همچنان 
صاحبان قدرت اجتماعی، سبب شده ایم رفتارهای خداناپسندانه ی بیشتری به جامعه مان 
اضافه شود؟ براساس سخنان پولس در آیه ی بالا، وقتی ما در مسیر احترام راستین قدم 

برنمی داریم، دقیقاً همین اتفاق رخ می دهد.

تصویری غم انگیز از انجیل 
می توانم نمونه های بسیاری در این مورد بیاوریم، ولی یکی از بهترین نمونه هایی 
که سخنان پولس را به تصویر می کشد، اتفاقی است که چند سال پیش برای من افتاد. 
سوار هواپیما شدم تا از شهری بزرگ خارج شوم و به دلیل پروازهای همیشگی ام، به من 
جایی در قسمت درجه یک دادند. کنار تاجری خوش لباس نشستم که در حال نوشیدن 
یک نوشیدنی الکلی بود. برای آشنا شدن با او و بشارت انجیل در خود اشتیاقی خاص 
احساس کردم، پس بلافاصله گفت وگو را با او شروع کردم. خیلی سریع ما یکدیگر را 
بگویم،  پیش رفت. خلاصه  پرهیجان  و  بسیار روان  ما  نتیجه گفتگوی  در  و  پسندیدم، 

علایق مشترکمان زیاد بود و با هم گرم گرفتیم. 
او بسیار باهوش بود، و پیش از آن که مستقیماً از او بپرسم، پی  بردم که او یک فرد 
پیشرو و ممتاز در شغلش است. سپس از شغل او جویا شدم و گفت که صاحب دومین 
در  او  مدیریت  نحوه ی  به  را  صحبت  آن،  از  پس  است.  شهر  بزرگ  تاکسی رانی  آژانس 
آژانس هدایت کردم. پس از مدتی صحبت درباره ی شغل او، شغل مرا جویا شد. پاسخ 

دادم: »من به عنوان خادم انجیل، برای خدا کار می کنم«.



احترام به رهبران اجتماعی       95    

را برگردانید. من  او بلافاصله تغییر کرد، آهی کشید و رویش  چهره ی دوستانه ی 
شوکه شده بودم. مردی که چنان رفتار دوستانه ای داشت، ناگهان چنان به من بی اعتنایی 
کرد که گویی نمی خواهد هیچ رابطه ای با من برقرار کند. با این حال مکالمه ی ما به چنان 

نقطه ای رسیده بود که می دانستم می توانم دوباره صحبت را ادامه دهم. 
آرام گفتم: »پاسخ من شما را به نشان دادن واکنش وا داشت. دلیلش  با لحنی  پس 

چیست؟« 
او به طرف من برگشت و با چهره ای جدی گفت: »می دانید، داشت از شما خوشم می آمد، 

با این حال می گویم که چرا نمی خواهم با خادم ها یا مسیحی ها هیچ کاری داشته باشم!«
در آن لحظه من خیلی جدی بودم.

او گفت: »من کارمندی داشتم که یکی از مسیحی های تولد تازه یافته بود )من چیزی 
نگفتم(. آن زن، تمام وقت کاری اش را برای بشارت به بقیه ی کارمندهای من اختصاص 
بقیه ی  بود  باعث شده  بلکه  کار نمی کرد،  نه فقط خودش  بیابند.  آنها نجات  تا  می داد 

کارمندها هم کم کار کنند و بازدهی آنها کاهش بیابد.
 دست آخر هم کارش را رها کرد و یک سری چیزهایی که مال شرکت بود را با خودش 
برد و برای من هم یک قبض تلفن هشت هزار دالری که مال مکالمه های طولانی با پسرش 
تماس های  که  است  نود  دهه ی  اواسط  به  مربوط  ماجرا  )این  گذاشت.«  بود،  آلمان  در 

تلفنی به خارج از کشور بسیار گران بود.(
قلب من شکست. حالا در آن شرکت همه به سختی می توانند کلام خدا را گوش کنند، چون 
با رفتار آن زن کلام خدا بی آبرو و بی حرمت شده است. او ساعت کاری اش را به جای کار، به 
صحبت با کارمندان شرکت اختصاص داده بود تا به آنها بشارت دهد و از شرکت دزدی کرده 
و به این وسیله به صاحب شرکت و نیز کارمندان شرکت، توهین و بی احترامی نموده بود. او 

می  بایست معتمدترین کارمند می بود؛ به همین دلیل پولس به کارمندان می گوید:

 »غلامان را بیاموز که در هر چیز تسلیم اربابان شان باشند و برای جلب 
خشنودی آنها بکوشند؛ و چون و چرا نکنند و از آنان ندزدند، بلکه کمال 

امانت را نشان دهند تا در هر چیز تعلیم مربوط به نجات دهند  ی ما خدا را 
زینت بخشند«.

- تیتوس 10-9:2
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آن زن تمام آنچه را که موعظه کرده بود، بی اعتبار ساخت. )کردار ما بسیار بلندتر 
از گفتار ما سخن می گوید( او برای انجیل مسیح رسوایی و ننگ به بار آورد. اگر مطابق 
آنچه کلام خدا می گوید، عمل کرده بود و به کارفرمایش احترام گذاشته بود، او به شغلش 
کاملًا با دیدی متفاوتی نگاه می کرد. احترام گذاشتن یعنی بها دادن، تسلیم شدن، مثل 
چیزی گرانبها انگاشتن و رفتار کردن. اگر او در قلبش احترام داشت، رفتار و کردارش 
کاملًا متفاوت می بود. او برای اینکه کارش را به بهترین شکل انجام دهد، پر از انگیزه  
را  راه  به تدریج  می توانست  شرافت مندانه  و  صادقانه  رفتاری  دادن  نشان  با  و  می بود؛ 

برای بشارت انجیل مهیا سازد. 
ادامه ی صحبت من با آن مرد صَرف معذرت خواهی به خاطر رفتار آن زن شد. او 
گوش می داد، ولی صحبت های من برای او تسلی بخش نبود. آسیب بسیار عمیق بود و 
تأثیر  پرواز  ما در طول  تمام صحبت  بر  این موضوع  و  برطرف کردنش بسیار دشوار 

گذاشت.
چند سال بعد، من داستان این ماجرا را در موعظه ام در کلیسایی نقل کردم. یکی از 
حمایت کنندگان مالی سازمان ما این پیغام را از طریق CD شنید و با سازمان ما تماس 
گرفت. خواست که ما اطلاعات مربوط به شرکت آن مرد و آدرس اش را در اختیار او قرار 
دهیم. او می خواست نامه ی عذرخواهی و چکی به مبلغ هشت هزار دالر به عنوان شهادت 

محبت خدا، برای آن کارفرما بفرستد.
من با درخواست این مرد برای دلجویی و تماس با صاحب آن شرکت بسیار هیجان زده 
شدم و تصمیم گرفتم شخصاً وارد این کار شوم. وقتی با شرکت تماس گرفتم، فهمیدم 
صاحب شرکت شش ماه پیش بر اثر سکته ی قلبی درگذشته است. باز هم ضربه ای مهلک 
بر قلب من وارد شد. آرزو می کردم که کاش او حرف های مرا در آن هواپیما می شنید. اما 
صادقانه بگویم، من آن روز نتوانستم پیغام خدا را به او برسانم، چون روح اش در برابر 
آن بسته شده بود. تنها امیدم آن بود که دیگر خادمان خدا با او روبه رو شوند و باعث 
نجات یافتن شوند. تا مدتی در این فکر بودم که آیا بالاخره از طریق عیسیی مسیح با 
خدای پدر مصالحه کرده است یا نه. می دانستم که برای نجات یافتن او فقط به معجزه 

احتیاج است، به خاطر رفتار اشتباهی که کارمند سابقش انجام داده بود.
احترام  شرکتش  و  او  به  که  داشت  مسیحی  کارمندی  شرکت،  صاحب  این  اگر 
می گذاشت، در میان گذاشتن انجیل با او، چه بسیار آسان تر می شد. در واقع او پذیرای 
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انجیل می شد. چرا؟ چون در آن صورت می گفت: »جان، می توانم بفهمم که چه می گویی. 
بهترین کارمندهای من، مسیحی ها هستن. زندگی  من کاملًا به هم ریخته است. من به 

عیسی احتیاج دارم تا حیات جاودان به من ببخشد. بله، می خواهم با تو دعا کنم!«
که  شنیده ام  غیرایمان دار  رؤسای  از  گذشته  در  بارها  نیز،  مثبت  جنبه ی  از  حال 
نه  دیده اند؛  را  کارمندان مسیحی شان، مصادیق مسیحیت حقیقی  در  می گویند چگونه 
نیز  بلکه به خاطر رفتار مسیح گونه شان در مواقع سختی و  آنان،  به دلیل موعظه های 
سخت کوش تر  مسیحی  »کارمندهای  گفته اند:  من  به  آنان  بی نقص شان.  و  منظم  کار 
من  کارمندان  اطمینان ترین  قابل  و  صادق ترین  »آنها  یا  هستند.«  کارمندها  بقیه ی  از 
هستند.« یا »آنان هرگز به من شکایت نمی کنند، با من مشاجره نمی کنند و پشت سرم 

حرف نمی زنند«.
چه چیز سبب می شود که این ایمان داران چنین متفاوت از زنی که پیش تر توصیف 
شد، کار کنند؟ پاسخ ساده است: ترس خداوند که به وجود آورنده ی احترام حقیقی در 

قلب ما نسبت به کسانی است که خدا به فکرشان است و دوست شان دارد.

در صنف درس 
من در سال های گذشته، گزارش ها و داستان های بسیاری در مورد این که ایمان داران 
چگونه با احترام یا بی احترامی خود نسبت به نظام دنیوی، باعث اعتبار یا بی اعتباری 

انجیل شده اند، شنیده ام.
من عیسیی مسیح را در خوابگاه دانشجویی به عنوان خداوند و نجات دهنده پذیرفتم، 
زمانی که در دانشگاه پُردو13 تحصیل می کردم. من به عنوان یک کاتولیک بزرگ شده 
بودم و وفادارانه در مراسم کلیسایی شرکت می کردم، اما به شدت محتاج نجات بودم. 
ابتدا  بود.  به خود جلب کرده  مرا  توجه  در خوابگاه  دانشجویان  از  یک  که  یادم هست 
متوجه شدم که در عین این که او فردی است پر از محبت، دارای شخصیتی بسیار محکم 
و احترام برانگیز می باشد. او ورزشکاری فوق العاده و شیوه ی زندگی بسیار منضبطی 

داشت.
دقت کرده بودم که در شب نشینی های خوابگاه، او فقط در ابتدای دروهمی حضور 
آن  و  ما مست می شدیم و شرایط غیرقابل کنترل می شد،  که همه ی  آن لحظه  تا  داشت، 

Purdue   13
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موقع او مجلس را ترک می کرد. در طول شب نشینی، او درباره ی موضوعات مختلف با 
دخترها و پسرهای دیگر بسیار مؤدبانه صحبت می کرد و فقط نوشیدنی گازدار بدون 

الکل می نوشید.
او متوجه شد که من مذهبی هستم، اما به دور از خدا. پس نخست با من دوست شد 
و پس از مدتی، یک روز غروب درِ اتاقم را زد. در حینِ در میان گذاشتن کلام خدا با من، 

پرسید: »جان، ممکن است نقطه نظرت را درباره ی رییس جمهور آمریکا به من بگی؟«
او فرماندار سابق  دادم: »حتماً، اسمش جیمی کارتر و زنش روزالین است.  جواب 

ایالت جورجیا بوده، و قبل از آن هم صاحب مزرعه ی بادام زمینی«.
بعد گفت: »خوب است! حالا می توانی درباره ی عیسیی مسیح برایم حرف بزنی؟«

گفتم: »حتماً، او از یک باکره به دنیا آمد، ناپدری او یوسف بود، دوازده شاگرد داشت 
و روی صلیب جان داد«.

را  مادرت  که  اندازه ای  به  کارتر  جمهور  رییس  از  بگو  حالا  »عالیست!  گفت:  او 
می شناسی، شناخت داری؟ «بلافاصله جواب دادم: »نخیر! « پرسید تفاوت در کجاست؟ 
گفتم: »او مادر من است، شخصاً می شناسمش. ولی با رییس جمهور ایالات متحده 

هرگز ملاقات نکرده ام!«
بعد گفت: »پس با مادرت شخصاً در ارتباط هستی، اما هر چقدر بیشتر درباره ی 
رییس جمهور بدانی، باز هم نمی توانی ادعا کنی که او را می شناسی ، چون شخصاً با او 

رابطه نداری«.
جواب دادم: »درست است«

بعد گفت: »آن طوری که مادرت را می شناسی، عیسیی مسیح را هم می شناسی؟«
گیج شدم. نشسته بودم و نمی دانستم چه بگویم. بعد به من نشان داد نقشه ی خدا 
برای فرستادن عیسی، این نبوده که از ما شرکت کنندگان در مراسم کلیسایی بسازد، بلکه 
و دوست مان  او مشتاق ماست  باشد، چون  داشته  رابطه ی شخصی  ما  با  او می خواهد 
قرار  تأثیر  تحت  بسیار  شده ام،  خلق  هدفی  چه  برای  حقیقتاً  بردم  پی   که  زمانی  دارد. 

گرفته بودم.
چیز  نتوانستم  بودم.  کتاب مقدس  مطالعه ی  مشغول  ساعت ها  بعد،  سال  طی  در 
زیادی درک کنم. می خواستم پیش از آن که زندگیم را به عیسی تقدیم کنم، کلام خدا را 
درک کنم. قبلًا کتاب مقدس برایم مجموعه ای از داستان ها و قوانین بود، اما حالا تبدیل به 
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کلام خدا برای شخص من شده بود؛ چون در قلبم کلام او زنده می شد.
به عنوان دانشجوی مهندسی، می توانستم چند واحد اختیاری انتخاب کنم. در لیست 
واحد های اختیاری، چند درس مذهبی هم بود که کلیسای نوتردام آنها را ارائه می کرد و 
دارای استاد مقیم در دانشگاه ما بود. تصمیم گرفتم واحد بررسی عهدعتیق را انتخاب کنم 
چون به عنوان ایمان داری جوان،  فهم بعضی از تعالیم عهدعتیق برایم دشوار بود و فکر 

می کردم اگر بتوانم آشنایی جامعی از آن به دست آورم، برایم بسیار مفید خواهد بود.
درس ما دوشنبه ها و به مدت سه ساعت برگزار می شد. در نخستین جلسه، استادمان 
آمد و در همان آغاز مرا شوکه کرد. او گفت که بیش از ششصد تناقض در کتاب مقدس 
وجود دارد که نشان می دهد از نظر تاریخی نمی توان رستاخیز عیسی مسیح از مردگان 
را اثبات نمود. و هنگامی که موسی، فرزندان اسرائیل را از دریای سرخ عبور داد، آن دریا 
مردابی بیش نبود. دلیل آن که کتاب مقدس آن را دریا می خواند، این است که می خواهد 

داستانی مهیج برای انتقال به نسل های بعدی ساخته باشد.
احتیاجی نیست که بگویم در آن ترم تحصیلی چه اندازه با این استاد درگیری داشتم. 
از  صنفها،  او و دیگر دانشجویان بحث های زیادی می کردم. در یکی  با  یادم هست که 
دو ساعت از وقتِ سه ساعته ی صنف، صرف بحث بین من و استاد شد. در تمام مدت 
صحبتم، با قاطعیت نظرات او را رد می کردم، ولی به او در مقام معلم همچنان احترام 

بسیار می گذاشتم. 
در آغاز ترم، به عنوان کار خانگی باید تحقیقی انجام می دادیم، که حجم آن آنقدر 
این تحقیق یک  پایان سال تحصیلی به ما مهلت داده شده بود. نمره ی  تا  زیاد بود که 
سوم نمره ی پایانی سال بود. با پشتکار زیاد روی آن تحقیق کار کردم. در پایان ترم، 
استاد نزد ما آمد و در حالی که نمرات مان را روی تحقیق های مان نوشته بود، آنها را به ما 
بازگرداند. وقتی برگه ی خودم را دریافت کردم، دیدم که هیچ نمره ای روی آن نیست به 
جز حرف »I«! گیج شده بودم. در پایان صنف پیش او رفتم و او گفت: »جان، می خواهم 

به دفتر من بیایی و درباره ی نمره ای که به تو داده ام، با هم صحبت کنیم«.
چند روز بعد، با او در دفتر کارش ملاقات کردم. صحبت را با گفتن چنین جمله ای 
شروع کرد: »جان، تو و من در دو دنیای متفاوت زندگی می کنیم. به همین دلیل حس 
کردم که نمی توانم به تحقیق تو نمره ای بدهم. پس روی برگه های تو حرف »I« را نوشتم 
و این به آن معناست که این نمره روی نمره ی نهایی تو هیچ تأثیری نخواهد گذاشت. 
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پس تصمیمی که در مورد تو گرفتم این است که میانگین نمرات دو امتحان این ترم تو را 
به عنوان نمره ی نهایی منظور خواهم کرد.«

سپس گفت: »جان، من همیشه در صنف هایم تعداد بسیاری از دانشجویان مسیحی 
بنیادگرا داشته ام و همواره یکی از بزرگ ترین دردسرها برای من بوده اند. تقریباً همه 
آنها یکی از این سه کار را انجام داده اند: صنف مرا برهم زده اند، از صنف اخراج شده اند 

و یا از اعتقادات شان دست کشیده اند«.
او با صدای ملایم گفت: »جان، تو متفاوت بوده ای! هرگز از اعتقادات ات برنگشتی؛ 
احترام  با  من  با  حال  عین  در  و  کردی  پافشاری  خودت،  عقیده ی  بر  تو  ذره.  یک  حتا 
برخورد کردی. تو همچنین احترام هم صنفی هایت را هم جلب کردی. من از شجاعت و 

احترامی که نسبت به من داشتی، خیلی سپاس گزارم«.
خدا چیزی را از خلال صحبت مان به من نشان داد. وقتی ما بر مکاشفات کلام خدا 
به نفع و  نیز حفظ کنیم، خواهیم دید که خدا  را  احترام رهبران مان  اما  باشیم،  استوار 
در حمایت از حقیقت عمل خواهد کرد. »بنیادگرایان« دیگری که او در صنف داشته، به 
در  صنف  آن  در  شهادت شان  اما  بوده اند،  تازه«  »تولد  دارای  ایمان دارانی  زیاد  احتمال 
تضاد با کاری بود که به زعم خودشان می خواستند آن را انجام دهند، یعنی به اشتراک 
گذاشتن انجیل عیسیی مسیح به همصنفان و استادشان. به نظر می رسد که آنان موجب 
بی احترامی به انجیل در نگاه استاد و هم صنفی هایشان شده اند، چون رفتارشان همراه 
با هتک حرمت و بی احترامی بوده است، که خود باعث آشفتگی در صنف شده است. 
آنان فرصتی عظیم را از دست داده اند، چون اصلِ احترام را در زندگی رعایت نکرده اند.

ما هرگز نباید از آنچه کلام خدا گفته است، عقب نشینی کنیم و باید قاطعانه بر اصول 
کلام بایستیم. با این حال باید با روحی فروتن و حساس، افرادی را که مخالف ایمان ما 
هستند، اصلاح کنیم. اگر این افراد، رؤسا، مربیان یا آموزگاران ما باشند، باید زندگی مان 
برایشان نمونه ی زنده ی مسیح باشد. آن گاه اگر فرصتی پیش آمد، دهان مان را باز کنیم 

و حقیقت را همراه با محبت و احترام به رهبران مان انتقال دهیم. 

احترام به قدرت های اجتماعی 
چگونه می توانیم به قدرت های اجتماعی احترام بگذاریم؟ بیایید دوباره به مفهوم 
رفتار  باارزش  چیزی  همچون  دیگران  با  دادن،  ارزش  یعنی  احترام  بازگردیم.  احترام 
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نمودن، رفتاری همراه با تکریم، اطاعت و تسلیم تا جایی که مخالف کلام خدا نباشد. 
 اگر تأمل کنیم و این تعریف را در دعا به حضور خدا ببریم، آن گاه رفتارمان به طور 
مثبت بر محیط کار، درس و یا زمین بازی  اثر خواهد گذاشت. اگر از خدا بخواهیم که 
قلب مان را لبریز از احترام نسبت به قدرت های اجتماعی نماید، آن گاه با آنان به احترام 
بر  را  آنان  خواسته های  حقوق مان،  و  حق  برای  جنگیدن  جای  به  کرد.  خواهیم  رفتار 
خواسته های خودمان ترجیح خواهیم داد. سعی خواهیم کرد که در به موفقیت رساندن 
آنان سهیم باشیم، فارغ از این که شناخته شویم یا نه و یا دستمزد لازم را دریافت کنیم یا 

نه. چطور می توانیم چنین کنیم؟ کتاب مقدس به ما می گوید: 

» ای غلامان )ای کارمندان(14، اربابان زمینی )کارفرمایان( خود را با احترام 
و ترس، و با اخلاص قلبی، اطاعت کنید، چنان که گویی از مسیح اطاعت 

می کنید. و این نیز، تنها نه هنگامی که مراقب شما هستند، و یا برای جلب 
توجه آنها، بلکه همچون غلامان مسیح، خواست خدا را با دل و جان به جای 

آورید. با شور و شوق خدمت کنید، چنان که گویی خداوند را خدمت می کنید 
نه انسان را، زیرا می دانید که خداوند به هر کس پاداش همه ی کارهای 

نیک اش را خواهد داد، خواه غلام باشد، خواه آزاد«.
- افسسیان 8-5:6

را  کنید، چنان که گویی خداوند  »با شور و شوق خدمت  کنید:  این جمله توجه  به 
خدمت می کنید نه انسان را.« اگر چنین هدفی در قلب ما باشد، از طرز فکر برده و غلام 
)خادم( بودن، رهایی خواهیم یافت. شاید بگویید: »من غلام نیستم.« پیش از آن که فوراً 

به این جمله پاسخ دهید، اجازه دهید تفاوت بین برده وغلام را برایتان شرح دهم.
برده، حداقلِ پتانسیل خود را خرج می کند، اما غلام با حداکثر توان اش کار می کند. از 
برده دزدیده می شود، غلام می بخشد. برده مجبور است، غلام با رضایت انجام می دهد. 
غلام، منتظر فرصتی برای خدمت کردن است، نه این که منتظر دستور باشد. او نیازهای 
ارباب خود را از قبل پیش بینی می کند و پیش از آنکه از او درخواست شود، تصمیم به 

برطرف کردن آن نیازها می گیرد.
اگر فکر می کنید رییس تان با شما ناعادلانه رفتار می کند و سخت گیر است، شما باید 

14   عبارت داخل پرانتز را نویسنده اضافه نموده است.
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عمل کنید نه این که عکس العمل نشان دهید. فردی که از خود عکس العمل نشان می دهد، 
دایماً در حال شکایت کردن است از این که با او غیرمنصفانه رفتار شده است، یا منفعل 
می شود و بازدهی اش به شدت کاهش می یابد. اما کسی که فعال است، با نیکویی به بدی 
با او نامهربان است نزدیک  حمله می کند.)رومیان 21:12 را بخوانید( او به رییسی که 
می شود و چنین می گوید: »قربان، می بینم که کارهای بیشتری برای انجام دادن هست. 
پس، از هفته ی آینده دو ساعت زودتر سر کار می آیم تا این کارها را انجام دهم، احتیاجی 

نیست به من پولی اضافه بابت این کار پرداخت کنید«.
اگر اختلافات را به این شکل حل و فصل کنید، رضایت خدا و حتا انسان را به دست 
خواهید آورد. از کجا می دانم؟ امثال 3:3-4 به ما می گوید اگر بر لوح قلب مان فیض و 
راستی را بنویسیم، آن گاه: »نعمت و رضامندی نیکو در نظر خدا و انسان خواهیم یافت«.
خدا  آورید،  دست  به  را  رییس تان  رضایت  نتوانید  احترام آمیز،  رفتار  چنین  با  اگر 
دری دیگر، در جایی دیگر خواهد گشود، که این رضامندی سرانجام نصیب شما شود. 
همان طور که در نمونه ی فصل پیشین، مردی که در شرکت بیمه کار می کرد را برایتان 
شرح دادم. او به کارفرمایش حتا وقتی که به او بی احترامی کرد، احترام گذاشت و خدا 
دری برای او در شرکتی بزرگ تر گشود و اکنون در پاداش کامل زندگی می کند و یکی از 

برترین مدیران آن شرکت است.
این یک قانون است. اگر در زندگی تان به قدرت های اجتماعی احترام بگذارید، خدا 
به شما احترام خواهد گذاشت و پاداشی کامل دریافت خواهید نمود. این پاداش ممکن 
است از جانب رییس، معلم یا مربی تان نباشد، ولی قطعاً به دست شما خواهد رسید. خدا 

کلامش را نگهبانی می کند تا آن به انجام رسد.



فصل نهم

خانواده رهبران  به  احترام 

می کنم.  صحبت  فرزندان  با  نخست  کنیم.  معطوف  خانواده  به  را  توجه مان  بیایید 
کتاب مقدس به ما می گوید: »پدر و مادر خود را گرامی دار،  که این نخستین حکم با وعده 

است: تا کامیاب شوی و بر زمین عمر طولانی کنی«. )افسسیان 3-2:6(
احترام به پدر و مادر، پیشنهاد و یا حتا توصیه نیست، بلکه فرمان است. آیا فراموش 
کرده ایم که باید به عنوان ایمان داران عهدجدید، فرمان های خدا را اطاعت کنیم؟ اطاعت 
نشانه ی ماندن ما در محبت حقیقی خداست. عیسی می گوید: »آن که احکام مرا دارد و 
از آنها پیروی می کند، اوست که مرا دوست می دارد؛ و آن که مرا دوست می دارد، پدرم او 
را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته، خود را بر او ظاهر خواهم ساخت.« 
)یوحنا 21:14( یوحنای رسول با چنین سخنی تأیید می کند: »و محبت این است که بنا 
بر احکام او سلوک نماییم. آری، همان گونه که از آغاز شنیده اید، حکم او این است که در 

محبت سلوک کنید.« )دوم یوحنا 6(
وقتی عیسیی مسیح را به عنوان خداوند پذیرفتیم، تغییر کردیم. شخصی که قبلًا زنده بود، 
اکنون مرده است. ما حقیقتاً تبدیل به خلقتی تازه شده ایم. قلب هایمان به وسیله ی ترس خداوند 
و محبت او که در ما ساکن است، تازه شده است. اکنون خواسته هایمان مطابق خواسته های 
خداست. حال ما مشتاق هستیم که رضایت او را جلب کنیم، چون طبیعت ما چنین است. به 

طریقی زندگی می کنیم که »مهم نگاه داشتن احکام خدا« است. )اول قرنتیان 19:7(
در مقابل، افرادی که به طور معمول از فرمان های خدا سرپیچی می کنند، ملاقاتی 
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زبان  در  است  ممکن  نداشته اند.  مسیح  عیسیی  با  روح القدس  طریق  از  واقعی  و  زنده 
از  را  آنها  ذات  ما  گفت،  عیسی  که  همان طور  ولی  هستند،  مسیحی  که  کنند  اعتراف 
بی اعتنایی  فرمان های خدا  به  افراد  این  اگر  )متا 20:7(  میوه هایشان خواهیم شناخت. 
یوحنا  نبرده اند.  بهره ای  خداست  قلب  در  آنچه  از  آنان  بنابراین  می کنند،  بی حرمتی  یا 
می نویسد: »آن که می گوید او را می شناسد، اما از احکامش اطاعت نمی کند، دروغگوست 
و راستی در او جایی ندارد «. )اول یوحنا 4:2( یوحنا به روشنی می گوید که چنین فردی، 
فرزند خدا نیست، او فریفته شده است. ممکن است فکر کند که نجات یافته، ولی در واقع 

نجات را دریافت نکرده است.
نهادن،  ارج  قدردانی،  دادن،  ارزش  آوریم:  یاد  به  را  احترام  معنای  دوباره  بیایید 
تکریم، گرامی داشت. احترام گذاشتن به پدر و مادر به این معناست که ما با مهربانی و 
احترام با آنها رفتار کنیم. به یاد بیاوریم که احترام می تواند در رفتار، گفتار و حتا تفکر 
ما بروز بیاید، ولی احترام حقیقی از قلب ما جاری می شود. پس اگر جوانان با گستاخی، 
بی ملاحظه گی یا بی ادبی با والدین شان رفتار کنند، به آنها بی احترامی کرده اند، چون 
زبان از زیادتی دل سخن می گوید. )متا 34:12 را بخوانید( بی حرمتی می تواند در رفتار 
فرزندان چنین نمایان شود: لحن صدای آنان، نگاه تحقیرآمیز، انجام دادن خواسته های 

پدر و مادر با بی میلی، گله و شکایت و مانند اینها.
در آمریکا بی احترامی به پدر و مادر، به یک روش عادی برای زندگی فرزندان تبدیل 
شده است و با فرهنگ ما گره خورده است. تعداد زیادی از فیلم های مخصوص خانواده 
وجود دارند که من نمی توانم به فرزندانم اجازه  دهم که آنها را تماشا کنند. حتا برخی 
از آنها طبق نظر »شرکت های معتبر فیلمسازی« مناسب برای رده سنی کودکان اعلام 
آثار،  این  آنها را بی ضرر تلقی می کردیم. فیلم نامه ی  شده اند. در حالت طبیعی ما باید 
اغلب بسیار تأثیرگذار هستند. با این وجود، در این فیلم ها روشی که فرزندان با پدر و 
مادرشان رفتار می کنند، برای خودْ داستان دیگری است. آنها با پدر یا مادرشان مانند 
والدین شان  رهنمودهای  از  آشکارا  آنان  می کنند.  برخورد  بی منطق  و  احمق  شخصی 
سرپیچی می کنند و فیلم، همین فرزندان را قهرمان و پیروز نشان می دهد، که با وجود 
بی احترامی به پدر و مادر می توانند به خواسته ی قلبی خود دست یابند. شاید فکر کنید 
من زیاد سخت گیری می کنم ولی گوش کنید که خدا چه می گوید: »ملعون باد کسی که 

ت رفتار نماید. و تمامی قوم بگویند: آمین !« )تثنیه 16:27(  با پدر و مادر خود به خِفَّ
خدا،  جانب  از  بودن  ملعون  دارد؟  قدرتی  چه  ملعون  کلمه ی  که  می کنید  درک  آیا 
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مشکلی بسیار جدی است. شاید انتظار شنیدن چنین جملاتی را داشته باشیم: »ملعون 
است هر که مرتکب قتل شود، دزدی کند، بی عفتی و فساد جنسی انجام دهد یا جادوگری 
بیایید  است.  ملعون  کند،  بی احترامی  مادرش  یا  پدر  به  که  هر  می گوید  خدا  اما  کند«، 
باز هم به معنای بی احترامی بازگردیم: پیش پا افتاده انگاشتن، پست و عادی شمردن. 

معنایی قوی تر برای بی احترامی، اهانت و تحقیر است.

لعنتی که به نسل های آینده منتقل می شود 
به  بی احترامی  با  افراد  که  دارد  وجود  مقدسی  کتاب  نمونه های  از  بسیاری  تعداد 
والدین شان، لعنت را به زندگی خود آوردند. یکی از آشکارترین نمونه ها، کوچک ترین 

پسر نوح، حام است. 
مستی  دچار  شراب،  نوشیدن  با  شبی  و  شد  زراعت  مشغول  طوفان  از  پس  نوح 
گردید. چرا چنین کرد؟ چون احتمالًا از آنجا که آخرین پدر بر روی کره ی زمین بود یا 
شاید هم پس از خستگی و فشار پس از طوفان، احساس افسردگی می کرد و به دنبال 
آسایش و استراحت بود، اما از راهی نادرست. وقتی مست شد، به خیمه اش رفت و تمام 
لباس هایش را از تن بیرون کرد و دراز کشید. حام وارد خیمه شد، جایی که پدرش برهنه 
و عریان دراز کشیده بود. بدن برهنه او را دید و به سرعت برای خبر دادن به دیگران 
بیرون رفت )در آن زمان مردان زیادی وجود نداشتند که به ایشان خبر بدهد، فقط سام 
و یافث بودند( می توانم او را تصور کنم که با تمسخر و لحنی مضحک می گوید: »آهای 
بچه ها، باورتان نمی شود، پدر آنقدر مست کرده که از هوش رفته و کاملًا برهنه روی 

تخت خوابیده. باید ببینید!«
وقتی سام و یافث،  گزارش مضحک برادرشان را شنیدند،  پاسخی متفاوت دادند. 
دادند و عقب عقب حرکت کرده، وارد خیمه  بر شانه های خود قرار  ردایی برداشتند و 

شدند تا عریانی نوح را بپوشانند. آنان نمی خواستند شرمندگی پدرشان را ببینند.
صبح روز بعد، نوح بیدار شد و شنید که حام چه کاری کرده است . می خوانیم: 

»پس گفت: کنعان )حام( ملعون باد! برادران خود را بنده ی بندگان باشد. 
و گفت: متبارک باد یهوه خدای سام! و کنعان، بنده ی او باشد. خدا یافث را 

وسعت دهد، و در خیمه های سام ساکن شود، و کنعان بنده ی او باشد«.
- پیدایش 27-25:9
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حام  نسل  از  که  کنعانیان  شد.  اجرا  نسل  چندین  تا  نوح،  دهان  از  نبوتی  کلام  این 
بودند، ملعون شدند و در نهایت به فرمان خداوند توسط فرزندان اسرائیل از سرزمین 

خود آواره گشتند.
حام به پدرش بی احترامی کرد و بر زندگی خود و نسل اش لعنت آورد. جالب است که 
اشاره کنیم رفتار حام، پیامدهای مختلفی برای او داشت، در حالی که مستی نوح هیچ 
نتیجه ی منفی که در کتاب مقدس ثبت شده باشد، برای او به همراه نداشت. در واقع در 
فصل 11 عبرانیان فهرستی از قهرمانان ایمان ذکر شده است که نوح جزو آنهاست، بله، 
همان نوحی که آن قدر مست شده بود که نمی توانست روی پاهای خود بایستد. مسلماً 
او از گناهش توبه کرده و بخشیده شده است. اما درباره ی حام، در فصل 11 عبرانیان 
ذکر نشده است. در اصل، پس از آن ماجرا هرگز نام حام از جنبه ی مثبت در کتاب مقدس 

یادآوری نشده است.
 شکست اخلاقی نوح تبدیل به آزمون احترام برای سه پسر او شد، تا قلب هایشان 
دیگر  پسر  دو  نمود،  سرکشی  و  نداشت  احترام  قلبش  در  آنان  از  یکی  سازد.  آشکار  را 
اجتناب  نداشتند،  قبالش  در  مسئولیتی  آنچه  درباره ی  قضاوت  از  و  گذاشتند  احترام 
نمودند. رفتار نوح خداپسندانه نبود، ولی این خدا بود که می باید به کار او رسیدگی کند 
و نه پسرهایش. دو پسری که این را درک کردند، توانستند همچنان به پدرشان احترام 
بگذارند، اما پسری که پدرش را قضاوت کرد، به او بی احترامی نمود و در نتیجه مورد 

لعنت قرار گرفت. 
واقعیت بسیار جالب دیگر این است که گزارش حام درست بود. پدر او مست و عریان 
بود. با این وجود، حام اساساً در اشتباه بود. منطقاً کار او درست بود. او آنچه دیده بود 
را بازگو کرد. او فقط »راست« گفت. با این همه اصل احترام و اصول حاکم در پادشاهی 

آسمان واکنش متفاوتی را متصور هستند.

بی احترامی به مرور زمان بیشتر می شود
.او  بود  رئوبین  کرد،  بی احترامی  پدرش  به  که  دیگری  مرد  کتاب مقدس،  در 
نخست زاده ی یعقوب و نام مادرش لیّه بود. رئوبین چطور به پدرش بی احترامی کرد؟ با 
همبستر شدن با یکی از کنیزان پدرش به نام بِلهَه. با این وجود فکر می کنم مسئله کمی 
فراتر از رابطه ی جنسی با کسی بود که به پدرش تعلق داشت. یعقوب دو زن داشت، لیه 
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و راحیل که خواهر همدیگر بودند. بِلهَه در اصل کنیز راحیل بود. راحیل و لیه با یکدیگر 
رقابت می کردند و این رقابت به دلیل علاقه ی بیشتر یعقوب به راحیل، رفته رفته شدت 
می گرفت. یعقوب از همان آغاز ازدواج راحیل را بیشتر دوست داشت و این علاقه  تا مرگ 

راحیل ادامه یافت.
 وقتی خدا دید که لیه مورد بی مهری شوهرش قرار گرفته، رَحِم لیه را باز کرد، او 
باردارشد و رئوبین را به دنیا آورد. واکنش لیه در روز تولد رئوبین چنین بود:»خداوند، 

مصیبت مرا دیده است. حالا شوهرم مرا دوست خواهد داشت.« )پیدایش 32:29(
که  »چون  گفت:  تولدش  هنگام  لیه  آورد.  دنیا  به  را  دوم اش  پسر  او  مدتی،  از  پس 
خداوند شنید که من مکروه هستم، این را نیز به من بخشید«. )آیه ی 33( پس اسم این 

پسر را شمعون )به معنی »شنیده شده«( گذاشت. 
او پسر سومی نیز به دنیا آورد. ناامیدی روزافزونش در گفتار او هنگام تولد سومین 
پسر، آشکار می گردد: »اکنون این مرتبه شوهرم با من خواهد پیوست، زیرا که برایش سه 

پسر زاییدم.« )آیه ی 34( اسم این پسر را لاوی ) به معنی »متصل«( گذاشت. 
وقتی راحیل خوشبختی خواهرش را دید و از طرف دیگر بر ناتوانی خودش را در 
باردار شدن نظر نمود، نقشه ای کشید تا برتری لیه نسبت به او را خنثی نماید. او تصمیم 
گرفت کنیزش، بلهه را به یعقوب دهد، پس گفت: »اینک کنیز من ،  بلهه! بدو درآ تا بر 
زانویم بزاید، و من نیز از او اولاد بیابم .« )پیدایش 3:30( وقتی نوزاد به دنیا آمد، راحیل 
گفت: »به کُشتی های خدا با خواهر خود کشتی گرفتم و غالب آمدم.« )آیه ی 8( رئوبین 
که نخست زاده بود، تمام این کشمکش ها و رقابت ها را میان مادرش و راحیل می دید. او 
آن قدر بزرگ شده بود که بتواند درد طردشدگی مادرش از جانب پدر خود را درک کند. به 
همین دلیل رئوبین به صحرا رفت و برای مادرش مهر گیاه پیدا کرد. وقتی لیه مهر گیاه 
را گرفت، راحیل حسادت کرد و آن را خواست، به این ترتیب معامله ای بین آنان صورت 

گرفت. راحیل اجازه داد که لیه یک شب با یعقوب همبستر شود.
آن شب، وقتی یعقوب از صحرا باز می گشت، لیه او را دید و گفت: »به من درآ، زیرا 
که تو را به مهر گیاه پسر خود اجیر کردم .« )آیه ی 16( این واقعه، گواهی است بر آن که 
یعقوب اغلب شب هایش را با راحیل می گذرانید و تنها راهی که لیه می توانست شوهرش 

را به دست آورد، پرداختن بها بود.
رئوبین دردمندانه شاهد تمام این وقایع تلخ در خانواده ی خود بود. باور دارم که 
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رنجش او از رفتار نامهربانانه و همراه با بی مهریِ پدر نسبت به مادرش، روز به روز 
بیشتر می شد.

زمینه ها وجود  تمام  در  بلکه  نمی شد،  اتاق خواب محدود  به  رفتار صرفاً  نوع  این   
صاحب  راحیل  سرانجام  یعقوب،  برای  پسر  ده  تولد  از  پس  و  شد  سپری  زمان  داشت. 
فرزندی شد به نام یوسف. رنجش و کینه ی رئوبین با دیدن محبت پدر به تنها پسر راحیل 
چند برابر شد. با یوسف به شکلی ممتاز رفتار می شد، از تمام برادرانش محبوب تر بود 

و به او ردایی فاخر داده شد که محبت پدر نسبت به او را تأیید می کرد.
لیه و راحیل، فرار می کرد، خبر رسید که  از دست لابان، پدر  آنان  وقتی خانواده ی 
عیسو به همراه چهارصد مرد در راه است تا با آنان ملاقات کند. ترس، یعقوب را در بر 
گرفت، چون خوب به یاد داشت که برادرش، قسم خورده بود که او را به خاطر دزدیدن 

حق نخست زادگی، به قتل برساند.
افراد  او  کرد.  تقسیم  را  خانواده  همراهان اش،  و  خود  جان  نجات  برای  یعقوب 
خانواده را دسته دسته پیش از خود به ملاقات عیسو فرستاد. نقشه اش این بود که اگر 
عیسو گروه اول را بکشد، یعقوب می تواند در فرصت مناسب، جان خود و نزدیک ترین 
افرادش را نجات دهد. بیایید ببینیم که خانواده اش را چگونه تقسیم می کند: »کنیزان را 
با فرزندان ایشان پیش داشت و لیه را با فرزندانش در عقب ایشان، و راحیل و یوسف را 
آخر.«)پیدایش 2:33( آیا می توانید میزان عصبانیت رئوبین را تصور کنید؟ او و مادرش 
جلوی راحیل گذاشته شده بودند، تا کشته شوند، اما راحیلِ محبوب پدر و پسر او، در 

آخرین گروه به همراه یعقوب بودند.
هر چه زمان می گذشت، رنجش او بیشتر می شد. راحیل دومین پسرش را به دنیا آورد و 
در هنگام وضع حمل، جان داد. یعقوب، سوگواری عظیمی به پا کرد و ستنوری بر قبر راحیل 
گذاشت که برای نسل های آینده، یادگاری باشد. این علاقه ی یعقوب به زنده نگاه داشتن یاد 
راحیل، در مورد لیه مصداق نداشت. به نظر می رسد این ستنور یادبود بر قبر راحیل، عظیم و 

باشکوه بوده است. به احتمال قوی، تا به آن لحظه رئوبین پر از تلخی شده بود.
کتاب مقدس می گوید بلافاصله پس از مرگ راحیل: »و در حین سکونت اسرائیل در 
این را شنید.«  بِلهَه، همخواب شد. و اسرائیل  با کنیز پدر خود،  آن زمین، رؤبین رفته، 
)پیدایش 22:35( رئوبین با دیدن افزایش رقابت و کشمکش، در رنج زندگی کرده بود. 
او از این واقعیت که پدرش راحیل را دوست داشت و نه مادر او را، سخت ناراحت بود. 
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هدفش  بلکه  نبود،  جنسی  لذت  صرفاً  بود،  شده  همبستر  بلهه  با  که  این  دلیل  احتمالًا 
شرمگین ساختن خیمه ی راحیل و تلافی کردن رنجی بود که از رفتار پدرش دیده بود.

چه  او  درباره ی  رئوبین،  برادران  همه ی  مرگ  از  پس  مدت ها  خدا،  که  ببینید  حالا 
نخست زاده  رئوبین  که  زیرا  اسرائیل؛  نخست زاده ی  رئوبین،  پسران  »اینانند  می گوید: 
بود، اما از آنجا که بستر پدر خود را بی حرمت ساخت، حق نخست زادگی او به پسران 
نخست زاده  او  که  نشده  ثبت  در نسب نامخ  رو  این  از  داده شد.  اسرائیل،  پسر  یوسف، 

است.« )اول تواریخ 1:5( 
جالب تر این که کار یعقوب اشتباه بوده است، چون او راحیل را دوست داشت ولی از 
لیه غفلت می کرد. در واقع، خداوند این رفتار را تأیید نمی کند، به همین دلیل می خوانیم: 
ماند.«  نازاد  راحیل،  ولی  گشود.  را  او  رحم  است،  مکروه  لیه  که  دید  خداوند  چون  »و 
)پیدایش 31:29( در ترجمه ی AMP می خوانیم: »وقتی خداوند دید که لیه خوار شمرده 

شده خدا او را برکت داد تا رنج او از جانب شوهرش تسلی یابد«.
رئوبین همه چیز را به درستی درک کرده بود. نفرت او از رفتار پدرش، بی دلیل نبود، 
اما رنجشی که اجازه داده بود در قلبش رشد کند، او را مسموم کرده بود. او اجازه داد 
تا احترامی که خدا در قلب هر کودکی نسبت به پدر و مادرش می گذارد، جای خود را 
به رنجشی دهد که باعث رشد بی احترامی نسبت به پدرش شود. او با نگاه داشتن این 
رنجش سبب رشد آن شد و در نتیجه رفتاری لبریز از بی احترامی نسبت به پدرش از او 

سر زد. این موضوع برای او گران تمام شد؛ نخست زادگی اش را از دست داد.
با بازگشت به فصل پیشین به یاد آورید که حنا از جانب عیلی کاهن، مورد اهانت قرار 
گرفت، اما حنا اجازه نداد رفتار توهین آمیز کاهن باعث شود که او فرمان خدا را برای 
احترام به صاحبان قدرت زیر پا بگذارد. از طرف دیگر، رئوبین پاداش- میراث- خود را 
از دست داد. ارزیابی او از اوضاع صد در صد درست بود، ولی عملکرد و واکنش او صد 

درصد اشتباه!

نگذارید رفتار نادرست دیگران، بر شما اثر گذارَد 
رفتار  دهیم  اجازه  نباید  که  شده  آشکار  برایم  بیشتر  و  بیشتر  گذشته  سال های  در 
نادرست دیگران بر رفتار درست ما تأثیر منفی بگذارد. این حقیقت در زندگی موسی به 

روشنی دیده می شود. 
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فرزندان اسرائیل، درست مانند یعقوب، معمولًا به شیوه ای رفتار می کردند که خدا 
نمی پسندید. یعقوب دایماً به همسرش بی توجهی می کرد و بنی اسرائیل نیز دایماً گله و 
شکایت می کردند. موسی نیز مانند رئوبین از رفتار نادرست دیگران آسیب دید. او به 
خاطر رفتار نادرست قوم، به مدت چهل سال از ورود به سرزمین وعده محروم شد و 

در بیابان ماند.
 اکنون قوم اسرائیل به دلیل بی آبی، دوباره شکایت را شروع کرده بودند. خدا به 
موسی گفت که به صخره فرمان دهد تا آب از آن جاری شود، ولی در آن موقعیت، موسی 
»ای مفسدان  زد:  فریاد  و  را جمع کرد  اسرائیل  قوم  که  بود  ناامید  آنان چنان  رفتار  از 
بشنوید، آیا از این صخره آب برای شما بیرون آوریم؟ و موسی دست خود را بلند کرده، 
صخره را دو مرتبه با عصای خود زد و آب بسیار بیرون آمد که جماعت و بهایم ایشان 

نوشیدند.« )اعداد 11-10:20(
رفتار موسی سبب محرومیت اش از هدایت قوم به سرزمین وعده شد. بشنوید که 
مزمورنویس، سال ها پس از آن واقعه چه نوشته است: »و او را نزد آب مریبه غضبناک 
تلخ  را  او  روح  که  زیرا  گردید.  عارض  آزاری  ایشان  خاطر  به  را  موسی  حتا  نمودند. 

ساختند، تا از لب های خود ناسزا گفت«. )مزامیر 33-32:106(
 رفتار بد آنان بر موسی اثر گذاشت و او برخلاف کلام خدا عمل کرد، که البته برایش 
»نمی توانیم  نوشته ام:  کتاب مقدسم  در  بالا  آیات  کنار  در  شخصاً  من  شد.  تمام  گران 
تقصیر رفتار اشتباه مان را به گردن رفتار بد دیگران بیاندازیم!« برای همه ی ما، یادگیری 

این درس، سخت است. 
رفتار پدر رئوبین با مادرش، همراه با احترام نبود، با این حال این نمی تواند رفتار 
پدر  به  به ما می گوید که  را توجیه کند. خدا  با پدرش  و حالت غیرمحترمانه ی رئوبین 
آنها از نظر ما چه اندازه خوب اند یا بد، یا  از این که  و مادرمان احترام بگذاریم، فارغ 

رفتارشان تا چه اندازه شایسته ی احترام متقابل می باشد.
باز هم به عنوان تذکر مهم، اجازه دهید اصل مهمی را که در فصل قبل گفته شد، 
باشیم.  آنان  تسلیم  و  گذاشته  احترام  قدرت  صاحبان  به  همیشه  باید  ما  کنم.  یادآوری 
همین طور می باید از صاحبان قدرت اطاعت نماییم، ولی اگر آن قدرت به ما دستور دهد 
که کاری برخلاف کلام خدا انجام دهیم، نباید ازاو اطاعت کنیم. برای مثال اگر یکی از 
والدین از فرزندش بخواهد که به معلم خود دروغ بگوید، فرزند می تواند با احترام به او 
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جواب دهد: »پدر یا مادر، من به شما احترام می گذارم، ولی نمی توانم دروغ بگویم چون 
این در نزد خدا گناه محسوب می شود!« یا نمونه ی دیگر می تواند تعرض جنسی پدری 
به فرزندش باشد. آن پسر یا دختر باید از دیگر صاحبان قدرت تقاضای کمک نماید و این 
کار او مصداق بی احترامی به پدر خود تلقی نمی شود، بلکه برای کمک به او و خودش، 

قدمی مثبت برمی دارد.

پاداش دو وجهی 
بیایید دوباره به نخستین آیه مان نگاهی بیاندازیم: »پدر و مادر خود را گرامی دار، 
کنی.«  طولانی  عمر  زمین  بر  و  شوی  کامیاب  تا  است:  وعده  با  حکم  نخستین  این  که 

)افسسیان 3-2:6( 
پاداش احترام دو وجه دارد و به روشنی در این آیه بیان شده است. در وهله ی اول، 
شما در زندگی تان موفقیت، آرامش، شادی، محبت و سلامتی را تجربه خواهید نمود. و 
در وجه دوم آن، به شما وعده داده شده که با مرگ زودرس، بیماری، تصادف یا وقایع 
ناخوشایند دیگر نخواهید مرد. شاید فکر کنید: »من کسی را می شناسم که به والدین اش 
احترام می گذاشت و با این حال در سنین جوانی مرد.« و بعد بپرسید: »پس چرا این وعده 
به صورت خودبه خود  بدانیم وعده های خدا  نبود؟« ساده است که  او صادق  در مورد 
عملی نمی شود، بلکه باید با ایمان پذیرفته شوند. شاید از این عبارت شگفت زده شوید 
ولی اجازه دهید این حقیقت را با کلام خدا اثبات کنم. خدا وعده ای الهی به ابراهیم داد که 
می باید از طریق فرزندش اسحاق عملی شود. کلام خدا چنین بود: »به تحقیق زوجه ات 
ساره برای تو پسری خواهد زایید، و او را اسحاق نام بنه ، و عهد خود را با وی استوار 
خواهم داشت، تا با ذریت او بعد از او عهد ابدی باشد.« )پیدایش 19:17( برای تأکید این 
مطلب، باز می خوانیم: »و نیز همه ی کسانی که از نسل ابراهیم اند، فرزندان او شمرده 
نمی شوند.« )رومیان 7:9( پس موضوع این است که اسحاق هم باید صاحب فرزندان 

شود. درست است؟
چه کسی همسر اسحاق را انتخاب کرد؟ پاسخ، خودِ خدا است. به یاد آورید که خادم 
ابراهیم برای یافتن همسری مناسب برای اسحاق،  نزد خویشاوندان ابراهیم رفت و در 

بدو ورد به مقصد چنین دعا کرد: 
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»ای یهوه،  خدای آقایم ابراهیم، امروز مرا کامیاب بفرما، و با آقایم ابراهیم 
احسان بنما. اینک من بر این چشمه ی آب ایستاده ام،  و دختران اهل این شهر،  
به جهت کشیدن آب بیرون می آیند. پس چنین بشود که آن دختری که به وی 

گویم: سبوی خود را فرود آر تا بنوشم، و او گوید: بنوش و شترانت را نیز 
سیراب کنم، همان باشد که نصیب بنده ی خود اسحاق کرده باشی، تا بدین، 

بدانم که با آقایم احسان فرموده ای«.
- پیدایش 14-12:24 

حقیقتاً که دعای منحصر به فردی بود! احتمال این که چنین چیزی به طور اتفاقی رخ دهد، 
تقریباً وجود نداشت. شترها، مقدار بسیاری آب می نوشند و کم تر غریبه ای حاضر است به آن 
میزان زیاد از چاه آب بکشد، مگر این که خدا او را به انجام این کار سوق داده باشد. خادم ابراهیم 
باید مطمئن می شد، پس تقاضایی دقیق و سخت مطرح کرد. همچنین، توجه کنید که او گفت 
کسی که این تقاضا را عملی کند، کسی است که انتخاب شده است. به دیگر بیان او منتخب خدا 
برای همسری اسحاق است. پیش از آن که او دعایش را به پایان برد، دختر یکی از خویشاوندان 
ابراهیم، با سبویی بر دوش، نزدیک شد .خادم ابراهیم به استقبال او شتافت و گفت: »جرعه ای  
آب از سبوی خود به من بنوشان!« )آیه ی 17( دقت کنید که او هیچ صحبتی درباره ی شترها 
نکرد. او دقیقاً همان طور که در دعا درخواست کرده بود، از آن دختر درخواست کرد. دختر با 
شادی پذیرفت و به او آب داد. حالا بخوانید که چه اتفاقی افتاد: »و چون از نوشانیدنش فارغ شد، 

گفت: برای شترانت نیز بکشم تا از نوشیدن بازایستند.« )آیه ی 19( 
اتفاق افتاد که خادم ابراهیم دعا کرده بود. او از شادی  همه چیز دقیقاً همان طور 
غرق هیجان و شگفتی شد و از این رو که دعایش به این سرعت جواب داده شده، سر از 

پا نمی شناخت. 
با این حال، کار هنوز تمام نشده بود، آخرین قسمتِ تأیید خدا برای انتخاب همسری 
برای  او  می دادند  اجازه  دختر  خانواده ی  آیا  می شد.  انجام  باید  اسحاق  برای  مناسب 
ازدواج با مردی غریبه که هرگز او را ملاقات نکرده بودند، آن جا را برای همیشه ترک کند 

و به سرزمینی ناآشنا برود؟ 
وقتی خادم ابراهیم، جریان را برای خانواده ی رفقه تعریف کرد، مرد صاحب خانه 
پاسخ داد: »این امر از خداوند صادر شده است، با تو نیک یا بد نمی توانیم گفت.«)آیه 
50( روز بعد خانواده به دخترشان اجازه دادند که برود. خادم ابراهیم او را نزد اسحاق 
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آورد و با یکدیگر ازدواج کردند. حالا به قسمت شگفت آور داستان می رسیم، خدا این زن 
آنها ازدواج کردند، متوجه  انتخاب کرد، اما وقتی  را به شکلی معجزه آسا برای اسحاق 
شدند که رفقه نازاست و نمی تواند صاحب فرزند شود. چرا خدا زنی نازا را برای اسحاق 
انتخاب کرده، در حالی که وعده داده بود نسل ابراهیم از اسحاق خواهد بود؟ پاسخ این 
است که وعده های خدا، خود به خود به انجام نمی رسند، بلکه باید با ایمان درخواست و 
پذیرفته شوند. می خوانیم: »و اسحاق برای زوجه ی خود، چون که نازاد بود، نزد خداوند 
دعا کرد. و خداوند او را مستجاب فرمود و زوجه اش رفقه حامله شد.« )پیدایش 21:25(

 ترجمه یAMP می گوید: »اسحاق برای همسرش نزد خداوند، بسیار دعا کرد چون 
او نازا بود و خدا دعای او را مستجاب نمود و رفقه باردار شد.« او چه دعایی می کرد؟ او 
فریاد می زد: »خدایا، تو وعده دادی که قوم ها و پادشاهان از نسل من به دنیا خواهند آمد 
و نسل من استوار خواهد شد. ولی این امر چگونه ممکن است، وقتی همسرم نمی تواند 
تو  تا نسل موعود  باز کنی  را  صاحب فرزند شود؟ خداوندا، دعا می کنم که رحمِ رفقه 

مطابق وعده ات به دنیا بیاید«.

قانونی روحانی
یک قانون روحانی وجود دارد که ما باید آن را بدانیم و درک کنیم. کتاب مقدس چنین 

می گوید: »ای خداوند کلام تو تا ابدالآباد در آسمان ها پایدار است«. )مزامیر 89:119( 
توجه کنید که نمی گوید: »کلام تو تا ابدالآباد در آسمان و زمین پایدار است« نخیر! 
بلکه به روشنی می گوید که کلام خدا تا به ابد در آسمان پایدار است و هیچ چیز در مورد 
زمین نمی گوید. پس کلام خدا چگونه باید بر زمین پایدار شود؟ در کلام خدا به ما گفته 
شده: »هر سخنی با گواهی دو یا سه شاهد ثابت خواهد شد.« )دوم قرنتیان 1:13( توجه 
کنید که اگر کلامی از دهان دو یا سه نفر تأیید شود، آن کلام پایدار می گردد. حال ببینید 
خدا چه می گوید: »همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود. نزد من بی ثمر 
نخواهد برگشت بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم 

کامران خواهد گردید.« )اشعیا 11:55(
کلام خدا چگونه می تواند به او بازگردد؟ پاسخ ساده است: از دهان ما. خدا نفر اول 
و ما نفر دوم هستیم. پس وقتی کلامی را می گوییم که قبلًا خدا گفته است، آن گاه کلام 
او را بر زمین استوار ساخته ایم. آیا این حقیقت بی نظیر را درک می کنید؟ خدا وعده داده 
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بود که نسل ابراهیم از اسحاق خواهد بود، ولی تا زمانی که اسحاق وعده ی خدا را بر 
دهان خود جاری نساخت، کلام خدا در زندگی او و خانواده اش، پایدار نگردید.

خدا گفته است که اگر به والدین مان احترام بگذاریم، وعده ی زندگی طولانی برای 
ما عملی خواهد شد. اگر این وعده را با ایمان اعلام کنیم، کلامی را که او گفته است، در 
زندگی مان پایدار خواهیم ساخت. ما دومین دهانی هستیم که با اعلام مجدد کلامش، آن 
را بر زمین پایدار می سازیم. آنچنان هیجان زده ام که به سختی می توانم خودم را کنترل 
کنم. معنایش چنین است که ما با اعلام وعده ی خدا مبنی بر دریافت طول عمر، می توانیم 
در برابر بیماری بایستیم، و بیماری چاره ای جز دور شدن نخواهد داشت. می توانیم با 
اطمینان کامل، امنیت را بر مسافرت، خانه یا هر جای دیگری که ممکن است خطر در 
کمین باشد، اعلام نماییم. می توانیم با اطمینان بگوییم: »از کرورهای مخلوق نخواهم 
ترسید که گرداگرد من صف بسته اند.« )مزامیر 6:3( و »به طول ایام مرا سیر می گرداند 

و نجات خویش را به من نشان خواهد داد.« )مزامیر 16:91 را بخوانید(. 
همچنین می توانیم وعده ی داشتن موفقیت در زندگی را اعلام نماییم. اگر با مشکلات 
بگوییم:  شجاعت  با  می توانیم  شویم،  رو  روبه  ناامیدی  و  غم  از  لبریز  موقعیت های  و 
»من به پدر و مادرم احترام گذاشته ام و وعده ی خدا با من این است که همه چیز برای 
من به نیکویی انجام خواهد شد! در نام عیسی فرمان می دهم که دیوار فقر، کشمکش، 

افسردگی و بیماری فرو ریزد و راه مقابل من باز شود!«
موجود  تفاوت  تنها  دهیم.  انجام  خدا  وعده های  تمام  مورد  در  را  کار  این  می توانیم 
بین افرادی که در فراوانی و برکت زندگی می کنند و افرادی که در فقر به سر می برند، در 
اعلام هایی که آنها بر زبان دارند. خدا می گوید: »امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد 
می گیرم که زندگی و مرگ و برکت و لعنت را پیش رویتان نهادم؛ پس زندگی را برگزینید تا 
شما و نسل تان زنده بمانید.« )تثنیه 19:30( توجه کنید که ما باید زندگی را »انتخاب «کنیم! 
چرا؟ چون اگر زندگی را انتخاب نکنیم )برکات عهد را(، مرگ خودبه خود روی زمین عمل 
می کند. چطور می توانیم زندگی را انتخاب کنیم؟ باز می خوانیم: »موت و زندگی در قدرت 

زبان است، و آنان که دوستش می دارند از میوه اش خواهند خورد.« )امثال 21:18( 
ما می توانیم یا با وعده های الهی موافقت کنیم و یا با لعنت های شیطان مانند: فقر، 
بیماری و مرگ. این حقیقت آن قدر ساده است که خیلی ها از آن به راحتی غفلت می کنند. 

به همین دلیل یعقوب می نویسد: 



احترام به رهبران خانواده      115    

 »ما همه بسیار می لغزیم. اگر کسی در گفتار خود نلغزد، انسانی کامل است 
و می تواند تمامی وجود خود را مهار کند. ما با لگام نهادن بر دهان اسب، آن 
را مطیع خود می سازیم و بدین وسیله می توانیم تمامی بدن حیوان را به هر 
سو هدایت کنیم...به همین سان، زبان نیز عضوی کوچک است، اما ادعاهای 

بزرگ دارد. جرقه ای کوچک می تواند جنگلی بزرگ را به آتش کشد«.
- یعقوب 2:3-3؛ 5

جرقه ای کوچک می تواند تمام جنگل را به آتش بکشد. به همین ترتیب، کلماتی که از 
سر ترس بر زبان آورده شود، می توانند زندگی شما را نابود کنند. خبر خوش این که ما 
صاحب وعده های الهی هستیم. وقتی با قلب مان آنها را بپذیریم، زبان مان نیز مطابق با 
آنها سخن خواهد گفت. یعقوب ادامه می دهد که زبان همچون چشمه ی آب است. چشمه 
نمی تواند آب شیرین و آب تلخ را هم زمان جاری نماید. مسئله چشمه نیست، بلکه زمین 
که منبع آب است. پس زبان ما هم مقصر نیست، بلکه منبع آن یعنی آنچه در قلب ما وجود 
دارد. به همین دلیل عیسی می گوید: »شخص نیک از خزانه ی نیکوی دل خود نیکویی 
برمی آورد، و شخص بد از خزانه ی بد دل خود، بدی. زیرا زبان از آنچه دل از آن لبریز 

است، سخن می گوید«. )لوقا 45:6(
اگر به والدین تان احترام بگذارید، عمر خوب و طولانی خواهید  خداوند می فرماید 
داشت. وقتی این کلام را می خوانید، روح القدس بذر این حقیقت را در قلب تان می کارد و 
شما نیز مطابق آن حقیقت سخن خواهید گفت. ایمان تان به خدا را، بر راستی و حقیقت 
کلام خدا بنا کنید نه تجربیات دیگران. من می دانم که دچار مرگ زودرس نخواهم شد، 
چون این حقیقت در قلبم ریشه کرده و خدا بر کلامش نگهبانی می کند تا به انجام رسد.

دعوت زن به احترام گذاشتن
در مورد نقش زن می خوانیم: »باری، هر یک از شما نیز باید زن خود را همچون 
خویشتن محبت کند، و زن باید شوهر خویش را حرمت نهد )به شوهرش توجه کند، 
نظر او را جویا شود، به او احترام بگذارد، او را ترجیح دهد، به او بها دهد، او را تشویق 
کند، تسلیم او باشد، او را ستایش کند، دوست داشته باشد(«. )افسسیان 33:5( )قسمت 

داخل پرانتز از ترجمه AMP می باشد(
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به  احترام زن  لزوم  از  به طور مفصل  پولس،  که  بلندبالایی! می بینید   چه فهرست 
صحبت  زن  به  شوهر  احترام  لزوم  به  بعداً  کتاب،  این  )در  می کند.  صحبت  شوهرش 

خواهم کرد.(
شوهر، سرِ خانواده است و این واقعیت را طرفداران مردسالاری نگفته اند، بلکه این 
از  مرد  و  باشد  داشته  دست  در  را  قدرت  و  رهبری  زن  که  خانه ای  در  خداست.  ایده ی 
احترام سر بودن محروم باشد، تجربه ی آرامش و برکت، غیرممکن خواهد بود. برعکس، 
وقتی یک زنِ خدا به همسرش به عنوان رهبر خانواده احترام می گذارد، پاداش احترام را 
دریافت خواهد کرد. این پاداش ممکن است مستقیماً از جانب شوهر به او برسد و گاهی 

نیز از طرفی دیگر.
اخیراً در کلیسایی بزرگ در اروپا مشغول خدمت بودم. زنی به من گفت: »جان، من 

به خاطر تو در این کلیسا هستم.« 
تغییرات  دچار  کلیسا  پیش،  سال ها  کرد.  تعریف  را  داستانش  بعد  شدم.  گیج  کمی 
طی  کلیسا  جلسه ی  در  شرکت  برای  را  طولانی  مسافتی  همسرش  و  او  شد.  رهبری 
می کردند و تغییرات ایجاد شده در رهبری کلیسا فرصتی مناسب برای تغییر کلیسا و 
شرکت در کلیسایی نزدیک تر به محل سکونت شان، بود. او پس از چند بار ملاقات با 
کلیسایی کوچک در همسایگی شان، از آن خوش اش آمد، اما شوهرش حس می کرد که 
کلیسای  به  باید  می کرد  احساس  و  کنند  شرکت  آن  در  باید  که  نیست  محلی  کلیسا،  آن 
بازگردند. ولی زن همچنان بی میل بود و به شرکت در جلسه های عصر یک  قبلی شان 

شنبه ی آن کلیسای کوچک ادامه داد.
او رفته رفته فعالیت بیشتری در کلیسای کوچک پیدا کرد، تا جایی که رهبران کلیسا او 
را به چالش کشیدند و گفتند: »کی می خواهی بایستی و به شوهرت بگویی که باید از هدایت 

خدا برای شرکت در این کلیسا اطاعت کند؟« )این نوع رهبری مرا به وحشت می اندازد( 
سخنان آنها زن را تحریک کرد و به شوهرش گفت که تصمیم گرفته کلیسایش را تغییر 
دهد. بعد هم قرار ملاقاتی با شبان کلیسای قبلی اش گذاشت تا او را در جریان تصمیم اش 
قرار دهد و بگوید با وجودی که شوهرش به عضویت خود ادامه خواهد داد، او کلیسا را ترک 
خواهد کرد. شب پیش از ملاقات با شبان، او کتاب مرا با عنوان »در پناه« برداشت تا مطالعه 

کند، کتابی که در آن از اهمیت اطاعت از صاحبان قدرت صحبت کرده ام.
او به من گفت: »جان، من تمام شب مشغول خواندن آن کتاب بودم. موقع خواندن 
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کتاب، با درک سرکشی ام از خدا و شوهرم، اشک می ریختم و روز بعد در حضور شوهر 
و شبانم توبه کردم«.

به  را  او  کلیسا،  ماه، همسر شبان  از چند  بازگشت. پس  کلیسایش  به  اشتیاق  با  او 
زنی دیگر معرفی کرد که رویایی مشابه با او برای شروع یک کار تجارتی داشت و آن دو 
همراه با هم مشغول کار شدند. امروز هر دوی آنان بسیار موفق اند و مبلغی زیادی را از 

محل درآمدشان به پادشاهی خدا اختصاص می دهند.
او گفت: »جان، اگر در کلیسای دیگری عضو می شدم ممکن بود شوهرم را ترک کنم 
و هرگز به دعوتی که برای تجارت در زندگی ام بود، دست پیدا نمی کردم.« او بعداً گفت 
کلیسای کوچکی که رهبرانش او را تحریک کرده بودند تا به شوهرش بی احترامی کند و 
از او اطاعت نکند، دیگر وجود ندارد. او به شوهرش احترام گذاشت و در نتیجه محافظت 

و پاداش را دریافت نمود.

همسران و شوهران غیرایمان دار
پطرس رسول نیز همانند پولس می نویسد: 

»به همین سان، شما ای زنان، تسلیم شوهران خود باشید تا چنانچه از ایشان 
برخی به کلام ایمان نداشته باشند، بی آن که سخنی بر زبان آورید، در اثر 

رفتار شما جذب شوند، زیرا زندگی پاک و خداترسانه ی شما را مشاهده 
خواهند کرد«.

- اول پطرس 2-1:3

پطرس نشان می دهد که حتا اگر شوهر یک زن، نجات نیافته است، رفتار محترمانه ی 
زن می تواند او را نجات دهد، نه موعظه و تعلیم اش. مردانی را می شناسم که به واسطه ی 
ایمان آورده اند. نمونه ای شاخص،  اسمیت  همین رفتار درست همسران شان به مسیح 

ویگلسوُرث15 است؛ یکی از بزرگ ترین مردان خدا در اروپا، در آغاز قرن بیستم. 
ویگلسوُرث لوله کش بود، و رابطه ای بسیار سرد با خدا داشت و نمی خواست هیچ 
کاری با مسیحیت داشته باشد. از طرف دیگر، همسرش پُلی16، ایمان داری بسیار پارسا 

Smith Wigglesworth   15
Polly   16
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بود. در واقع غیرت او برای خدا در طول زمان، بیشتر و بیشتر می شد. غیرت و وقفِ پُلی، 
سبب می شد که سردی ویگلسوُرث بیشتر شود و رفته رفته حتا از حضور او عصبانی و 

خشمگین می شد.
او همسرش را به خاطر ایمانش به شدت آزار می داد و او را از رفتن به کلیسا منع 
را اطاعت نمی کرد چون مخالف خواست خدا بود. )همان  او  این خواسته ی  پُلی،   کرد. 

طور که قبلًا گفته شد(
 او معمولًا شام را آماده می کرد و خانه را به قصد شرکت در جلسه ی عصر کلیسا 
ترک می نمود. شبی، دیرتر از معمول از جلسه ی کلیسا به خانه بازگشت. هنگام ورود به 
خانه، اسمیت گفت: »من رییس این خانه هستم و به تو اجازه نمی دهم که چنین دیروقت 
به خانه برگردی!« پُلی به آرامی جواب داد: »می دانم که تو شوهر منی، ولی رییس من 

مسیح است!«
ویگلسوُرث با خشم و دلخوری زیاد، درِ پشتی خانه را باز کرد و پس از مجبور کردن 
همسرش به ترک خانه، در را از پشت قفل نمود. صبح فردا بعد از بیدار شدن، اسمیت 
برای بردارشتن روزنامه از پشت در آن را باز کرد، و همسرش که تمام شب را در حالی که 
به در تکیه داده بود و خوابیده بود، به زمین افتاد. او بلافاصله بلند شد و با لحنی شاد به 
اسمیت گفت که برای صبحانه چه چیزی می خواهد که برایش آماده کند. و سپس شروع 

به آماده کردن صبحانه نمود.
به  احترام  و  خدا  از  اطاعت  برای  پُلی  تصمیم  شد،  روشن  بعدها  که  همان طور 
شوهرش، تأثیری عمیق بر ویگلسوُرث گذاشت. او سرانجام ایمان آورد و خود را کاملًا 
وقف خدمت عیسی مسیح نمود و کار او چنان عظیم بود که تا به امروز مورد احترام و 
قدردانی همه است. بسیاری از طریق خدمت او نجات یافتند، شفا دریافت کردند و حتا 

از مردگان رستاخیز نمودند. 
احترام  خاطر  به  چون  بود،  خواهد  عظیم  بسیار  خدا  داوری  تخت  نزد  پُلی  پاداش 
پاداشِ داشتن همسری  نه فقط  او  یافتند.  از مردم نجات  نفر  به شوهرش صدها هزار 

تبدیل یافته را دریافت نمود، بلکه محصولی عظیم را در زندگی ابدی.
آیا هنوز واضح نیست؟ به ما حکم شده است که نه فقط به خاطر دیگران به ایشان 
احترام بگذاریم، بلکه به خاطر پادشاهی خدا و نیز خودمان. اگر به افرادی که شایسته ی 

احترام ما هستند احترام نگذاریم، خودمان متضرر خواهیم شد.
 



فصل دهم

کلیسا  رهبران  به  احترام 

همان طور که پیش تر گفته شد، پادشاهی خدا، به معنای واقعی کلمه یک پادشاهی 
است. بنابراین در کلیسای او سلسله مراتب و صاحبان قدرت تعیین می شوند. با احترام 
به یک رهبر کلیسا، در واقع به عیسی احترام می گذاریم و با احترام به عیسی به خدای 
پدر. )متا 40:10-41 را بخوانید( طرز رفتار، صحبت و حتا تفکر ما در مورد یک رهبر، 
نشان دهنده ی طرز برخوردمان با فرستنده ی اوست. به همین دلیل خدا می گوید: »حاشا 
که مرا حقیر  و کسانی  نمود  تکریم خواهم  نمایند،  تکریم  مرا  که  را  آنانی  زیرا  از من! 
شمارند، خوار خواهند شد.« )اول سموئیل 30:2( نگرش ما نسبت به خدا، در نحوه ی 
از خدا  عملکردمان نسبت به رهبران کلیسا آشکار می گردد. غیرممکن است که بگویید 

می ترسید، اما به صاحبان قدرت در کلیسا، احترام نگذارید.

»من از خدا می ترسم، نه از انسان«
حقیقت  این  بیانگر  واقعاً  که  افتاد  اتفاقی  جلسه ای،  در  که  نمی کنم  فراموش  هرگز 
بود. پس از تعلیم درباره ی اهمیت آزادی از رنجش ها، عده ی بسیاری از مردم در پاسخ 
به دعوت من برای دعا جلو آمدند. در میان جمعیت، مردی جوان بود که احساس کردم 
آزارهای بسیاری در زندگی دیده است. از او خواستم بالای سکو بیاید تا برایش دعا کنم. 

وقتی بالا آمد، مرد دیگری از بین جمعیت بیرون آمد و در کنار ما، بالای سکو ایستاد.
 موی دم اسبی دراز داشت و پطلون کاوبای، تی شرت و جمپر چرمی سیاه پوشیده 
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بود و دست هایش کاملًا با تتو پوشیده شده بود. در چشمانش نگاهی خشمگینانه داشت 
جوان  مرد  که  شدم  متوجه  است.  عصبی  بسیار  که  بود  واضح  کاملًا  و  شد  می  دیده 

بلافاصله آزرده شد و دیگر نمی توانست با آزادی، چیزی از خدا دریافت کند.
به طرف مرد دومی برگشتم و با ادب از او خواستم که از روی سکو پایین برود. او 

به من نگاه کرد و با سرسختی گفت: »نخیر«.
 پس از شگفت زدگی اولیه از بی احترامی خشونت آمیز او در پاسخ به درخواستم، 
دوباره به خود آمدم و گفتم: »آقا، من تا زمانی که شما پایین نروید، ادامه نخواهد داد.«

 او باز گفت: »نخیر!«
انتظامات  خادمین  چرا  که  می پرسیدم  خود  از  و  شدم  عصبانی  کمی  لحظه  آن  در 
او  از  آنان  که همه ی  بعد فهمیدم  نمی برند.  پایین  از سکو  را  او  و  نمی کند  به من کمک 
می ترسیدند. حالا کاملًا می دانستم که با مردی سرکش سر و کار دارم که هیچ احترامی 
برای صاحبان قدرت قائل نیست. پس باید با پافشاری در اقتدار خود می ایستادم و به 
خدا اعتماد می کردم. می دانستم که اگر به همین ترتیب ادامه یابد، نمی توانم به آن مرد 
جوان خدمتی بکنم، پس گفتم: »آقا، به شما دستور می دهم که از این سکو پایین بروید!« 
او دوباره به من خیره شد و گفت: »نخیر!« و پس از مکثی ناخوشایند گفت: »من از 

خدا می ترسم، نه از انسان!«
این مرد از خدا نمی ترسید. او از خدایی می ترسید که خودش در فکر و قلبش ساخته 
بود؛ خدایی که خدای حقیقی آسمان ها و زمین نبود. اگر او واقعاً از خدا می ترسید، به من 

در مقام خادم خدا احترام می گذاشت و درخواستم را برآورده می ساخت.
تسلیم نشدم و در عوض منتظر کمک روح القدس ماندم. ناگهان، طوری که گویی 
کسی به من اطلاع دهد، فهمیدم این مرد پدر همان مرد جوان است .از او پرسیدم و او تأیید 
کرد. گفتم: »آقا، اگر می خواهید پسرتان کمکی از خدا دریافت کند، لازم است از سحن پایین 

بروید وگرنه، شما مسئول محرومیت پسرتان از قدرت شفابخش خدا خواهید بود«.
به نظر می رسید که این کلمات در سختی او نفوذ کرده اند و او با بی میلی از سحن 
پایین رفت، اما همچنان با نگاهی خیره به من می نگریست. قلب مرد جوان دوباره در 
حضور خدا باز شد تا به او خدمت شود و خدا با قدرتش او را لمس نمود. کار خدا در او 

بی نظیر بود، او به آرامی شروع به اشک ریختن کرد.
 پس از جلسه، با پدرش در دفتر شبانان ملاقات کردم. او عضو گروه موتورسواران 
اما من عکس العمل نشان  یاغی در شهر بود. با خشونت حرف می زد و رفتار می کرد، 
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نمی دادم. با او مؤدبانه صحبت کردم، مرافعه ی ماچنان شدید شد که لحظه ای حس کردم 
او می خواهد به من حمله ی فیزیکی کند.

نگذارد.  احترام  او  به خادمان  ولی  بترسد  از خدا  است کسی  گفتم غیرممکن  او  به 
ترس از خدا یعنی احترام به قدرت هایی که او معین نموده است. برایش توضیح دادم که 
چرا نااطاعتی اش در پذیرش درخواست من برای پایین رفتن از سحن، اشتباه بوده است.
اعلام  بر  من  نکردم.  نشینی  عقب  شرایط،   آن  در  حتا  شد.  نرم  اندکی  آن،  از  پس 
حقیقت کلام خدا همچنان پافشاری کردم و او سرانجام نتوانست خود را کنترل کند و 
آزارش داده و نگاه  شروع به گریه کردن نمود. تعریف کرد که پدرش چه طور عمیقاً 
تأثیر تجاوزهای پدرش تغییر کرده  به زندگی، صاحبان قدرت و خدا، چگونه تحت  او 
است. چون پدرش را نبخشیده بود، همان رفتارها را در برخورد با پسرش از خود نشان 

می داد. پیش از آن که ترکش کنم، او همچون نوزادی، با لطافت گریه می کرد. 
به محض آن که اشتباهش را پذیرفت و رهبری شبانان و مرا به رسمیت شناخت و 
عذرخواهی کرد، توانست به فراوانی از خدا برکت یابد. نکته جالب در مورد ملاقات ما 
این بود که در انتهای صحبت مان، او مرا همچون یکی از قهرمانان زندگی اش پذیرفت. 

همین مردی که می خواست در ظاهر به من حمله کند، سرانجام مرا محبت نمود.

بی احترامی نامحسوس 
مورد بالا، مثالی بسیار بارز بود، با این حال چنین طرز فکری که ریشه ای عمیق دارد، 
چنان در میان ایمان داران شایع است که در تصورمان نمی گنجد. بی حرمتی این مرد، آشکارا 
بود. او چیزی را مخفی نمی کرد و همین مسئله باعث شد که شفا یابد. او در رفتارش صادق 
بود، اما عده ی بسیاری در همین وضعیت قرار دارند و بی حرمتی شان را به شکل دیگری 
آشکار می سازند. آنان برای اجتناب از شناخته شدن به عنوان فردی بی ادب و نافرمان، نقابی 
از فرمان برداری بر چهره می گذارند. مؤدبانه صحبت می کنند، ولی در درون شان بی احترامی 

را حفظ می کنند و این بی حرمتی به شکل بسیار نامحسوسی بعضاً بروز می یابد.
 با زبان شان به رهبران احترام می گذارند ولی قلب شان از احترام به خادمینی که خدا 
تغییرات  پیشنهادات،  به  پاسخ شان  از  این واقعیت  تعیین کرده است، بسیار دور است. 
اعضا  از  شبان شان  می شود.  آشکار  رهبران  جانب  از  شده  انجام  درخواست های  و 
می خواهد که برای جلسه ی پرستشی ویژه حاضر شوند، ولی فقط یک دهم آنان می آیند، 
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و  از اعضا خواهش می کند که برای جلسه ی بشارتی ماهیانه گرد هم جمع شوند  یا  و 
حداکثر یک بیستم اعضا حاضر می شوند.

 به کلیساهای بسیاری می روم که هزاران عضو دارند و هر کدام دو تا چهار جلسه در 
روز یکشنبه برگزار می کنند و معمولًا سالن در همه جلسات به جز یکی، پر از جمعیت است. 
حال اگر شبان از آنان بخواهد که برای جلسه ی دعای دوشنبه گردهم آیند، به زور چند صد 

نفر شرکت خواهند کرد. چرا؟ چون نسبت به شبان شان احترام قائل نیستند.
شاید فکر کنید: »جان، این کمی زیاده روی است!« اجازه دهید نمونه ی دیگری بیاورم 
تا نشان دهم که دیدگاهم زیاده روی نیست. فرض کنید شبانی در جلسه ی روز یکشنبه، 
از تمام اعضایش درخواست می کند: »ما در ماه آینده جلسات ویژه ی دعا در عصرهای 
دوشنبه خواهیم داشت. هر چهار دوشنبه ی آینده، در سالن اجتماعات کلیسا، بین ساعت 7 
تا 8 بعدازظهر گرد هم خواهیم آمد.« تا به اینجا، این درخواست برای هشتاد درصد اعضا 

مناسب نیست، به خصوص که این جلسه ی دعا همزمان با فوتبال عصر دوشنبه است.
سپس شبان توضیح می دهد: »در پایان آخرین جلسه ی دعای عصر، یک زن ثروتمند 
شهرمان، به هرکس که در تمام جلسات دعا شرکت کرده باشد، چکی به مبلغ پانصدهزار 

دالر هدیه خواهد داد«.
به نظر شما آمار شرکت کنندگان چه میزان خواهد بود؟ فقط می توانم تصور کنم که 
جای کافی برای نشستن پیدا نخواهد شد. مردم زودتر از شروع جلسه خواهند آمد تا 

مطمئن شوند جایی پیدا خواهند کرد و بیرون از سالن نخواهند ماند.
 شما چه واکنشی نشان می دادید؟ خودتان را فریب ندهید، چون با این کار حقیقت 

را در مورد حالت قلب تان نخواهید یافت. 
صادقانه از خودتان دو سؤال بپرسید، نخست: اگر وعده ی چکی در میان نبود، آیا در 
جلساتی که شبان درخواست کرده بود، شرکت می کردید؟ دوم، آیا به جلساتی که به شما وعده ی 
دادن چک نیم میلیونی می دادند، می رفتید؟ تصور کنید که می توانید با این پول قسط خانه و 

خودروتان را بدهید و به اندازه ی کافی نیز برای کارهای مورد علاقه تان خواهید داشت. 
اگر پاسخ تان به پرسش اول نخیر و به پرسش دوم بله است، پی خواهید برد که برای 
درخواست شبانتان چه ارزش اندکی قائل اید. به یاد آورید که احترام گذاشتن یعنی ارزش 

قایل شدن. 
بر  ایشان  زیرا  باشید؛  آنها  تسلیم  و  کنید  اطاعت  خود  رهبران  »از  می گوید:  خدا 
جان های شما دیده بانی می کنند ...« )عبرانیان 17:13( این فرمان خدا برای قوم خویش 
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است. ما باید از رهبران کلیسای مان اطاعت نماییم. بنابراین در ارزیابی صادقانه خود، 
اگر متوجه شدید که این کار را برای پول انجام می دهید، و نه فقط به این دلیل که شبان تان 
آن را از شما خواسته است، پس ببینید که ارباب واقعی شما کیست؟ عیسی می گوید تنها 

یک سرور را می توانید اطاعت کنید: خدا یا پول! )متا 24:6(
بیایید چند سؤال دیگر از خودمان بپرسیم: آیا شما در جلسات به موقع حاضر می شوید؟ 
وقتی شبان تان از شما درخواست می کند که هدیه ی ویژه ای برای کار خدا بدهید، آیا در 
درون تان نسبت به آن مقاومت احساس می کنید؟ آیا به طور مرتب درخواست رهبران تان را 
برای خدمت به کودکان، انتظامات و پارکینگ و ... رد می کنید؟ آیا برای شرکت نکردن در 
جلسات ویژه ی عصر یک شنبه، بهانه های مختلف می آورید؟ حالا از خودتان بپرسید: اگر 
قول پانصد هزار دالر برای انجام دادن هر یک از این درخواست ها داده می شد، آیا تصمیم 
متفاوتی می گرفتید؟ اگر بله، به چه دلیل؟ فرصت می دهم تا به این پرسش ها پاسخ دهید، 
اما به یاد داشته باشید که باید کاملًا با خود صادق باشید. وقتی درباره پاسخ خود تأمل 
می کنید این سخنان عیسی را به یاد آوردید: »هر که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و کسی که 
مرا پذیرفت، فرستند ه ی مرا پذیرفته است.« )متا 40:10( این آیات را دوباره می توان چنین 
خواند: »هرکس به شما احترام بگذارد، مرا محترم شمرده است و هر که مرا احترام کند، 
فرستنده ی مرا احترام کرده است.« وقتی به کلام شبان تان بها می دهید در واقع به کلام خدا 

بها داده اید، چون خدا او را بر شما مقرر نموده است.
یابید که چرا بسیاری در زندگی شان پیشرفت نمی کنند! می خوانیم:  اکنون درمی   
»آنانی که در خانه ی خداوند غرس شده اند، در صحن های خدای ما خواهند شکفت.« 
)مزامیر 13:92( اگر در کلیسای محلی مان غرس )کاشته( شویم در زندگی شخصی مان 
که  کنید  توجه  مسیح.  داوری  تخت  پیشگاه  در  چه  و  اکنون  چه  شکفت،  خواهیم 
مزمورنویس نمی گوید: »آنانی که در خانه ی خداوند شرکت می کنند«. این امکان وجود 
دارد که شما در جلسات خانه خداوند شرکت کنید، ولی در خانه ی او کاشته نشده باشید! 
کاشته شدن یعنی شما زندگی خود را برای خدمت کردن به او در آنجا تقدیم کرده اید. 
همان جایی که ده یک می دهید، خدمت می کنید و از رهبران اش اطاعت می نمایید. وقتی 
کاشته شویم، برای کلیسای محلی مان ارزش قائل می شویم، درست همان طور که درخت 

برای زمینی که از آن زندگی را دریافت می کند.
ممکن است در مقطعی از زندگی، بدون کاشته شدن در یک کلیسای محلی ثروت، 
کامیابی و شادی را تجربه کنید، ولی بهره مندی از این برکات به مدتی طولانی برایتان 
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امکان پذیر نخواهد بود. ما نباید در پی دریافت برکات زودگذر باشیم بلکه برکات ماندنی 
همراه  به  را  عظیم  لذتی  و  رضایت  برایمان  سال ها  که  باشیم،  خواهان  را  همیشگی  و 
بیاورند، و تا پیشگاه تخت داوری مسیح، جایی که همه چیز آشکار می شود، ادامه یابند. 
 اگر در کلیسا کاشته شده باشید، به کلام رهبران تان بها خواهید داد و آنچه را از شما 
می خواهند، بی اهمیت نمی انگارید. از خدا می ترسید و در ترس از خدا به رهبرانی که او 
معین کرده است، احترام خواهید گذاشت و با احترام به رهبران منصوب شده از طرف 

او، پاداش کاملی را که خدا برایتان در نظر گرفته است، دریافت خواهید نمود.

ایشان را گرامی بدارید 
از ما خواسته شده است: »حال ای برادران ، تقاضا می کنیم آنان را که در میان شما 
و  بدارید،  گرامی  می دهند،  پندتان  بوده،  شما  رهبران  خدا  جانب  از  و  می کشند  زحمت 
با  باشید. و  قایل  برایشان  انجام می دهند،  به سبب کاری که  را  احترام  با محبت، کمال 

یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنید.« )اول تسالونیکیان 13-12:5(
در طول چهل سال خدمتم، که هفت سال اش در کلیسای محلی و مابقی در سفرها 
گذشته است، متوجه شده ام ایمان دارانی که بیشترین رضایت، آرامش، شادی ورفاه را 
دارند، کسانی هستند که به رهبران خود با احترام فکر می کنند و به آنها عشق و ارادت 
نتیجه ی  درستی  بر  امر  همین  آیا  و  کنیم  عمل  چنین  که  خواسته  ما  از  خدا  می ورزند. 

مشاهدات من صحّه نمی گذارد؟ عکس این مورد نیز صادق است.
در طول این سال ها، با ایمان دارانی در هر دو سر این طیف برخورد کرده ام. افرادی را 
دیده ام که خود را کاملًا هم سطح شبان شان ارزیابی نموده اند. آنان صرفاً به خاطر این که 
آنان در مقام شبان هستند آنها را تحمل کرده اند. چنین افرادی فکر می کنند که می توانند کار 
رهبری و خدمت و اداره ی کلیسا را به خوبی شبان شان یا حتا بهتر از او پیش ببرند. آنان 
وقت شان را صرف می کنند تا زمانی برسد که خدا ایشان را به خدمت دلخواه شان »ترفیع« 
دهد. شبان شان را طوری می بینند که گویی به راحتی شخص دیگری می تواند جانشین اش 

شود و با او چنان رفتار می کنند که با هر شخص معمولی دیگری.
در همین طیف، ممکن است افرادی باشند که اشتیاقی برای خدمت ندارند و در بازار 
کار مشغول اند و در کلیسا شرکت می کنند چون این را کاری درست می دانند. این گروه 
انجام  را  را شخصی می دانند که کاری  بالا توصیف شد، شبان  در  افرادی که  برخلاف 
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آنها تصمیم  اما  انجام دهند،  را  آن  به ویژه خودشان، می توانند  افراد،  اکثر  که  می دهد 
گرفته اند در حوزه دیگری مشغول به کار باشند. اینان شبان را از نظر هوش و ذکاوت، 

شخصی درجه دو می دانند که به همین دلیل کار خدمت را انتخاب کرده است.
پتانسیل های  تمام  کردن  بالفعل  در  افراد  این  که  نمی بینیم  هرگز  حالت،  دو  هر  در 
بالقوه موفقیت در زندگی خود، کامیاب شوند. آنها ممکن است در شغل و خدمت شان 
نسبتاً موفق باشند، اما هرگز به آن حدی از موفقیت نمی رسند که در صورت کاشته شدن 
در کلیسا و داشتن نگاهی احترام آمیز به هدیه خدا به کلیسا یعنی شبان شان می توانستند 
برسند. چنین افرادی اغلب در ازدواج و رابطه با فرزندان شان دچار شکست می شوند 

و در زمینه های مختلف زندگی از جمله سلامتی، یا مسایل مالی دچار آسیب می شوند.

داستانی غم انگیز
می توانم نمونه های بسیار از افرادی که به رهبران شان بها نداده اند یا حتا بی احترامی 
کرده اند، بیاورم. )به زودی سمت مثبت طیف را نیز بررسی خواهیم کرد( با این وجود 
اتفاقی واقعی را که به خوبی بیانگر این تراژدی است، و با شرکت دو فردی که آنها را 
می شناسم، تعریف می کنم. دوستی داشتم که کلیسای بزرگی را شبانی می کرد. بیش از 
بیست و پنج سال به طور مرتب در کلیسای او موعظه می کردم، اما او را از سی و پنج 

سال پیش می شناختم. 
او  برای  کشور  از  خارج  و  داخل  در  رهبران  از  بسیاری  همچنین  و  کلیسا  اعضای 

احترام بسیاری قائل هستند.
سال ها پیش، او به جوانی کمک کرد که بتواند اراده ی خدا را برای زندگی اش دریافت 
نماید. این مرد جوان، که به فرض نامش را بیل می گذاریم، در فرقه ای ایمان آورده و رشد 
کرده بود که به حقایق ارزشمندی زیادی از کتاب مقدس معتقد نبودند. دوست من، که 
اسمش را رَندی می گذاریم، او را در دریافت پری روح القدس کمک کرد و پس از آن، خدا 

او را به شکلی قدرتمند به کار برد تا خدمتی پر ثمر انجام دهد. 
از  را  کلیسای خود  تعمید روح القدس  پذیرفتن  دلیل  به  بیل  آن،  از  اندک مدتی پس 
دست داد. شبان رندی به همراه گروهی از اعضای کلیسا رفت تا اثاثیه ی بیل را که توسط 
اعضای کلیسای سابق اش از خانه بیرون ریخته شده بود، بردارد و آپارتمانی اجاره کرد 

تا بیل و خانواده اش در آن زندگی کنند.
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سرانجام بیل، شبان کلیسایی در حال رشد در شهری دیگر شد. او با تعدادی اندک 
بود،  برخوردار  زندگی اش  در  روح القدس  پرقدرت  عطای  از  چون  ولی  کرد،  شروع 
کلیسا به سرعت رشد کرد. پس از دو سال، او یک سالن سینما خرید و کلیسا را از محل 
و  افتتاح  برای  را  رندی  شبان  او  نمود.  منتقل  شده،  بازسازی  سینمای  به  اجاره ای اش 
تقدیس ساختمان دعوت کرد، چون او تأثیر بسیاری بر زندگی اش گذاشته بود. مراسم 

بسیار باشکوهی برگزار شد. 
کلیسا به رشدش ادامه داد، ولی بیل از اعتیادی شدید که از بقیه آن را مخفی نگه داشته 

بود، رنج می برد. این اعتیاد بیشتر شد و سرانجام رهبران کلیسا از اسارت او آگاه شدند.
او نگفت. شبان  به  را  داد که می خواهد استعفا دهد، ولی علتش  به رندی خبر  بیل 
رندی، بیل را تشویق به ادامه ی خدمت می کرد تا روزی که از یکی از رهبران کلیسا با 
رندی تماس گرفت و ماجرای اسارت بیل را برای او تعریف کرد. رندی بلافاصله سوار 
هواپیما شد تا نزد بیل برود و به او کمک کند. متأسفانه رهبران کلیسا که از اعتیاد بیل 

باخبر بودند، همچنان می خواستند که او به خدمت موعظه ادامه دهد.
به  که  دهید  اجازه  بیل  به  شما  اگر  »حتا  گفت:  شنید،  را  رهبران  نظر  رندی  وقتی 
موعظه کردن ادامه دهد، من برای جلسه ی یک شنبه خواهم ماند و جریان را برای همه ی 
اعضا توضیح خواهم داد. شما به فکر خانواده ی او نیستید، بلکه فقط در مورد خودتان 
و کلیسایتان فکر می کنید. ولی اگر استعفای او را بپذیرید، من به کلیسا برای عبور از این 

مرحله، و انتخاب جایگزینی مناسب برای او کمک خواهم کرد.« 
همان روز شبان رندی، بیل و خانواده اش را نجات داد، بهای انتقال شان را به ایالت 
دیگر و مکانی نزدیک کلیسای خودش پرداخت و برای بیل کاری با درآمدی بالا پیدا کرد. 

در طی این مدت، بیل به کمک رندی بهبود یافت. 
 پس از مدتی، رندی او را به عنوان یکی از کمک شبانان کلیسای خودش استخدام 
کرد تا به این وسیله کمکش کند که به دعوت خدا در زندگی اش بازگردد. در همان زمان، 
ناشران مسیحی، داستان آزادی بیل از اعتیاد را منتشر کردند و انتشار شهادت زندگی 
او باعث معروف شدن اش شد. پس از آن به او پیشنهاد شد که به سازمانی دیگر برود و 
شروع به تعلیم نماید، با این وعده که به او کمک خواهند کرد که خدمت سیار خودش را 
پایه گذاری کند. شبان رندی احساس می کرد که بیل هنوز آماده ی این دعوت نیست و به 
او مشورت داد که چنین کاری نکند. بیل احساس کرد که شبان او می خواهد کنترلش کند 
و مانع موفقیت اش گردد. پس مشورت رندی را رد کرد و پیشنهاد آن سازمان را پذیرفت.
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مدت ها گذشت و سرانجام من و بیل فرصتی یافتیم تا با یکدیگر و دو نفر دیگر از 
رهبران، شام بخوریم. بیل زمان بسیاری از ملاقات مان را صرف شکایت و گلایه از شبان 
رندی کرد. او از شیوه ی مدیریت کلیسا توسط رندی، رفتاری که با او در زمان خدمتش 
شده و مخالفت شبان قبلی اش با رفتن او به خدمتی دیگر، انتقاد می کرد. به طور واضح 
یاد می آورم. می دانستم که  به  را  آن لحظه در خود حس کردم  آن زنگ خطری که در 
او رنجیده و تلخ شده است و این مسئله او را به سراشیبی ای برده که رفته رفته نگاهی 

منفی تر نسبت به مردی که چنان کارهای نیکویی در زندگی او کرده، پیدا کرده است.
پذیرفته  دفاعم  که  کنم  درک  می توانستم  ولی  کردم،  دفاع  رندی  از  شام  هنگام  من 
ابراز  برای  رندی  حضور  بدون  مسایل،  این  از  کردن  صحبت  که  می دانستم  نمی شود. 
نظرش، نادرست است. پس صحبت مان را با گفتن این که رندی برای بیل در حکم پدری 
روحانی است و حتا اگر رندی اشتباه کرده است )که مواظب بودم چنین چیزی به زبان 
نیاورم(، بیل مقصر است چون با زبانی انتقادکننده از او صحبت، و به او بی احترامی 
می کند. من با او نمونه های کتاب مقدسی دیگری را، که قبلًا در این کتاب به آنها اشاره 

کرده ام، در میان گذاشتم، ولی بیل بر انتقادش از شبان رندی پافشاری می کرد.
صدایش  از  را  اندوه  و  غم  می توانستم  کرد.  تلفن  من  به  رندی  شبان  بعد  ماه  چند 
از  یکی  و  بود  کرده  منتشر  کتابی  بیل  بود.  شده  فوت  شخصی  گویی  کنم.  احساس 
فصل هایش در مورد چگونه واکنش نشان دادن به کلیساها و رهبرانی است که می خواهند 
دیگران را کنترل کنند. رندی گفت: »جان، می خواهم چهار صفحه از کتاب جدید بیل را 
و  بیل درباره ی رندی، خادمان  افتراآمیز  به خواندن گزارش  او شروع  برایت بخوانم.« 
کلیسای او کرد. با وجودی که به هیچ اسمی اشاره نکرده بود، کاملًا مشخص بود که 
به عنوان  آن  او در  بود که  تنها کلیسایی  این  او درباره ی چه کسی نوشته است. چون 
کمک شبان پذیرفته شده بود. از آنچه بیل در کتابش نوشته بود چنین برداشت می شد 
که گویی شبان رندی هیولای کنترل گر است.)واقعیت جالب این است که در طول تمام 
سال هایی که من برای خدمت به کلیسای رندی رفته ام، تعداد اندکی از خادمان بسیار او، 

به جای دیگری رفته اند چون او را با سرسپردگی و محبت فراوان دوست دارند.( 
پس از خواندن چهار صفحه، رندی گفت: »جان، من می توانم این مطلب را در مورد 

شخص خودم تحمل کنم، ولی درد من درباره ی اعضای کلیسامان است 
قلب من شکسته شد. نمی توانستم آنچه را که با گوش هایم می شنیدم، باور کنم. رندی 
کم تر کسی  که  بود، موقعیت ّهایی  داده  نجات  بدی  بسیار  از موقعیت های  را  بیل  بارها 
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حاضر به مداخله در آنها می شد. او بیل را پذیرفته بود. از او مواظبت کرده و تربیت اش 
نموده بود. بیل چطور می توانست چنین کاری کند؟ می دانستم که او بذر بی احترامی 
را کاشته و محصول اش نمی توانست خوب باشد. در واقع عواقب آن می توانست بسیار 

ویران کننده باشد در صورتی که او توبه نمی کرد.
چند سال بعد، بیل منصب شبانی دیگری به دست آورد. او باز هم سبب رشد کلیسا 
شد، چون صاحب عطای خدا در زندگی اش بود. )عطای خدا حتا زمانی که ما در مسیر 
محصول  حال،  این  با  می کند.(  عمل  همچنان  حدی  تا  نمی رویم،  پیش  خداوند  دلخواه 
بار  این  و  دام اسارت قدیمی اش گرفتار شد  او دوباره در  بذر بی احترامی در راه بود. 
اوضاعش به مراتب وخیم تر از گذشته شد، تا آن جا که باعث از هم پاشده شدن خانواده ی 
دیگر شد. این خبر در کلیسا و در کل جامعه پخش شد. کلیسا لطمه ی شدیدی متحمل 

شد. بسیاری لغزش خورده و عمیقاً دلسرد شدند.
اگر بیل به پدر روحانی اش احترام می گذاشت، ایمان دارم که در زمان مناسب برای 
تا  بار در اسارت گناه نمی افتاد و  شروع خدمت خودش فرستاده می شد، برای دومین 
امروز می توانست شاهدی مؤثر باشد بر این که چگونه خدا ما را از گناه آزاد می سازد و 
شفا می بخشد. اما اکنون به خاطر بی احترامی به پدر روحانی اش، تراژدی ای پیش آمده 
که بسیاری را آزرده ساخته است. می شد از آن اجتناب کرد! امیدوارم بیان این داستان 

غم انگیز موجب شود که دیگران در زندگی شان از تکرار آن اجتناب نمایند.
از  من  واقع  در  بود.  خدا  کلام  تعلیم  برای  عالی  عطایی  صاحب  زندگی اش  در  بیل 
شنیدن مکاشفاتی که به او داده می شد، در حیرت بودم. از افرادی که او را می شناختند و 
در جلسات تعلیمی او شرکت می کردند، می شنیدم که او چه قدرتی در تعلیم دارد. چقدر 
غم انگیز است! اگر بیل به پدر روحانی اش احترام می گذاشت، همه چیز برای او و کسانی 

که خدمت شان می کرد به خوبی پیش می رفت.
پولس رسول می گوید: »زیرا حتا اگر در مسیح هزاران معلم داشته باشد، اما پدران 
بسیار ندارید، چرا که من به واسطه ی انجیل در مسیح عیسی پدر شما شدم.« )اول قرنتیان 
15:4( باید به یاد داشته باشیم که خدا می گوید اگر به پدرمان بی احترامی کنیم، زیر لعنت 
قرار خواهیم گرفت و این نه فقط در مورد پدر جسمانی مان بلکه در مورد پدر روحانی مان 
نیز صادق است. شخصاً ایمان دارم امکان اجتناب از تراژدی های غم انگیز بسیاری وجود 
می داشت اگر کسانی که دچار آن شدند، در قلب شان قانون احترام را پاس می داشتند و خود 

را از رنجش ها، به خصوص نسبت به پدر و مادر روحانی شان، مبرا می نمودند.
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دو یا سه شاهد
مردی که برای نخستین بار مرا به کار خدمت فراخواند، بعدها تمام کلیسای هشت 
هزار نفری اش را از دست داد. آن کلیسا امروز دیگر وجود ندارد، چون شبانش به خاطر 
زنی جوان تر، همسر خود را ترک نمود. او به اعضای کلیسا گفته بود که همسرش را ترک 
کرده و اگر آنان این کارش نمی پسندند، می توانند کلیسا را ترک کنند و به جای دیگری 
بروند. این جریان همچون طوفانی ویرانگر بود. متأسفانه بسیاری از مردان با پیروی 

از الگوی او از همسران شان جدا شدند.
بسیاری از کسانی که زمانی در کنار هم در آن کلیسا خدمت می کردیم، از این مرد 
از او عصبانی و دلگیر بودم.  انتقاد می کردند، من هم همان رویه را در پیش گرفتم و 
احترامی که در قلبم نسبت به او به عنوان پدر روحانی ام داشتم، به سرعت کاهش یافت. 
پنج سال پیش از آن، از آن کلیسا بیرون آمده بودم و او رفتن من و لیزا را برکت داده بود 
تا در خدمتی جدید در ایالتی دیگر مشغول شویم. اما با وجودی که دیگر در کلیسای او 

نبودیم، همچنان در قلبم خشم و نارضایتی نسبت به او احساس می کردم.
به ندرت  من  دیدم.  را  قبلی ام  شبان  بار  چهار  خواب  در  هفته،  دو  طول  در  سپس 
خواب هایم را به خاطر می سپارم. برای من به یاد آوردن چهار خواب در طول دو هفته 
غیرعادی بود. از نوشتن اش خجالت می کشم، ولی پس از چهارمین خواب بود که تازه 
فهمیدم خدا می خواهد چه چیزی به من بگوید. دعا کردم و گفتم: »پدر، با این خواب ها 

چه چیزی را می خواهی به من نشان دهی؟«
قضاوت  از  دست  است،  من  خادم  »او  گفت:  که  شنیدم  مستحکم  صدایی  بلافاصله 
خادم من بردار!« من اجازه نداشتم شبان پیشین ام را انتقاد و قضاوت کنم، کسی که برایم 
همچون پدر بوده است. به محض درک این مطلب، توبه کردم و نامه ای برای عذرخواهی 

از او، نوشتم.
او دو ماه پس از جدایی از همسرش با زنی جوان ازدواج کرد و پس از مدتی کوتاه، 
تعداد اعضای کلیسا به چهارصد نفر کاهش یافت. او سعی کرد کلیسا را نجات دهد، اما 
او موفق نشد و پس از مدتی درهای کلیسا برای همیشه بسته شد. اگر شبان کلیسایتان 
در گناهی آشکار باشد و نخواهد از آن توبه کند، آیا باید آن کلیسا را ترک کنید؟ پاسخ 

مطمئناً آری است. پولس می نویسد: 
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»در نامه ی پیشین خود، به شما نوشتم که با بی عفتان معاشرت نکنید. اما 
مقصودم به هیچ روی این نبود که با بی عفتان این دنیا یا با طمع ورزان 

یا شیادان یا بت پرستان معاشرت نکنید، زیرا در آن صورت می بایست دنیا 
را ترک گویید. اما اکنون به شما می نویسم که با کسی که خود را برادر 

می خواند، اما بی عفت، یا طماع یا بت پرست یا ناسزاگو یا میگسار و یا شیاد 
است، معاشرت نکنید و با چنین کسی حتی همسفره مشوید.«

- اول قرنتیان 11-9:5

پولس به روشنی می گوید که ما نباید با شخصی »مسیحی« که در گناه آشکار زندگی 
می کند، رابطه ای صمیمی داشته باشیم. برای این رهبر، جدا شدن از همسرش بی اخلاقی 
محسوب می شود، چون دلیلش برای طلاق، عدم توافق طرفین بود، در حالی که در آن 
بود. مطابق  پنهان کرده  را،  با زنی جوان تر  ازدواج  بر  مبنی  اصلی خود  نقشه ی  مدت 
کلام عیسی همه چیز بسیار واضح است، چون او می گوید: »به شما می گویم،  هر که زن 
خود را به علتی غیر از خیانت در زناشویی طلاق دهد و زنی دیگر اختیار کند، زنا کرده 

است.« )متا 9:19(
غذا  می کند،  زندگی  آگاهانه  گناهی  در  که  »مسیحی«  شخصی  با  نباید  اگر  پس 
بخوریم، مطمئناً نباید با او رابطه و مشارکت روحانی برقرار کنیم و در جلسات چنین 
شخصی حتا شرکت کنیم. با این همه، اگر چنین شخصی توبه کند، دوباره می توانیم از 

او برکت بیابیم. 
پاسخ  او نیست؟« در  به معنای قضاوت  آیا چنین کاری  بپرسید: »ولی جان،  شاید 
افراد-  میوه ی  می توانیم  ما  اوست.  میوه ی  قضاوت  کاری  چنین  واقع  در  که  می گویم 
اعمال شان- را داوری کنیم، ولی نه انگیزه های قلبی شان را. پولس می گوید: »زیرا مرا 
چه کار است که درباره ی مردمان بیرون داوری کنم. ولی آیا داوری درباره ی آنان که در 

کلیسایند، بر عهده  ی شما نیست؟« ) اول قرنتیان 12:5(
بدون شرح جزییات باید بگویم که من انگیزه های قلبی شبان پیشین ام را قضاوت 
می کردم و به همین دلیل خدا از طریق خواب ها، به من اخطار داد. فقط خدا می تواند 

انگیزه های قلبی افراد را داوری کند. پولس می گوید:
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 »پس درباره ی هیچ چیز پیش از وقت قضاوت نکنید تا اینکه خداوند بیاید. 
او آنچه را که اکنون در تاریکی نهان است، در روشنایی عیان خواهد کرد و 
نیت های دل ها را آشکار خواهد ساخت. آن گاه تشویق و تمجید هر کس از 

خود خدا خواهد بود.« 
-اول قرنتیان 5:4

به همین دلیل، من هنوز به توبه و بازگشت شبان پیشین ام امیدوارم.
برای روشن تر شدن این مسئله، مثالی دیگر بیان کنم. روزی با خادمی صحبت می کردم 
که از پیغامی که خادمی دیگر در حین کنفرانس موعظه کرده بود، ناراحت شده بود. این 
دوست من موعظه را از طریق تلفن برای من تحلیل می کرد و با استناد به آیاتی از کلام خدا، 
نکات اشتباه در آن موعظه را به من نشان می داد. من هم با تمام آنچه او درباره ی آن پیغام 
می گفت موافق بودم )خادمان دیگری نیز همین نگرانی ها را ابراز کرده بودند( با این حال 
شخصی که تلفنی با من صحبت می کرد، ادامه داد: »فکر می کنم این خادم از این تعلیم 
استفاده می کند تا پیغامی منحصر به فرد داشته باشد و از این راه درهای بیشتری را برای 
ورود به کلیساها و کنفرانس هایی بزرگ تر باز کند.« من بلافاصله او را متوقف کردم و 

گفتم: »حالا داری انگیزه های او را داوری می کنی و این کار نادرست است«.
به دوستم گفتم که ما می توانیم میوه ی افراد را داوری کنیم، یعنی آنچه کرده یا آنچه 
گفته، و در این مورد پیغام موعظه ی  او، ولی اجازه نداریم انگیزه های شخص را داوری 
کنیم. این کار را صرفاً خداوند می تواند انجام دهد. من هم با شبانم چنین کاری کردم و 

به همین دلیل خدا به شدت به من اخطار داد.
آن چهارصد نفری که تحت پوشش شبان قبلی ام مانده بودند، پس از ازدواج اش با آن 
زن جوان خود را در شرایط خدمتی نادرستی قرار دادند. وفاداری ایشان مخالف کلام 

خدا بود و در فضایی که تحت حاکمیت روحی شریر بود نه روح القدس، باقی ماندند.
من  است،  نکرده  توبه  مردم  حضور  در  پیشین ام  شبان  امروز  به  تا  که  وجودی  با 
اگر  است(.  کرده  ازدواج  سوم اش  زن  با  او  )هم اکنون  می گذارم  احترام  او  به  همچنان 
تا  او در قلب من  باقی نمی ماندم، ولی  او کلیسایی می داشت، من زیر پوشش خدمتش 
پایان زندگیم از احترام برخوردار است. به یاد آورید که حتا پس از آمدن داوری خدا بر 
شائول، داوود همچنان با سراییدن سرودی عاشقانه به او احترام  گذاشت و آن سرود را 

به ساکنان یهودا آموخت.
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 اگر امروز شبان قبلی ام از من کمک بخواهد، با تمام توانایی و در سریع ترین زمان 
که  داده  تعلیم  را  از کلام خدا  بسیاری  به من حقایق  او  به کمکش خواهم رفت.  ممکن 
کس  هیچ  که  داد  موقعیتی  من  به  و  کرد  باور  مرا  او  می برم.  لذت  آنها  از  امروز  به  تا 
دیگری در آن زمان چنین نکرد. وقتی بی تجربه بودم و اشتباهات بسیاری می کردم، او 
مرا می بخشید و تشویقم می کرد. من همیشه او را محترم خواهم شمرد. حتا با نوشتن 
این مطالب، که هدف من از این کار فقط کمک به دیگران است، قلبم به درد می آید، چون 
چه خود او و چه دیگران در نتیجه ی پیامدهای تصمیم های اشتباه او، متحمل دردهای 
فراوانی شده اند. امیدوارم که او روزی توبه کند و همچون گذشته تبدیل به خادمی بزرگ 
شود. کلام خدا می گوید: »محبت با همه چیز مدارا می کند، همواره ایمان دارد، همیشه 

امیدوار است و در همه حال پایداری می کند.« )اول قرنتیان 7:13(
از طرفی دیگر امروزه بسیاری کلیساهایشان را ترک می کنند، چون شایعاتی پراکنده 
درباره ی گناهان مخفی شبان شان به گوش شان رسیده است. نخیر! هزاران بار نخیر! ما 
نباید به شایعات گوش بدهیم. به ما گفته شده: »اتهامی بر یکی از مشایخ مپذیر، مگر به 

شهادت دو یا سه گواه.« )اول تیموتائوس 19:5(
شاهد کسی است که مدرکی محکم و انکارناپذیر دارد و می تواند در دادگاهی قانونی 
یا عده ای که شایعه ای مشابه را  با هم توطئه کرده اند  افرادی که  اثبات کند؛ و نه  آن را 
پخش می کنند. نخیر! بلکه دو یا سه نفری که مجزا هم هر یک مدارکی جداگانه دارد. چرا 

پولس این سخنان را می نویسد؟ برای محافظت از ما.
و  شک  برای  را  دری  کنیم،  باور  رهبری  مورد  در  را  شایعه ای  ما  اگر  که  کنید  فکر 
به  اگر  شود.  ما  قلب  وارد  می تواند  راحتی  به  بی احترامی  و  کرده ایم  باز  بی اعتمادی 
رهبرمان بی احترامی کنیم، دیگر نخواهیم توانست پاداشی را که خدا برای ما از طریق 
او در نظر گرفته، دریافت نماییم. به همین دلیل بسیاری از ایمان دارانِ غربی در دریافت 
برکت از خدا دچار مشکل می شوند. در روزگار ما، رسوایی های زیادی در بین خادمین 
امروز  بسیاری  است.  شده  مردم  بدگمانی  موجب  اینها  همه ی  که  است،  افتاده  اتفاق 
در کلیساها تلخ و زخمی هستند و حتا نسبت به همه چیز در کلیسا بی تفاوت هستند، 
نمی باشد.  کلیسا  داخل  در  احترام آمیز  فضای  کننده ی  ایجاد  وجه  هیچ  به  که  نگرشی 
نقشه ی دشمن از این قرار بوده است: مانع ایجاد کند و ما را از کانال های دریافت کننده  

از آسمان یعنی رهبران خدا، دور سازد.



احترام به رهبران کلیسا       133    

حنا توانست از عیلی برکت دریافت کند، با وجود این که در نهایت، زندگی پر حرص 
و طمع عیلی افشا شد، و به دنبال آن مورد داوری خدا قرار گرفت. حنا قلبش را از نگاه 
بدبینانه دور نگه داشت، حتا زمانی که از شخصیت نادرست عیلی که او را »مست« نامید، 
ضربه خورد. او به جای نشان دادن عکس العمل، عمل کرد. امروزه عده ی بسیاری نسبت 
به اشتباهات دردناک خادمان عکس العمل نشان می دهند، اشتباهاتی که برخی از خادمین 

کلیسا در غرب مرتکب شده اند. 
در طی سال های خدمتم،  گزارش های منفی بسیاری درباره ی رهبران شنیده ام، ولی 
در زندگیم اصلی حاکم است که در آیات بالا از اول تیموتائوس ریشه دارد و هادی من 
در زندگی می باشد. من خودبه خود خبر یا گزارشی منفی را که فقط توسط یک نفر بیان 
شود و یا مدرکی معتبر از جانب حداقل دو نفر در موردش ارائه نشود، رد می کنم. باید 
دست کم دو مدرک متفاوت از دو نفر داشته باشم تا بتوانم گزارشی را باور کنم. اگر به 
چنین گزارش های غیرمستندی اندکی اهمیت بدهم، سبب خواهند شد که توانایی دریافتم 
از آسمان را از دست بدهم. به واسطه ی هر رهبری ما می توانیم پاداشی از آسمان دریافت 
کنیم. و من شخصاً نمی خواهم آنچه خداوند برایم در نظر دارد، از دست بدهم و باور 

دارم که شما نیز همچون من فکر می کنید.

انتهای دیگر طیف
در خصوص گروهی که نگاهی مثبت دارند چنین می توانم بگویم که عده ی بسیاری 
را در کلیسا می شناسم و دوست شان دارم که رهبران شان را با تمام قلب محبت و احترام 
نموده اند. برخی از آنان، کارمند کلیسا هستند و برخی کمک شبان هستند، و بسیاری از 

آنها صرفاً اعضای کلیسا یا از همکاران خدمتی هستند.
 دیدن پیشرفتی که خدا طی سال ها به زندگی این افراد بخشیده، برای من شادی آور 
و لذت بخش است. همیشه این طور نبوده که آنان به سرعت به موفقیت دست یابند و یا 
پله های ترقی را به سرعت طی کنند. با این وجود، من بسیاری از آنان را طی ده، بیست، 
سی یا حتا چهل سال گذشته زیر نظر داشته ام و شاهد بوده ام که در تمام حوزه های 

زندگی شان پیشرفتی پیوسته و مداوم داشته اند.
به یاد دارم که بسیاری از عملکرد شبان پیشین ام که قبلًا به او اشاره کردم، به شدت 
قادر  دیگر  که  آمد  پدید  آنها  در  شبان  به  نسبت  نگرشی  چنان  بودند.  شده  سرخورده 
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انتقاد و به همین دلیل نتایجی غم انگیز  به  او احترام بگذارند. شروع کردند  به  نبودند 
در زندگی شان حاصل شد. عده ای طلاق گرفتند، عده ای تجربیات تلخی مخصوصاً در 
زندگی  فرزندانشان متحمل شدند و عده ای ورشکست شدند. کسانی نیز بودند که وارد 
خدمت شبانی شدند یا کلیسایی دیگر را شروع کردند، اما پس از سال ها تلاش، نتوانستند 

کلیسایی شکوفا و رو به رشد داشته باشند.
 در موردی شدید، زنی را به یاد می آورم که با من خدمت می کرد .او را به یک برنامه ی 
تلویزیونی دعوت کردند؛ او به تلویزیون رفت و به ضد شبان من )کسی که تمام کلیسایش را 
از دست داده بود( صحبت کرد. در آن زمان آن زن از سلامتی کامل برخوردار بود، ولی دو ماه 
بعد ناگهان دچار سکته ی مغزی شد و درگذشت. آیا من باید فکر کنم که این صرفاً تصادف بوده 
است؟ نخیر، پولس می گوید: »از همین روست که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و شماری 
هم خفته اند.)مرگ ابدی(« )اول قرنتیان 30:11( پولس این را درباره ی شام خداوند می نویسد، 
با این وجود، این حقیقت می تواند در دیگر زمینه های زندگی مسیحی نیز صادق باشد. تمییز 

دادن در بدن مسیح، امری است بسیار فراتر از صرفاً نوشیدن آب انگور و خوردن کلچه.
از دیگر سوی، مردان و زنان بسیاری را دیده ام که از این شبان آسیب دیده اند، ولی نسبت 
به او همچنان قلبی سرشار از محبت و احترام داشته اند، همچون داوود، و همه ی آنان امروزه 
بسیار موفق هستند. من آنان را در خدمت، کار و زندگی، موفق و پیروز یافته ام. ازدواج هایشان 
همچنان مستحکم است و فرزندان شان در محبت خدا و کامیابی زندگی می کنند. آنان دارای 
زندگی پربار هستند، چون از جاده ی احترام و شرافت انحراف نورزیده اند. قلب هایشان را 

نگاهبانی و دهان شان را مواظبت کرده اند. آنان قلب خدا را خشنود ساخته اند.
 چرا نباید هر کسی خواهان زندگی نیکویی که خدا برایمان در نظر گرفته است، باشد؟ 
آیا واقعاً ارزش اش را دارد که رنجور، منتقد یا گله مند باشیم؟ این حالت ها، چه میوه ای برای 
ما به ارمغان خواهد داشت؟ با دیدن نتایج چنین نگرش هایی در بلند مدت، هرگز نمی خواهم 
سر و کاری با آنها داشته باشم، هرچقدر هم که رهبری در قبال من رفتار بسیار بدی داشته 
است. فقط این را می دانم که ارزش اش را ندارد. ولی از همه ی دلایل مهم تر این است: در 
کتاب مقدس، کسانی که به رهبران شان احترام گذاشته اند، همان هایی هستند که به قلب خدا 
نزدیک مانده اند. این برای من بزرگ ترین پاداش است، که قلب او را بشناسم و رابطه ای 

عمیق با او داشته باشم. چیزی بزرگ تر از این در زندگی وجود ندارد. 



فصل یازدهم

دوچندان حرمتی 

»مشایخی که نیکو رهبری کرده باشند، شایسته ی حرمتی دوچندان اند، 
به خصوص آنان که در کار موعظه و تعلیم زحمت می کشند. زیرا کتاب 

می گوید: گاوی را که خرمن می کوبد، دهان مبند« و »کارگر مستحق دستمزد 
خویش است.«

- اول تیموتائوس 18-17:5

با  ارتباط  در  دوچندان«  »حرمتی  از  که  است  جایی  تنها  این  کتاب مقدس،  تمام  در 
انجیل دو برابر دیگر رهبران  باید به خادمان  صاحبان قدرت سخن به میان می آید. ما 

احترام بگذاریم.
بگذاریم؟  احترامی  چنین  باید  راهی  چه  از  کنیم،  بحث  کاربردی تر  بخواهیم  اگر 
با  را  آنان  باید  باشد.  احترام همراه  نهایت  با  باید  با رهبران مسیحی  ما  گفتار  و  رفتار 
عناوین رسمی »شبان«، »آقا«، »قربان« و یا »خانم« مورد خطاب قرار دهیم، مگر این که 
خودشان طور دیگری از ما درخواست کنند. لازم است هنگام صحبت، ارتباط چشمی 
را با آنان حفظ کنیم و تا صحبت شان تمام نشده و به ما اجازه ی رفتن نداده  اند، آنان را 

ترک نگوییم.
به جای  اگر  و  با دقت گوش کنیم  باید  تعلیم می دهد،  را  وقتی یک رهبر، کلام خدا 
تمرکز بر سخنان او، افکارمان از کنترل ما خارج شوند، این به معنای بی احترامی خواهد 
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آشکار  نیز  بلکه در فکر  نه فقط در گفتار و رفتار  احترام  باشید که  یاد داشته  به  بود. 
می گردد. به همین علت پولس ما را تشویق می کند: »تا آمدنم، به قرائت کلام خدا و اندرز 

و تعلیم مشغول باش.« )اول تیموتائوس 13:4(
صحبت کردن با فردی که در کنار شما نشسته در طول جلسه، بی احترامی به واعظ 
تمام مکالمات  به روح القدس محسوب می شود.  آن بی احترامی نسبت  از  است و فراتر 
شخصی باید به بعد از پایان یافتن جلسه موکول شود. نباید از پیامک یا تلفن همراه برای 
ارتباط با دیگران استفاده کنیم و یا هنگامی که هنوز جلسه ادامه دارد، از آن جا خارج 
دقیقه  پانزده  باشد هر روز صبح،  قرار  اگر  دیر در جلسه حاضر شویم.  نباید  شویم. 
دیرتر از شروع ساعت کار، در محل کارمان حاضر شویم، رییس مان چه برخوردی با ما 
خواهد داشت؟ ما هرگز چنین کاری نمی کنیم. اما چرا در مورد جلسات و به موقع حاضر 

شدن در آنها چنین عمل می کنیم؟ 
باید بدون آن که از ما خواسته شود، به دنبال راهی باشیم که به رهبران مان خدمت 
کنیم. از قبل برای آنها برنامه ریزی کنید و برای رخدادهای پیش بینی نشده آماده باشید. 
تمام تلاش مان را انجام دهیم تا کارها را با کیفیتی بالاتر از استاندارد انجام دهیم. در 
هر کاری که به عنوان نماینده ی آنان انجام می دهیم، در پی انجام دادن آن کار به شکلی 

ممتاز باشیم. 
اگر از شما درخواست شود که کاری خاص برای رهبرتان به انجام برسانید، به سرعت 
و به شکلی عالی آن را انجام دهید. با سر و وضع نامرتب و خودروی کثیف نروید، چون 
شما نماینده ی رهبرتان هستید. پیش آمده که با خودروی کثیف پر از آشغال به فرودگاه 
برای استقبال من آمده اند. به خودم گفته ام: اگر رهبر این خادم بداند که یکی از اعضای 
تیمش با چنین وضعیتی به استقبال واعظ مهمان آمده، چه احساسی خواهد داشت؟ آن 

خادم نه فقط به من، بلکه به شبانی که او را فرستاده است، بی احترامی کرده است.
من و لیزا تقریباً پنجاه خادم در گروه کارمندان مان داریم و من از طرز رفتارشان با ما 
در حیرتم. هر وقت به دفتر کارم وارد می شوم، روی میزم لیوانی پر از آب تازه قرار دارد. 
بسیاری مواقع که من متوجه نیستم، کلید موترم را برمی دارند و آن را به پمپ بنزین می برند 
اندازه ی کافی تیل داشته باشد. همیشه موترم را تمیز نگه  تا پر کنند، حتا اگر موتر به 
می دارند. من جای پارک خاصی در پارکینگ ساختمان مان ندارم، ولی کارکنان ما همواره 

نزدیک ترین جای پارک به در ورودی را برای من یا لیزا خالی نگه می دارند.
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»آقا« صدا  مرا  و  پا می ایستند  کنفرانس می شوم، سر  یا سالن  کار  اتاق  وارد  وقتی 
و  بررسی  را  آن  پیش  از  با من، حتماً  از مطرح کردن موضوعی  پیش  می کنند. همیشه 
آنها، پاسخ  مطالعه می کنند. پرسش های مرا پیش بینی می کنند و پیش از مطرح شدن  
مناسبی آماده می کنند. هر درخواستی که می کنم بلافاصله انجام می شود و اگر کاری با 
بن  ست مواجه شود، آن قدر تلاش می کنند تا در نهایت آن کار با موفقیت به انجام برسد. 
از آوردن خبری در  فقط اگر کاری واقعاً غیرممکن باشد آن را انجام نمی دهند و پیش 
موردش هر راه ممکنی را بررسی می کنند و پیشنهادی متفاوت برای رسیدن به هدف 

اصلی ارائه می نمایند .
احترامی که آنان نسبت به ما نشان می دهند، مستحکم و هدفمند است. پیش و بیش 
از هر چیز همواره به خود یادآوری می کنم که آنان با احترام به من، در حقیقت به عیسی 
احترام می گذارند. دوم، این که کاملًا از پاداشی که به دست خواهند آورد، آگاهم. سوم، 
می دانم که چرا به ما خدمت می کنند؛ آنان نمی خواهند ما توانایی مان را صرف کارهایی 
کنیم که در نتیجه ی آن کارها، تمرکز ما را از مأموریت اصلی  مان منحرف شود. من و لیزا 
هر چه بیشتر بر دعوتی که خدا از ما کرده متمرکز شویم، خدمات بیشتری به مردم ارائه 
می شو. هدف همه ی ما خدمت در پادشاهی خداست و اگر به یکدیگر احترام بگذاریم، 
تک تک مان در انجام اراده ی خدا مؤثرتر خواهیم بود. )در فصل های بعدی خواهم گفت 

که ما چگونه به خادمان مان احترام می گذاریم( 
من و لیزا به دنبال دریافت احترام نیستیم. این که رهبری به دنبال احترام باشد یا 
از سایرین طلب احترام داشته باشد، با قلب خدا مطابقت ندارد. عیسی گفت: »جلال از 
از جانب پدرش  بود که  احترامی  دنبال  به  او فقط  انسان ها نمی پذیرم«.) یوحنا 41:5( 
می آمد. او رهبران زمان خودش را این چنین توبیخ نمود: »شما چگونه می توانید ایمان 
آرید و حال آن که جلال )احترام( از یکدیگر می طلبید و جلالی را که از خدای واحد است 
طالب نیستید.« )یوحنا 44:5( این رهبران، احترام و جلال را از مردم می طلبیدند تا نفس، 
غرور و شخصیت سلطه جوی خود را ارضا نمایند. عیسی، احترام را از مردان و زنان 

به خاطر منفعت خودشان و ببش تر از همه به خاطر پدرش می پذیرفت.
ما نیز به عنوان ایمان داران، باید احترامی را که به ما نشان داده می شود در قلب مان 
کاملًا به عیسی و پدر بدهیم و به خاطر منفعت کسانی که احترام می گذارند، شادی کنیم، 
چون کاملًا آگاهیم که پدر آنانی را که به ما احترام بگذارند، احترام می گذارد و پاداش 
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نیست  مهم  بود:  نخواهد  کافی  کنم  تأکید  موضوع  این  بر  چقدر  می دهد. هر 
که چه کسی هستید، اگر به هر دلیل دیگری )غیر از آنچه در بالا آمد( از دیگران انتظار 
احترام داشته باشید، در مسیری قدم خواهید نهاد که به حیات و تقدس رهنمون نخواهد 

شد.

 منابع مالی مضاعف
در مورد »حرمت دوچندان« به خادمان انجیل، نمونه های بسیاری می توانم بیاورم، 
اما هنوز به آنچه که روح القدس از طریق پولس رسول در نامه ی اول تیموتائوس 17:5-
18 می گوید، نپرداخته ام. اگر به خواندن این آیات ادامه دهیم، پی خواهیم برد که پولس 
به طور خاص به مسایل مالی اشاره می کند، او گفتارش را چنین ادامه می دهد: »کارگر 
نیکو  که  »رهبرانی  می خوانیم:   NCT ترجمه ی  در  است«.  خویش  دستمزد  مستحق 
که  »رهبرانی  می گوید:   CEV ترجمه ی  هستند.«  بالا  درآمد  مستحق  می کنند،  رهبری 
نیکو رهبری کرده باشند، شایسته ی حقوقی دو چندان اند، به خصوص آنان که در کار 
موعظه و تعلیم زحمت می کشند.« در ترجمه ی TEV می خوانیم: »مشایخی که به عنوان 
رهبر، نیکو عمل کرده باشند، شایسته ی درآمدی مضاعف هستند.« و سرانجام ترجمه ی 
AMP کتاب مقدس می گوید: »رهبرانی که وظایف شان را به نیکویی به جا آورده باشند 

دو چندان شایسته ی حمایت مالی کافی هستند«.
بار دیگر شاهد این هستیم که این اصل روحانی، در گفتار عیسی به شاگردانش یافت 
می شود: »آمین، آمین، به شما می گویم هر که فرستاده ی مرا بپذیرد )احترام گذارد(، مرا 
پذیرفته )احترام گذاشته(، و هر که مرا پذیرفت )احترام گذاشت(، فرستنده ی مرا پذیرفته 
)احترام گذاشته( است.« )یوحنا 20:13( به کلمات »فرستاده ی مرا« توجه کنید. می توان 
دید که عیسی چگونه بر نقش خود در فرستادن تأکید می کند. همین موضوع را در گفتار 

پولس درباره ی رهبری پنجگانه می توانیم ببینیم: 
»و اوست که بخشید برخی را به عنوان رسول، برخی را به عنوان نبی، برخی 
را به عنوان مبشر، و برخی را به عنوان شبان و معلم، تا مقدسین را برای کار 

خمت آماده سازند، برای بنای بدن مسیح.« 
 -افسسیان 11:4



حرمتی دوچندان      139    

به عبارت »اوست که بخشید« توجه کنید. عیسی شخصاً پنج نوع خدمت را تعیین 
کرده است. در بدن مسیح، رهبرانی هستند که »در کار موعظه و تعلیم زحمت می کشند.« 
وسیله ی  به  باید  آنان  که  می دهد  توضیح  خاص  طور  به  خدا   )17:5 تیموتائوس  )اول 

»حقوق دوبرابر17« محترم شمرده شوند.
به  ندیده ام.  فرمان  این  برای  استثنایی  هرگز  مسافرت،  سال  پنج  و  سی  طول  در   
نمی کرده اند.  دریافت  کافی  حقوق  شبان  کمک  و  شبان  آنها  در  که  رفته ام  کلیساهایی 
خودروهای کهنه داشتند و در خانه های اجاره ای و نامناسب زندگی می کردند، در حالی 
که بسیاری از اعضای کلیسا صاحب خودروها و خانه های نو و زیبا بودند و فرزندان شان 
مالی  وضعیت  وقتی  است:  این  طعنه آمیز  واقعیت  اما  می رفتند.  بهتر  مدرسه هایی  به 
اعضای کلیسا را بررسی می کنید، درمی یابید که بیشترشان دچار گرفتاری مالی هستند. 
تجار دائماً دچار رکود و یا حتا ضررهای طولانی مدت اند. در نتیجه، بسیاری مقروض 
هستند و بسیاری از خانواده ها مرتب دچار مشکلاتی می شوند که باعث به تاراج رفتن 
اندوخته هایشان می شود. به نظر می رسد هیچ کس پول اضافه برای کمک به نیازمندان 
پرداخت  و  احترام  در جهت  فرمان خدا  از  ایمان داران  نااطاعتی  نتیجه ی  این  آیا  ندارد. 

حقوق کافی به رهبران شان نیست؟ 
همه چیز زمانی روشن تر می شود که مثالی برعکس همین مثالی که ذکر شد را مورد 
بررسی قرار دهیم. به کلیساهایی هم رفته ام که شبان و کمک شبانان حقوق خوبی دریافت 
می کرده اند. بسیاری اوقات، اعضای کلیسا برای این خادمان کارهای خاصی می کنند: 
برایشان هدیه می خرند، آنها را به شام های عالی دعوت  می کنند و دیگر انواع محبت و 
نوع  این  در  برای مدتی  که  با مطالعه ی خانواده هایی  نشان می دهند.  آنان  به  را  توجه 
کلیسا پا گرفته اند و عضو بوده اند، متوجه می شویم که زندگی پیروزمند و رو به رشدی 
دارند. شاغلین در بازار کسب و کار به شکلی ثابت از موفقیت و کامیابی برخوردارند. 
آنان همیشه برای کمک به بیوه زنان، مادران تنها و خانواده های نیازمند منابع کافی در 
اختیار دارند. در کل، چنین کلیساهایی می توانند خدمتی بیش از کلیساهای قبلی که از 
آنها صحبت شد، انجام دهند و خدمات میسیونری را حمایت کنند. من هرگز استثنایی 
این نباید ما را شگفت زده کند، چون همه چیز به اصل احترام  این مورد ندیده ام و  در 

بازمی گردد.

CEV 17   ترجمه ی
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این  به  کردم،  اشاره  بدان ها  که  کلیساهایی  نوع  نخستین  کنید.  فکر  مسئله  این  به 
هدر  را  بودجه  کلیسا  کارمندان  و  شبانان  به  کم  حقوق  پرداخت  با  که  می کنند  افتخار 
بیشتر  بودجه ی  بود  خواهند  قادر  وسیله  بدین  که  است  این  آنان  فکر  طرز  نداده اند. 
غیره  و  نیازمندان  به  کمک  مبشرین،  از  مالی  حمایت  جمله  از  خدا  پادشاهی  امور  به 
اختصاص دهند. اما از آن جا که از فرمان خدا برای پرداخت حقوق بالا به رهبران شان 
خودداری می کنند، نمی توانند به نیازمندان کمک کنند. میزان کمک های مالی آنها بسیار 
کمتر از گروه اولی است که در بالا به آنها پرداختیم. چون صاحبان کسب و کار در این 
کلیسا درگیر مشکلات مالی هستند و در نتیجه کلیسا به میزان مورد نیاز هدایا دریافت 
نمی کند. چرا اغلب این واقعیت را خوب درک نمی کنیم که حکمت و مشورت خدا همیشه 
در  خدا  آنچه  کردن  اطاعت  از  وقتی  است؟  پیروزی  و  موفقیت  به  رسیدن  حقیقی  راه 
کلامش گفته سرپیچی می کنیم، با این باور که با تکیه بر عقل و توان خودمان بیشتر از 
خود او می توانیم به پیشرفت امور پادشاهی اش کمک کنیم، در واقع چنین طرز فکری 
نمودی از غرور و یا فروتنی کاذب در ماست. با این نگرش تلویحاً اعلام می کنیم که ما از 
خدا بیشتر می دانیم. خداوند نیازمندان و فقرا را دوست دارد، اما در عین حال به ما فرمان 

می دهد به کسانی که در تعلیم کلامش زحمت می کشند، حقوقی دو برابر بپردازیم. 
من قبول دارم که از این حقیقت سوءاستفاده شده است- مخصوصاً توسط تعداد 
اندکی از خادمان در آمریکا. وقتی می شنوم که رهبران مرتب درباره ی پول و مسایل 
مادی صحبت می کنند، غمگین می شوم. آنان بسیار مرفه زندگی می کنند و تمرکزشان 
و  آسیب دیده  زندگی های  نجات  تا  است  لذت بخش  زندگی  و  زودگذر  مسایل  بر  بیشتر 
جان های مردم. آنان نزدیک بودن به ضربان قلب خدا را از دست داده ان و راه مزدوران 
را در پیش گرفته اند. بنابراین موعظه هاشان دچار انحراف شده و تأثیرش را از دست 

داده است. بشنوید که خدا به چنین رهبرانی چه می گوید: 

»دیده بانان اسرائیل کورند؛ آنان جملگی عاری از معرفتند! جملگی سگانی 
گنگ را مانند که پارس کردن نتوانند! دراز می کشند و رؤیاها می بینند، و 

چُرت زدن را دوست می دارند. آنان سگانی حریصند، که سیری نمی شناسند؛ 
شبانانی بی فهمند، که جملگی به راه خود برگشته اند و هر یک در پی نفع 

خویشند.«
- اشعیا 11-10:56
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CEV می گوید:  به کلمات آخر توجه کنید: »هر یک در پی نفع خویشند« ترجمه ی 
بدرفتاری  خودتان  گوسفندان  با  شخصی  منفعت  خاطر  به  که  هستید  شبانانی  »شما 
می کنید.« رهبرانی هستند )خوشبختانه تعدادشان اندک است( که از زنان، پول و دیگر 
دارایی های کلیسا که برای خدمت در نظر گرفته شده در جهت لذت شخصی شان استفاده 
تاریک  فکر  طرز  یک  به  آنان  کرده اند.  تحریف  را  احترام  اصل  حقیقت  آنان  کرده اند. 
آنان  به  خدمت  کار  است؛  یافته  تغییر  بالکل  آنان  نزد  در  خدمت  کار  هدف  رسیده اند- 
سپرده شده تا آنان را خدمت کند. آنها از نقطه تمرکز اصلی خدمت مبنی بر به قدر کفایت 
خدمت کردن به قوم خدا و رساندن مژده انجیل به مرم بیرون از کلیسا، منحرف شده اند.

اگر توبه نکنند و تغییر نیابند، پایان شان اسفبار خواهد بود.
زندگی  در  همین طور  و  )مینستری(  خدماتی  سازمان های  میان  در  گذشته  در  بله، 
اصل  از  سو ء استفاده  از  نمونه هایی  به  می توان  کتاب مقدس،  شخصیت های  بعضی 
احترام اشاره نمود؛ اما لازم است این سؤال را از خود بپرسیم که آیا این سوءاستفاده ها 
از  خدا  خادمان  به  گذاشتن  احترام  بر  مبنی  خداوند  فرمان  از  ما  که  شوند  موجب  باید 
طریق پرداخت حقوق دوبرابر نااطاعتی کنیم؟ از دیدگاه خدا، اشتباه را با انجام دادن 

اشتباهی دیگر نمی توان تصحیح نمود.

تحولی شگفت انگیز
واضح ترین نمونه ای که از نشان ندادن احترام مالی مناسب به رهبر کلیسا شاهدش 
برای  همسرم  و  من  که  دارم  یاد  به  افتاد.  اتفاق  سفرهایم  آغازین  سال های  در  بوده ام، 
خدمت به کلیسایی صد و بیست نفره مسافرت کردیم. این کلیسا سال ها تأسیس شده بود 
و تعداد اعضایش از سی و پنج نفر تا صد و بیست نفر در نوسان بود و هرگز نتوانسته 
بود به سطحی جدید در اثرگذاری بر مردم چه در شهر خود و چه در مناطق اطراف که 

در حدود دوصد و پنجاه هزار نفر سکنه داشت، برسد. 
بودیم. شبان  برنامه ریزی کرده  آن جا  در  برگزاری سمیناری چهار روزه  برای  ما 
کلیسا از ما خواست در خانه ی خودش بمانیم، چون تأمین هزینه اقامت در هتل برای 
کلیسا دشوار بود. از آن جایی که او از همان زمانی که خدمت سیارمان را شروع کردیم 

از دوستان ما بود، پیشنهادش را قبول کردیم.
آپارتمانی دو  شنبه شب رسیدیم و دیدم که آن زوج نه در خانه ای ویلایی بلکه در 
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ولی  نداشتند  زیادی  وسایل  و  بود  کهنه  موترشان  می کنند.  زندگی  اجاره ای  و  طبقه 
آن چه را که داشتند برای رفاه ما در اختیارمان قرار دادند. مهمان نوازی همسر شبان 
فوق العاده بود و هر دو بسیار مهربان و خونگرم بودند. تعجب کردم که همسر شبان 
هنوز در یک شرکت هواپیمایی بزرگ به عنوان مهماندار کار می کرد. او تقریباً پانزده تا 

هجده روز در ماه، خارج از شهر بود.
جلسات نسبتاً خوب برگزار شد ولی فشاری ملموس بر فضا حاکم بود. ما نتوانستیم 
شکافی برای آمدن حضور، قدرت و مسح خدا ایجاد کنیم. گویی مانعی سر راه دریافت 
برکت از آسمان وجود داشت. اعضای کلیسا صمیمی به نظر می رسیدند و بسیاری خدا 

را عمیقاً دوست داشتند. همین مرا بیشتر گیج می کرد. 
روز سوم، زمانی قابل توجه را در دعا سپری کردم. روحم آشفته بود و از تشخیص 
و علاج مشکل موجود، ناتوان بودم. وقتی در دعا بودم مدام به این فکر می کردم که این 
شبان و همسرش، چگونه در بی توجهی دیگران نسبت به مسایل مالی شان زندگی می کنند. 

سرانجام شنیدم که خدا می گوید: »تو باید در جلسه ی امشب، این مسئله را حل کنی!«
پرسیدم چطور و خدا به من نشان داد که برای شکستن مانع باید به مردم درباره ی 
اهمیتِ بخشیدنِ برکات مالی به شبان شان، تعلیم دهم. شدیداً احساس می کردم که باید 
من هدایا آخر جلسه را برای شبان و همسرش جمع کنم، ولی نمی دانستم که دقیقاً چطور 

باید این کار را انجام دهم.
آن روز بعدازظهر، شبان کلیسا به من گفت: »جان، امشب نمی خواهم من برای خدمت 
شما هدایا جمع آوری کنم. می خواهم خودت این کار را بکنی!« لبخند زدم و فهمیدم که 
بکنم، می خواستم  خودمان هدایا جمع  برای خدمت  جای  به  است.  باز شده  دری  حالا 
هدایا را برای شبان و همسرش جمع کنم. وقتی آن شب شبان مرا معرفی کرد، هنگام بالا 
از پله های سحن در گوشم نجوا کنان گفت: »جان، یادت باشد، تو در مورد هدایا  رفتن 

کاملًا آزادی عمل داری!«
من فقط لبخند زدم. می دانستم که از عملکرد من کاملًا غافلگیر خواهد شد. پشت 
تریبون ایستادم و از کلیسا خواستم تا کتاب مقدس هایشان را باز کنند و اول تیموتائوس 
17:5 را بخوانند. چهل و پنج دقیقه ی بعد را صرف تعلیم درباره ی اهمیت تأمین مالی 

شبان کلیسا توسط اعضا نمودم.
که  بگویم  باید  صرفاً  نرسم،  به نظر  خودشیفته  فردی  که  بنویسم  چگونه  نمی دانم 
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آن کلیسا را شدیداً توبیخ کردم. در لحظه ای گفتم: »چرا همسر شبان تان باید بیرون از 
کلیسا کار کند و مجبور باشد نصف ماه را در مسافرت سپری کند؟ این زوج باید چنان از 

نظر مالی در رفاه باشد که همسر شبان بتواند در کنار شوهرش در خانه بماند«.
چهره ی شبان، رفته رفته سرخ تر و سرخ تر می شد، او از این پیشامد عصبی بود و 
می ترسید که مردم فکر کنند که او از من چنین کاری را خواسته و در نتیجه احتمالًا چند 
دهم.  توضیح  را  نکته ای  )می خواهم  شد.  خواهند  منصرف  کلیسا  به  آمدن  از  خانواده 
وقتی برای موعظه به کلیسایی دعوت می شوم هرگز در مورد آموزه هایی که جزو اصول 
با دیدگاه من در  آن کلیسا  اینکه دیدگاه شبان  از  آگاهی  با  و  بنیادین مسیحیت نیستند 
خصوص آن آموزه ی خاص متفاوت است، موعظه نمی کنم. در این مورد نیز، از قبل از 
دیدگاه شبان درباره ی این موضوع کاملًا نامطلع بودم و در هنگام صحبت، به تدریج 

متوجه نگرانی رو به افزایش شبان، در چهره ی او شدم.(
با شادی بگویم که کلیسا پیغامی را که خدا آن شب در قلبم گذاشته بود،  می توانم 
پذیرفت. در پایان موعظه، چنین گفتم: »از من خواسته شده بود که امشب برای خدمت 
خودمان هدایا جمع آوری کنم، با این حال چنین نخواهیم کرد. هدایای امشب، به شبان 
و همسرش تعلق خواهد گرفت و در ضمن با دادن این هدیه معافیت مالیاتی برای شما 
محاسبه نخواهد شد. می خواهم میزان سپاسگزاری تان را برای این هدیه ی خدا به شما- 

شبان تان- نشان دهید. 
هدایا جمع آوری شد و جلسه به پایان رسید. من با چند نفر صحبت کردم و شبان 
به دفترش رفت. وقتی متوجه شدم از سالن بیرون رفته، به دنبالش رفتم. وقتی به او 
رسیدم، دیدم که صورتش دیگر سرخ نیست، بلکه کاملًا طبیعی است. بلافاصله فهمیدم 

که کمی بعد، خبر خوشی خواهم شنید.
پرسیدم: »چه قدر هدیه جمع آوری شده بود؟«

او میزان هدایا را گفت. از شنیدن اش شوکه شدم. بیش از سه برابر حداکثر هدیه ای 
که در جلسات صبح یک شنبه تا به حال جمع آوری شده بود! می دانستم که خوب بود، 

ولی آنچه شنیدم، بالاتر از حد تصور من از توانایی چنین کلیسای کوچکی بود.
 دوشنبه ی بعد، شبان با من تماس گرفت. او با صدای هیجان زده گفت: »جان، برای 
تو ویدیوی جلسه ی یک شنبه را می فرستم.« از پیشنهادش غافلگیر شدم و جواب دادم: 

»خوب است! به موعظه ی دیروزت گوش می دهم!«
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او بلافاصله گفت: »جان، من موعظه نکردم. اعضای کلیسا به مدت دو ساعت بالای 
صحنه می آمدند تا از معجزات و تغییرات در مسایل مالی شان که در هفته ی گذشته رخ 

داده بود، شهادت دهند«.
من متعجب بودم، ولی غافلگیر نشدم. می دانستم که خدا کاری عظیم انجام خواهد 

داد، ولی نه به این سرعت! 
برگزار  زیرزمین  در  را  جلسات  دیگر  آنان  رفتم.  کلیسا  همان  به  بعد،  سال  سه 
نمی کردند، بلکه ساختمان یک مکتب را بازسازی و به آن نقل مکان کرده بودند، و نه فقط 
این، بلکه آن را خریده بودند. تعداد اعضایشان پنج برابر شده بود. همسر شبان توانسته 
بود از کارش انصراف دهد، چون از نظر مالی از جانب کلیسا محترم شمرده شده بود و 

در نتیجه ی آن، خانواده ها و بازرگانان کلیسا، ثروتمند شده بودند.

»نگو از چیزی خوشت آمده«
این اصل رد خور ندارد. اگر از نظر مالی به رهبران روحانی مان احترام بگذاریم، در 
زندگی شخصی خودمان برکت خواهیم یافت. من به دکتر دیوید چو18،  شبان بزرگ ترین 
را  این کلیسا  او سال ها پیش  دنیا واقع در سئول کوریا جنوبی،  فکر می کنم.  کلیسای 
شروع کرد. دو نفر از اعضای کلیسای او به من گفته اند که حالا، در زمان نگارش این 

سطور، در کلیسای او بیش از پنجاه هزار میلیونر عضو هستند.
من در چند فرصت، با او همراه بوده ام، با او گلف بازی کرده ام و به همراه او و گروه 
خادمانش به رستوران رفته ام. او اغلب با چند بازرگان و کمک شبان مسافرت می کند. 
باشد، برایش  نیاز داشته  را که  او هستند و هرچه  تأمین و رفاه  افراد کاملًا در پی  این 
آنان نخواهند نشست  او برای غذاخوردن ننشیند،  تا  تأمین می کنند. متوجه شده ام که 
و نهایت احترام را برای او قائل اند. آیا دلیل این که کلیسا دارای اعضایی چنین ثروتمند 
است - حال آن که در محله ی بسیار فقیر شهر آغاز شده بود- نمی تواند احترام اعضا به 

شبان شان باشد؟ 
من دوستی صمیمی به نام آل برایس19 دارم. او شبان کلیسایی در کارولینای شمالی 
است. آل در مسابقات آماتور گلف در سال 1980 شرکت کرده است و گلف بازی ماهر 

Dr. David Cho   18
Al Brice   19
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است. دکتر چو که از بازی گلف در کنار بسیاری از همکاران و دوستان خود لذت می برد، 
علاقه ی خاصی به آل داشت.

وقتی دکتر چو و همراهانش در ایالات متحده بودند، در فرصتی مناسب برای بازی با 
آل برنامه ریزی کردند. یکی از مردانی که با دکتر چو مسافرت می کرد، از موتر اجاره ای 
شان پیاده شد و بکس گلف اش را بیرون آورد. او تازه این بکس جدید گلف را از جاده 
پنجم نیویورک به قیمت هزاران دالر خریده بود. آل از روی ادب و با کمال مهربانی، گفت 
که چقدر بکس زیبایی است. ناگهان، در کمال تعجب آل، این مرد تمام چوب های گلفش را 
از آن بکس بیرون آورد و بعد چوب های آل را از بکس او بیرون آورد و در بکس مدل جدید 

خودش گذاشت. آل به سرعت گفت: »نخیر، صبر کن، چه کار می کنی؟ «
مرد کُره ای گفت: »من به شما احترام می گذارم، می خواهم این بکس را به شما تقدیم 

کنم!« دوستم سعی کرد منصرف اش کند، ولی تصمیم آن مرد قاطعانه بود.
چند ماه بعد، آل به کوریا جنوبی رفت و باز هم فرصتی برای بازی با دکتر چو و 
دوستانش پیدا کرد. او کفش گلفی در فروشگاه دید و گفت: »وای! عالی به نظر می رسه!«
پرداخت  برای  برداشت و  از ویترین  را  از مردان دکتر چو، بلافاصله کفش ها  یکی 
مورد  در  فقط  ندارم.  لازم  کفش  من  نخیر!  »نخیر،  گفت:  آل  رفت.  صندوق  به  پولش 

زیبایی شان اظهار نظر کردم!«
آن مرد جواد داد: »نخیر آقا، من به شما احترام می گذارم و می خواهم شما صاحب 

این کفش باشید«.
وقتی آل این وقایع را برایم تعریف می کرد، لبخندی تأثیرگذار زد و گفت: 

چون  می آید،  خوشم  چیزی  از  نگویم  چو،  دکتر  مردان  حضور  در  که  گرفتم  »یاد 
احترام  رهبران  به  بالایی  سطح  در  ایمان داران  این  می خرند.«  برایم  را  آن  بلافاصله 

می گذارند و به همین دلیل برکت یافته اند.

زندگی پربرکت 
دوست دیگری داشتم، جک، که نزد خداوند رفته است. او زندگی بسیار پیروزمند و 

پرقوتی داشت و صدها هزار نفر از خدمت او برکت و تأثیر یافتند.
صاحب  نیز  شبان اش  بود،  کرده  شروع  را  خدمتش  تازه  و  بود  جوان  جک  وقتی 
کلیسایی شناخته شده و مورد احترام در ایالات متحده بود. جک پس از سال ها خدمت به 
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شبان اش، برای شروع کلیسایی به قسمت دیگری از کشور اعزام شد.
جماعت کلیسای او طی چند سال به پنج هزار نفر رسید. من بارها برایشان موعظه 
کردم و ما بودن در کنار یکدیگر را دوست داشتیم. یادم هست که یک روز برایم تعریف کرد 
تا چه اندازه به شبان قبلی اش احترام می گذارد و به او محبت کرده و گرامی می دارد و از او 
به عنوان پدر روحانی خود، یاد می کرد. بعد جک گفت: »جان، هر بار که شبانم را می بینم، 

به او چکی به مبلغ هزار دالر هدیه می دهم.« من از سطح احترام او در شگفت بودم.
گفته های او باعث شد به این مسئله فکر کنم که او از چه پاداش عظیمی در زندگی اش 
بهره می برد. اعضای کلیسایش او را عمیقاً دوست داشتند. مراسم خاکسپاری او چهار 
ساعت طول کشید و کلیسا لبریز از جمعیت بود و گنجایش کافی نداشت. بیش از پنج 
هزار نفر برای ادای احترام به او در مراسم شرکت کرده بودند. نه فقط اعضای کلیسا 
بلکه عده ی بسیاری از صاحبین مشاغل شهر که عضو کلیسای او هم نبود. اکثر ساکنان 

شهر و مناطق اطراف او را می شناختند و به او احترام می گذاشتند.
او  به  بالایی  حقوق  می کردند  تلاش  آنها  بود.  قائل  احترام  او  برای  جک  کلیسای 
بود،  داده  انجام  جک  که  حکیمانه ای  سرمایه گذاری های  خاطر  به  اما  کنند،  پرداخت 
کلیسا  خودِ  به  را  حقوقش  که  بود  گرفته  تصمیم  او  نداشت.  نیاز  کلیسایی  حقوق  به 
بازگرداند. افرادی همچون جک را که در این اندازه برکت زندگی کنند، بسیار کم دیده ام. 
او در خانه ای زیبا زندگی می کرد و  را به شدت دوست داشتند.  او  همسر و دخترانش 
دوستان بسیاری داشت. جک، پدر روحانی اش را از نظر مالی محترم شمرد و به همین 

دلیل، شایسته ی پاداشی فراوان در تمام حوزه های زندگی اش شد.

در جلسات ما
»ای عزیز، تو در همه ی کارهایت برای برادران، امانت خود را نشان می دهی، 
بخصوص اینکه نزد تو بیگانه اند. ایشان نیز در حضور کلیسا بر محبت 
تو شهادت داده اند؛ پس کاری نیکو می کنی اگر ایشان را آنگونه که سزاوار 

خداست، روانه ی سفر کنی. زیرا که ایشان به خاطر آن نام عزیمت کرده اند 
و از غیریهودیان کمکی دریافت نداشته اند. پس باید که ما چنین کسان را 

حمایت کنیم تا با ایشان در پیشبرد حقیقت همکاری کرده باشیم.«
-سوم یوحنا 8-5:1 
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به کلیساهای بسیاری در سراسر دنیا، مشاهده کرده ام  در طی مسافرت و خدمت 
که نتایج خدمت در کلیساهایی که از تیم ما به نحوی عالی مهمان نوازی نموده اند ، با 

کلیساهایی که ما را به چشم مسافرانی عادی دیده اند، متفاوت بوده است.
اصلًا چرا مرا دعوت  پرسیده ام،  از خودم  از شدت تعجب  که  رفته ام  به مکان هایی 
در  که  داده اند؛ هتل هایی  امکانات جا  بدون  یا  قیمت  ارزان  در هتل های  را  ما  کرده اند؟ 
اتاق های شان حتا گیلاس آبی پیدا نمی شد و هیچ خدماتی در آنها عرضه نمی گردید. در 
بعضی نقاط، در دفتر شبان، با گرمی و آغوش باز پذیرفته نشده ام، بلکه رفتارشان حاکی 
از چنین تفکری بوده: »من از تو چنین و چنان انتظاری دارم!« و عده ای هم چنین رفتار 
کرده اند: »کاری که این جا انجام می دهیم، بسیار مهم است و باید خوشحال باشی که به 

تو فرصت حرف زدن داده ایم!«
وقتی به اعضا معرفی شده ام، آنان با نگاهی بی میل نشسته و به من نگریسته اند. 
حتا می شد صدای افکارشان را شنید: »ما همه ی این ها را شنیده ام. تو چه حرف متفاوتی 

داری؟« وقتی صحبت می کردم، احساس می کردم که انگار در دادگاه ایستاده ام.
از چنین جلساتی، با احساس فرسودگی بیرون آمده ام. به جای آن که با قلب هایی 
تشنه استقبال شوم، تمام مدت را به سختی در برابر ضدیت و مقاومت آنان گذرانده ام. 
سپس شبان شان چکی با چنان مبلغ اندکی به من داده که اگر هدایای هفتگی کلیسایش 
به همان اندازه بود، هرگز نمی توانست به موجودیت اش ادامه دهد. خوشحالم که بگویم 

این موارد مرتب تکرار نمی شوند.
پیشامدی خاص را به خوبی به یاد دارم. از من دعوت شده بود که همراه با خادمی 
دیگر، کنفرانسی یک هفته ای برگزار کنیم. شبان کلیسا گفت که در طول کنفرانس، مبلغ 
دوصد و پنجاه هزار دالر هدایا جمع آوری شده است. برای آنان خیلی خوشحال بودم، 
آن را  اما وقتی برمی گشتم چکی ششصد دالری برای خدمت  مان دادند. نهایتاً می توان 
انعام تلقی کرد و آن هم نه انعامی خوب . اگر فقط ده درصد هدایای جمع  شده را حساب 
می کردند، بیست و پنج هزار دالر می شد، اما مبلغی که به ما دادند کمی بیشتر از دو دهم 

درصد )0.2 درصد( بود.
آموخته ام که این رفتارها بر خدمت ما اثر نمی گذارند، چون همیشه خدا از راه های 
دیگر، نیازهای ما را برآورده می سازد. در گذشته، هر بار کلیسایی به ما »انعام« داده است 
)فکر می کنم حتا نتوانم نامش را انعام بگذارم، چون از استاندارد انعام هم کمتر است(، 
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همان هفته، از طریق پُست هدیه ای بسیار بزرگ از طرف شخصی دریافت کرده ایم و یا 
به کلیسایی دیگر رفته ایم که به ما هدیه ای چشمگیر داده اند. من این را دوست دارم چون 

انگار خدا به ما می گوید: »من در جریان همه چیز هستم!« 
چنین  خاطر  به  هرگز  و  دیده ام  مایحتاج مان  تدارک  به  نسبت  را  خدا  وفاداری  من 
خرده  این  که  است  کسانی  برای  تأسفم  اما  است.  نشده  مختل  شبم  خواب  رفتار هایی 
نان ها را به ما می دهند. آنان فرصت را برای دریافت پاداشی عظیم به خاطر بی احترامی 

به شخصی که عیسی نزدشان فرستاده، از دست می دهند.
برعکس، به جلساتی هم رفته ام که از لحظه ی رسیدن ام به فرودگاه تا لحظه ای که 
دوباره مرا به فرودگاه ببرند، با شور و هیجان پذیرفته شده ام و با نهایت مهربانی و 

بهترین پذیرایی از من استقبال شده است.
انواع نوشیدنی ها و  از میوه  و  با سبدی بزرگ پر  اتاق هتلم وارد شده ام،  به   وقتی 
خوراکی هایی که برای یک هفته کافی بودند، به من خوشامد گفته شده است. کلیسایشان 
با دفتر ما تماس گرفته تا بپرسد من چه نوع غذاهایی را دوست دارم که برایم آماده کنند. 
حتا زمانی که به اتاق هتلم وارد شده ام، دریافته ام که هدایایی همچون خودکاری زیبا، 
داده اند  جا  منطقه  هتل  بهترین  در  مرا  گذاشته اند.  برایم  عطر  یا  لباس  گلف،  توپ های 
امکاناتی در اختیارم قرار گیرد که  اتاقم پذیرایی شود و  از من در  و تأکید کرده اند که 
تمام  برای  بلکه  من،  برای  فقط  نه  را  کارها  این  هستم.  خود  خانه ی  در  کنم  احساس 

همراهان و دستیارانم که با من مسافرت می کنند، انجام داده اند. 
من  به  زدن هایشان  کف  با  و  ایستاده  پا  سر  مردم  ایستاده ام،  منبر  پشت  وقتی    
با  و  فرستاده  نزدشان  را  پیام آورش  که  کرده اند  تشکر  خدا  از  آنان  گفته اند.  خوشامد 
هیجان و اشتیاق به کلام خدا گوش داده اند. با دقت به کلام گوش کرده و هیچ کس در 
با دیگری حرف نزده، چون نمی خواسته اند حتا یک نکته  طول جلسه حرکت نکرده و 
را از دست بدهند. آنان در طول جلسه، به حضور خدا خوشامد گفته اند و در پایان با 
انتشارات  از  بیش تری  جزوه های  و  کتاب ها  تا  رفته اند  انتشارات  میز  سوی  به  سرعت 

سازمان خدماتی ما بخرند.
این کلیساها، پس از مدت یک ماه یا حتا یک سال، باز با دفتر ما یا خود من تماس 
کلیسا  اعضای  و  »خادمان  یا  شدیم«  تبدیل  ما  آمدید،  شما  »وقتی  گفته اند:  و  گرفته 
در  گاهی  یافته ایم!«  دست  بالاتر  سطحی  به  گویی  بود،  نخواهند  گذشته  مانند  هرگز 
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درونم می خندم، چون شاید هفته ای پیش از آن به کلیسایی رفته بودم که با ما همچون 
رهگذری معمولی برخورد کرده بودند. با هدف و پیغامی یکسان به آنان خدمت کرده 
بودم، اما نتیجه ای بسیار اندک عاید شده بود و هیچ بازخوردی پس از آمدنم دریافت 
نکرده بودیم. این مسئله باز هم نشان می دهد که هیچ چیز به من بستگی ندارد، بلکه به 

چگونگی پذیرفته شدنم.
 عیسی می گوید: »هرکه شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و هر که مرا بپذیرد، فرستنده ی 
مرا پذیرفته است.« اگر عیسی شبان کلیسایتان بود یا در آخر هفته ای خاص برای دیدار 
و خدمت به کلیسایتان می آمد، چگونه او را می پذیرفتید؟ واقعیت این است که استقبال و 
نحوه ی برخورد ما با کسانی که او فرستاده، دقیقاً بازتاب گر نحوه ی برخورد ما با اوست 

و همچنین دقیقاً نشانگر نحوه ی برخورد ما با پدر می باشد. 

خداوند را تکریم نمایید
بیایید دوباره به اصل احترام بازگردیم، خدا می گوید: »حاشا از من! زیرا آنانی را 
که مرا تکریم نمایند، تکریم خواهم نمود و کسانی که مرا حقیر شمارند، خوار خواهند 

شد.« )اول سموئیل 30:2( 
این آیه باید در وجود ما حک شود. خدا به کسانی که او را محترم شمارند، احترام 
احترام  من  به  او  بگذارم،  احترام  خدا  به  »اگر  بگویید:  بلند  صدای  با  گذاشت.  خواهد 
خواهد گذاشت!« بارها و بارها تکرارش کنید، در موردش تعمق کنید و بگذارید عمیقاً 
در قلب تان نفوذ کند. با احترام گذاشتن به خدا شما احترام او را نسبت به خوتان جلب 
کنیم.  بررسی  عمیق تر  را  حقیقت  این  بیایید  است.  شگفت انگیز  واقعیتی  می کنید.این 

می خوانیم: 

»خداوند را با دارایی خود حرمت دار و با نوبرهای همه ی محصول خویش... «.
- امثال 9:3

 AMP انگلیسی  ترجمه ی  کنیم.  احترام  دارایی مان  با  را  خدا  که  شده  گفته  ما  به 
کتاب مقدس چنین می گوید: »از مایملک و درآمد خود )از راه درست( خداوند را احترام 
بگذار و از همه ی نوبرهای محصولات خود.« در ترجمه ی CEV می خوانیم: »با تقدیم 
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پول خود به خداوند، او را محترم بشمار«. یکی از راه های احترام به خدا، دادن پول مان 
به اوست. سؤال این جاست که چگونه می توانیم پول مان را به او بدهیم؟ چون او از واحد 
پولی ما استفاده نمی کند. پاسخ بسیار ساده است: با دادن پول به کسانی که او نزدتان 

می فرستد.
اگر موضوع ده یک و هدایا را در کتاب مقدس به خوبی مطالعه کنید، متوجه خواهید 
شد که آنها برای سه هدف اصلی مشخص شده اند: نخست برای تأمین زندگی خادمانی 
که برای خدمت به ما تعیین شده اند. همان طور که قبلًا در همین فصل آشکارا دیدیم، آنان 
نیازهایی که خادمان  شایسته ی »حقوق دو چندان« هستند. دوم: برای برطرف کردن 
دارند تا بتوانند کار خدمت را به پیش ببرند. و سوم: برای این که خادمان قادر به کمک 
یکی  فقط  مورد  هر  برای  می خواهم  باشند.  غریبان  و  یتیمان  بیوه ها،  نیازمندان،  به 
به  اول خطاب  در رساله ی  پولس  ارائه کنم. مورد نخست در سخنان  را  آیات بسیار  از 
قرنتیان یافت می شود: »اگر ما بذر روحانی در میان شما کاشتیم، آیا امر بزرگی است که 
محصولی مادی از میان شما برداشت کنیم؟ ... به همین سان، خداوند حکم کرده است که 

معاش واعظان انجیل، از انجیل تأمین شود.« )اول قرنتیان 11:9و 14(
نماید  اعلام  را  خوش  خبر  که  هر  فرمود:  »خداوند  می گوید:  چنین   NLT ترجمه ی 
باید از جانب کسانی که از آن بهرمند شده اند، حمایت شود«. همین اصل، در عهد عتیق 
هم وجود دارد. معیشت کاهنان و لاویان از ده یک های مردم تأمین می شد. به آنان هیچ 

زمینی برای کشت داده نشد، ولی به قبایل دیگر داده شده بود.
هدف دوم در سخنان پولس خطاب به کلیسای فیلیپی یافت می شود: 

»شما نیز، ای فیلیپیان، نیک می دانید که در اوایل ایمانتان به انجیل، پس از 
آنکه مقدونیه را ترک کردم، هیچ کلیسایی جز شما در امر دان و گرفتن با 

من شریک نشد. زیرا حتی زمانی که در تسالونیکی بودم، چند بار برای رفع 
احتیاجاتم فرستادید...وجه کامل به من پرداخت شد و بیش از احتیاج خود 
دارم. حال که کمکِ ارسالی شما را از اِپافْرودیتوس دریافت کرده ام، از همه 

چیز به فراوانی برخوردارم. هدیه ی شما عطر خوشبو و قربانی مقبولی است 
که خدا را خشنود می سازد.«

- فیلیپیان 16-15:4، 18
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می ببینید که هدایای مالی آنان باعث شده که پولس بتواند کاری را که برایش دعوت 
برای عموم،  اداره نمودن خدمتی  و  ایجاد  بیان ساده،   به  انجام رساند.  به  شده است، 
نیازمند منابع مالی است. پولس با توصیف خودش »بیشتر از کفایت« داشت. در اصل، 
آنها از طریق دادن هدایا به پولس، با او در کار رساندن مژده ی انجیل به مردم همکار 

شده  بودند. 
در مورد سوم،  خدا در عهد عتیق فرمان داده بود که ده یک ها به لاویان)خادمان( 
جدید،  عهد  در  بخوانید(  را   12:26 )تثنیه  بیوه زنان.  و  یتیمان  غریبان،  به  و  شود  داده 
رهبران همگی موافق بودند: »فقط خواستند که فقرا را به یاد داشته باشیم، که البته این 

به واقع کاری بود که من خود نیز مشتاق انجامش بودم.« )غلاطیان 10:2( 
به  مالی  هدیه ی  وقتی  می شود.  بیوه زنان  و  یتیمان  غریبان،  شامل  فقرا  کلمه ی 
نتوانیم  هرگز  شاید  که  کسانی  به  غیرمستقیم  به طور  واقع  در  می کنیم،  تقدیم  خادمان 
به  را  دارایی مان  وقتی  گفتم،  پیش تر  که  همان طور  کرده ایم.  کمک  کنیم،  ملاقات شان 
خادمانی که خداوند آنها را برای کار خدمت برگزیده است، به خدا احترام می گذاریم. پس 
باید بپرسیم: چه تعدادی امروزه با دریغ دارایی شان از خدمت به خدا، به او بی احترامی 
می کنند؟ عده ی بسیاری ده یک نمی دهند و بسیاری از دادن هدایا به کسانی که بذرهای 
حقایق روحانی را در زمین زندگی شان کاشته اند، خودداری می نمایند. آنان گله مندند که 
چرا خادمان از جماعت پول درخواست می کنند و چنین می گویند: »چرا آنها نمی توانند 
بدون صحبت درباره ی پول، فقط موعظه شان را بکنند؟ این اواخر اصلًا اوضاع و احوال 
مالی  خوبی ندارم.« آیا همین مسئله نمی تواند دلیل مشکلات و چالش های مالی ای باشد 
دیگری  از هرچیز  مهم تر  را  کار خدا  آنها  آیا  گرفتار شده اند؟  آنها  در  افرادی  چنین  که 

می دانند؟ در اصل، آنها خودشان را از خدا محترم تر می شمارند.

»پس حال خداوندِ لشکرها چنین می گوید: به راه های خویش نیک 
بیندیشید! بسیار کاشته اید، ولی کم درویده اید؛ می خورید، اما هرگز سیر 

نمی شوید؛ می نوشید، اما هرگز سیراب نمی گردید؛ می پوشید، اما گرم 
نمی شوید؛ و آن که مزد می گیرد، مزد خود را در کیسه ی سوراخ می نهد!« 
خداوند لشکرها چنین می فرماید: به راه های خویش نیک بیندیشید! بر 
فراز کوه ها برآمده، چوب بیاورید و این خانه را بنا کنید، تا از آن خشنود 
شوم و جلال یابم. این فرموده ی خداوند. بیش از اینها انتظار داشتید، اما 
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بنگرید که چه اندک حاصل آمد. و آنگاه که همان اندک را به منزل بردید، بر 
آن دمیدم و بر باد شد. چرا؟ خداوند لشکرها می فرماید: به سبب خانه ی من 
که ویران مانده است، در حالی که شما هر یک به خانه ی خویش مشغولید!«

- حّجّی 9-5:1

مورد  که  کتاب مقدسی  قهرمانان  از  بسیاری  کنید  تصور  آشکار!  و  روشن  چقدر 
تحسین ما هستند، همان نگرشی را داشتند که امروزه بسیاری درباره ی خادمینی که در 
زمان تنگی دایماً از پول و هدیه دادن صحبت می کنند، دارند. بیوه زنان بسیاری در زمان 
ایلیا، به خاطر قحطی جان خود را از دست دادند. اما یکی از آنان زنده ماند، چون اصل 
احترام را رعایت نمود. او و پسرش فقط به اندازه ی یک وعده غذا، آرد و روغن داشتند 
و پس از آن باید می مردند. اما نبی به او گفت که اول برای او، کیکی بپزد. اگر در دنیای 
امروز چنین اتفاقی می افتاد، هم کلیسا و هم رسانه ها چه جفای سنگینی به چنین نبی ای 
می رساندند. بسیاری شکایت می کردند: »چه طور می توانی از زن فقیری که در قحطی 
به سر می برد، چیزی بخواهی؟ اول تو باید به او چیزی بدهی!«با این حال کلام خداوند 
مقرر کرده بود که نبی به آن زن بگوید که با غذا دادن به خادم خدا، خدا را در اولویت 
از این راه احترام می گذاشت، خدا نیز او را محترم  قرار دهد. اگر آن بیوه زن به خادم 
می شمرد. بیوه زن چنین کرد و خدا هم مطابق وعده اش عمل نمود. روغن و آرد او در 

تمام دوران قحطی به پایان نرسید. )اول پادشاهان 17 را بخوانید( 
وقتی ده یک و هدایا را از کسانی که خدا نزدمان فرستاده دریغ کنیم، فقط به خودمان 
آسیب خواهیم رساند، چون به خداوند بی احترامی کرده ایم. خود خدا از طریق نبی چنین 

گفته است: 

»آیا انسان از خدا می دزدد؟ اما شما از من می دزدید! می گویید، »در چه چیز 
از تو دزدیده ایم؟« در ده یک ها و هدایا.«

- ملاکی 8:3

 اگر مرا مجبور به انتخاب بین دزدی از بانک یا دزدی از خدا کنند، دزدی از بانک را 
انتخاب می کنم. چرا؟ چون از خدا بیش از انسان می ترسم. خوشحالم که مجبور نیستم 
چنین انتخابی انجام دهم، هرگز نمی خواهم چیزی از کسی بدزدم. اما خدا می گوید: »شما 
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از من دزدی کرده اید!« توجه کنید که نمی گوید: شما از خادمان من دزدیده اید! نخیر، ما 
با ندادن ده یک و هدایا به خادمان، در اصل از خدا دزدی کرده ایم، چون دریغ نمودن از 
خادمانی که او برای ما فرستاده، بی احترامی به خداست. گوش کنید که او در ادامه چه 
می گوید: »پس حال، همه ده یک ها را به انبارها بیاورید تا در خانه  من خوراک باشد. و 
خداوند لشکرها می گوید: مرا بدین سان بیازمایید که آیا روزنه های آسمان را برایتان نخواهم 

گشود و چنان برکتی بر شما نخواهم ریخت که دیگر هیچ نیازی باقی نماند!« )آیه 10( 
که  بود  خواهد  زیاد  آنچنان  ده یک  برکت  که  می کند  تأکید  خدا  خود  که  کنید  توجه 
انبارهای شما گنجایش اش را نخواهد داشت. بنابراین، برکت چیزی خواهد بود که در هیج 
جایی نمی توان آن را جا داد. سال ها شنیده بودم که خادمان می گویند خدا چنان از نظر 
مالی برکت مان خواهد داد که جای کافی برای جا دادن آن نداشته باشیم. می خواهم این 
گفته را به چالش بکشم. پول کالا یا جنسی جادادنی است. اگر تمام پول موجود در دنیا 
را می داشتم، می توانستم جایی برایش پیدا کنم. پس برکتی و پاداشی که خدا از آن صحبت 

می کند و غیرقابل جا دادن توصیف اش می نماید، چیست؟ پاسخ در امثال یافت می شود: 

»خداوند را با دارایی خود حرمت دار و با نوبرهای همه محصول خویش؛ 
آنگاه انبارهایت به وفور نعمت پر خواهد شد و چرخشت ّهایت از شراب تازه 

لبریز خواهد گشت.«
- امثال 10-9:3

انبار ممکن است دسته چک، گنجه،  انبارهای شما، بیانگر مقدار ظرفیت شماست. 
تانکر گاز، گاراژ و... باشد. اینها، جایی هستند که می توانیم چیزهای قابل جادادن را در 
آنها جا دهیم. درست است! خدا ما را از نظر مالی برکت می دهد. اما چه برکتی است که 
ما جای کافی برای دریافت کردن اش نداریم؟ پاسخ وقتی یافت می شود که به خواندن 
ادامه دهیم: » چرخشت ّهایت از شراب تازه لبریز خواهد گشت.« چرخشت، ظرفی بزرگ 
است که برای انبار کردن شراب از آن استفاده می شود. توجه کنید که در این آیات، این 
ظرف گنجایش برکت خدا را ندارد، چون او می گوید »لبریز« خواهد شد. شراب نشانه ی 
روح القدس  تازه ی  حضور  نشانه ی  همواره  شراب  کتاب مقدس،  در  است؟  چیزی  چه 
و  سازمان ها  کلیسا،  رهبران  به  بخشیدن  وسیله ی  به  من،  به  اگر  می گوید  خدا  است. 
این  نمود.  خواهید  دریافت  مرا  حضور  کامل  پاداش  آنگاه  بگذارید،  احترام  کلیساها، 
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هیجان انگیزترین وعده است.
روحانی شان  رهبران  به  مالی  احترام  در  که  کسانی  بوده ام  شاهد  بارها  و  بارها 
بخشنده بوده اند، از نظر مالی برکت یافته اند و همواره در زندگی از منابع مالی کافی 
برای برطرف کردن نیازهای دیگران برخوردار بوده اند. و باز هم فراتر از این، دیده ام 
این  نه  باید شگفت زده شویم،  مگر  پُری حضور خدا زندگی کرده اند. چرا  آنان در  که 
چرا  که  داد  خواهد  مرا  سؤال  پاسخ  حقیقت،  این  درک  است؟  چنین  خدا  وعده ی  که 
نمی توانم حضور قوی خدا را در کلیساهایی که از احترام گذاشتن خودداری می کنند، 
حس کنم،  جایی که شبان دچار مشکلات مالی است یا جایی که با من همچون رهگذری 
عادی برخورد کرده اند. اما وقتی همین مردم توبه کرده و بخشندگی و سخاوت را آغاز 

نموده اند، حضور خدا در کلیساهاشان قوی و قوی تر شده است.
اگر با در نظر داشتن حقیقت بیان شده در این فصل، به خواندن کتاب مقدس بپردازید، 
آزادی ها،  معجزات،  بخشیده اند،  فراوانی  به  خدا  قوم  گاه  هر  که  شد  خواهید  متوجه 
نجات ها، حضور خدا و کامیابی به فراوانی به آنان داده شده است. ما نمی توانیم برکت 
خدا را بخریم، اما این اصلی روحانی است که خداوند آن را با فیض در هم تنیده است. 

گوش کنید که پولس به ایمان داران مکادونیه چه می گوید:

»اکنون ای برادران، می خواهیم شما را از فیضی که خدا به کلیساهای 
مقدونیه عطا کرده است، آگاه سازیم. زیرا در همان حال که ایشان به سبب 

زحماتی توان فرسا، در بوته ی آزمایش قرار داشتند، از شادی بی حد و فقر 
بسیارشان، سخاوتی بیکران گشت. چراکه در حد توان خویش و من شاهدم 

که حتا بیش از آن خود پیش قدم شده.« )دوم قرنتیان 3-1:8( 

پولس بخشندگی آنان را نتیجه ی مستقیم فیض خدا توصیف می کند. فیض خدا چنان 
گنجایشی به ایشان داده بود که »فوق توانایی شان« عمل کنند. همان طور که نمی توانیم 
اما مطمئناً می توانیم  فیض را بخریم، نمی توانیم خشنودی خدا را نیز خریداری کنیم، 
خودمان را در موقعیتی قرار دهیم که آن را دریافت  کنیم. با احترام گذاشتن از طریق 
تقدیم کردن »حقوقی دوچندان« به کسانی که کلام خدا را با در میان می گذارند، خود را 
در موقعیتی قرار می دهیم که خداوند به ما احترام خواهد گذاشت. احترام از جانب خدا 

شامل فیض و لطف او می شود و این قانونی روحانی است. 



فصل دوازدهم

هم سطح ها  به  احترام   

»هر که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و کسی که مرا پذیرفت، فرستنده ی مرا 
پذیرفته است. هر که پیامبری را از آن رو که پیامبر است بپذیرد، پاداش 
پیامبر را دریافت خواهد کرد، و هر که پارسایی را از آن رو که پارساست 

بپذیرد، پاداش پارسا را خواهد گرفت. هر که به این کوچکان، از آن رو که 
شاگرد منند، حتا جامی آب سرد بدهد، آمین، به شما می گویم، بی پاداش 

نخواهد ماند«.
- متا 42-40:10

ما  سطح  هم  که  آنان  به  دارند،  اقتدار  ما  بر  که  کسانی  درباره ی  صحبت  از  اکنون 
هستند می رسیم. این همان گروه دومی است که عیسی درباره اش گفت: »هر که پارسایی 

را از آن رو که پارساست بپذیرد، پاداش پارسا را خواهد گرفت«.

پاداش دوچندان
را  خودمان  هم سطح  افراد  به  احترام  درک  که  کنم  آغاز  نمونه ای  با  دهید  اجازه 
سحالاه  مسافرت های  به  کشتی  با  همراهم  را  خانواده ام  که  سال هاست  نماید.  آسان تر 
برده ام. فرزندان مان هرگز درباره ی مسافرت های همیشگی من و لیزا برای رساندن کلام 
خدا نزد مردم سراسر دنیا، شکایت نکرده اند. آنان نه فقط ما را حمایت کرده اند، بلکه 
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تدارکاتش  تمام  برای  از خداوند  ما  را سر شوق می آورد.  آنها  ما  زندگی   بر  دعوت خدا 
سپاس گزاریم که به ما اجازه داده با بردن آنها به تعطیلات پایانی هر سال، از حمایت ّهای 
آنها قدردانی نموده و مسافرت خانوادگی را به عنوان پاداش به آنان تقدیم کنیم. پسرهای 
از دسترس خارج می شوند و ما  ما دریانوردی را دوست دارند، چون تلفن های همراه 
برای  که  قرار می گذاریم  با هم  ما  نمی شویم.  ایمیل  دریافت  یا  دیگر مشغول فرستادن 
مدت یک هفته کامپیوترهای مان خاموش بماند و هیچ کاری نکنیم. ما در آن هفته، کاملًا 

در اختیار آنان هستیم.
چند سال پیش، درست پس از پایان مسافرت مان، به مدیر کارکنان مان تلفن کردم و 
او خبری ناامیدکننده به من داد. وقتی ما در سفر بودیم، یکی از شبانان شهرمان که او 
را می شناختیم، یکی از کارمندهای کلیدی ما را جذب و استخدام کرده بود. این کارمند 
مسئول تمام حقوق بین المللی ترجمه  ی کتاب های منشتر شده توسط سازمان ما بود. 
موقعیت شغلی او مستلزم تجربه و دانایی فراوانی بود تا بتواند با تمام انتشارات سراسر 
نیازمند  آنان پیچیده و  با همه ی  پربازده  پویا و  ایجاد و حفظ رابطه  ای  دنیا، کار کند. 

زمان بود.
فکر کنم لازم به گفتن نیست که چقدر عصبانی و ناراحت شدم. با احساسات بدی که 
نسبت به آن شبان داشتم، به شدت می جنگیدم. ما نُه ماه را صرف آموزش او کرده بودیم 
و آن شبان حتا از تلفنی برای جویا شدن تأثیر این جابه جایی بر عملکرد سازمان مان، 
غیرروحانی  سازمانی  در  و  بود  ایمان  از  دور  و  نیافته  نجات  او  اگر  بود.  کرده  دریغ 
فعالیت می کرد، این رفتارش را بهتر درک می کردم. اما وقتی خادمی یا کارمندی بدون 
صحبت رو در روی دو رهبر، به سازمانی دیگر منتقل شود، این امر با منطق حاکم بر 

پادشاهی خدا سازگاری ندارد. به علاوه اینکه، او دوست ما بود.
دو روز را در دعا برای مقابله با خشم گذراندم. چه کسی را به این سرعت می توانیم 
برای جایگزینی او پیدا کنیم؟ از اتلاف وقت برای یافتن شخصی جدید بیم داشتم و با 
کرده،  کاری  چنین  چرا  شبان  آن  که  بفهمم  می کردم  سعی  بودم.  نبرد  در  منفی  افکار 
ولی هیچ منطق و دلیل درستی برایش پیدا نمی کردم. چطور می توانست هیچ حساسیتی 
در این مورد از خود نشان ندهد؟ پس از دو یا سه روز، خداوند در دعا با من صحبت 
در  بدهی.«  هدیه  شبان  همان  به  را  جدیدت  دستی  بند  ساعت  می خواهم  »پسرم،  کرد: 
طول مسافرت مان به جامائیکا، در فروشگاهی ساعتی نفیس پیدا کردم که کاملًا جدید، 
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با مارک سیتی زن. ظرف چند سال گذشته، ساعت نخریده بودم و از دیدن طراحی جدید 
این ساعت ذوق کرده  بودم.

به من  زیاد طول نکشید. خدا  برایم  او  با من صحبت کرد، درک حکمت  وقتی خدا 
فرصتی داده بود تا از افکار نادرستی که نسبت به آن شبان در قلبم بود، آزاد شوم و در 
عوض به او احترام بگذارم. او می خواست مرا از ریشه گرفتن تلخی و رنجش در وجودم 
آن شبان  با  با خودش و چه  رابطه ی من، چه  به  آسیب  آمدن  از وارد  و  محافظت کرده 
جلوگیری نماید. در دعا شروع به لبخند و بعد خندیدن کردم. از محبت و حکمت پدرم 
در شگفتی بودم. او به نفع هر دو فرزندش عمل می کرد. با اشتیاق به درخواست او بله 
گفتم و بلافاصله تمام عصبانیت و رنجش من درباره ی کاری که آن شبان کرده بود، از 
وجودم بیرون رفت. آزادی سریعی اتفاق افتاد. حالا از این که قرار بود چیزی ارزشمند 

به برادرم در مسیح هدیه بدهم، هیجان زده بودم.
چون  بودم،  صحبت  این  آماده ی  من  کردیم.  صحبت  تلفنی  هم  با  بعد،  روز  عصر 
رنجش از قلبم پاک شده بود. او اعتراف کرد که واقعاً درباره ی این موضوع با در نظر 
عذرخواهی  و  بود  متأسف  خیلی  موضوع  این  از  و  نکرده  فکر  جوانب،  همه ی  گرفتن 
کرد. او حالا می فهمید که روش عملکردش اشتباه بوده است. با این حال اگر خدا قبلًا 
آسیب رسان  و  نادرست  تلفنی بسیار  این مکالمه ی  بود  نمی کرد، ممکن  کار  قلب من  در 
پیش می رفت. چون لحن صدا و رفتارم می توانست ناشی از خشم می بود، و در نتیجه ي 

رابطه ی ما به شدت ضربه می خورد.
در این جا بگذارید چنین بگویم: مقابله و رودررویی خوب است، ولی باید با قلب و 
طرز برخوردی درست انجام شود. می باید برای خیریت شخص مقابل انجام شود و نه 
برای منفعت ما. به او گفتم که چرا روش او برای انجام کارش نادرست بوده، ولی این کار 
را با نهایت محبت نسبت به او انجام دادم .همین باعث شد که او بتواند گفته های مرا درک 

کند. او با نظر من موافق بود و در آخر، با هم قرار ملاقات گذاشتیم .
وقتی به آن جا رسیدم، او در شگفتی بود. ما پیش تر موضوع مورد بحث را تمام کرده 
بودیم و به او گفته بودم که می خواهم او را ملاقات کنم تا ساعتی به او هدیه بدهم و او 
از این مطلب متعجب بود. در چنین شرایطی گفت: »جان، من به ساعت احتیاج داشتم، 
جعبه اش  از  را  ساعت  یافتم.  برکت  بسیار  شنیدم،  را  این  وقتی  نداشتم.«  ساعت  چون 
بیرون آوردم و او آن را دستش بست. کمی برای او کوچک بود، چون بند دست من از 
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او باریک تر است و مشکل این جا بود که ما قسمت اضافه ی بند ساعت را در فروشگاه 
از همان شرکت سفارش خواهم  او گفتم که بند دیگری  جامائیکا جاگذاشته بودیم. به 
داد. او سعی کرد مرا قانع کند که اجازه دهم خودش این کار را بکند ولی من نمی خواستم 

هدیه ای ناقص به او داده باشم.
احترام  ما  با هم صمیمی  شدیم. هر دوی  از گذشته  بیشتر  ما  بعد،   به  آن زمان  از 
زیادی برای یکدیگر قائل ایم. از این که ساعت در دست او بود بسیار خوشحال تر بودم از 
این که در دست من می بود. بعد از آن واقعه، چندین بار کارمند سابق مان را بار دیده ام و 

از پیشرفت او در کارش همواره خوشحال می شوم. 
با این وجود، من همچنان با واقعیت کاستی در کادر خادمانمان مواجه بودم، ولی 
می دانستم که خدا در فکر ماست. چون طوری عمل کرده بودم که راه را برای اقدام و 

تدارک خدا باز نگه داشته بودم.
حالا اجازه دهید پاداش احترام را با شما در میان بگذارم. چند هفته بعد، مسئول 
کارگزینی ما، زنی به نام دارسی را به جای خانمی که پیش تر کارمند حقوق بین المللی 
افراد  گذشته  در  شیرزن!  کنم:  توصیف  چنین  می توانم  را  او  نمود.  استخدام  بود،  ما 
ایمان داران سراسر دنیا  اندکی را دیده ام که چنین اشتیاقی برای رسانیدن کلام خدا به 
او به سرعت و با شور و شوق بسیار کارش  از استخدام،  داشته باشند. بلافاصله پس 
را شروع کرد. کسانی که قبلًا در آن مقام کار کرده بودند، همگی منتظر می نشستند تا 
رویدادها خودبه خود رخ دهند، ولی دارسی چنین نبود. او دعا می کرد و بعد برای چاپ 

کتاب هایمان با انتشارات مختلف در سراسر جهان تماس می گرفت.
کارمند قبلی خوب کار می کرد. ظرف نُه ماه، او ترجمه ی کتاب هایمان را از هجده 
زبان، به بیست و سه زبان رسانید. اما دارسی در نُه ماه اول کارش، ترجمه هایمان را از 
بیست و سه زبان به چهل زبان رسانید. بله، درست خواندید. کارمند قبلی، پنج زبان به 
ترجمه های موجود اضافه کرد، ولی دارسی سه برابر او؛ هفده زبان جدید در همان مدت 
زمان. در زمان نگارش این سطور، تعداد زبان های ترجمه شده، به فیض خداوند بیش از 
صد زبان است. علاوه بر این، ما موفق شده ایم که بیش از بیست میلیون بسته ی آموزشی 

به دست شبانان و خادمان در دوصد کشور دنیا برسانیم.
کرده  استخدام  را  کارمندمان  من،  اطلاع  بدون  که  شبانی  به  من  اگر  نمی کنم  باور 
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بود احترام نمی گذاشتم، چنین اتفاقی می افتاد. ما پاداش را دریافت کردیم. پیغام های 
خداوند که او ما را مباشران آن مقرر نموده، امروز به میلیون ها مردم جدید می رسد. یکی 
از وظایف این شیرزن، رسانیدن ده ها هزار جلد از کتاب های ما به دست رهبران مسیحی 
در نقاطی از دنیا است که دولت های شان مخالف انجیل هستند. در واقع بعضی از این 
کشورها چنان اند که حتا نمی توانم نام شان را با حامیان سازمان مان در میان بگذارم،  به 

خاطر امنیت رهبران مسیحی در کشورهایی که مسیحیان آنجا تحت جفا هستند.
فکر می کنم هیچ پاداشی بزرگ تر از امکان تأثیرگذاری بر عده ی بیشتری، از طریق 
کلام خدا وجود ندارد. اما خدا هنوز ادامه می داد. خدا پاداش دیگری نیز برایم در نظر 
گرفته بود، که من کاملًا از آن بی خبر بودم. چند ماه بعد، در شهری بودم و در جلسه ی 
صبح یک شنبه در کلیسایی موعظه می کردم. پس از جلسه، شبان مرا به ناهار دعوت کرد 
و تاجری نیز همراه با ما دعوت شده بود. در دستشویی رستوران، آن تاجر از من پرسید: 

»جان، دوست داری چه ساعتی داشته باشی؟«
احتیاجی به گفتن نیست که از سوال او غافل گیر شدم. کمی به لکنت افتادم و بالاخره 

گفتم: »فکر نکنم برای شما مهم باشد!«
با اصرار گفت: »نخیر جان، من واقعاً می خواهم بدانم چه نوع ساعتی دوست داری؟« 

با دیدن اصرارش گفتم: »چند سال است که آرزوی یه ساعت برایتلینگ20 را دارم «.
و  گران قیمت  بسیار  و  می شوند  ساخته  بنتلی21  شرکت  در  برایتلینگ،   ساعت های 
کمیاب اند. آنچنان که در هر شهری نمی توانید پیدایشان کنید. سال ها پیش، یکی از آنها 
را بر بند دست مردی دیدم. طرح آن نظرم را جلب کرد و گفتم چه خوب است که یکی 
این ساعت ها  و  نیستم(  پیلوت  که  این  )با  لذت می برم  پرواز کردن  از  باشم. من  داشته 
پیدا  را  فروشگاهی  بزرگ،  شهری  در  سرانجام  شده اند.  طراحی  پیلوتان  برای  اصولًا 
کردیم که این ساعت ها را می فروخت. اما من و لیزا به خاطر قیمتش منصرف شدیم و 
من تصمیم گرفتم که چنین پولی را برای یک ساعت بند دستی خرج نکنم، ولی همچنان 

به آن علاقه مند بودم.
پس از شنیدن جواب من، آن تاجر آستین  پیراهناش را بالا زد و ساعتی جدید از نوع 
مورد علاقه ی من، برایتلینگ، را از دستش باز کرد. بعد آن را بر بند دست من گذاشت و با 

Breitling    20
Bentley Motors    21
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لبخند گفت: »جان، وقتی در جلسه ی امروز صبح موعظه می کردی، خداوند به من گفت 
که این ساعت را به تو بدهم«.

گرفته  قرار  تأثیر  تحت  و  بزنم  حرف  نمی توانستم  و  بودم،  شده  غافلگیر  شدت  به 
این ساعت، دقیقاً ساعت  او نمی گفت، او هرگز نمی توانست بداند که  بودم. اگر خدا به 
مورد علاقه ی من است. آنچه بیشتر این هدیه را خاص تر و لذت بخش تر نمود این که بود 
که آن ساعت آخرین مدل و مدل مخصوص پیلوتی برایتلینگ بود. چند درصد این احتمال 

وجود داشت که او دقیقاً همین ساعت را داشته باشد؟ 
آوردم  به یاد  ساعت،  دریافت  از  غافل گیری  حس  کردن  فروکش  از  پس  ساعت  چند 
که چطور ساعتم را چند ماه پیش برای ابراز احترام به آن شبان، به او هدیه دادم. حالا 
می فهمیدم که خدا در حقیقت آنچه در کلامش وعده داده بود را به انجام رسانیده بود. 
او متقابلًا به من احترام گذاشت. به یاد داشته باشید که او می گوید: »آنانی که مرا تکریم 
نمایند، تکریم خواهم نمود.« )اول سموئیل 30:2( شاید بگویید: »ولی جان، تو به خدا 
را  شما  که  »هر  می گوید:  عیسی  که  آورید  به یاد  شبان«  آن  به  بلکه  نگذاشتی،  احترام 

بپذیرد، مرا پذیرفته و کسی که مرا پذیرفت، فرستنده  ی مرا پذیرفته است.« )متا 40:10(
هربار که به ساعتم نگاه می کنم، )حالا که در حال نوشتن هستم آن را به بند دستم 
را  آن  از وقتی که خودم  بیش  برایم  پدرم می بینم.  از جانب  زیبا  را هدیه ای  آن  بسته ام( 
می خریدم، ارزشمند است. حتا از این که آن مرد به من ساعتی گران بها هدیه داده است، 
از آن دارد. خدا از  معنای بیشتری دارد. این فقط یک ساعت نیست، بلکه معنایی فراتر 
راه های مختلف به کسانی که با احترام به خادمان او، به او احترام می گذارند پاداش می دهد.

محبت همراه با ترس مقدس 
امیدوارم تا این جا متوجه شده باشید: احترام یعنی محبت واقعی. زندگی در احترام 

حقیقی، مستلزم ترس مقدس و محبت بی قید و شرط است. به ما گفته شده: 

» محبت باید بی ریا باشد. از بدی بیزار باشید و به آنچه نیکوست، سخت 
بچسبید. با محبت برادرانه سرسپرده ی هم باشید. در احترام گذاشتن به 

یکدیگر، از هم پیشی بگیرید«.
- رومیان 10-9:12
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که  می دهد  توضیح  پولس  چیز  هر  از  پیش  هست.  آیه  دو  این  در  عظیمی  مفهوم 
محبت حقیقی باید عاری از ریا باشد. تعریف ریا چنین است: »پنهان کردن انگیزه ها یا 
شخصیت واقعی فرد« )لغت نامه وبستر( این رفتار ممکن است به شکل احترام ظاهری 
در زبان و عمل فرد مقابل دیده شود، در حینی که او در درون نسبت به شما حسادت یا 
حتا نفرت دارد. در غیاب تان از شما بدگویی و غیبت می کند و حتا به شما افترا می زند. در 
قسمت جنوبی ایالات متحده، فرهنگی به وجود آمده که به راحتی افراد را به طرف چنین 
رفتاری سوق می دهد. همه ی ما درباره ی مهمان نوازی جنوبی ها، یا جنتلمن یا بانوی 
جنوبی شنیده ایم. تمام این مشخصه ها حاکی از آن است که مردمان آن منطقه افرادی 
افرادی که در چنین سیستمی  از  این وجود، برخی  با  بسیار محترم و شریفی هستند. 
رشد و تربیت یافته اند، آموخته اند که صرفاً در ظاهر این مشخصه هایی که از آنان انتظار 

می رود را از خود نشان دهند.
انتقاد و بدگویی  آنان  از  در گذشته شاهد بوده ام که چند جنوبی در غیاب دیگران 
محبت  و  اکرام  و  احترام  از  لبریز  رفتاری  اشخاص  همان  حضور  در  ولی  کرده اند، 
داشته اند. از سوی دیگر، در بخش های دیگر کشور مردم متفاوت هستند. آنها خود را 
مقید به حفظ ادب و احترام در ظاهر نمی دانند و به همین دلیل بسیار رُک و رو راست 
رفتار می کنند. برای مثال، من با اهالی شمال شرق کشور بسیار راحت تعامل دارم. در 
آن جا بسیار رایج است که اگر کسی از شما خوش اش نیاید، مستقیماً به شما خواهد گفت. 

آنان یاد نگرفته اند که تظاهر کنند، بلکه معمولًا رُک و روراست هستند. 
تظاهر  با  همراه  گذاشتن  احترام  باشیم.  بی ریا  باید  راستین،  احترام  ابراز  برای 
غیرممکن است و ما را سوی فریب کاری سوق خواهد داد و قطعاً هیچ پاداشی به همراه 
نخواهد داشت. پولس در این مورد ادامه می دهد: » محبت باید بی ریا باشد. از بدی بیزار 

باشید و به آنچه نیکوست، سخت بچسبید«.
 13:8 امثال  است.  خداوند  ترس  همان  نیکویی  به  پیوستن  و  بدی  از  کردن  نفرت 
می گوید: »ترس خداوند، نفرت از بدی است.« ترس خداوند ما را از فریب کاری دور نگاه 
داشته و از رفتار ریاکارانه بر حذرمان می دارد. بیایید باز هم تعلیم خدا را در این مورد 
بررسی کنیم. اشعیا می گوید: »این قوم به دهان خود به من نزدیک می آیند و به لبهای 
خویش مرا حرمت می نهند، اما دلشان از من دور است؛ ترس آنان از من حکم آموخته ی 

بشر است و بس.« )اشعیا 13:29(
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 »آموخته ی بشر« به معنای: »تکرار مداوم کلمات یا صداها، بدون توجه به مفهوم 
به  زبانی  احترام  که  هستند  افرادی  خدا  منظور  آنهاست.«  در  موجود  اصول  یا  واقعی 
او می گذارند،  در قسمت دیگری از کتاب اشعیا می گوید حتا با اعمال شان به او احترام 
می گذارند، ولی احترام حقیقی در قلب شان وجود ندارد. این احترام همراه با ریاکاری 
گرفته اند؟ چون  پیش  در  رفتاری  نمی شود. چرا چنین  احترام محسوب  اصلًا  که  است 
ترس خداوند در قلب های شان نبود، پس »احترام شان به من« امری عادی و تکراری بود، 

که به تازگی به عادتی جاری تبدیل شده بود. 
این موضوع در محافل کلیسایی نیز اغلب به چشم می خورد. ما بر این که مؤدب باشیم، 
بسیار تأکید می کنیم، ولی صادقانه و از عمق وجود صحبت کردن را فراموش کرده ایم. 
اجازه دهید نمونه ای بیاورم. اِستیوْ برای رسیدن به جلسه، عجله داشت. او پنج دقیقه دیر 
کرده بود و لازم بود که حتماً سر وقت حاضر شود. وقتی داشت از سمت پایین  دست جاده 
که بسیار شلوغ هم عبور می کرد، ناگهان جیم را دید. برادری از کلیسای خودشان که چند 
هفته بود که او را ملاقات نکرده بود. جیم آن سوی جاده و در جهت مخالف استیو در حال 
رد شدن بود. استیو با خودش فکرکرد: »اوه، نخیر. امیدوارم جیم مرا ندیده باشد. وقت 

صحبت کردن با او را ندارم، دیگر اینکه، از او خیلی هم خوشم نمی آید!«
برای  یکدیگر گره  خورد و جیم بلافاصله  با  نگاهشان  استیو  و  اتفاقی، جیم  کاملًا 
سلام کردن به برادرش در مسیح از جاده عبور کرد. استیو فهمید که راهی ندارد جز 
این که نشان دهد او را دیده است، وگرنه رفتارش نامؤدبانه تلقی می شد. پس استیو هم 
به طرف برادر مسیحی اش رفت که برای دیدن او از جاده عبور کرده بود. اول استیو 
صحبت کرد، چون عجله داشت و لازم بود که گفتگو را به سرعت به دست بگیرد: »جیم، 

خدا را شکر، خوشحالم که می بینمت«.
جیم جواب سلام او را داد و احوالش را جویا شد.

خودم  جلسه ای  برای  باید  و  شده  ناوقت  میدانی  ولی  عالی ام،  »اوه،  گفت:  استیو 
ناهار  با هم یک قرار برای  تیلفون میکنم و  به موقع برسانم. نظرت چیست؟ برایت  را 

می گذاریم.« و بعد هر دو به راه خود ادامه دادند.
حالا بیایید به مکالمه ی کوتاه استیو با جیم بپردازیم. پیش از هر چیز گفت: »خدا 
را شکر، خوشحالم که می بینمت.« استیو در آن لحظه حتا به خدا فکر هم نمی کرد. این 
عبارت فقط تکه کلامی بود که او به دایره ی لغات خود به عنوان یک ایمان دار افزوه بود 
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که در موقع دیدن ایمان داری دیگر از روی عادت آن را تکرار می کرد. دوم، او از دیدن 
جیم خوشحال نبود، بلکه امیدوار بود جیم اصلًا او را نبیند. پس، در هر دو جمله او دروغ 

گفت و او را فریب داد، بدون هیچ عذاب وجدانی. 
ناهار  برای  قرار  یک  با هم  و  میکنم  تیلفون  »برایت  بود:  استیو چنین  آخر  جمله ی 
می گذاریم.« او قصد نداشت به جیم زنگ بزند و از او دعوت کند که با هم ناهار بخورند. 
بود؛  افتاده  گیر  آن  در  که  نامناسبی  شرایط  از  آمدن  بیرون  برای  بود  راهی  فقط  این 

دروغی دیگر.
آیا استیو عمداً دروغ می گفت؟ به احتمال زیاد نخیر. پس چرا او دچار عذاب وجدان 
دلیل  به  این  و  باشد  ظاهرسازی  روی  از  محبت اش  که  است  گرفته  یاد  او  چون  نشد؟ 
عدم وجود ترس خداوند در زندگی او می باشد. این عامل او را به روش زندگی ای سوق 
می دهد که »آموخته ی بشر« )عادت( است و تظاهر به محبت و احترام می کند؛ شکلی 

میان خالی از محبت.
ترس خداوند همواره واقعیتِ آگاهی خدا درباره ی تمام جزییات فکرها، انگیزه ها و 
سخنان مان را به ما یادآوری می کند. ما حتا به خاطر کلمات بیهوده ای که می گوییم، در 
روز داوری جوابگو خواهیم بود )متا 36:12 را بخوانید( می خوانیم: »ای فرزندان، بیایید 
و به من گوش فرا دهید، تا ترس خداوند را به شما بیاموزم... زبان از بدی نگاه دار و 
لبان از فریب فروبند؛ از بدی روی بگردان و نیکویی پیشه کن، آرام بجوی و در پی صلح 

باش.« )مزامیر 11:34 و 14-13( 
آری، ما باید در راستی محبت نماییم، و این فقط زمانی ممکن است که مشتاقانه خواهان 
ترس خداوند و گام برداشتن در این ترس مقدس باشیم. چه وحشتناک است زندگی در 

فریب و تظاهر. فقط ترس خداست که می تواند ما را از چنین دامی حفظ نماید!

دیگران را از خود بهتر بدانیم
در  باشید.  هم  سرسپرده ی  برادرانه  محبت  »با  می دهد:  ادامه  پولس  رومیان  در 
از  برتر  را  دیگران  احترام،   )10:12( بگیرید«.  پیشی  هم  از  یکدیگر،  به  گذاشتن  احترام 
خود می داند، چون به ایشان بها می دهد و ایشان را شایسته می شمارد. پولس باز همین 

مطلب را در نامه ای دیگر می گوید: 
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»پس اگر در مسیح دلگرمید، اگر محبت مایه ی تسلی شماست، اگر در روح 
رفاقت دارید، و اگر از رحم و شفقت برخوردارید، بیایید شادی مرا به کمال 

رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته، یکدل و یک رای 
باشید. هیچ کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران 

را از خود بهتر بدانید. هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشید، بلکه به 
دیگران نیز بیاندیشید. همین طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی 

داشت«.
- فیلیپیان 5-1:2

کلمات  این  به  باید  آنان.  به  گذاشتن  احترام  یعنی  دانستن  خود  از  بهتر  را  دیگران 
بیاندیشیم، در آنها تعمق کرده و در دعا تمام جوانب زندگی مان را از این منظر تفتیش 
کنیم. اگر این اصل را یاد بگیریم و اجازه دهیم در عمق قلب مان ریشه کند، در برکتی 

عظیم زندگی خواهیم کرد؛ چون احترام حقیقی چنین است.
عیسی  مسیح  که  باشید  داشته  را  فکر  طرز  »همین  می گوید:  پولس  که  کنید  توجه 
داشت.« هرگز فراموش نمی کنم که وقتی مسیحی جوانی بودم، خداوند با این کلمات با 
من سخن گفت. مشغول رانندگی بودم که صدای او را شنیدم: »جان، می دانی که من تو 

را از خودم بهتر می دانم؟« 
با شنیدن این کلمات به خود آمدم و به این فکر افتادم که این صدای دشمن است که 
می خواهد بذر کفر یا غرور را در وجودم بکارد. چگونه آفریننده ی تمام دنیا و هر چه 
در آن است می تواند به من که چنین موجود کوچکی هستم، بگوید که از او ارزشمندترم؟ 
عمق  در  اما  هستی!«  من  لغزش  باعث  که  زیرا  شیطان  ای  من  از  شو  »دور  گفتم:  حتا 
وجودم احساس می کردم که این صدای خداوند است. هنوز احتیاج به اطمینان داشتم 
چون به عنوان ایمان داری جوان می دانستم که کلام خدا به ما فرمان می دهد: »روح ها را 

بیازمایید« )اول یوحنا 1:4(.
فکرم را متمرکز کردم و جواب دادم: »خداوندا، من نمی توانم این را باور کنم، مگر 
این که سه گواه از عهد جدید برای اثبات اش به من نشان دهی!« من با ترس و لرز چنین 

کلماتی را بر زبان می آوردم، ولی می دانستم که کار درستی انجام می دهم.
احساس  واقع  در  و  ندارد  درخواستم  با  مخالفتی  خداوند  که  کردم  حس  قلبم  در 

رضایت می کردم. تقریباً بلافاصله شنیدم که گفت:»فیلیپیان 3:2چه می گوید؟«
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من این آیه را از حفظ می دانستم، پس با صدای بلند برای او تکرارش کردم: »هیچ 
کاری را از سر جاه طلبی یا تکبر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید«.

خداوند پاسخ داد: »این اولین گواه!«
بلافاصله اعتراض کردم: »نخیر خداوندا، منظور پولس این نبوده، او به ایمان داران 
فیلیپی گفته که یکدیگر را برتر از خود بدانند. او در مورد تفکر و رفتار تو با من ننوشته 

است«.
خداوند فوراً به من گفت: »من هرگز به فرزندانم نمی گویم کاری را انجام دهند که 
از  بسیاری  مشکل  »این  داد:  ادامه  سپس  شدم.  غافلگیر  نمی دهم!«  انجام  را  آًن  خودم 
خانواده هاست! والدین کارهایی را از فرزندان شان انتظار دارند که خودشان آن کارها را 
انجام نمی دهند و یا به آنان می گویند که از کارهایی پرهیز کنند که خودشان از انجام آنها 
پرهیز نمی کنند. بسیاری از والدین به فرزندان شان می گویند که با دیگران دعوا نکنند، 
حال آن که خودشان در مقابل فرزندان، مرتب دعوا می کنند و بعد هم تعجب می کنند که 

چرا فرزندان شان اهل نزاع و درگیری اند. من چنین کاری نمی کنم!«
هنوز کمی مشکوک بودم، پس گفتم: »این فقط آیه ی اول بود، من هنوز به دو آیه ی 

دیگر احتیاج دارم.«
 آن گاه شنیدم: »چه کسی بر صلیب مُرد؟ تو یا من؟ «

مات و مبهوت شدم.
فقر  ضعف ها،  بیماری ها،  گناهان،  متحمل  و  آویخته  صلیب  بر  »من  شنیدم:  سپس 
و مجازات تو شدم. چون تو را بهتر از خودم می دانستم.« )آیه ای که او به من داد اول 

پطرس 24:2 بود.(
از خودش محترم  بیش  مرا  او  را شنیده ام.  بودم که صدای خداوند  اکنون مطمئن 
)نیکو( می شمرد وگرنه مجازات مرا بر خود نمی گرفت و به جای من نمی مرد. می دانستم 
که آیه ی سوم در راه است و بدون درخواست آن، در قلبم شنیدم: »گواه سوم: با محبت 
از هم پیشی بگیرید.«  برادرانه سرسپرده ی هم باشید. در احترام گذاشتن به یکدیگر، 
برادران  میان  از  نخست زاده  »من  گفت:  سخن  چنین  قلبم  با  او  سپس   )12:10 )رومیان 
هستم )رومیان 29:8 را بخوانید( و با احترام گذاشتن به برادران و خواهرانم، آنها را از 

خود بهتر می دانم«.
مطمئناً این در مورد تمام فرزندان خدا صادق است و نه فقط در مورد من. او حقیقتاً 
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به ما حرمت نمی نهد و ما را از خود بهتر می داند. این حقیقت، فراتر از قدرت درک ما 
شگفت انگیز است. این عشق حقیقی خداوند است.

شاید بگویید: »ولی جان، او عیسی مسیح است. ما هرگز نمی توانیم همچون او محبت 
کنیم!« باری، واقعیتی شگرف وجود دارد: ما می توانیم. به ما گفته شده که محبت خدا 
توسط روح القدس به ما بخشیده شده و در دل های ما ریخته شده است. )رومیان 5:5( 
گواه این موضوع در کلمات خود پولس یافت می شود. گوش کنید که او به هم وطنانش 

چه می گوید: 

»در مسیح راست می گویم ، نه دروغ ، و وجدانم به واسطه ی روح القدس مرا 
گواه است که در قلب خود دردی جانکاه و اندوهی همیشگی دارم. زیرا آرزو 
می داشتم خود در راه برادرانم، یعنی آنان که همنژاد منند، ملعون شوم و از 

مسیح محروم گردم«.
- رومیان 3-1:9

من هنوز با خواندن این جملات پولس به لرزه می افتم. او می گوید که حاضر است از 
مسیح منقطع گردد، نجاتش را از دست بدهد )و بدون تردید کاملًا صادقانه این جملات 
را نوشته است(، ولی در عوض هم میهنان اش نجات یابند. چطور این مرد می تواند در 
چنین حد از محبت و احترام زندگی کند؟ این امر با محبت انسانی غیرممکن است، چنین 
احترامی به دیگران فقط به واسطه ی محبت خدا، که انگیزه ی مسیح بود، ممکن می شود. 
قلبش جا گرفته  بود و چنان قوی در  داده  را در خود رشد  احترام  و  این محبت  پولس 
بود که ثمره اش این فریاد اوست. اجازه دهید چنین بگویم: اگر او واقعاً صادق نبود و 
آمادگی چنین کاری را نداشت، روح القدس اجازه نمی داد چنین کلماتی را بنویسید. شما 

نمی توانید هنگام نگارش کلام خدا، دروغ بگویید یا بنویسید.
آیا متوجه هستید که کسی که تولد تازه یافته است از چه پتانسیل عظیمی برخوردار 
زیرا  نمی انجامد،  ما  سرافکندگی  به  امید  این  »و  می گوید:  آشکارا   5:5 رومیان  است؟ 
محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد، در دل های ما ریخته شده است.« 
به همین دلیل عیسی به ما می گوید: »حکمی تازه به شما می دهم، و آن این که یکدیگر 
را محبت کنید. همان گونه که من شما را محبت کردم ، شما نیز باید یکدیگر را محبت 
نمایید.« )یوحنا 34:13( این فرمانی تازه بود، چون مردم در عهد عتیق نمی توانستند در 
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چنین سطحی از محبت زندگی کنند. محبت خدا هنوز در قلب های آنان ریخته نشده بود. 
به کلمات »همان گونه که من شما را محبت کردم« توجه کنید. او کاملًا خودش را در راه 
ما داد، او از پدرش جدا شد و فریاد زد: »خدای من، خدای من، چرا مرا واگذاشتی!؟«)متا 
46:27( او داوطلبانه خواست تا فقیر، و دور از خدای پدر بماند، تا ما حیات جاودانی 
داشته باشیم. او نهایت احترام را برای ما قائل شد و پولس نیز می توانست صادقانه همین 
کلمات را درباره ی هم میهنان اش بر زبان آورد. ای پدر، به ما کمک کن تا در چنین میزانی 
از محبت زندگی کنیم. تو به ما توانایی اش را داده ای، حالا ما هستیم که نیاز داریم آن را 

در همکاری با روح القدس پرورش دهیم.
برادران و خواهران عزیزم، احترام حقیقی این است که ما به ایمان داران و به سایر 
کسانی که به عیسی احتیاج دارند بها بدهیم، ارج بنهیم و اکرام شان کنیم. این احترام ما 
را برخواهد انگیخت تا همه ی توانایی مان را در راه پادشاهی خدا بنهیم؛ از طریق خدمت، 
دعا و هدیه دادن پول مان. این هدف، انگیزه ای به ما می دهد تا همان کاری را انجام دهیم 
که ایمان داران مکادونیه انجام دادند. احترام گذاشتن آنان بسیار مسیح وار بود و پولس 

از محبت آنان برای انگیزش ایمان داران قرنتس استفاده کرد:

»اکنون ای برادران، می خواهیم شما را از فیضی که خدا به کلیساهای 
مقدونیه عطا کرده است، آگاه سازیم. زیرا در همان حال که ایشان به سبب 

زحماتی توان فرسا، در بوته ی آزمایش قرار داشتند، از شادی بی حد و فقر 
بسیارشان، سخاوتی بیکران جاری گشت. چرا که در حد توان خویش و من 

شاهدم که حتا بیش از آن خود پیش قدم شده، با اصرار زیاد از ما خواهش 
کردند که در این خدمتِ به مقدسان سهیم باشند. ایشان حتا بسیار 

بیش از انتظار ما عمل کردند، زیرا نخست خویشتن را به خداوند تقدیم 
داشتند، و سپس به ما نیز، بر طبق اراده ی خدا. به همین جهت، از تیتوس 
خواستیم همان گونه که خود پیش تر قدم های آغازین را در تدارک این عمل 

سخاوتمندانه ی شما برداشته بود، اکنون نیز آن را به کمال رساند. پس چنان 
که در همه چیز ممتازید در ایمان، در بیان، در معرفت، در شور و حرارت 

بسیار، و در محبت تان به ما پس در این فیضِ بخشندگی نیز گوی سبقت را 
بربایید. این را به شما حکم نمی کنم، بلکه می خواهم خلوص محبت تان را 
در قیاس با شور و حرارت دیگران بیازمایم. زیرا از فیض خداوند ما عیسی 
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مسیح آگاهید که هرچند دولتمند بود، به خاطر شما فقیر شد تا شما در 
نتیجه ی فقر او دولتمند شوید. پس نظر خود را در این باره بیان می کنم، 

زیرا به سود شماست: سال گذشته، شما نه تنها در انجام این کار خیر، 
بلکه در اشتیاق به انجام آن نیز پیش قدم بودید. پس اکنون کار خود را به 

کمال رسانید، تا اشتیاق تان به این کار، انجام کامل آن را نیز، به فراخور توان 
مالی تان، در پی داشته باشد. زیرا اگر اشتیاق باشد، هدیه ی شخص مقبول 

می  افتد، البته برحسب آنچه کسی دارد، نه آنچه ندارد. زیرا خواست ما این 
نیست که دیگران در رفاه باشند و شما در فشار، بلکه خواهان برقراری 

مساواتیم، تا غنای شما در حال حاضر، کمبود آنان را برطرف کند، و روزی 
نیز غنای آنها کمبود شما را برطرف خواهد کرد. بدین سان مساوات برقرار 

خواهد شد«.
- دوم قرنتیان 14-1:8

پولس از این الگوی احترام ایمان داران مکادونیه نسبت به نیازمندان، برای انگیزش 
است،  ساکن  ایمان داران  تمام  در  که  خدا  محبت  شدن  جاری  برای  قرنتس  ایمان داران 
استفاده کرد. محبت خدا در قلب های همه ی ما هست، کافی است با روح القدس همکاری 
کنیم تا رشد بیابد. نگویید: »خُب، شخصیت من این طور نیست یا من این طور نیستم!« 
این فقط باعث خواهد شد که شما طوری زندگی کنید که در دل خود احساس رضایت 
حقیقی نداشته باشید، و از این که قادر به تأثیرگذاری بر دیگران شده اید احساس شادی 
را تجربه نکنید و همچنین مانع خواهد شد که پاداشی بزرگ دریافت کنید، نه صرفاً در 
این زندگی زمینی، بلکه در حیات ابدی. از احترام گذاشتن اجتناب نکنید. به خواهران و 
برادران ایمانی خود احترام بگذارید. در طول ابدیت از این که چنین کرده اید، خوشحال 

خواهید بود.



فصل سیزدهم

به  که  آنانی  به   احترام 
شده اند  سپرده  ما 

»هر که شما را بپذیرد، مرا پذیرفته و کسی که مرا پذیرفت، فرستنده ی مرا 
پذیرفته است. هرکه پیامبری را از آنرو که پیامبر است بپذیرد، پاداش پیامبر 

را دریافت خواهد کرد، و هرکه پارسایی را از آن رو که پارساست بپذیرد ، پاداش 
پارسا را خواهد گرفت. هر که به این کوچکان، از آن رو که شاگرد منند، حتا 

جامی آب سرد بدهد، آمین، به شما می گویم،  بی پاداش نخواهد ماند«.
- متا 42-40:10

اکنون نوبت به کسانی می رسد که به ما سپرده شده اند- کسانی که تحت اقتدار ما هستند. 
این گروه با کلام عیسی به ما چنین معرفی می شوند: » هرکه به این کوچکان، از آن رو که 

شاگرد منند، حتا جامی آب سرد بدهد، آمین، به شما می گویم، بی پاداش نخواهد ماند«.

کوچکان 
ما  به  سرپرستی شان  که  کسانی  به  نیز  و  کودکان  به  »کوچکان«  مقدس،  کتاب  در 
سپرده شده اشاره دارد. ما بر مفهوم دومی تمرکز خواهیم کرد، که در چارچوب خانواده 
همان فرزندان ما هستند. با بسیاری از کوچکان از طرف صاحبان قدرت بدرفتاری و 
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حتا به حقوق آنان تجاوز شده است. این مسئله قلب خدا را به خشم می آورد و به همین 
دلیل عیسی با لحنی شدید هشدار می دهد: 

»اما هر که سبب شود یکی از این کوچکان که به من ایمان دارند لغزش خورَد، 
او را بهتر آن می بود که سنگ آسیابی بزرگ به گردنش بسته، در اعماق دریا 

غرق شود! وای بر این جهان به سبب لغزش ها! زیرا هرچند لغزش ها اجتناب 
ناپذیرند، اما وای بر آن که آنها را سبب گردد!... آگاه باشید که هیچ یک از این 

کوچکان را تحقیر نکنید، زیرا به شما می گویم که فرشتگان ایشان در آسمان 
همیشه روی پدر مرا که در آسمان است، می بینند«.

- متا 6:18-7 و 10

که  کنید  باور  و  بدانید  باید  »وای«  می گوید  عیسی  وقتی  است.  جدی  هشداری  این 
واقعاً خطر در راه است. چرا عیسی چنین سخت گیری ای می کند؟ خدا تنها کسی است که 
اقتدار را می بخشد. او محبت است و اقتدار خودش را از سر عشق و به منظور محافظت 
به ما واگذار می کند. اگر از این اقتدار سوءاستفاده شود، برای منفعت و سود شخصی 
خواهد  خدا  خود  به  آشکار  توهین  برساند،  آسیب  کوچکان  به  یا  و  شود  گرفته  کار  به 
این طور نیست،  با قوم خداست.  بلکه  با خدا نیست  این دشمنی  بود. شاید فکر کنید: 
چون عیسی می گوید: »آمین، به شما می گویم، آنچه برای یکی از کوچک ترین برادران 
من کردید، در واقع برای من کردید.« )متا 40:25( طرز رفتار ما با افراد زیر اقتدارمان، 
همسرمان،  فرزندان مان،  می توانند  افراد  این  عیسیست.  با  رفتارمان  نحوه ي  بازتاب گر 

کارمندان مان، دانش آموزان مان و ... باشند.
بعضی  هستند.  تأدیب  و  اصلاح  مسئول  شده،  بخشیده  اقتدار  آنها  به  که  کسانی 
آنان  لغزش  باعث  نیاز،  مورد  مواقع  در  کوچکان  اصلاح  از  غفلت  خاطر  به  رهبران  از 
پولس  سلامتی.  نه  است  فساد  شده،  رها  خود  حال  به  که  کودکی  سرانجامِ  می شوند. 
اهمیت تأدیب را در نامه ی خود به قرنتیان نشان می دهد: »زیرا سرافکنده نخواهم شد 
بنای  برای  بلکه  ویرانی  برای  نه  خداوند  که  اقتداری  به  اندازه  از  بیش  اندکی  اگر  حتا 
شما به من داده است، فخر کنم «. )دوم قرنتیان 10:8( با مطالعه ی دو نامه ای که پولس 
با  او  آنان پی می بریم.  تأدیب و اصلاح  بر  او  تأکید  به راحتی  به قرنتیان نوشته است، 
اظهار  وضوح  به  او  حال،  این  با  می دهد.  بها  آنان  به  کوچکان  این  آموزش  و  تصحیح 
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می دارد که اقتدار با هدفِ بنا کردن داده می شود که شامل خدمت و حفاظت هم هست. 
به  اگر  دارم؟  انگیزه ای  چنین  هم  من  آیا  بپرسید،  خودتان  از  باید  رهبر  عنوان  به  شما 
کوچکان احترام بگذارید، چنین انگیزه ای خواهید داشت و هنگامی که لازم باشد، آنان را 

اصلاح و تأدیب خواهید نمود.
از  گرفتن  بهره   با  آنان  می  دهند.  انجام  را  کار  این  عکس  عده ای  دیگر،  سوی  از 
کوچکان می گردند.  لغزش  اهداف خودخواهانه شان، سبب  به  برای رسیدن  اقتدارشان 
تأدیب شان آسیب زننده و مضر است، چون محبت را از طریق دعا و تعمق در دل های شان 
برای  باید  ما  دل های  نمایند.  محبت  را  خود  دستان  زیر  نمی توانند  پس  نداده اند،  رشد 
شوق  و  شور  از  پر  همواره  شده اند،  سپرده  ما  به  که  افرادی  کامیابی  و  پیروزی  دیدن 
و  جوان  خودتان  که  را  زمانی  قطعاً!  شد؟  خواهند  اشتباه  دچار  کوچکان  آیا  باشد. 
بی تجربه بودید، به یاد آورید. شاید فراموش کرده اید؟ من برای آنانی که بالادست من 
بودند، چالشی واقعی بودم. دچار اشتباهات احمقانه و گناه آلود می شدم. احساساتی 
بودم، بدون فکر کردن اقدام می کردم و توضیحات مسخره و بی جا می دادم؛ به خصوص 
در زمان نامناسب. چقدر سپاس گزارم که رهبرانم برای همیشه از من قطع امید نکردند.
سال ها پیش را به یاد می آورم که من و همسرم مشغول استخدام کارمندان مان بودیم 
که در آن زمان، تعدادشان انگشت شمار بود.)در زمان نگارش این سطور، بیش از پنجاه 
کارمند داریم( ما به خاطر اشتباهات شان دچار مشکل می شدیم. یادم هست نظری به لیزا 
گفتم که ایمان دارم کلامی نبوتی بود، که باعث اطلاح و دریافت بینشی جدید در ما شد. 
گفتم: »لیزا، اگر افرادی که خدا آنان را زیر دست ما قرار داده، به چیزی از جانب ما نیاز 

نداشته باشند، پس چرا خدا آنان را زیر اقتدار ما گذاشته است؟« هر دوی ما موافق بودیم.

رهبران کلیسا 
پس از سال ها مسافرت به هزاران کلیسا، با انواع شیوه های رهبری برخورد کرده ام. 
دیدار رهبرانی که خلاقانه فکر می کنند، همشه باعث شادی من می شود. آنان خانه ی خدا 
را از راه هایی غیرمرسوم بنا کرده اند و روش هایشان در چشم کسانی که به مسیح ایمان 
نداشتند، جذاب تر بوده است. فضاها را طوری ایجاد کرده اند که غیرایمان داران، احساس 
پذیرفته شدن داشته باشند، برخلاف فضاهایی قدیمی و سنتی که برای افراد خارج از 
کلیسا بیگانه است و با آن ارتباط برقرار نمی کنند. در جلسات شان از لباس های رسمی 
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استفاده نکرده اند، و نه از سرودهایی که بیست سال است در کلیساها سراییده می شوند 
و نه از شیوه ی گفتار یا دایره ی لغات کلیسایی. برای اعلام اعلانات و برنامه های هفتگی 
اینها  می گیرند.  بهره  مختلف  ارتباطی  رسانه ّ های  از  و  امروزی تر  شیوه های  از  کلیسا 

فقط چند نمونه از نوآفرینی هاست. من شخصاً باور دارم که این حکمت خداست.
از سوی دیگر، همیشه به یاد داشته باشید که خدا موافق روش های »حق جو پسندانه22« 
است. پولس رسول می گوید: »همان گونه که من نیز می کوشم تا همه را به هر نحو که 
می توانم خشنود سازم. زیرا در پی نفع خود نیستم، بلکه نفع بسیاری را می جویم، تا 
نجات یابند.« )اول قرنتیان 33:10( پولس با گفتن »به هر نحو«، به روش ها و مِتُدهای 
تقلید  عیسی  شیوه های  از  گمشگان  به  انجیل  رسانیدن  در  او  می کند.  اشاره  مختلف 
رابطه  در  است.  »حق جو پسندانه«  پیغام های  مخالف  خداوند  وجود،  این  با  می نمود. 
مردم  تأیید  »آیا  می نویسد:  چنین  پولس،  شخص،  همان  حق جوپسندانه،  پیغام های  با 
مسیح  خادم  بودم،  مردم  خشنودی  پی  در  همچنان  اگر  را؟  خدا  تأیید  یا  می خواهم  را 
را  انجیل  پیغام  نباید  بیشتر،  افراد  جذب  هدف  با  هرگز  ما  )غلاطیان10:1(  نمی بودم.« 
تحریف کنیم. اگر چنین کنیم، جماعتی متشکل از شاگردان تقلبی را فراهم خواهیم آورد، 
که این خطر تهدیدشان می کند که در روز داوری این سخنان را از عیسی بشنوند: »هرگز 
شما را نشناخته ام. از من دور شوید، ای بدکاران!« )متا 20:7-23 را بخوانید( دست ما 
به خون آنان آغشته خواهد بود. پولس به گروهی از رهبران چنین می گوید: »پس امروز 
با شما اتمام حجت می کنم که من از خون همه بری هستم، زیرا در اعلام اراده ی کامل 
از  گزیده هایی  فقط  نمی توانیم  ما   )27-26:20 )اعمال  نکرده ام.«  کوتاهی  شما  به  خدا 
قسمت های مثبت کتاب مقدس را برای مردم موعظه کنیم؛ بلکه همچنین باید هشدار دهیم 

و تأدیب کنیم. )کولسیان 28:1 را بخوانید( 
عیسی به روشنی به ما می گوید که »چون او آید، جهان را مجاب خواهد کرد که به 
لحاظ گناه و عدالت و داوری، تقصیرکار است.)یوحنا 8:16( کلیسایی که به آن عده از 
اعضایش که در گناه زندگی می کنند هشدار نمی دهد، بلکه به آنان پیغام های گوش نواز 
ارائه می دهد، تفاوتی با کلیسای لائودیکیه در کتاب مکاشفه ندارد. این کلیسا در آستانه ی 
رد شدن از جانب عیسی بود، چون اجازه نمی دادند که او از طریق حضور روح القدس، 
تقدیس الهی را بر کلیسا حاکم سازد. در نتیجه او به این کلیسا چنین می گوید: »هان بر 

Seeker-sensetive   22
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در ایستاده می کوبم«)مکاشفه 20:3( این مسئله نهایتِ خطری که پیغام های عامه پسند 
نکته ی  حق جوپسندانه«  »روش های  باب  در  پولس  می سازد.  آشکار  را  می کنند  ایجاد 

دیگری ذکر می کند:

»زیرا با این که از همه آزادم، خود را غلام همه ساختم تا عده ای بیشتر را 
دریابم. نزد یهودیان چون یهودی رفتار کردم، تا یهودیان را دریابم. با آنان 

که زیر شریعت اند همچون کسی که زیر شریعت است رفتار کردم تا آنان را 
که زیر شریعت اند دریابم هرچند خود زیر شریعت نیستم. نزد بی شریعتان 
همچون بی شریعت رفتار کردم تا بی شریعتان را دریابم، هرچند خود بدون 

شریعت خدا نیستم، بلکه مطیع شریعت مسیحم. با ضعیفان، ضعیف شدم 
تا ضعیفان را دریابم. همه کس را همه چیز گشتم تا به هر نحو بعضی را 

نجات بخشم.«
- اول قرنتیان 22-19:9

همین   .» دریابم  را  ضعیفان  تا  شدم  ضعیف  ضعیفان،  »با  بشنوید:  را  کلمات  این 
و  بروم  جلسات شان  به  که  خواستم  آنان  از  شبان،  صدها  برای  صحبت  از  پس  اواخر، 
به عنوان مهمان، کلیسا را از نگاه فردی که برای اولین بار وارد کلیسا می شود، بنگرم. 
بعد از انجام دادن این کار به آنها گفتم: »اگر صادق و پذیرا باشید، بسیاری از شما باید 

تغییرات فراوانی را در نحوه برگزاری جلسات کلیسایی تان انجام دهید.«
ما باید در بدن مسیح، از وسایل ارتباطی و تکنولوژی حداکثر استفاده را بکنیم. دنیا 
باید از نوآوری و خلاقیت ما الهام بگیرد. چرا سالن های غیرمسیحی و دنیوی باید مجهز 
تجهیزات  و  لوازم  از  استفاده  به  معروف  خدا  پادشاهی  و  باشند  تجهیزات  بهترین  به 
درجه ی دوم باشد؟ همان طور که دانیال و دیگر یهودیان جوان حکیم تر از دیگر جوانانِ 
بزرگ ترین پادشاهی دنیا، بابل، بودند، ما نیز باید برای نوآوری ّهایمان زبانزد خاص و 

عام باشیم.
بیایید کلام خدا را با قدرت روح القدس و بدون هیچ سازشی با دنیا موعظه نماییم و 
تعلیم دهیم، اما در قالبی که برای افراد خارج از کلیسا جذاب و پذیرفتنی باشد. پیغام های 
ما باید تأثیر قوی بر قلب های نامطیع و نجات نیافته بگذارد. باید آنان را در کنار دعوت به 
تسلیم کامل به عیسی مسیح که به معنای توبه از گناه، رفتارهای خداناپسندانه و شهوات 
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ما  او فرا خوانیم.  پیروی  برای  به وقف نمودن صددرصد زندگی هایشان  دنیوی است، 
می توانیم چنین بکنیم در حالی که شادی او در قلب ما باشد و در پیام ّهای مان از ایده های 
خلاقیت مان  و  اشتیاق  باید  که  نیست  آن  معنای  به  بودن  مسیحی  کنیم.  استفاده  بدیع 
اگر  به فراوانی می یابیم.  را  را کنار بگذاریم. برعکس، ما در مسیح چنین ویژگی هایی 
خلاقانه ای  روش های  چه  با  که  کرد  خواهیم  فکر  این  به  بگذاریم،  احترام  کوچکان  به 

می توانیم به آنها کمک کنیم.

بناکننده یا فرسوده کننده
اکنون بشنوید که پطرس به رهبران کلیسا چه می گوید: 

»من که خود از مشایخ هستم و شاهد بر رنج های مسیح و شریک جلالی که 
آشکار خواهد شد، مشایخ را در میان شما پند می دهم: گله ی خدا را که به 

دست شما سپرده شده است شبانی و نظارت کنید، اما نه به اجبار بلکه با 
میل و رغبت، آن گونه که خدا می خواهد؛ و نه برای منافع نامشروع بلکه با 

عشق و علاقه. نه آن که بر کسانی که به دست شما سپرده شده اند سروری 
کنید، بلکه برای گله نمونه باشید«.

- اول پطرس 3-1:5

کلیساهای  در  رهبری  شیوه های  تنوع  توصیف  برای  بسیاری  کلمات  از  می توانید 
استفاده کنید: سنتی، مترقّی، شریعت گرا، گروه محور، دیکتاتوری،  قرن بیست و یکم 
تقویت کننده، مدیریت جزءنگر و این فهرست همچنان ادامه دارد. اما شما می توانید این 
فهرست طولانی را به دو نوع اصلی تقسیم کنید: بناکننده یا فرسوده کننده. تفاوت، در 

قلب رهبر یافت می شود.
بیابند، ولی پشت  به موفقیت های بسیاری دست  از رهبران در ظاهر شاید  بعضی 
سر خود، اعضایی کوفته، زخمی و حتا مرده به جای می گذارند. از سوی دیگر، رهبران 
موفقی نیز هستند که پیروان شان را در تمام طول مسیر خدمت، بنا و تقویت می کنند. 

همه اینها بستگی به وجود یا عدم وجود احترام در دل رهبر نسبت به پیروانش دارد.
مردان و زنان هدفمندی که قصد بنای خدمتی دارند، از یکی از این دو شیوه تبعیت 
کوچکان  لغزش  باعث  ندارد،  وجود  قلب های شان  در  احترامی  که  رهبرانی  می کنند. 
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اما، رهبر  تلقی می کنند.  برای تحقق رویاهای خودشان  را وسیله ای  می شوند و مردم 
واقعی، زندگی ها را بنا می کند، رویای خودش را وسیله ای برای خدمت به مردم می داند. 
چنین رهبری، افرادی را که به او سپرده شده اند محترم می دارد. چنین انگیزه ی قلبی ای 
سبب ایجاد نتیجه ای بسیار متفاوت در قلب مردم می شود. عیسی می گوید: »اما حقانیت 
افرادی  کلیساها،  از  بعضی  در   )19:11 )متا  می رساند.«  ثبوت  به  آن  اعمال  را  حکمت 
در  اما  است(،  کم  تعدادشان  )خوشبختانه  دیده  صدمه  احساسات شان  که  دیده ام  را 
کلیساهایی دیگر شاهد اعضا و خانواده هایی سالم بوده ام. این مسئله کاملًا به احترام 

بستگی دارد.
رهبری که احترام می گذارد، مردم را به رشد و ترقی تشویق می نماید. بزرگ ترین 
لذتش در این است که اعضایی که به او سپرده شده اند را در صمیمیت با خدا و در دعوت 
این دو جنبه ی اصلی زندگی مسیحی، باعث  اصلی زندگی شان شکوفا می شوند. جمع 
زندگی در راستی می شود. گفته های یوحنا را در مورد مردمی که تحت اقتدارش بودند، 
شیوه ی  و  حقیقت  به  وفاداری ات  بر  آمده،  برادران  که  شدم  شادمان  »بسی  بخوانید: 
سلوکت در آن شهادت دادند. هیچ چیز مرا بیش از این شاد نمی کند که بشنوم فرزندانم 

در حقیقت سلوک می کنند.« )سوم یوحنا 4-3( 
سلوک کردن در حقیقت به معنای شناختن و خدمت خداست. عیسی می گوید که در 
روز داوری، عد ه ای خواهند بود که کارهای عظیم در نام او انجام داده اند ولی او بدیشان 
را  آنان مهم ترین جنبه ی نجات  را هرگز نشناختم.«  »از من دور شوید، شما  می گوید: 
تأکید  با خدا  فروگذارده اند،  شناخت صمیمانه ی خدا. رهبران نیکو، بر رابطه ی عمیق 

بسیار می کنند. 
عده ای دیگر هستند که علی رغم این که خدا را شناخته اند، اما او را به شدت رنجانده اند. 
به آنان عطایایی داده شده که در بنای خانه ی خدا از آن استفاده کنند، ولی آنها به وظایفشان 
بی اعتنایی می کنند. در آن روز عظیم، ارباب به کسانی که استعدادهای شان را دفن کرده اند، 
خواهد گفت: »اما سرورش پاسخ داد: ای خادم بدکاره و تنبل! تو که می دانستی از جایی که 

نکاشته ام، می دِرَوَم و از جایی که نپاشیده ام، جمع می کنم.« )متا 26:25( 
هر ایمان داری صاحب دعوتی خاص برای بنای خانه ی خداست. افسسیان 10:2 این 
بیان می دارد: »زیرا ساخته ی دست خداییم، و در مسیحْ عیسی  به روشنی  را  موضوع 
آفریده شده ایم تا کارهای نیک انجام دهیم، کارهایی که خدا از پیش مهیا کرد تا در آنها 
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گام برداریم«. ما آفریده نشده ایم تا فقط کسی باشیم، بلکه تا کاری خاص را به انجام 
است.  اسفناک  می شوند،  خارج  تعادل  از  تعلیم شان  در  برخی  گاهی  که  این  برسانیم. 
شنیده ام که واعظان چنین اظهاراتی می کنند: »مهم نیست که چه کاری انجام می دهیم، 
تأکید  بر کیستی خود  باید  ما  اول  این است که چه کسی هستیم. در وهله ی  بلکه مهم 
تعریفی  اما  است  کلمات  با  زیبا  بازی  صرفاً  حرف هایی،  چنین  اعمال مان«  بر  نه  کنیم، 
است نا متعادل از زندگی مسیحی. وقتی به مسیح ایمان می آوریم، از بارها و رنج هایمان 
آرامی می یابیم، اما کتاب مقدس نشان می دهد که بعد از نجات، شریک رنج های مسیح 
می شویم. باید میوه بیاوریم و از میوه هایمان آشکار خواهد شد که ایمان مان اصیل است 

یا نه )یعقوب باب 2 را بخوانید(. 
تعلیمی که صرفاً بر هویت ما تأکید می کند و نه بر دعوت مان، مردم را تشویق می کند 
انداختن و فعالیت شان در  بار در کلیسا حاضر شوند، ولی مانع ریشه  که هفته ای یک 
در  می اندازند،  ریشه  و  شده  کاشته  کلیسا  در  مردم  که  هنگامی  می شود.  خدا  خانه ی 
خواندگی خود شکوفا می شوند، که منجر به دست یافتن به پاداش های ابدی بیشتر در 
روز داوری مسیح خواهد شد. ما در مسیح عیسی آفریده شده ایم تا کارهای خاصی را 
انجام دهیم و این کارها پیش از شکل گیری ما در رحم مادرمان برنامه ریزی شده است. 
و ما برای تمام آن کارهایی که برایمان در نظر گرفته شده بود، پاسخگو خواهیم بود. 

)مزامیر 16:139 را بخوانید( 
هدف رهبرانی که در قلب شان احترام وجود دارد این است که کوچکان را در مسیر 
راستی ببینند و شاهد رشد و پیشرفت شان باشند. پدران و مادران واقعی آرزو دارند که 
فرزندان شان به موفقیت و کامیابی دست یابند. عیسی آرزویش را برای ما چنین بیان 
چنین  باید  نیز  ما  داد.«  خواهید  انجام  من  کارهای  از  بزرگ تر  کارهایی  »شما  می کند: 
آرزوی قلبی ای را برای پیروان مان داشته باشیم. رهبران باید چنین اشتیاقی را برای افراد 
تحت رهبری شان داشته باشند، همان طور که یوحنا در نامه اش می گوید. این باید یکی از 

بزرگ ترین خوشی های ما باشد.

...در آن تأمل کنید
رهبران حکیم، کسانی هستند که اعتبار موفقیت ّهای خود را به کسانی که خدمت شان 
به  متعلق  جلال  و  شکرگزاری  و  احترام  اعتبار،  تمام  )مطمئناً  می کنند.  اعطا  می کنند، 
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با  رهبر  می برد.(  کار  به  را  انسان ها  خدا،  که  باشیم  داشته  یاد  به  باید  ولی  خداست، 
قدردانی از زحمات و تلاش های اعضای گروه، احترام قلبی اش را به آنان نشان می دهد. 
رهبر،  عنوان  به  من  می دهد.  انجام  قلب  صمیم  از  بلکه  سطحی،  صورت  نه  کار  این  و 
شایسته  فکری  می کنند،  کار  ما  سازمان  در  که  افرادی  درباره ی  می کنم  سعی  همواره 
داشته باشم، چون آنان هدایای آسمانی برای ما هستند. تلاش من این است که خودم را از 
افکار منفی در مورد آنان دور نگه دارم و برای این هدف در قلبم نسبت به ایشان احترام 

را حفظ می کنم. پولس به ما می گوید: 

»در پایان، ای برادران، هر آنچه راست است، هر آنچه والاست، هر آنچه درست 
است، هر آنچه پاک است، هر آنچه دوست داشتنی و هر آنچه ستودنی است، 
بدان بیندیشید. اگر چیزی عالی است و شایان ستایش، در آن تأمل کنید «.

- فیلیپیان 8:4

او  از  لیزا دچار مشکل شده بودم. در واقع  با  به یاد دارم زمانی را که در ازدواجم 
اصلًا راضی نبودم. رفتار سرد من، ماه ها ادامه یافت و رفته رفته بدتر می شد. یک بار بر 
اثر عدم توافق با او، در خانه را باز کردم و بیرون رفتم. نمی خواستم نزدیک او باشم. 
در تمام طول راه از لیزا به خودم و خدا شکایت می کردم، تا به مزرعه ای رسیدم. وقتی 
رسیدم، به روشنی در قلبم شنیدم: »پسرم، می خواهم به ویژگی های مثبت لیزا فکر کرده 

و به خاطرشان شکرگزاری کنی«.
مسلماً در آن لحظه هیچ دید مثبتی به او نداشتم. با این حال می توانستم به یکی از 
ویژگی هایش فکر کنم: او مادر خوبی بود. اما در ذهنم مزیت های زیادی برای شمارش 
وجود نداشت. به محض آنکه خدا را برای این که او مادر خوبی است شکر کردم، جنبه ی 
دیگری به ذهنم رسید و هنگامی که خدا را برای آن شکر کردم، جنبه ی دیگری به فکرم 
رسید. این جریان مدتی طول کشید و ناگهان دریافتم که چه همسر خوبی دارم. چیز 
جالبی اتفاق افتاد: توانستم وضعیت خودمان را از دیدگاهی دیگر ببینم و این باعث شد 
که بفهمم در تمام مدت نارضایتی ام از او، چه همسر بدی برایش بوده ام. واقعاً به خودم 
آمدم و همه چیز را به خوبی دیدم، این دیدگاه خدا بود. به خانه مان برگشتم و به لیزا 
تعریف  بیشتر  و  بیشتر  دادم.  ادامه  همچنان  و  آمده  پیش  برایم  تغییراتی  چه  که  گفتم 
بسیار  او  رفتم،  بیرون  خانه  از  وقتی  می شد.  جاری  قلبم  از  سخنان  این  چون  کردم، 
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خشمگین بود و طبیعتاً مدت زمانی لازم بود که رابطه ی ما به حالت عادی بازگردد. اما، 
حالا چون از صمیم قلب به او احترام می گذاشتم، و این در رفتارم دیده می شد، رابطه مان 
به سرعت احیا شد. از آن روز به بعد، شاهدیم که شفا و ترمیم به ازدواج مان راه یافته و 

دیگر هرگز به وضعیت گذشته بازنگشته ایم.
اگر آنچه را که فیلیپیان 8:4 به ما فرمان می دهد انجام دهیم، همین ترمیم الهی در 
رابطه مان با فرزندان، کارمندان، دانشجویان و اعضای کلیسا روی خواهد داد. در مورد 
کسانی که تحت نظارت ما هستند، به هرچه که راست و پاک و نیکو و زیبا باشد، فکر 
کنیم. به این فکر کنیم که آنان برای پدرمان چه اندازه ارزشمند هستند. آنان پسران و 
آنان  که  کنیم  درک  نیافته اند،  نجات  هنوز  که  هستند  افرادی  اگر  هستند.  خدا  دختران 
از  را  قلب مان  کنیم،  چنین  اگر  داد.  را  خود  جان  برایشان  عیسی  که  ارزشمندند  آن قدر 

بی احترامی حفظ کرده ایم و مطمئناً برکت خواهیم یافت.
آن  از  باید  هست،  دیگران  نمودن  تأدیب  به  نیاز  وقتی  که  نیست  معنا  بدان  این  اما 
ما  باشد. فرزندان و کارمندان  باید موجز و مؤثر  ما،  تأدیب  خودداری کنیم. اصلاح و 
می دانند که ما کینه ورزی نمی کنیم. ما با جدیت ایشان را تأدیب می کنیم، ولی پس از آن 
با همدیگر شوخی می کنیم و می خندیم. من این درس را از خود خداوند فرا گرفتم. وقتی 
او ما را تنبیه می کند و ما آن را می پذیریم، پدرمان بلافاصله موضوع را فراموش می کند 
و ما را می بخشد. او از ما کینه به دل نمی گیرد و اجازه نمی دهد شرمساری ما ادامه یابد، 
فقط شیطان است که می خواهد ما در شرمساری باقی بمانیم. ولی خداوند گناهان ما 
را به اعماق دریای فراموشی می اندازد. تمام خواسته ی او این است که وقتی ما را تأدیب 
می کند، از آن درس بگیریم، تا بار دیگر همان گناه را تکرار نکنیم. افکار پر از محبت، 
از  آنقدر بی شمار است که بیش  به ما دارد،  امیدی که پدر آسمانی مان نسبت  احترام و 

تعداد تمام ریگ های زمین است. )مزمور 139 را بخوانید(
وقتی رهبری به کوچکان احترام می گذارد، این کار سبب می شود که عطایای خدا 
در زندگی آنان فعال شوند. به همان اندازه که عطایای آنان شکوفا شود، خودِ رهبر از 
این امر بهره خواهد بُرد، چون رویای او توسط تمام اعضای کلیسا می بایست جامه ی 
می کنند،  سرزنش  را  خادمان شان  که  شبانان  بعضی  دیدن  با  همواره  بپوشد.  عمل 
تُندی و با لحنی تحقیرآمیز صحبت می کنند  آنان با خادمان شان به  شگفت زده شده ام. 
و مردم چنان برداشت می کنند که گویی آن خادمان واقعاً احمق اند. شنیده ام که همین 
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رهبران می گویند: »من نمی توانم افرادی شایسته پیدا کنم. ما احتیاج به خادمان بهتری 
به خاطر  و  نیستند  قائل  ارزشی  اطرافیان شان  برای  آنان  نیست!  داریم.« جای تعجبی 

بی احترامی شان، هیچ پاداشی دریافت نمی کنند.

احترام از نظر مالی
همان  طور که می توانیم با هدیه دادن از دارایی  های مالی مان به رهبران خود احترام 
بگذاریم، از همین راه لازم است به کوچکان نیز احترام بگذاریم. چند سال پیش، من به 
معاون لیزا کمک مالی کردم. ما بودجه ی ماهیانه ی او را تنظیم می کردیم و در آن زمان 
به کارمندان مان حقوق استاندارد خادمان در ایالت کلورادو را می پرداختیم. من مشغول 
جمع بندی هزینه های زندگی او بودم و متوجه شدم که درآمد او کفاف هزینه هایش را 
نمی دهد. ناگهان به او گفتم: »شما نمی توانید با این درآمد زندگی آبرومند داشته باشید!« 

همسرم که در کنارم ایستاده بود، قلباً موافق بود.
»من  گفتم:  کنم.  صحبت  مالی مان  امور  مسئول  با  تا  رفتم  تلفن  طرف  به  بلافاصله 
او  به  کافی  اندازه ی  به  که  شدم  متوجه  و  می کردم  محاسبه  را  لیزا  معاون  درآمد  داشتم 
حقوق پرداخت نمی کنیم. هیچ کدام از کارمندان مان نباید با چنین درآمد اندکی زندگی کنند. 
می خواهم حقوق سالیانه تمام خادمان ما به این اندازه... )به او اندازه اش را گفتم( باشد. 

فرقی نمی کند که شغل شان فرستادن بسته های پستی است یا جواب دادن به تلفن ها«.
برای چند لحظه هیچ صدایی از آن طرف خط شنیده نمی شد. سپس او گفت: »اگر 
مشتاق  همه  و  شد  خواهیم  شهر  سازمان های  مشهورترین  از  یکی  کنیم،  کاری  چنین 

خواهند بود که برای ما کار کنند«.
جواب دادم: »این دلیل اصلی تصمیم من نیست. اعضای گروه ما، زندگی شان را برای 

خدمت به خدا قربانی کرده اند. پس باید در عوض این کار پاداشی نیکو دریافت کنند«.
کاملًا  امر  این  داشتند.  حقوق  افزایش  روز  آن  در  کارمندان مان  از  زیادی  تعداد 
برایشان غافلگیر کننده بود و از شنیدن چنین خبری بسیار سپاس گزار بودند. زنی جوان 
از کارکنان مان تصمیم گرفته بود که همان هفته از شغل اش استعفا دهد. او می خواست 
بود.  شده  مشکل  دچار  مالی اش  وضعیت  چون  بازگردد،  ایندیانا  در  خانواده اش  نزد 
آن روز حقوق او پنج هزار دالر در سال افزایش یافت و به همین دلیل از دادن استعفا 

منصرف شد.



180      پاداش احترام

پس از آن، او چهار سال دیگر در کنار ما ماند و بعد ارتقا یافت و اکنون مدیر یکی 
از بخش های سازمان ماست. او یکی از مفیدترین و ارزشمندترین خادمان ماست. من 
شاهد افزایش تلاش و وقف او در کارش بوده ام. به این فکر می کنم که اگر او به خاطر 

مسایل مالی از کنار ما می رفت، چه اتفاقی می افتاد.
را در  تمام جوانب خدمت مان  بلکه  این زن محدود نشد،  به  پاداش ما فقط محدود 
برگرفت. به نظر می رسد از آن زمان به بعد، کارآیی تمام کارمندان بیشتر شده است و ما 
به سطحی جدید از تأثیرگذاری وارد شده ایم. ما به کارمندان مان احترام گذاشتیم و به 

همین دلیل کارآیی و بازدهی بیشتر آنان را به عنوان پاداش دریافت نمودیم.
اجازه دهید نکته ای را محض هشدار خاطرنشان کنم. همان طور که پیش تر گفتم، 
مطالبه ی احترام، خواسته ی قلبی خداوند نیست. ما به دو دلیل باید انتظار احترام داشته 
باشیم: نخست این که در قلب مان آن را به خدا تقدیم نماییم و دوم: به خاطر آنان که به 
ما احترام می گذارند، چون می دانیم که در عوض احترامی که به ما می گذارند، پاداش 
دریافت خواهند کرد. در روزهای نخستین خدمتم، در کلیسایی بزرگ، به عنوان کمک 
شبان خدمت می کردم و به ما حداقل حقوق ماهیانه پرداخت می شد. درآمد ماهیانه ی ما 
به اندازه ی خرج زندگی روزمره مان بود و چیزی برای خرید لباس یا وسایل خانه باقی 
نمی ماند. ما با این حقوق موافقت کرده بودیم، چون فقط به این اندازه به ما پیشنهاد 

شده بود و نمی خواستیم کارمندان متوقعی باشیم.
پس از نخستین سال، هیچ اضافه حقوقی در نظر گرفته نشد. پس از سال دوم نیز به 
جای یک فرزند، دو فرزند داشتیم، هزینه ی زندگی بالاتر رفته بود و ما از نظر مالی در 

همان سطحی بودیم که در روز اول آغاز این خدمت قرار داشتیم.
یکی دیگر از کمک شبانان که دوست من بود، چند بار به دفترم آمد و از من خواست 
تا همراه با چند کمک شبان دیگر، نزد مدیر کلیسا و شبان ارشد برویم و از آنان بخواهیم 

که حقوق مان را افزایش دهند.
من جواب دادم که در این کار همراه شان نخواهم بود و به او نیز توصیه کردم که 
چنین کاری انجام ندهد. به او گفتم: »من در جایگاهی نیستم که به آنان بگویم چطور 
به من احترام بگذارند!« دوستم جواب داد: »جان، من و همسرم برای تأمین هزینه های 
شدن  برآورده  برای  من  والدین  شویم.  حمایت  خانواده هایمان  طرف  از  باید  زندگی  

نیازهایمان پول می فرستند«.
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این بابت متأسفم، ولی من همچنان به خدا اعتماد می کنم.  از  به او گفتم که چقدر 
زندگی  چشمه ی  خدا  که  دهم  توضیح  و  کنم  کمک  او  به  ایمانش  تقویت  با  کردم  سعی 

ماست و نه چک حقوقی، اما به نظر می رسید بی فایده است. 
خانواده ی من هم زیر فشار بود، ولی ما آرامش داشتیم و هرگز در آن سال ها احساس 
کمبود نکردیم. در خانه مان اثاثیه ی اندکی داشتیم: یک تخت خواب ساده، دو مبل کوچک، 
چند میز و چند چراغ و یک میز آشپزخانه با چند چوکی، تمام وسایل خانه ی ما را تشکیل 
می دادند. با این حال ظرف یک سال دیدیم که خدا چطور خانه مان را پر از اثاثیه کرد و 

اغلب شان خوش طرح و زیبا بودند. ما از تدارک خدا در شگفتی بودیم.
کمی بعد از سال دوم، شبان مان ما را به خدمت سیار فرستاد. ما نباید از کلیسای مان 
چک حقوقی دریافت می کردیم. تنها سیصد دالر پس انداز داشتیم، در حالی که ماهیانه 
هزار دالر صرف اقساط خانه و موتر می شد. جالب تر اینکه در دعا خداوند به من گفت، 
به هیچ شبانی زنگ نزنم و تماس نگیرم تا برای موعظه مرا به کلیسای شان دعوت کنند. 

خداوند از من می خواست که فقط به خودش اعتماد کنم.
کلیسای  اولی  داشت:  وجود  من  برای  خدمت  موقعیت  دو  تنها   1989 نوامبر  اواخر 
برگزار  را  جلسات  ترحیم  مراسم  مخصوص  سالن  در  که  عضو  صد  با  بود،  کوچکی 
می کردند، واقع در کارولینای جنوبی و از اولین هفته ی جنوری می توانستم خدمتم را در 
آن شروع کنم. موقعیت دوم، در پایان فبروری آغاز می شد، در کلیسایی کوچک با دوصد 
عضو واقع در تِنِسی و این در شرایطی بود که قرار بود ما آخرین چک حقوقی مان را از 

کلیسا، آخر ماه دسامبر دریافت کنیم. ما باید فقط به خدا اعتماد می کردیم.
اگر در زمان کمک شبان بودنم یاد نمی گرفتم که در مورد مسایل مالی به خدا اعتماد 
تبدیل  برایم  و  کنم  تحمل  را  فشارها  نمی توانستم  سیار،  خدمت  شروع  زمان  در  کنم، 
انتظار  انسان  از  و  نگاه می کردم  انسان  به  باید  به جای خدا  و  به مانعی بزرگ می شد 
کمک می داشتم. به احتمال زیاد باید برای تأمین پول مورد نیازمان متوسل به برنامه ها 
و نقشه هایی می شدم تا از دیگران درخواست کمک مالی کنم، به جای اینکه خداوند را 

می طلبیدم و آن پیام هایی که او می خواست به مردم منتقل کنم را از او دریافت کنم.
حقوق اندکی که من از کلیسایم دریافت می کردم، تبدیل به برکتی عجیب شد. اگر 
به سخنان دوستم که می خواست به شبان ارشد بگوییم چه طور به ما حقوق )احترام( 
بدهد گوش می کردم، در جایی که امروز در آن قرار داریم، نمی بودیم. هفته ی اولی که 
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خدمت خودمان را آغاز کردیم، باید به خدا اعتماد می کردیم تا هزینه ی خدمت مان را که 
معادل هفته ای هزار دالر بود، تأمین کند. زمانی که این جملات را می نویسم ما به خدا 

برای تأمید هزینه ی خدمت مان که معادل هفته ای صدهزار دالر است، اعتماد می کنیم.
اگر برای دیگران کار می کنید با تمام قلب تان کار کنید و با حقوقی که موافقت کرده اید، 
راضی باشید. اگر با انجام کارتان به شکلی عالی به کارفرمایتان احترام بگذارید و تمام 
تلاش تان را بکنید، خدا متقابلًا به شما پاداش خواهد داد. این پاداش ممکن است از طریق 
کارفرمایتان یا هر راه دیگری که خدا انتخاب کند، به شما برسد. به هر حال شما پاداش 
خواهید یافت. وقتی کلیسایمان، به ما حقوقی اندک می داد، خدا به ما احترامی فراوان 
گذاشت. خانه ی ما پر از اثاثیه شد، موتری زیبا تهیه کردیم و هرگز کمبود غذا را حس 
نکردیم. ما بسیار بهتر از آنچه باید، زندگی می کردیم و این سطحی بالاتر از سطح درآمد 
ما بود. آیه ی »اندک داراییِ یک پارسا بهتر است از ثروت شریران بی شمار.« برای ما 

بسیار واقعی و ملموس شد. )مزامیر 16:37( خدا به ما احترام می گذاشت.
از تمام این صحبت ها چه نتیجه ای می گیریم؟ اگر کارمند هستید، این اصل را بر لوح 
بگذارید،  احترام  به خدا  برای کارفرمایتان  با تلاش صد درصد  اگر  قلب تان حک کنید: 
به  احترام  با  که  بدانید  کارفرما هستید  اگر  دیگر،  از سوی  یافت.  پاداش خواهید  قطعاً 
آنان شکوفا شود و سودش عاید شما  کارمندان تان، سبب خواهید شد که استعدادهای 
خواهد شد. کارفرمایان و شبانان! شما پاداش بالقوه ی بزرگی از جانب خدا دارید که 
در کارمندان تان پنهان شده است، آن را بالفعل سازید. از هر راهِ ممکن به آنان احترام 

بگذارید.
 



فصل چهاردهم

فرزندان  - در خانه  احترام 

پس از هفت سال خدمت در کلیسای محلی و بیش از سی سال مسافرت برای خدمت، 
در  بلکه  کار،  محل  در  نه  و  کلیساست  در  نه  احترام،  به  نیاز  بیشترین  که  برده ام  پی 
خانه هایمان. واقعیت این است که اگر پدران و مادران اصل احترام را در خانه هایشان 
رعایت کنند، سایر حیطه ها از جمله اجتماعی، شهری و کلیسایی منفعت بسیار خواهند 

برد. چون رفتار احترام آمیز آنان به یقین به اطرافیان شان سرایت خواهد کرد.

 قدرت کلام والدین 
در فصل پیش،  از اهمیت احترام فرزندان به پدر و مادرشان سخن گفتیم، عکس این 
با  اگر به فرزندان مان بها دهیم،  موضوع نیز صادق است. احترام یعنی ارزش نهادن. 
آنان طوری رفتار خواهیم کرد و سخن خواهیم گفت که سبب رشد و پیشرفت شان در 

زندگی شود.
باعث  که  می کنند،  صحبت  فرزندان شان  درباره ی  چنان  والدین  که  شنیده ام  بسیار 
خجالت و ناراحتی ام می شود. پدری که با خشونت با دختر نوجوان اش صحبت می کند و 
یا پدر دیگری که مهارت پسرش را در زمین بازی تحقیر می کند. مادری که رفتارش نشان 

می دهد فرزندان اش برای او مایه سرافکندگی اند و در برابر دیگران به آنان توهین می کند.
راحتی  به  که  گرفت  شکل  دیدگاهی  او  در  بود،   نوجوانی  سنین  در  همسرم  وقتی 
ممکن بود از شکل گرفتن آن جلوگیری کرد. لیزا نوجوان فعالی بود و هرگز در مورد 
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اضافه وزن نگرانی نداشت و اضافه شدن وزن برای او نشانه ی رشد عادی فیزیکی بود.
او  این فعالیت ورزشی به  لیزا به مدت دو سال، در دو تیم مختلف، شنا می کرد و   
اجازه می داد که هر وقت بخواهد و هر آنچه بخواهد، بخورد. در آن زمان او آسیبی دید 
که موجب شد در سال  اول مکتب نتواند به شنا ادامه دهد. سطح فعالیت اش کاهش یافته 

بود، ولی او همچنان به اندازه ای که در زمان ورزش کردن غذا می خورد، ادامه داد.
یک روز وقتی از مکتب برمی گشت، پدرش او را صدا کرد، از سر تا نوک پای او را 
برانداز کرد و بعد به او گفت که بچرخد. وقتی بررسی کردن اش به پایان رسید، گفت: » 
این بتلون کاوبای برایت تنگ است! چند کیلو استی؟« لیزا وزن زمان اردوی تابستان اش 

را گفت.
پدرش ادامه داد: »امکان ندارد وزنت این اندازه باشد! تو حداقل 65 کیلو استی! برو 

خودت را وزن کن!«
او را در برگرفت و به سراغ ترازویی که در  ناباوری  با خجالت و  احساسی همراه 
حمام والدین اش بود، رفت. او از این که وزنش را نزدیک به 63 کیلو می دید، بهت زده 

شده بود.
این وزن برای  اما پدرش معتقد بود که  لیزا به پدرش گفت که وزنش چقدر است، 
به خاطر  پسرها  و  نبود،  جذاب  وزنی  چنین  داشتن  دخترها  برای  است.  زیاد  بسیار  او 
چاقی اش او را برای گردش به جایی دعوت نمی کردند. وقتی صنف لیزا تمام شد، به اتاق 
خوابش رفت، لباس هایش را درآورد و به خوبی بدنش را نگاه کرد و برای اولین بار از آن 
متنفر شد. از آن لحظه به بعد وزنش اش برای او تبدیل به نیرویی مهارنکردنی شد. او به 
گونه ای افراطی در مورد وزن اش حساس شد و مرتب درباره ی آن فکر می کرد و آزرده 
می شد. شروع به دویدن کرد و مقدار غذایش را در هر وعده کاهش داد و تلاش هایش به 
ثمر رسید. کم کم پسرها جذب او می شدند و او این توجه را دوست داشت. بنابراین در 
فکرش یک اصل دو گزاره ای شکل گرفت: »اگر لاغر باشم، قوی هستم و شایسته ی محبت 

و توجه، و اگر چاق باشم برعکس«.
وضعیت  دچار  را  او  به تدریج  که  داد  قرار  سراشیبی ای  در  را  او  فکر  طرز  این 
دوست  او  بود.  متنفر  آن  از  هم  و  غذا  عاشق  هم  لیزا  کرد.  شدید  لاغری  و  بی اشتهایی 
داشت غذا بخورد، ولی از چاقی متنفر بود. سپس به داروهای تهوع آور و ادرارآور،  روی 
آورد تا بدنش را پاک سازی کند و در سال های آغازین مکتب، بدنش معتاد به این داروها 
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شد. سرانجام در شفاخانه بستری شد، به  خاطر عدم دفع مدفوع برای مدتی بیش از یک 
ماه. خدا لیزا را در سن بیست و دو سالگی از هر نظر شفا داد و شهادت پرقدرت او در 

این مورد، در کتابش به نام وزن تو، هویت تو نیست23 یافت می شود.
و  مشکلات  این  هم  باز  آیا  بود،  دیگری  طور  مسئله  این  با  لیزا  پدر  برخورد  اگر 
درباره ی  صرفاً  لیزا،  کردن  تحقیر  جای  به  او  اگر  می آمد؟  پیش  لیزا  برای  ناراحتی ها 
بهتری  روش  اگر  نمی شد؟  حاصل  متفاوتی  نتیجه ی  آیا  می کرد،  صحبت  چاقی  عواقب 
برای صحبت درباره ی وزن مناسب و مقدار غذا انتخاب می کرد، چطور؟ آیا تصور لیزا 

از خودش متفاوت نمی بود؟ 
است.  بوده  مؤثر  زناشویی مان  زندگی  در  روش  این  چگونه  که  بوده ام  شاهد  من 
وقتی ازدواج کردیم، وزن لیزا 52 کیلوگرم بود. به او گفتم که بسیار زیبا و خوش اندام 
است. پس از اولین سال ازدواج مان و هنگام بارداری و مراقبت از بچه ها هم به همین 
تأییدها و تشویق هایم ادامه دادم. من مرتب به او میگفتم: »تو زیبایی« یا »اگر در زمان 
بیست سالگی ام به من می گفتند که همسرت پس از سال ها زندگی مشترک چنین زیبا به 
نظر می رسد، به شدت خوشحال می شدم!« یا »اوه! تو امروز از روزی که با هم ازدواج 
کردیم زیباتری!« من این کلمات را به کار می بردم چون او را واقعاً چنین می دیدم. این 

باور من بود چون من همیشه سعی می کنم تأثیری بناکننده بر لیزا داشته باشم.
به عنوان همسر لیزا، این یکی از وظایفی است که خدا به من عطا کرده است. پولس 
استادانه در این مورد می گوید: »به همین سان، شوهران باید همسران خود را همچون 
بدن خویش محبت کنند. آن که زن خود را محبت می کند، خویشتن را محبت می نماید. 
زیرا هرگز کسی از بدن خود نفرت ندارد، بلکه به آن خوراک می دهد و از آن نگاهداری 
28:5-29(به  )افسسیان  می نماید.«  مراقبت  کلیسا  از  نیز  مسیح  همچنان که  می کند، 
کلمه ی »خوراک دادن« توجه کنید، این کلمه به معنای دادن آن چیزی است که برای رشد 
ضروری است. من همیشه به دنبال راهی هستم که همسرم را به وسیله ی کلمات خوراک 
دهم. این همان موضوعی است که در فصل بعدی، عمیقاً بدان خواهیم پرداخت؛ چون 

قسمتی از احترام است.
در مدتی که لیزا را خوراک )با کلمات( می دادم، او همچنان به حکمت و وعده هایی که 
خدا در زمان شفایش به او داده بود، ایمان داشت. خدا به کار خود در زندگی لیزا ادامه 

You Are Not What You Weigh-Lisa Bever   23
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می داد. من با حمایت هایم، فضایی را ایجاد کردم که همسرم بتواند بدون هیچ مانعی به 
خدا ایمان داشته باشد. پس از سی و هفت سال زندگی مشترک و به دنیا آوردن چهار 
تمرینات  مرتب  به طور  او  دارد.  ازدواج مان  زمان  وزن  مطابق  وزنی  او  امروز  فرزند، 
ورزشی انجام نمی دهد، به همین دلیل حتا برخی می گویند او از نظر ژنتیکی برکت یافته 
است. ولی من دلیل را بهتر از آنان می دانم، چون دختری را که در سنین بیست سالگی با 

وزنش می جنگید و دچار ترس و ناامنی بود را به خوبی به یاد می آورم.

فرزندان، پاداش هستند 
بی احترامی  فرزندان شان  به  می توانند  منفی  کلمات  و  خشونت  با  فقط  نه  والدین 
کنند، بلکه می توانند با خودداری از تمجید و تأیید در زمان مناسب، به آنها بی احترامی 
کنند. کودکان پیوسته احتیاج به تشویق، هدایت و تأیید دارند. آنان نیاز دارند که بشنوند 
و ببینند که مورد محبت و احترام والدین شان هستند، وگرنه به احتمال زیاد در جایی 
نادرست به دنبال آن خواهند بود. پسران و دختران در پی به دست آوردن تأیید والدین شان 
عکس العمل  کنند،  تمرکز  عیب هاشان  یا  منفی  خصوصیات  بر  والدین  اگر  ولی  هستند، 
نادرست نشان خواهند داد. در این صورت آنان نتیجه ای برخلاف آنچه انتظار داشتند 
تنها چند کلمه ی تشویق آمیز  به دست می آورند.  بلوغ فرزندان شان رخ دهد،  با رشد و 
می تواند باعث اصلاح فرزندان شود و از آسیبی جدی جلوگیری نماید. اما جالب این است 
که چنین والدینی در تشخیص نقش خودشان در حل این مشکل دچار اشتباه می شوند. 
به جای آن به اطرافیان شکایت می کنند که فرزندان شان چقدر پیچیده هستند، در حالی 
که آن رفتار های نادرست فرزندان که اغلب مورد انتقاد والدین قرار می گیرند، می تواند 

از طریق احترام والدین به آنان اصلاح شود.
کلام پدر یا مادر، نقش و تأثیر بسیاری در زندگی دختر یا پسرشان دارد. وقتی از 
شکست، اشتباه یا ضعف فرزندان زیاد صحبت می شود، مسئله ی مورد نظر می تواند در 
زندگی آنها به مشکلی جدی تبدیل شود. معمولًا والدین با رفتار نامطلوب فرزندان شان 
به  و  بدتر شده  به تدریج  این وضعیت  به نظرشان  ناامید و سرخورده می شوند، چون 
چرخه ای رو به زوال تبدیل می گردد. اگر به اندازه ی کافی به این موضوع توجه نشود، 
این طرز برخورد والدین می تواند آنان را از پاداشی که خدا از طریق فرزندان برایشان در 

نظر گرفته، محروم کند. می خوانیم: 
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»اینک پسرانْ میراث از جانب خداوند می باشند و ثمره  ی رَحِم ، اجرتی از 
اوست.« )مزامیر 3:127( 

در این آیه می بینیم که وعده ی پاداش از طریق فرزندان به ما داده شده است. چرا 
به نظر  اما  ببرند؟  لذت  فرزند   - والد  رابطه ی  در  پاداشی  چنین  وجود  از  نباید  والدین 
می رسد عکس این مطلب صادق است. اغلب از والدین چنین شکایاتی را درباره ی فرزند 
زیر  سالگی  بیست  سن  به  رسیدن  تا  را  او  می توانستم  کاش  »آه،  می شنوم:  جوان شان 
نیست  ممکن  »چرا  یا  می کردم«  حبس  خانه  در  را  او  و  باشم  داشته  خود  کامل  کنترل 
یاد می آورم که چنین  به  که به سادگی سال های نوجوانی را دور بزنیم و عبور کنیم؟« 
اظهاراتی را وقتی می شنیدم که چهار پسرمان هنوز خیلی کوچک بودند و این گفته ها 
سبب نگرانی من می شد. با خودم فکر کردم: آیا پسران ما نیز در سال های نوجوانی و در 

دوران بلوغ تبدیل به هیولا خواهند شد؟!
 با این وجود، حکمتی دریافت کردم که اغلب والدین از آن آگاهی ندارند. پس اجازه 
دهید آن را با شما در میان بگذارم .وقتی دو پسر بزرگ ما تازه شروع به راه رفتن کرده 
واسطه ی  به  موقعیتی  چنین  در  می کردم.  خدمت  جوانان  شبان  عنوان  به  من  بودند، 
مشاوره ی شبانی ای که انجام می دادم، با مسایل درونی خانواده های زیادی آشنا شدم 
که  بردم  پی  واقعیت  این  به  شدم.  آنها  همه ی  در  تقریباً  تکراری  الگوی  یک  متوجه  و 
والدینی که انرژی شان را صرف نکوهش رفتار نادرست فرزندان شان می کنند، تنها سبب 
می شوند که فرزندان دچار وضعیت وخیم تر شوند. اما هنگامی که والدین وعده های خدا 
نیکوی  به وعده های  آنان سرانجام  اعلام می کنند، موجب می شوند  بر فرزندان شان  را 
خدا دست یابند. در نامه ی دوم پولس به قرنتیان، این مسئله کاملًا آشکار می گردد: »پس 
نه بر آنچه دیدنی است، بلکه بر آنچه نادیدنی است چشم می دوزیم ، زیرا دیدنی ها گذرا، 

اما نادیدنی ها جاودانی است.« )دوم قرنتیان 18:4(
وعده های خدا در قلمرو حقایق نادیدنی قرار داند که در کلامِ بدون تغییر او به ثبت 
رسیده اند، وما باید بر آنها تمرکز کنیم. من و لیزا پیوسته وعده های خدا را بر فرزندان مان 
اعلام می کنیم. پیش از آن که بتوانند حرف بزنند، آنان را »شاگردان« )اشعیا 13:54( صدا 
می کردیم. می گفتیم که آنان برای ما »تیرهای تیز« )مزامیر 4:127( و »نشانه و علامت« 
)اشعیا 18:8( هستند؛ و سایر وعده های بی نظیری که در کلام خدا یافت می شود را بر 

آنان اعلام می کردیم.



188      پاداش احترام

انتخاب کردیم. نخست معانی ریشه  ی نام ها را بررسی  آنان را به دقت   ما نام های 
کردیم و سپس برای دریافت هدایت خدا دعا کردیم. هدف ما این بود که با صدا کردن 
ادَیسون  آنان اعلام کنیم. نام نخست زاده ی ما  نام هایشان، آنچه را که باید می شدند بر 
دیوید به این معناست: »محبوب و شایسته ی اعتماد«، نام فرزند دوم ما آوستین مایکل به 
معنای: »شاهزاده ای که شبیه خدا« است. نام سومی جاشوعا الکساندر به معنای: »خدا 
نجات می بخشد و از او محافظت می نماید« می باشد. چهارمی آردن کریستوفر است به 

معنای: »مرد آتشین که شبیه مسیح است.« 
آنان چه برنامه و  یاد می آورم که خدا برای  آنان را صدا می زنم، به  نام  بار که   هر 
نقشه ای دارد. ما به عنوان والدین از سوی خداوند، اقتدار و افتخار داریم که برکت را در 
زندگی آنان جاری نماییم. هر کدام از پسرهای ما دقیقاً شخصیتی مطابق با نامش دارد 
و در آن جهت رشد می کند. نه به این دلیل که ما چنین اعتراف و اعلام می کنیم بلکه چون 

به آنچه می گوییم ایمان داریم.
آیا پیش آمده که فکر کنیم آنان برعکس چیزی که ما اعلام می کنیم، هستند؟ باید بگویم 
ساده لوحانه است اگر فکر می کنید ما چنین تصوری نداشته ایم. بارها اتفاق افتاده است که 
آنان کاملًا مخالف با نام شان رفتار کرده اند. ما نیز باید آنان را اصلاح و تربیت می کردیم، 
اما این فقط در مورد رفتارشان بود و آنچه را که بر شخصیت شان اعلام می کردیم، حفظ 
می نمودیم. )دقت کنید که تأدیب برای تربیت فرزندان مفید است، ولی اگر به جای اصلاح 

رفتار، به شخصیت آنها حمله کنیم، ما به آنان آسیب خواهیم رساند.( 

یک فاجعه ی خانوادگی 
من به عنوان شبان جوانان درس دیگری از زندگی گرفتم: غفلت از تأدیب و تنبیه به 
موقع، می تواند فاجعه بار باشد. پیش از آن که درباره ی آنچه دیده ام صحبت کنیم، اجازه 

دهید نخست از کلام خدا نمونه ای بیاورم.
داوود پادشاه از زن های مختلف پسران زیادی داشت. ما بر دو پسر تمرکز می کنیم. 
بزرگ ترین: امنون و سومین پسر: ابشالوم. امنون کاری بسیار نادرست در مورد خواهر 
از  و  داد  نشان  بیمار  را  خود  او  داد.  انجام  ابشالوم-  تنی  تامار-خواهر  خودش  ناتنی 
پدرش خواست که تامار را برای آوردن غذا به جهت او بفرستد. وقتی تامار نزدش آمد، 
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او خادمش را بیرون کرد و به او تجاوز نمود. بعد کاری بدتر از آن انجام داد و او را از 
خیمه ی خودش به زور بیرون کرد. او دختر پادشاه را بی آبرو کرد و شرم وخجالت را 

به زندگی او آورد.
برادر تامار، ابشالوم، از رفتار نادرست امنون خشمگین شد و به سبب بی حرمتی اش 
به خواهر خود، از او متنفر گشت. او خاموش ماند و با خود گفت حتماً داوود پادشاه 

امنون را عادلانه مجازات و تنبیه خواهد نمود.
زمان می گذشت و پادشاه هیچ کاری در این مورد نمی کرد. او با وجودی که رنجیده بود، 
دست به هیچ کاری نزد. ابشالوم که آشفته بود، خواهرش تامار را به خانه ی خودش آورد 
و از او نگهداری کرد. پیش تر، او لباس خاصی بر تن داشت که مخصوص دختران باکره ی 
پادشاه بود، ولی اکنون لباسی از شرم پوشیده بود. دختر جوان و زیبایی که در نظر قوم اش 
جایگاهی والا داشت، گوشه نشین شده بود. حالا که او باکره بودن خود را از دست داده بود، 
چه کسی حاضر می شد با او ازدواج کند؟ این غیرمنصفانه بود. تا زمانی که مرد تجاوزکننده 
به او، همچنان به زندگی عادی اش ادامه می داد، زندگی برای آن دختر معنا نداشت. او به 

تنهایی متحمل بار این خطا بود، در حالی که زندگی  و آینده اش نابود شده بود. 
ابشالوم هر روز خواهر اندوهگین اش را می دید. رویای شاهزادگی اکنون برای او 
تبدیل به کابوس شده بود. ابشالوم یک سال صبر کرد، ولی پدر همچنان دست به هیچ 
کاری نمی زد. در قلب او همراه با تنفر از امنون، رنجشی هم از جانب پدرش در حال 

ریشه گرفتن بود.
دو سال گذشت و تنفر او از امنون تبدیل به نقشه ی قتل او شد، چون ابشالوم به دقت 
نظاره گر تأثیر عملکرد او بر بی آبرویی خواهرش بود. چرا افرادی که صاحب اقتدار بودند، 
هیچ کاری برای داوری و مجازات او انجام نمی دادند؟ ابشالوم جشنی برای تمام پسران 
داوود برپا نمود و هنگامی که امنون به جشن آمد، ابشالوم او را کشت و به جشور گریخت. 
انتقام جویی او نسبت به امنون ارضا شده بود، ولی نقطه ی سیاهی که از بی اعتنایی پدرش 
در قلب او ایجاد شده بود، از آن هم قوی تر بود. او بر این سؤال متمرکز شده بود: چرا پدرم 

کسی را در پی من نمی فرستد؟ این رنجش سرانجام تبدیل به نفرت شد.
همچنان که فکر ابشالوم با تلخی مسموم تر می شد، در تشخیص نقاط ضعف داوود 
ماهرتر می گشت. او نگاهی منتقدانه نسبت به داوود داشت. حالا امیدوار بود که پدرش 

او را بخواند، اما داوود چنین نکرد و این موجب شدت گرفتن بیزاری او شد.
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افکار او را تصور کنید: مردم، پدرم را چنین دوست دارند و تحسین می کنند، اما در 
دیدن طبیعت واقعی او کور هستند. او مرد خودخواهی است که از خدا برای پوشاندن 
ضعف هایش استفاده می کند. او از پادشاه قبلی، شائول، هم بدتر است! او پادشاهی اش 
را به خاطر نافرمانی در کشتن پادشاه عمالیقیان و به غنیمت آوردن بهترین گوسفندان و 
گاوان آنها از دست داد. اما پدر من با همسر یکی از بهترین سرداران اش زنا کرد، بعد هم 
گناهش را با کشتن همان مرد که به او بسیار وفادار بود، پوشانید.او قاتل است و زناکار 

و به همین دلیل امنون را تنبیه نکرد.
امنون  پسرش  مرگ  برای  دیگر  داوود  کرد.  سپری  جشور  در  را  سال  سه  ابشالوم 

سوگوار نبود و یوآب، پادشاه را تشویق می کرد که ابشالوم را به اورشلیم بازگرداند.
 زمان می گذشت و کینه ی ابشالوم شدیدتر می شد و او به افرادی که با پدرش مخالف 
بودند، نزدیک می شد. چنین کاری را با صحبت کردن و در دسترس نگاه داشتن خویش 
افسوس  همه  می داد.  گوش  شکایات شان  به  و  می داد  انجام  اسرائیل  قوم  تمام  برای 
می خوردند که اگر او پادشاه بود می توانست به ایشان کمک کند، اما حیف که او پادشاه 
نیست. او موضوعاتی را داوری می کرد که پادشاه برایشان وقت نداشت. احتمالًا ابشالوم 
این موارد را داوری می کرد چون در زندگی خودش کسی به داد او نرسیده بود. او نگرانی 
خود را در مورد مردم، به ایشان نشان می داد. کتاب مقدس می گوید که او قلب های مردم 
اسرائیل را از پدرش داوود دزدید. آیا او واقعاً به فکر مردم بود یا به دنبال راهی می گشت 

که بر پدرش، کسی که از او متنفر بود، غالب آید؟ 
ابشالوم اسرائیل را جذب خود می کرد تا به ضد پدرش شورش کند. مشکل تا آنجا 
پیش رفت که داوود پادشاه مجبور شد به خاطر نجات جانش بگریزد. تا مدتی چنین 
به نظر می رسید که ابشالوم پادشاهی خود را استوار کرده، ولی هنگامی که داوود او 
را تعقیب می کرد، با کشته شدن اش ورق برگشت. با وجودی که داوود دستور داده بود 

کسی شمشیر روی پسرش بلند نکند، داوری او انجام شد. 
استعداد  و  توانایی  او  درآمد.  پا  از  خودش  تلخی  و  نفرت  واسطه ی  به  ابشالوم 
بسیار داشت و می توانست وارث تخت پادشاهی ای باشد که به خاطرش مرد. آیا پدرش 
درباره ی  بود.  ممکن  قطعاً  کند؟  جلوگیری  اتفاق  این  از  امنون  مجازات  با  می توانست 
تامار چطور؟ او هم احتمالًا در تلخی و تنهایی زندگی اش را گذرانید. اگر پدرش امنون 
آیا زندگی تامار نیز متفاوت می بود؟ حتماً. ایمان دارم داوود  را به موقع تنبیه می کرد، 
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این  از  آنان،  موقع  به  تنبیه  و  تأدیب  طریق  از  فرزندان اش  به  احترام  با  توانست  می 
فاجعه ی خانوادگی جلوگیری کند. داوود با تنبیه نکردن یکی از فرزندانش به همه ی آنان 

بی احترامی کرد.

بی احترامی به وسیله ی دریغ نمودن تأدیب
اکنون بیایید به آنچه در زمان شبانی جوانان پی بردم، بازگردیم. بسیاری از والدین 
حرف  می کردند،  تجربه  جوانان شان  با  که  مشکلاتی  از  و  می نشستند  من  دفتر  در  که 
می زدند، به تنبیه اعتقاد نداشتند. آنان نیز همچون داوود پادشاه از تأدیب فرزندان شان 
سر باز می زدند. معتقد بودند که باید بدون توجه به رفتارهای نامطیعانه ی فرزندان شان 
وضعیتی  در  فرزندان شان  نبود.  مفید  روش  این  ولی  کنند،  محبت  را  ایشان  همچنان 
اسف بار بودند، سرکش و بی ادب. این طرز رفتارشان در تمام زمینه ها و در برخورد با 

همه ی مسئولان یکسان بود، در مدرسه، کار، گروه جوانان و . ... 
جالب این که پاسخ این جوانان »محبوب« که به جای تنبیه شدن مورد لطف والدین 
امر هم طعنه آمیز  این  بود.  ایشان  تحقیر  و  والدین  به  نسبت  بی احترامی  داشتند،  قرار 
است و هم اسف بار. طعنه آمیز چون همان کاری که والدین سعی در انجام اش داشتند- 
انتظارشان  به دست آوردن محبت فرزندان- شکست می خورد و نتیجه ای کاملًا عکس 
حاصل می شد. اسف بار، چون این فرزندان تصمیم هایی مخرب می گرفتند که می توانست 

هزینه ای گزاف را تا سال ها بر دوش خانواده شان بگذارد.
به یاد دارم که زن جوانی را به خاطر طرز صحبت کردن اش با والدین خود به شدت 
توبیخ کردم. با خود فکر کردم: چرا من این کار را انجام می دهم؟ چرا پدر و مادرش او را 
توبیخ نکرده اند؟ آنان به روش برخورد »محبت آمیز« با فرزندان شان سخت متعهد بودند 
و به رفتار نادرست آنان اهمیت نمی دادند. در حالی که کلام خدا به ما می گوید والدینی 

که فرزندان شان را تأدیب نمی کنند، در واقع از آنان متنفرند: 

»کسی که چوب را باز دارد، از پسر خویش نفرت می کند، اما کسی که او را 
دوست می دارد او را به سعی تمام تأدیب می نماید«.

- امثال 24:13
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بسیار  رنج  و  سختی ها  آنان  دارند.  ناموفقی  زندگی  جوانان  این  که  بوده ام  شاهد 
کشیده اند، در حالی که اگر به موقع و به درستی تأدیب و اصلاح می شدند، دچار چنین 
به  که  جوانی  اما  می بخشد،  حکمت  توبیخ،  و  »چوب  چون  چرا؟  نمی شدند.  وضعیتی 
حال خود رها شود، مادرش را شرمسار می سازد«. )امثال 15:29( چرا چنین والدینی به 
مشورت کلام خدا گوش نمی کنند؟ آنان فکر می کنند که از خدا حکیم تر هستند و به همین 

دلیل به خدا و فرزندان شان بی احترامی می کنند.
تربیت  در  والدین  وقتی  دارد:  وجود  تکرارشونده ای  و  ثابت  نتایجی  همیشه 
از  می شوند.  آنان  سرافکندگی  سبب  فرزندان  سرانجام  می کنند،  کوتاهی  فرزندان شان 
سوی دیگر، وقتی والدین بیش از حد سخت گیرند و به فرزندان شان بی احترامی می کنند، 
فرزندان از آنان متنفر می شوند. آنان اغلب دچار آسیب احساسی می شوند، که خود سبب 
معلولیت شخصیتی می گردد. عده ی بسیاری نیز تمام عمر با ترس و اضطراب دست به 

گریبان اند.
وقتی کودکان ما رفتار اشتباهی انجام می دادند، می دیدیم که تنبیه سریع و متعادل 
بسیار ثمربخش است. ادامه دادن تنبیه، غرغر و کینه نگاه داشتن کاری ناسالم است. ما 
پس از اندک زمانی باز هم می خندیدیم و یکدیگر را در آغوش می گرفتیم. وقتی آنان را 
می بخشیدیم، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود. وقتی خدا ما را می بخشد، دیگر گناه ما را 

به یاد نمی آورد.
بگیرند و دیگر حس  اشتباهات شان درس  از  آنان  این که  برای  تنبیه، تضمینی است 
تقصیر نداشته باشند. لیزا عملًا بچه هایمان را با محبت، فطانت و مهربانی احترام می نمود. 
من هم طرفدار تأدیب با معیارهای کلام و همراه با پیگری بودم. ما از نقاط قوت یکدیگر 
درس می گرفتیم. من از لیزا یاد گرفتم که در کلام و عمل، مهربانی بیشتری نشان دهم و لیزا 
از من ارزش تأدیب را آموخت. در نتیجه ی همکاری و شراکت در نقاط قوت یکدیگر - که 

خدا به ما داده بود- همواره شاهد برکت خدا را بر زندگی فرزندان مان بوده ایم.

پاداشی بیش از حد انتظار
بزرگ ترین پسر ما، ادیسون، با رتبه ی ممتاز از مکتب فارغ التحصیل و در یکی از ده 
دانشگاه برتر کشور در رشته ی تجارت پذیرفته شد. او می باید درس اش را در سپتامبر 

2005 آغاز می کرد.
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ادیسون در تابستان پیش از آن، برای سازمان ما به عنوان کار تابستانی کار می کرد 
من  با  او  جولای،  اوایل  در  می داد.  انجام  نیز  دانشگاه اش  آغاز  از  پیش  را  کار  همین  و 
تماس گرفت. صدایش عصبی بود و می پرسید: »پدر، می توانم در مورد یک موضوع با 

تو صحبت کنم؟«
می توانستم به سرعت درک کنم که مشکلی پیش آمده و خودم را برای رویارویی با آن 

آماده ساختم. جواب دادم: »حتماً،  در مورد چه چیز می خواهی صحبت کنی؟«
گفت: »پدر، آیا من مجبورم که سپتامبر امسال به دانشگاه بروم؟ می خواهم کارم را 
تمام وقت در سازمان ادامه بدهم. می خواهم به تو و مادر کمک کنم که این پیغام را به 

همه جا برسانید!«
پاسخ من زیاد تأخیر نکرد. می دانستم که او با خدا رابطه ای صمیمی دارد و بدون 
دعا در این مورد با من صحبت نمی کرد. در قلبم این تصمیم را درست می دیدم و شاد و 
مفتخر بودم. جواب دادم: »عالی است، ما دوست داریم که تو را به عنوان یکی از خادمان 

تمام وقت سازمان بپذیریم«.
حالا اجازه دهید بگویم که در یک سال و نیم پس از آن چه اتفاقی افتاد. تنها پس 
از چند ماه کارِ ادیسون برای ما، مدیر کارکنان مان نزدم آمد و پیشنهاد کرد ادیسون را 
فعالیت  سال ها  بخش  این  دهیم.  ارتقا  کلیساها  با  عمومی  روابط  سرپرستی  رتبه ی  به 
کرده بود و با کلیساها و شبانان در ارتباط بود و به آنان منابع آموزشی ما را از جمله 
DVD و کتاب های راهنما را توزیع می کرد. در زمانی که این کتاب را می نویسم، بیش از 
بیست هزار کلیسا در آمریکا و بیش از هزار کلیسا در استرالیا از این منابع تعلیمی بهره 

می برند.
پیشنهاد ارتقاء به این دلیل نبود که ادیسون پسر ماست. من به طور خاص دستور 
داده بودم که هیچ برتری ای به فرزندان ما داده نشود. واقعیت این است که فکر می کنم 
این کاری اغلب دشوار است، چون باید تعادل را بین خانواده و کارمندان حفظ نماییم. 
کارمندم کاملًا با این درخواست موافق بود، پس می دانستم که وقتی چنین پیشنهادی به 

من می دهد، فقط بر مهارت و کارایی رهبری پسرم تأکید دارد و بس.
آن،  از  پس  سال  در  متحیرم.  نتایج اش  از  هنوز  و  کردم  موافقت  ارتقاء  این  با  من   
بخش روابط با کلیساها رشدی چند برابر کرد. به هر کجا که سفر می کردم، تعریف هایی 
از طرز برخورد عالی کارمندان بخش ادیسون با شبانان و ایجاد رابطه ای گرم با آنان 
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می شنیدم. ادیسون عطیه ی انگیزش دیگران را دارد و شور و اشتیاق اش به دیگران هم 
سرایت می کند. گروه او برای شبانان دعا می کردند، به سؤال هایشان پاسخ می دادند و 
درخواست هاشان را به موقع اجابت می نمودند و همه ی اینها به خاطر مدیریت ادیسون 
بود. پی بردم که با احترام به پسرم، خدا نه فقط به من پاداش داد، بلکه از طریق او به 

تمام سازمان ما.
را  پاداش مان  بگذاریم،  احترام  کوچکان  این  از  یکی  به  اگر  که  گفت  ما  به  عیسی   
خواهیم یافت. بزرگ ترین پسرمان بار سنگینی را از دوش ما برداشت و روابط مان را با 
کلیساها چنان مدیریت کرد که هرگز نمی توانستم تصورش را بکنم. در حقیقت، توسط 
او سازمان ما توانست با شبانان بسیاری در پادشاهی خدا ارتباط ایجاد کند. چه کسی 
فکرش را می کرد که جوانی بیست ساله چنین توانایی ای داشته باشد؟ نه فقط این، بلکه 
بسیاری از کلیساها که من هرگز فرصت حاضر شدن در آنها را نداشته ام، کلام خدا را 
افراد  که  معناست  بدان  این  و  نموده اند  دریافت  ما  سازمان  انتشاراتی  منابع  طریق  از 

بیشتری تأثیر ابدی در نتیجه ی خدمات ما پذیرفته اند.
رسید.  فرا  می شد  بازنشسته  ما  سازمان  کارگزینی  رییس  باید  که  روزی  بالاخره 
مدیران همه ی بخش های سازمان ما همه به شدت احساس می کردند که ادیسون انتخاب 
را پذیرفت و در عرض چند سال، ما شاهد  این سمت  او  این سِمت است.  درستی برای 
بین تمام کارمندان مان بودیم، که حقیقتاً حیرت آور بوده  بازدهی در  افزایش  وحدت و 
است.ما به عنوان یک سازمان، بسیار بیشتر از آنچه تصور می کردم، به موفقیت دست 

یافته ایم. ما کارآمد شدیم و فضای کاری ما فضای شاد و با بازدهی فوق العاده است.
پسر دوم ما، آستین، طی یک سال پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه و پیوستن به 
پرمخاطب  برای  را  بدیعی  روش های  ابتدا  همان  از  او  شد.  ما  بازاریابی  مدیر  ما،  تیم 
شدن پیام های ما پیشنهاد داد. او تیمی را ایجاد کرد که کتاب همسرم به نام »بی رقیب« 
»انهدام  کتاب  و  داد  قرار  تایمز  نیویورک   روزنامه ی  پرفروش ترین های  فهرست  در  را 
بعدی  کتاب  لیزا  قرار گرفت. وقتی  بین المللی  و  ملی  در چندین فهرست  کریپتنورایت« 
خود را منتشر کرد، ناشر حتی پیشنهاد کرد که تیم آستین را برای بازاریابی استخدام 

کند.
پسر سوم ما، اَلِک، پس از کار در حرفه ی مهندسی به تیم ما پیوست. او به همه چیز 
تا فیلم های  امکان را می دهد  این  او  به  این خصوصیت  با دیدی متفاوت نگاه می کند و 
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باعث روشن  شدن طرز فکر  به زبانی ساده،  ارائه  حقایق دشوار  با  کوتاهی بسازد که 
و  یوتیوب  در  بازدید  میلیون ها  و  هستند  قدرتمند  بسیار  ویدئو ها  این  می شود.  مردم 
فیس بوک دارند و زندگی ها را به طرز عمیقی تحت تأثیر قرار می دهند. در زمان نگارش 

این کتاب، او مدیریت شرکت تولیدی ما، Messenger Studios را بر عهده دارد.
پسر چهارم ما، آردن، نیز پس از خدمت در کلیساهای محلی ویرجینیا و استرالیا به 
تیم ما پیوست. از زمان پیوستن، وی شاخه ای از Messenger International را به نام 
»پسران و دختران« )Sons & Daughters( راه اندازی کرده است که پیام ّهای ما را در 
سطح همسحالا خود می رساند. من هر جا که می روم در مورد این بازوی سازمان مان 
تأکید بر  با  از دیدن مردان و زنان مشتاق برای تسخیر جهان برای عیسی  می شنوم و 

پاکی و یگانگی لذت می برم.
من از مشاهده ی زندگی پسرانم در حیرتم. سال ها دعا می کردم: »پدر، این پسرها، 
پسرهای من نیستند، بلکه پسرهای تو هستند. من تنها مباشری هستم که بر دارایی های 
تو نظارت می کنم. خداوندا، پس هر آنچه را که می خواهی در زندگی آنان انجام بده. اگر 
می خواهی در قسمت دیگری از زمین زندگی کنند، اراده ی تو انجام شود. تنها خواسته ی 

من این است که آنان اراده ی تو را در زندگی شان به عمل آورند«.
آنان  من واقعاً صادقانه دعا می کردم. می دانم که این احتمال وجود دارد که روزی 
به دلیل انجام خدمات یا مشغول بودن در پروژه های دیگری مجبور به ترک ما شوند، با 
این همه تا امروز خداوند این امتیاز همکاری با پسرانمان را به ما بخشیده است. و این 
بی نهایت برای ما لذت بخش است که با همدیگر به واسطه ی عطایای گوناگونی که خداوند 

به ما ارزانی داشته است، می توانیم بر زندگی مردم تأثیری ماندگار بر جای بگذاریم.
کردن  فراهم  به  کردیم  شروع  زندگی،  ششم  دهه ی  به  شدن  نزدیک  با  لیزا  و  من 
میراث مان. و با شادی دنبال می کنیم که چگونه نسل جدید در حال پیش رفتن است، به 
گونه ای که تصورش را هم نمی کردیم. دو پسر ما با دو سازمان انتشاراتی بزرگ قرارداد 
به  قوم خودش  برای  که خداوند  پیام هایی  آن  برای  را شکر می کنیم  ما خدا  و  بسته اند 

پسرانمان می بخشد.
احترام  را  خود  پسران  و  دختران  که  می بینم  والدینی  زندگی  در  را  الگو  همین  من 
و  رفت  خواهند  پیش  جلو  به  آنان  گیرند،  قرار  احترام  مورد  فرزندان  وقتی  می گذارند. 
در این پیشرفت خداوند به یقین به آنان که به ایشان احترام گذاشته اند، پاداش خواهد 
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داد. این پاداش ها ما را در امر تأثیرگذاری ابدی بر زندگی مردم، مؤثرتر می سازد. این 
نقشه ی خداست- که در کلامش درباره ی آن نوشته شده است- این یک قانون روحانی 
به خوبی  را  فرزندان مان  والدین،  ما  وقتی  شد.  گفته  عیسی  زبان  از  شخصاً  که  است- 
از  و  گذاشته  احترام  آنان  به  گونه  این  و  باشیم  داشته  دوست  را  آنها  و  می کنیم  تربیت 
کلام خداوند اطاعت نماییم، خداوند وعده ی پاداش الهی برای ما مقرر فرموده است. در 
روزهای واپسین عمرمان، به جای اندوه، پر از شادی خواهیم بود. سال ّهای طلایی مان 

به واسطه ی وعده ی خداوند، پر از قدرت و یاری خواهد بود.



فصل پانزدهم

همسر  – خانه  در  احترام 

در خانه نه فقط کودکان زیر اقتدار هستند، بلکه همسران )زنان( نیز. در یکی از فصل های 
پیش از اهمیت احترام زنان به شوهران شان صحبت کردیم. هما ن طور که در مورد فرزندان، 

گفته شد که این احترام می بایست متقابل باشد، در مورد همسران نیز همین طور است.
به همسرخود احترام بگذارید پطرس می گوید: 

»به همین سان، شما نیز ای شوهران، در زندگی با همسران تان باملاحظه 
باشید و با آنان چون جنس ظریف تر با احترام رفتار کنید، چرا که همپای 

شما وارث هدیه ی فیض آمیز حیاتند، مبادا دعاهایتان بازداشته نشود.«
- اول پطرس 7:3

پطرس به طور خاص تأکید می کند که زنان باید مورد احترام قرار گیرند. بعضی از 
مردان این آیه را طوری تفسیر می کنند که به معنای برتری روحانی مردان بر زنان است. 
نخیر، »جنس ضعیف تر« به این معنا نیست که همسرتان پایین تر از شما است. بلکه به 
این معناست که به اندازه ی شما نمی تواند وزنه بلند کند. میانگین توانایی فیزیکی زنان 
از میانگین مردان کمتر است. ترجمه ی دیگری )AMP( از کتاب مقدس این آیه را چنین 

می نویسد: »زنان را همچون ضعیفان ]از نظر فیزیکی[ محترم شمارید«.
سخنان پطرس در ترجمه ی دیگری )NLT( چنین است: »و همچنین ای شوهران، 
شما باید به همسران تان احترام بگذارید. با فطانت با ایشان زیست کنید. ممکن است از 
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شما ضعیف تر باشند، اما با شما وارث فیض حیات جدید می باشند. اگر آنچنان که باید با 
آنان رفتار نکنید، دعاهایتان شنیده نخواهد شد«.

و  مهم  عبارتی  آیه،  این  پایانی  قسمت  در  اما  هستیم.  فیض  هم ارث  و  همکاران  ما 
تأکیدی را می بینیم که به پاسخ دعاها مربوط است: اگر مردی به همسرش بی احترامی 
چنین  که  کسی  است!  دهنده  هشدار  حقیقتی  این  نمی شود.  شنیده  دعاهایش  کند، 

برخوردی با همسرش دارد، از خوشبخت بودن به دور است.
را  شما  دعای  خدا  پادشاهی  درگاه  کنید،  بی احترامی  همسرتان  به  اگر  کنید،  فکر   
نخواهد شنید و سخنان تان به گوش خدا هم نخواهد رسید... این برای جلب کامل توجه 
من کافی است.لازم است به موقعیت خودمان به عنوان همسر تفکر کنیم. خبر خوش 

این است که اگر به همسرتان احترام بگذارید، می توانید با اطمینان نزد خدا دعا کنید.
آیا به همسرتان بها   اجازه دهید چند لحظه با شما شوهران بی پرده صحبت کنم. 
با خودتان می گویید:  و  او می گریزید  از  یا  به سخنان اش گوش می دهید  آیا  می دهید؟ 
»اوه، او یک زن احساساتی است مثل بقیه ی زن ها«. من درسم را در این مورد به سختی 
آموخته ام. وقتی به تازگی ازدواج کرده بودیم، مشورت های همسرم را خوار می شمردم. 
است.  آمیخته  خدا  حکمت  با  که  می گوید  سخنانی  او  که  شدم  متوجه  زمان  گذر  با  اما 

خودم را روحانی تر می دیدم، آه که چه اندازه در اشتباه بودم.
پس از آن که لیزا در چند مورد گوناگون اظهارنظرهای درست کرد، این موضوع را 
نزد خدا بردم. با اعتراض گفتم: »خدایا، من گاهی دو ساعت در روز دعا می کنم، ولی 
او شاید فقط ده یا بیست دقیقه دعا می کند و بسیاری مواقع این دعاها در حمام است!« 
)من در این مورد اشتباه می کردم. همسرم در دعا زندگی می کرد و رابطه ای هر روزه و 

مداوم با خدا داشت- کاری که من بعدها یاد گرفتم.(
ادامه دادم: »چرا او اغلب درباره ی مسایل مهم درست فکر می کند و من اشتباه؟« 

پاسخ خداوند بسیار سریع بود: »پسرم،  روی تکه ای کاغذ،  دایره ای بکش!«
دایره ای کشیدم.

»حالا تمام سطح دایره را با علامت ضرب پُر کن! «این کار را هم کردم.
او ادامه داد: »حالا یک خط، درست در وسط دایره بکش ]طوری که دایره را دو نیم 
کند[ متوجه خواهی شد که پنجاه درصد علامت ضرب ها در یک نیم دایره و پنجاه درصد 

دیگر در نیم دایره ی دوم قرار می گیرند«.
آن وقت فهمیدم.
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همان  است،  من  مشورت  و  حکمت  نشانه ی  ضرب ها  »علامت  گفت:  خداوند  سپس 
ولی  است  یکی  دایره  داری.  احتیاج  آنها  به  درست  تصمیم گیری  برای  تو  که  اطلاعاتی 
از دو نیم دایره تشکیل شده است. تو یک نیم دایره و لیزا نیم دایره ی دیگر است. شما 
یک تن هستید و همچون دایره ی کامل. با این وجود هر کدام از شما یک شخص است، 
کامل  دایره  کند،  نگاه  به خودش  از شما فقط  اگر هر یک  دایره. ولی  نیم  همچون یک 

نخواهد بود«.
لیزا  طرف  در  مشورت  و  حکمت  از  نیمی  که  می شوی  متوجه  »تو  داد:  ادامه  او 
قرار گرفته و نیم دیگر در طرف تو. تو تا به حال سعی کرده ای درباره ی تمام مسایل 
خانوادگی فقط با استفاده از حکمت من که تنها در طرف تو قرار گرفته تصمیم بگیری و 
نخواسته ای از حکمت من که در طرف لیزا قرار گرفته، استفاده کنی. من اطلاعات مورد 
نیاز تو و او را به هر دو شما داده ام. ولی تو به عنوان رهبری حکیم باید یاد بگیری که 
آنچه را به او نشان داده ام، از او دریافت کنی و به عنوان رهبر خانواده، پیش از تصمیم 

نهایی، با او صحبت و مشورت نمایی!«
آن ملاقات با خدا، زندگی مشترک مرا به کلی دگرگون کرد. فهمیدم که وقتی مجرد 
بودم همچون دایره ای کامل بودم، ولی اکنون به عنوان مردی متأهل، با همسرم یک تن 

هستم و نمی توانم مانند گذشته زندگی کنم.

جنس ضعیف تر 
دوباره به سخنان پطرس توجه کنید: : »به همین سان، شما نیز ای شوهران، در زندگی 
با همسران تان باملاحظه باشید و با آنان چون جنس ظریف تر با احترام رفتار کنید، چرا 
که همپای شما وارث هدیه ی فیض آمیز حیاتند، مبادا دعاهایتان بازداشته شود.« ما باید با 
همسران مان با ملاحظه رفتار کنیم. کلامی که خدا در دعا به من داد و آن را با شما در میان 

گذاشتم، فهم و فطانت لازم را برای زندگی موفق با همسرم به من بخشید.
زندگی  در  چگونه  می آموزد  شما  به  که  دارد  وجود  بسیار  حکمتِ  کتاب مقدس  در 
زناشویی با همسرتان موفق باشید. اگر مردان زمان کافی را به مطالعه ی تفاوت بین زن 
و مرد اختصاص دهند، از بسیاری طلاق ها جلوگیری خواهد شد. اگر خصوصیات زن 
و مرد را در کنار هم قرار دهید، صورت کامل خدا را خواهید دید. بله، شما نمی توانید 
ذات خدا را فقط در مرد یا فقط در زن ببینید. از کجا مطمئن باشیم؟ کتاب مقدس به ما 
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می گوید: »پس خدا انسان را به صورت خود آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را 
مرد و زن آفرید.« )پیدایش 27:1(

خدا »او« را به صورت خود آفرید ولی »او« شامل »مرد و زن« می باشد. کتاب مقدس 
به  انسان  و  آفریده شده  به دو جنس مرد و زن  انسان  تأیید می کند که  به طور خاص 
صورت خدا آفریده شده است. به همین دلیل پولس می گوید: »با وجود این، در خداوند، 

نه زن از مرد بی نیاز است، نه مرد از زن.« )اول قرنتیان 11:11(
به  می تواند  دیدگاه  دو  از  مرد  او،  نظر  از  که  می یابیم  در  پطرس  کلام  به  توجه  با 
همسرش احترام بگذارد: نخست به عنوان جنس ضعیف تر و دوم به عنوان هم ارث فیض 
حیات. بیایید نخست درباره ی جنس ضعیف تر صحبت کنیم. این به معنای آن است که 
با آنان همچون خانم ها رفتار کنیم. مردان قوی هستند و باید از قدرت خود برای حفاظت 
از همسران شان استفاده کنند. این روش حتا در موارد ساده ی زندگی نیز می تواند به 
از نشستن اش،  او، عقب کشیدن چوکی در رستوران پیش  کار رود: باز کردن در برای 

محافظت او در برابر افراد شریر و . ...
پول  شما  اگر  یعنی  ببیند.  تدارک  همسرش  برای  باید  است  خانواده  سرِ  مردْ  چون 
وسیله ی  خرید  با  باید  نخست  دارید،  را  خودتان  نیاز  مورد  وسیله ی  خرید  برای  کافی 
برای  بعد  می دهید.  بها  او  به  و  قائل اید  ارزش  برایش  که  دهید  نشان  او،  نیاز  مورد 
خودتان خرید کنید. وقتی تصمیم می گیرید برای تعطیلات مسافرت کنید و نظر شما 
خدا،  پادشاهی  در  دهید.  ترجیح  را  او  نظر  است،  متفاوت  استراحت  محل  درباره ی 
رهبری به معنای خدمت است و نه حاکمیت. تنها موردی که باید تصمیم خودتان را بر 
تصمیم همسرتان برتری دهید، زمانی است که شما مطمئن هستید این برای همسرتان 
یا خانواده یا پادشاهی خدا بهترین است. در غیر این صورت، همیشه خواسته ی او را بر 
خواسته ی خودتان برتری دهید. دلیل مقرر شدن شما به عنوان رهبر برای او، این است 
که زندگی تان را در راه او صرف کنید. این به معنای احترام شما به اوست و به تبع آن، 

شما برکت خواهید یافت، پاداش گرفته و دعایتان بی پاسخ نخواهد ماند.

هم ارث
براساس سخنان پطرس، دلیل دوم برای احترام ما به همسران مان این است که آنان 
شریک ما در میراث فیض حیات هستند. یعنی او با شما در نظر خدا برابر است. شما 
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به دلیل مرد بودن هیچ برتری ای نزد خدا ندارید. بعضی این دروغ را باور کرده اند که 
مردان برتر از زنان هستند و این بسیار مضحک است. این دروغ توسط مردان متعصب 
پخش شده که روزی نزد تخت داوری خدا خواهند ایستاد و پاسخ خواهند داد. در طول 
بیش از سی سال مسافرت برای خدمت و با مطالعه ی کتاب مقدس فهمیده ام که فیض خدا 
از خانواده ها و کلیساهایی که زنان را پست تر از مردان می دانند، باز داشته شده است. در 

واقع در چنین مکان هایی شما شاهد فشار، سنگینی و اسارت روحانی هستید.
گروه  عضو  زنان  کلیساها،  بعضی  در  چرا  بپرسیم.  پرسشی  خودمان  از  است  لازم 
رهبری نیستند؟ چرا زنان اجازه ندارند در جلسه ی روز یک شنبه خدمت کنند؟ چرا در 
چنین کلیساهایی زنان نمی توانند عضو گروه شبانی باشند؟ چرا در رهبری فقط رأی پدران 
را منظور می کنیم و نه رأی مادران را؟ کلیسا بدون نظر مادران همچون خانواده ی بدون 
مادر است که فقط پدِر بخواهد بچه ها را در آن تربیت کند. ممکن است این کار انجام شود 
ولی کمبود تأثیری بسیار ضروری در زندگی فرزندان حس خواهد شد و آنان آسیب خواهند 
دید. متأسفانه در خانواده هایی که مادران فوت می کنند یا خانه را ترک می کنند، خدا به مرد 
فیضی می دهد که بتواند فرزندان را به خوبی تربیت کند. اما وقتی کلیسا نظر مادران را 

نادیده می گیرد، فیض مسدود می شود، چون کلیسا از حکمت خدا دوری کرده است.
شاید اعتراض کنید: »ولی کتاب مقدس می گوید که رهبر باید شوهر یک زن باشد.« 
بیایید به آنچه پولس می نویسد دقت کنیم! »از این رو، ناظر کلیسا باید به دور از ملامت، 
شوهر وفادار یک زن، معتدل، خویشتن دار، آبرومند، میهمان نواز و قادر به تعلیم باشد.« 

)اول تیموتائوس 2:3( 
این جمله از لحاظ جهت گیری جنسی خنثی نیست، و حقیقتاً بر جنسی خاص تأکید 
دارد. رهبر باید یک زن داشته باشد و این موضوع باید در پرتو کل کتاب مقدس مدنظر 
قرار گیرد. پولس برای مردمی این نامه را می نویسد که با متنور عهد عتیق آشنا هستند. 
دارد:  زن  یک  از  بیش  مردی  که  می کنید  برخورد  بسیاری  موارد  با  شما  عتیق  عهد  در 
ابراهیم،  داوود پادشاه، سلیمان، یعقوب، القانه )شوهر حنا و فننه( و تازه اینها تنی چند 
از آنان اند. اما در عهد عتیق حتا یک مورد را نمی یابید که زنی بیش از یک شوهر داشته 
باشد. این اصلًا مرسوم و حتا مجاز نبود، چون مخالف شریعت بود. پس لازم نبود که 
پولس بنویسد اگر زنی بخواهد رهبر کلیسا باشد، فقط باید یک شوهر داشته باشد. به 
هیچ وجه چنین ضرورتی وجود نداشت. شاید فکر کنید من در تفسیر خود از این آیه 
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نگرشی افراطی دارم. ولی اگر بخواهیم در مورد کلمات این آیه وسواس به خرج دهیم، 
به جایی می رسیم که باید مردان مجرد را از رهبری کلیسا منع کنیم، چون شوهر یک زن 
نیستند. اگر این درست می بود، پولس باید از رهبری کلیسا صرف نظر می کرد، که البته 

این طور نبود. بعضی از ما در این زمینه بسیار کوته بین هستیم.
مسئله، جنسیت نیست بلکه دعوت و عطایای خدا در زندگی فرد است. مردانی که 
پنجره ی  شدن  بسته  موجب  کرده اند،  منع  دعوت شان  جهت  در  خدمت  از  را  زنان شان 
آسمان بر خانه و خدمت خودشان گردیده اند. بله، ممکن است در زمینه هایی برکت یابند، 

ولی نمی توانند برکت کامل آسمانی را به دست آورند.
بدن مسیح به دلیل بی احترامی به زنان ناقص و معیوب شده است. اما خبر خوش این 
است: شرایط به همین سان ادامه نخواهد یافت. یوئیل نبی و پطرس رسول هر دو با روح خدا 

نبوت کرده اند که کلیسای روزهای آخر از تمام توانایی خدمت زنان استفاده خواهد کرد.
ریخت.  فروخواهم  بشر  تمامی  بر  خود  روح  از  آخر  روزهای  در  می فرماید:  »خدا 
پیران تان  و  دید  ، جوانان تان رویاها خواهند  کرد  نبوت خواهند  و دختران شما  پسران 
خواب ها. و نیز در آن روزها، حتا بر غلامان و کنیزانم، از روح خود فرو خواهم ریخت و 

آنان نبوت خواهند کرد.« )اعمال 18-17:2( 
توجه کنید که هم مردان و هم زنان کلام خدا را اعلام خواهند نمود. 

را می  سخن  است: »خداوند  پیش گویی شده  توسط مزمورنویس هم  این موضوع 
دهد. مبشرات ، انبوه عظیمی می شوند.« )مزامیر 11:68-ترجمه قدیم( کسانی که کلام 
خدا را اعلام خواهند کرد، چه کسانی هستند؟ باید به ترجمه ای دیگر رجوع کنید تا پاسخ 
را بیابید: »خداوندگار فرمان را صادر می کند؛ زنانی که بشارت می آورند، سپاه عظیمی 

هستند.« )مزامیر 11:68-ترجمه هزاره نو(
مزمورنویس بر مرد و زن تأکید نمی کند، بلکه به طور خاص بر زنان. اجازه دهید 
ترجمه ای دیگر را با شما در میان بگذارم: »بگذار خداوند فرمان دهد و زنان بسیار خبرش 
را پخش کنند«.TEV(( و نیز: »بگذار خداوند پیروزی را اعلام کند و گروه های زنان خبر 
خوش را اعلام کنند«.)NLT( زنان باید کلام خدا را اعلام کنند و نه فقط به زنان دیگر، 
بلکه به مردان نیز. این حقیقت را عیسی نیز تأیید می کند. آیا این جالب نیست که نخستین 

مبشر، مریم مجدلیه بوده است؟! خود عیسی به او مأموریت داد. می خوانیم: 
نزد  بلکه  نکرده ام.  صعود  پدر  نزد  هنوز  زیرا  میاویز،  من  بر  گفت:  او  به  »عیسی 
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برادرانم برو و به آنها بگو که نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما صعود 
می کنم. مریم مَجْدَلیّه رفت و شاگردان را خبر داد که »خداوند را دیده ام!« و آنچه به او 

گفته بود، بدیشان بازگفت.« )یوحنا 18-17:20(
و  واعظ  مریم  که  می بینید  کنید،  مراجعه  لوقا  انجیل  به  اگر  برویم.  جلوتر  بیایید 
از زنان را  او را فرستاد، بلکه گروهی  رهبر عده ی بسیاری بوده است. عیسی نه فقط 
نزد رسولان فرستاد تا خبر رستاخیز خداوند را به آنان اعلام نمایند. چنین می خوانیم: 
»زنانی که این خبر را به رسولان دادند، مریمِ مَجْدَلیّه، یوآنّا، مریم مادر یعقوب و زنانِ 
همراه ایشان بودند.« )لوقا 10:24( پس زنان کلام خدا را به مردان اعلام نمودند و عیسی 

کسی بود که ایشان را فرستاد.
آیا این جالب نیست که اولین شخصی که خبر آمدن مسیح را در معبد به همه، هم 
با  که  بود  کسی  نخستین  پیر  شمعون  بود؟  نبیه  حنای  نمود،  اعلام  زنان،  هم  و  مردان 
یوسف و مریم صحبت کرد، ولی اولین کسی که در معبد با مردم صحبت کرد، حنا بود. 
می خوانیم: »حَنّا نیز در همان هنگام پیش آمد و خدا را سپاس گفته، با همه ی کسانی که 

چشم انتظار رهایی اورشلیم بودند، درباره ی عیسی سخن گفت.« )لوقا 38:2(
آیا جالب نیست که فیلیپس چهار دختر داشت که کلام خداوند را اعلام می کردند؟ 
می خوانیم » او چهار دختر مجرد داشت که نبوت می کردند«. )اعمال 9:21( آنان تحت 
الهام الهی کلام خدا را اعلام می کردند. اگر نیمی از بدن مسیح برای انجام دعوت شان 
محترم شمرده نشوند، چطور می توانیم فرمان اعظم را انجام دهیم؟ هنگامی که مردان، 
پاداشی عظیم خواهند  کنند،  زندگی همسرانشان کمک  در  و رشد دعوت خدا  تعالی  به 

یافت. این را در زندگی شخصی خود تجربه کرده ام.
)تذکر: در عهد جدید چند آیه هست که در ظاهر ممکن است با آنچه من نوشته ام، 
در تضاد باشند. باز هم این آیات باید با توجه به متن و موقعیت نوشته شدن شان تفسیر 
از  عالی  منابع  حال  این  با  نیست.  موارد  این  بررسی  کتاب،  این  موضوع  ضمناً  شوند. 
رهبران شناخته شده در این مورد وجود دارد که این آیات را به درستی تعلیم می دهند. 
یکی از آنها »چرا زنان نه؟24« توسط لورن کانینگهام25 و دیوید جول همیلتنور26 نوشته 

شده است.(

»Why Not Women?«   24
Loren Cunningham   25

David Joel Hamilton   26
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همسر من
لیزا در پنج سالگی یکی از چشم هایش را از دست داده است. او دچار بیماری ای به 
اگر بخواهیم ساده بگوییم، همان سرطان شبکه ی چشم  رِتینال بلاستوما بوده که  نام 
است. در تمام طول مدرسه و تا امروز او در حفره ی چشم راستش چشمی مصنوعی 
داشته است. همان طور که احتمالًا می توانید تصور کنید او در مدرسه مورد تمسخر و 
خنده ی دیگران بوده است. بعضی از نام هایی که توسط همصنفی هایش به او داده شده: 
»غول یک چشم «یا »یک چشم« بوده است. بارها او از مدرسه به خانه گریخته و تمام 
روز را گریه کرده است. مادرش آگاهانه او را تشویق نموده تا قوی باشد و تمسخرها را 

نادیده بگیرد، ولی این موضوع برای او همچنان دردناک بوده است.
او  از همه  با موفقیت پشت سر می گذاشت که بیش  را  باید دو درس  لیزا در مکتب 
و  بود  آنها مهارت سخن گفتن  از  یکی  به وحشت می انداخت.  و  به چالش می کشید  را 
دیگری تایپ کردن. پس از آن که در هیچ کدام نتوانست موفقیت به دست آورد،  با مشاور 
تحصیلی اش ملاقات کرد تا شاید از این درس ها معاف شود. او چگونه می توانست در 
برابر مردم بایستد و سخنرانی مؤثری انجام دهد؟ تایپ هم تقریباً غیرممکن بود، چون 
او حس فاصله یابی خودش را کاملًا از دست داده بود. مشاور با اشتیاق پذیرفت و لیزا را 

از این دو درس معاف کرد و به جای آنها دو درس دیگر برایش در نظر گرفت.
مسیح  عیسیی  دانشجویی،  دوران  در  لیزا  گفتیم،  پیش  فصل  در  که  همان طور 
ازدواج کردیم و به دالاس تگزاس نقل مکان نموده و در  آن  از  را شناخت. ما کمی پس 
با کسی بیرون  او بیشتر منزوی بود و اصلًا  آن زمان  کلیسایی بزرگ عضو شدیم. در 
به  آنچه  از  واقعیت  ولی  می دانستند،  خودبین  و  مغرور  را  او  کلیسا  زن های  نمی رفت. 
نظر می رسید، بسیار متفاوت بود. او همچنان ترس هایی را که به خاطر از دست دادن 
چشم اش در او بود، به دوش می کشید و همچنین تنهایی و انزوایی را که در سال های 

مدرسه تجربه کرده بود، همچنان همراه با خود داشت.
در آغاز ازدواج مان لازم بود که هر دومان کار کنیم، پس لیزا عضو شرکت عرضه  ی 
مستقیم لوازم آرایشی و بهداشتی شد. من در چند جلسه ی معرفی محصولات که همسرم 
برگزار می کرد، حاضر شدم و پی بردم که لیزا صاحب استعدادی خاص در این زمینه است 
و آگاهی خوبی در مورد محصولات شرکت دارد. اما لیزا می ترسید و به خودش اطمینان 
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باید  بنابراین من  با دیگران صحبت کند،  او می ترسید که درباره ی محصولات  نداشت. 
صحبت را شروع می کردم و قدم اول را برای معرفی محصولات به دیگران برمی داشتم.

یک سال بعد، وقتی در فروشگاهی بسیار بزرگ در دالاس قدم می زدیم، به او گفتم: 
»لیزا، تو باید برای کار در یکی از غرفه های لوازم آرایشی این جا درخواست بدهی. تو از 

همه ی این خانم هایی که این جا کار می کنند و لوازم آرایشی می فروشند، بهتری!«
او گفت که من در اشتباهم،  ولی در نظر داشت که همان هفته در فروشگاهی دیگر 
کارش را آغاز کند. هر بار که می خواست از خانه بیرون برود، کلماتم در گوشش تکرار 
می شد، بنابراین بدون اطلاع دادن به من رفت و درخواست کار داد و در کمال شگفتی، 

استخدام شد! 
می کرد،  کار  جا  آن  در  قبلًا  که  دختری  درآمد.  آردِن  الیزابت  شرکت  استخدام  به  او 
به فروش  از چند هفته، تمام موجودی فروشگاه را  لیزا توانست پس  موفق نبود، ولی 
برساند. روزی متوجه شخصی شد که به فروشگاه آمده بود و آن شخص، مدیر اجرایی 

شرکت بود. او گفت: »لیزا، تو دیگر در این فروشگاه نخواهی ماند!«
با لیزا مصاحبه کردند و او شغلی جدید به عنوان مدیر ناظر در شرکت به دست آورد، 
یعنی بر شانزده فروشگاه در دالاس و یک فروشگاه در نیومکزیکو و دیگری در اُکلاهاما 
نظارت می کرد. در مدتی کمتر از دو سال، او بار دیگر ترفیع گرفت و به عنوان نماینده ی 
شرکت در هشت ایالت، کار نظارت را انجام می داد. درآمد او به شدت افزایش یافت و از 
بود، برخوردار   - تاندربرد27  کاملًا نوی شرکت - فورد  منافع بسیار که شامل موتری 
شد. حدس بزنید که چه کسی سوار موتر می شد و گاهی رانندگی می کرد؟ چه کسی از 

افزایش درآمد او بهره مند می شد؟ من! این یعنی پاداش احترام! 
دو سال بعد به فلوریدا رفتیم، جایی که من به عنوان شبان جوانان در کلیسایی بسیار 
بزرگ خدمت می کردم. پس از چند ماه به جوانان مان اطلاع دادم که هفته ی آینده، لیزا به 
جای من موعظه خواهد کرد. برای من کاملًا ملموس و دیدنی بود که خداوند چه اندازه 
به لیزا توانایی بخشیده؛ چون او در خانه می توانست به خوبی رابطه برقرار کند و تعلیم 
دهد. می دانستم که او می تواند همین کار را در حضور گروهی از مردم نیز انجام دهد. 

لازم به توضیح نیست که پیشنهادم با مخالفتی شدید مواجه شد، البته نه از جانب 
جوانان بلکه از طرف لیزا. او تمام هفته اعتراض می کرد: »تو نمی توانی مرا وادار به این 

Ford Thunderbird   27
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کار کنی! من نمی تنورم با جوانان صحبت کنم. چیزی برای گفتن ندارم«. من صرفاً به او 
اطمینان دادم که او می تواند و خدا به او کمک خواهد کرد. من این عطیه را در او می دیدم 

و نمی خواستم خاموش بماند.
هفته ی آینده، او صحبت کرد و خدمتی عالی انجام داد. جوانان از شنیدن سخنان 
لیزا بسیار هیجان زده بودند، پس این کار را چند بار دیگر در ماه های بعد انجام دادم. 
هر بار با مخالفت لیزا مواجه می شدم و هر بار می گفت: »من هرچه می دانستم برایشان 

موعظه کردم!«
 می خندیدم و می گفتم: »من هم این کار را هر هفته انجام می دهم و هر بار احتیاج 
دارم به خدا اعتماد کنم «. به نظر نمی رسید که این حرف من باعث تسلی او شده باشد، 

ولی هر بار که صحبت می کرد، بهتر و بهتر می شد. جوانان او را دوست داشتند.
پس از بیرون آمدن از آن خدمت و شروع خدمتی که اکنون انجام می دهیم، من همان 
، اعلام می کردم  ادامه دادم. وقتی در کنفرانس هایی کوچک سخنرانی می کردم  را  کار 
که درس بعدی را لیزا خواهد داد- البته بدون مشورت قبلی با او. نخستین بار، او بسیار 
جای  به  مرا  تو  که  کنم  باور  »نمی توانم  داشت:  نگه  بیدار  مرا  نیمه شب  تا  و  شد  آشفته 
خودت معرفی کردی تا درس بدهم. این گروه جوانان نیست، بلکه کنفرانس است. من 

این کار را نمی کنم، خودت باید درس بدهی!«
را  بچه ها  تا  بود  مانده  اتاق  در  او  چون  داده ام،  درسی  چه  من  که  پرسید  سپس 
بخواباند. وقتی به او گفتم، بیشتر نگران شد: »تو تنها پیغام مرا امشب موعظه کردی، 

پس من چه پیغامی را باید فردا صبح بدهم؟«
من گفتم: »عزیزم، خدا خیلی چیزها به تو آموخته و این مردم احتیاج دارند آنها را 

بشنوند!«
او به شکایت هایش تا ساعت سه صبح ادامه داد. سرانجام شروع به خندیدن کردم و 
گفتم: »عزیزم، تو باید ساعت نُه صبح موعظه کنی، فقط شش ساعت باقی مانده. بهتر 
است کمی بخوابی!« صبح روز بعد لیزا به خوبی از عهده ی کار برآمد. پیغامش عالی بود 
و مردم به گرمی از آن استقبال کردند. من همین کار را در شهرهای دیگر هم انجام دادم 

و او رفته رفته با قدرتی بیشتر به مردم خدمت می کرد.
حالا اجازه دهید چیزی بگویم. این بدان معنا نیست که خدمت برای لیزا کار آسانی 
عده ی  کرد،  صحبت  کالج  در  جوانان  از  جمعی  برای  او  که  باری  نخستین  است.  بوده 
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تا  از مردان حاضر بودند و همان ها نیز با سر و صدا برخاستند و بیرون رفتند،  کمی 
بدین وسیله موضع گیری خود را نشان داده و تعلیم گرفتن از زنان را رد کنند. لیزا هم 
مرکز  در  نداشت  دوست  هرگز  او  چون  برود،  بیرون  جلسه  از  آنان  همراه  می خواست 

توجه مردان باشد. او این کار را صرفاً در اطاعت از خواسته ی خدا انجام داد.

همین طور در نوشتن کتاب ها
لیزا در  انجام دادم. من سه کتاب نوشته بودم و  نیز  همین کار را در مورد نوشتن 
ویراستاری آنها به من کمک کرده بود. تشخیص دادم که او استعداد نوشتن دارد و کتاب 

سوم ام، »دام شیطان«، پرفروش ترین کتاب سال کشور شد. 
در  را  او  خدا  چطور  که  این  درباره ی  پیغامی  »همسرم  گفتم:  و  رفتم  ناشر  نزد 
زندگی اش از ترس و کنترل آزاد کرده، دارد. شما باید با لیزا در مورد این کتاب صحبت 

کنید، ولی نه از طریق من، می خواهم مستقیماً با خودش صحبت کنید«.
چند هفته بعد، ناشر به خانه ی ما آمد، ولی نه برای ملاقات من، بلکه برای ملاقات 
گویی  که  کرد  نگاه  من  به  طوری  لیزا  نداشت.  خبر  لیزا  که  بود  حالی  در  این  و  لیزا  با 

می پرسد: »این جا چه خبر است؟«
 ناشر جلسه ای ترتیب داد تا کارکنان اش پیغامی را که در قلب لیزا بود، بشنوند. پس 
از مدتی گفت: »همسر شما اعتقاد دارد که شما پیغامی دارید که لازم است نوشته شود. 

حالا پس از شنیدن سخنان خودتان، من هم همین نظر را دارم«.
تا به امروز، لیزا چندین کتاب به نگارش در آورده که چند کتاب معروف در زمره ی 
اساس  بر  کتاب ها  پرفروش ترین  فهرست  در  کتاب هایش  از  یکی  و  دارد  وجود  آنها 
روزنامه ی نیویورک تایمز قرار گرفته است. او از طریق تأثیر کتاب هایش، زندگی های 
نفر  هزار  ده ها  نزد  ساله  هر  اکنون  است.  نموده  لمس  دنیا  سرتاسر  در  را  بسیاری 

می ایستد و سخنرانی می کند. 
به این فکر کنید، او زنی است که از سخن رانی در برابر همصنفی هایش و تایپ معاف 

شده بود، ولی حالا به طور معمول چه کاری انجام می دهد؟ 
از پشت منبر کلیسا با هزاران نفر صحبت می کند، از طریق تلویزیون و دیگر راه ها 
نیز، و به علاوه کتاب هم می نویسد! چطور چنین کارهایی را انجام می دهد؟ او با قدرت 
استعدادهای  که  شوهرش،  تلاش های  خاطر  به  شد.  روبه رو  ترس هایش  با  خدا  فیض 
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الهی را در دختر خدا شناخت و محترم شمرد، زندگی های بسیاری امروز برکت یافته 
چه  کنند،  خود  همسران  شمردن  محترم  به  شروع  شوهران  تمام  کلیسا  در  اگر  است. 

اتفاقی می افتد؟ 
پاداش من برای احترام به همسرم چه بوده است؟ آن چنان زیاد بوده که شمارش آن 
غیرممکن است. زندگی لیزا نه فقط در خدمت، بلکه در تمام زمینه ها شکوفا شده است. 
وقتی شخص آزادی عمل به دست می آورد، آنگاه او حقیقتاً آزاد می شود. همان طور که 
من به لیزا کمک کردم تا فیض خدا درها را برایش باز کند، اکنون عطایای او همان کار 
را برای من انجام می دهد. از طریق لیزا درهای بسیاری در سراسر دنیا پیش روی من 
باز شده است. به جاهایی دعوت شده ام که رهبران گفته اند: »همسر شما چنان زندگی 

زن های ما را برکت داده، که ما لازم دیدیم از شما دعوت کنیم«.
با زنی که به کاملیت رسیده زندگی می کنم.  این واقعیت است که من  پاداش دیگر، 
ایجاد  رنجش  و  سنگینی  قلبش  در  نمی کند،  زندگی  الهی اش  دعوت  در  شخصی  وقتی 
اما عیسی  آفریده، محروم می ماند.  را  او  به خاطرش  که خدا  از هدفی  می شود، چون 
 30-28:11 )متا  است،  برایتان سبک  او  بار  اراده ی خدا هستید،  در  می گوید وقتی شما 
است،  پی در پی  و  که حملات، شدید  وقتی  او شادی هست. حتا  در خدمت  بخوانید(  را 
بودن در اراده و نقشه ی خدا آسان تر است. همسرم از ایفای نقش خود به عنوان دختر 
خدا، همسر، مادر و خادم انجیل خیلی بیشتر احساس رضایت و شادی دارد. اگر یکی 
از این زمینه ها حذف شود، زمینه های دیگر آسیب خواهند دید. او همیشه مراقب بوده 
قرار  خدمت  از  پیش  خانواده  همیشه  او  برای  کند.  حفظ  را  زندگی اش  اولویت های  که 
دارد و فیض عجیبی همراه خانواده بوده تا بتواند به او اجازه ی مسافرت برای خدمت را 
بدهد و دعوتش را به انجام رساند. ازدواج ما هرگز چنین پرثمر نبوده و عشق مان چنین 

قدرتمند؛ چون اکنون اراده ی خدا را در دعوت زندگی مان انجام می دهیم.
پاداشی دیگر که باور دارم بزرگ ترین است، صدها هزار زندگی ای است که به خاطر 
تأثیر  دیدن  از  روزی  کرده اند.  پیدا  نجات  ابدیت  برای  خدا،  کلام  طریق  از  لیزا  خدمت 
از  افتخار خواهیم کرد. روزی  پادشاهی خدا  نزد تخت  او،  و گسترده ی خدمت  واقعی 

پسرهایم پرسیدم:
 »پسرها، به نظر شما مسافرت های پدر و مادرتان چیز منفی و بدی است؟ آیا به نظر 
مخالف  شما  اینکه  یا  می شوند؟  ما  از  شما  شدن  محروم  باعث  مسافرت های  این  شما 
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نیستید، و باور دارید که پدر و مادر خود را در دسترس تمام مردم جهان قرار می دهید تا 
کلام خداوند به آنها برسد و این سهم شما در خدمت ما می باشد؟«

پسر بزرگم قبل از همه گفت: »پدر، ما این را سهم خودمان در خدمت می دانیم. به این 
شکل، ما نیز بر زندگی مردم بسیاری در پادشاهی خداوند تأثیر می گذاریم.« سه پسر 

دیگرم کاملًا با او موافق بودند.
فیض  که  می دیدیم  نگریستیم.  یکدیگر  به  فراوان  شادی  با  لیزا  و  من  لحظه  آن  در 
عظیم  پاداشی  ما  پسرهای  است.  عظیم  چه  می کنند،  اطاعت  را  او  که  خادمانی  بر  خدا 
خواهند یافت. نه فقط در زندگی این دنیا، بلکه نزد تخت داوری خداوند. چه زیباست 
دیدن پاداش احترام. در آغاز آن را نمی دیدیم، ولی بعدها ما را در بر گرفت. همان طور که 
کلام خدا وعده می دهد: »و اگر صدای یهوه خدای خویش را به دقت بشنوید و به هوش 
باشید تا فرمان هایی را که من امروز به شما امر می فرمایم به جای آورید، آنگاه یهوه 
خدایتان شما را بر همه ی قوم های جهان برتری خواهد بخشید. آری، اگر صدای یهوه 
خدای خویش را بشنوید، تمامی این برکات بر شما خواهد آمد و از شما پیشی خواهد 

گرفت.« )تثنیه 2-1:28(
ما به خاطر دریافت پاداش، احترام نمی گذاریم. احترام می گذاریم چون خواسته ی 
قلبی خدا چنین است و خوشی ما در آن. با این حال پاداش حتمی است. آنچنان که در هر 
بذری توانایی جوانه زدن و میوه آوردن هست، در پی احترام راستین، پاداش نیز هست. 
پس ای شوهران، تأخیر نکنید. به همسران تان احترام بگذارید و این روش زندگی شما 

باشد. پاداشی که خدا می تواند از طریق او به شما بدهد، بیش از تصور شماست.





فصل شانزدهم

همه به  احترام 

بیایید به طور خلاصه درباره ی احترام به افرادی که خارج از خانه، کلیسا یا دفتر 
برخورد  آنان  با  روزمره  زندگی  در  که  افرادی  واقع  در  کنیم؛  صحبت  هستند،  کارمان 

داریم. پطرس به سادگی می گوید: 

»همگان را حرمت بدارید «.

– اول پطرس 17:2 )ترجمه هزاره(

استثنایی در کار نیست. بیایید به ترجمه های دیگر نیز رجوع کنیم: »همه ی مردمان 
را احترام کنید.« )ترجمه قدیم( »همه را محترم بشمارید.« )ترجمه مژده( 

اینها کسانی هستند که عیسی آنها را »همسایگان« ما نامید. احتمالًا شما این داستان 
معروف را شنیده اید. بیایید دوباره آن را بخوانیم: 

»عیسی در پاسخ چنین گفت: »مردی از اورشلیم به اَریحا می رفت. در راه 
به دست راهزنان افتاد. آنها او را برهنه کرده، چوب زدند، و نیمه جان رهایش 

کردند و رفتند. از قضا کاهنی از همان راه می گذشت. اما چون چشمش به آن 
مرد افتاد، راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت. لاوی ای نیز از آن جا 
می گذشت. او نیز چون به آنجا رسید و آن مرد را دید، راه خود را کج کرد و از 
سمت دیگر جاده رفت. اما مسافری سامری چون بدان جا رسید و آن مرد را 
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دید، دلش بر حال او سوخت. پس نزد او رفت و بر زخم هایش شراب ریخت و 
روغن مالید و آنها را بست. سپس او را بر الاغ خود گذاشت و به کاروانسرایی 

برد و از او پرستاری کرد. روز بعد، دو دینار به صاحب کاروانسرا داد و گفت: 
از این مرد پرستاری کن و اگر بیش از این خرج کردی، چون برگردم به تو 

خواهم داد. حال به نظر تو کدام یک از این سه تن، همسایه ی مردی بود که به 
دست راهزنان افتاد؟ پاسخ داد: آن که به او ترحم کرد. عیسی به او گفت: برو 

و تو نیز چنین کن. چون در راه می رفتند، به دهکده ای درآمد. در آن جا زنی 
مارتا نام عیسی را به خانه ی خود دعوت کرد««.
– لوقا 38-30:10

کاهن و لاوی مردی را که نزدیک به مرگ بود، ارزشمند و شایسته ی توجه محسوب 
نکردند. مرد سامری، که یک غیریهودی بود، به او بها داد. کتاب مقدس به طور خاص 
می گوید: »دلش بر حال او سوخت.« باز هم احترام حقیقی از قلب جاری می شود. او 
وقتش را صرف توجه به مرد زخمی و برآوردن نیازهای حیاتی او کرد و با بردن اش به 

مسافرخانه، حتا از مرز ضرورت هم فراتر رفت.
در واقع دو روز از زندگی اش را به کسی اختصاص داد که قبلًا هرگز او را ملاقات 
نکرده بود. او احتیاجی نداشت که صدای خدا را بشنود یا در این مورد قبلًا دعا کند! او 
با قلبی لبریز از محبت، اشتیاق و احترام نسبت به دیگران، هر آنچه لازم بود را انجام داد. 

این نمونه ای صنفیک برای احترام به همه است.

نمونه های امروزی 
زندگی  در  می دهد،  نشان  را  موضوع  این  خوبی  به  که  امروزی  نمونه های  از  یکی 
یازده سالگی در کنار زیرگذر  او را در سن  بیل  افتاد. مادر  اتفاق  بیل ویلسون  دوستم 
مترو ترک کرد و به او گفت منتظر بماند تا او برگردد؛ اما هرگز بازنگشت. مردی مسیحی 
او را یافت و هزینه ی شرکت کردن او در اردویی تابستانی را پرداخت. رفتار با محبت 
آن مرد باعث ایجاد انگیزه در بیل شد. سال ها بعد، بیل ویلسون سازمان خدمات »مترو 
مینیستری«28 را پایه گذاری کرد و اکنون آن را رهبری می کند. این سازمان هر هفته به 

Metro Ministries   28
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پشت  شخصاً  بیل،  می کند.  کمک رسانی  نیویورک  شهر  در  کودک  هزار  بیست  از  بیش 
فرمان اتوبوس می نشیند و همراه با کارمندان و داوطلبان، به کمک همسایگان نیازمند 
آنان در عمل و در کلام، انجیل را تعلیم می دهند. این خدمتی عالی  خود می روند و به 
است که باعث نجات یافتن هزاران شخص نه فقط در نیویورک بلکه در مکان های دیگر 
نیز شده است .بیل الهام بخش مردم در درون و بیرون کشور، برای بها دادن به بچه های 
بی سرپرست است و چندین مرکز »مترو مینیستری« در سراسر دنیا تأسیس کرده است.
افراد بسیاری همچون بیل وجود دارند که از افتخار خدمت به نیازمندان برخوردارند. 
ما می توانیم به آنان کمک کنیم. چطور؟ یکی از بهترین راه ها، حمایت آنان از طریق دعا و 
کمک مالی است. می توانید تصور کنید که اگر هر مسیحی ماهیانه مبلغی به سازمان های 
خیریه ی این چنینی کمک کند، چه اتفاقی می افتد؟ می توانید تصور کنید که چه عده ی 
بسیاری به پادشاهی آسمان راه می یابند؟ فرد زخمی را در مثل عیسی، شخصی گناهکار 
تصور کنید و سامری نیکو را ایمان داری حقیقی. پس از آن که به نیازمندان خدمت شود 
بشنوند.  را  مسیح  انجیل  حاضرند  بسیار  شادی  با  آنان  شود،  کمک  آنان  به  عمل  در  و 
شنیدن  برای  اشتیاقی  زخمی  مرد  باشد،  لاوی  یا  کاهن  به  شبیه  مسیحی  فردِ  اگر  ولی 
همه ی  به  باشد،  شعله ور  ما  قلب های  در  خدا  محبت  وقتی  داشت.  نخواهد  انجیل  کلام 
مردم احترام می گذاریم و به سازمان های مسیحی از این نظیر کمک مالی می کنیم، تا به 

نیازمندان ناامید کمک شود و پس از آن خبر خوش انجیل برایشان موعظه شود.
راه دیگر برای کمک، پیوستن به گروه آنان می باشد. شما احتیاج ندارید که مسافتی 
مانند  شهرهایی  به  تا  کنید  طی  بیل  خدمت  نظیر  سازمان هایی  در  کمک  برای  را  دور 
نیویورک یا بروکلین برسید. با یکی از گروه های نیکوکاری کلیساهای محلی تان تماس 
برآورده  با  می توانید  کنید،  فعالیت  گروه ها  این  در  هفته  در  روز  یک  اگر  حتا  بگیرید. 
با  اتحاد  با  ما  باشید.  داشته  مثبت  تأثیری  آنها  زندگی  بر  نیازمندان  نیازهای  ساختن 
یکدیگر قادریم بسیار بیش از آنچه به تنهایی می توانیم، به انجام برسانیم. با این حال 
این بدان معنا نیست که نباید از توانایی شخصی مان در خدمت به دیگران استفاده نکنیم. 
همان طور که در داستان سامری نیکو شاهدیم. کتاب مقدس تأکید می کند که ما با اتحاد 
تعاقب  را  از شما صد  نفر  پنج  »و  انجام دهیم:  یکدیگر چه کارهای بسیاری می توانیم 
خواهند کرد، و صد نفر از شما ده هزار تن را خواهند راند، و دشمنان تان در برابر شما به 

شمشیر خواهند افتاد.« )لاویان 8:26(
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یاد  به  باید  می یابد.  افزایش  تأثیرگذاری مان  می کنیم،  همکاری  یکدیگر  با  ما  وقتی 
داشته باشیم که خدا کلیسا را طوری طراحی کرده که برای هر چه بیشتر تأثیرگذار بودن 
به یکدیگر احتیاج داشته باشیم. پولس می گوید بدن مسیح وقتی رشد می کند که همه ی 
اعضا با یکدیگر همکاری کنند. )افسسیان 16:4 را بخوانید( این دلیل مهم دیگری برای 
ریشه گرفتن در کلیسای محلی است. تصور کنید که اگر همه ی ایمان داران سهم خود را 
چه فردی و چه در خدمات سازماندهی شده انجام دهند، چه اندازه بیشتر داستان هایی 

همچون داستان زندگی بیل ویلسون خواهیم داشت؟ 
گرچه خدمت بیل مهم است، ولی ما نمی توانیم همین جا متوقف شویم .افراد بسیاری 
دارند،  اختیار  یا حتا در حد رفاه کامل در  لزوم  از حد  نیستند و بیش  هستند که فقیر 
ولی در درون فقیر و مجروح اند. عده ای از آنان در محله های ثروتمند زندگی می کنند و 
عده ای در مکان های فقیرنشین. خلاصه این که همه جا هستند. شما آنان را در فروشگاه 
مواد غذایی، مراکز خرید یا محل کار می بینید. تنها و زخمی هستند و نیاز دارند که کسی 

به ایشان بها دهد. آنان نیز »همسایگان« ما هستند.
ما با این افراد هر روزه برخورد می کنیم. گاهی به دلیل تمرکز بر کارهای خودمان از 
نیازهای ایشان غافل می شویم. من هرچه سنم بالاتر می رود، بیشتر می فهمم که توجه 
و کمک به آنان چه آسان است. کافی است در قلب هامان بپذیریم که باید به همه احترام 
دریافت  هدایت  او  از  می شویم،  حساس  خدا  روح  به  نسبت  کنیم  چنین  اگر  بگذاریم. 
می کنیم و زندگی هر روزه مان تبدیل به خدمتی پیوسته می گردد. وقتی به مردم احترام 
بگذارید، دیگر آنان را طرد نمی کنید و یا با کسانی که خدا نزدتان آورده، با خشونت و 
تُندی سخن نمی گویید، بلکه در جریانی قدم می زنید که آب حیات را از آسمان به قلب های 
آیه ای که به این افراد مربوط می شود و من آن را بسیار دوست  تشنه جاری می سازد. 
به من  آن تعمق کرده ام، چنین است: »خداوندگار یهوه زبان شاگرد  دارم و سال ها در 
بخشیده است تا بدانم چگونه خستگان را به کلام تقویت دهم. او صبح به صبح بیدارم 

می کند تا همچون شاگردان بشنوم.« )اشعیا 4:50(
 شما می توانید به این وعده ی خدا ایمان بیاورید. بسیاری با مردم صحبت نمی کنند، 
چون می ترسند که چیز احمقانه ای به زبان بیاورند. اگر به سادگی به کلام خدا در این آیه 
ایمان بیاورید، می توانید مطمئن باشید که کلام تان حیات بخش خواهد بود، شفا خواهد 

داد و به کسانی که در جان هایشان ضعیف و فقیرند، قوت خواهد رسانید.
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کار ما در اینجا به پایان نمی رسد، چون گستره ی این فرمان، از این نیز فراتر است. 
کلمه ی »همه ی مردم« فراتر از نیازمندان است. اگر به هرکسی که برخورد می کنیم احترام 
بگذاریم، آن شخص شکوفا خواهد شد. هر کلمه ی محبت آمیز که از قلب ما بر می آید، سبب 
تبدیل زندگی شنوندگان خواهد شد. در واقع این شامل افراد بی شماری است که ما هر 
روزه با آنان ملاقات می کنیم و بسیاری از آنان را حتا یک بار بیشتر نمی بینیم. برای نمونه 
افرادی که در آسانسور یا هواپیما ملاقات شان می کنیم و یا اپراتوری که با او تلفنی صحبت 

می کنیم. می توانیم به آنان با سلامی گرم و یا لبخندی عاری از ریا احترام بگذاریم. 
چند وقت پیش، هنگام قدم زدن در پارکی در لندن، پیرزنی اهل آسیا با سری خمیده 
به طرف من آمد. من با اشتیاق به طرف او حرکت کردم. فکر کردم مردم با او همچون 
شخصی ارزشمند برخورد نکرده اند، به ویژه مردان. دلم برایش سوخت، پس عمداً صبح 
به خیری محبت آمیز به او گفتم. با ناباوری به من نگریست. می توانستم افکارش را درک 
کنم. چرا باید مردی غربی با زنی غریبه به این مهربانی صحبت کند؟ اما پیش از آن که 
بر این افکار متمرکز شود، اشتیاق اش به محترم شمرده شدن بر او غلبه یافت و رفتارش 
تغییر کرد و سلام مرا با کمرویی پاسخ داد. احتمالًا او را دیگر در این دنیا نخواهم دید، 
اما ایمان دارم محبت خدا که از قلب من سرازیر بود، بذری ابدی در او کاشت که روزی 
میوه خواهد آورد. می توانیم در این مورد ایمان داشته باشیم. بیایید در روح زندگی کنیم 
و بر این باور باشیم که ما صرفاً برای بقا زندگی نمی کنیم، بلکه سفیرانی هستیم که در 

قدرت فوق طبیعی خدا زندگی می کنیم تا مایه ی حیات یافتن دیگران باشیم.
آیا لبخند زدن به مردم دشوار است؟ آیا گفتن سخنان محبت آمیز به غریبه ها خیلی 
دشوار است؟ آیا خیلی سخت است که ایمان داشته باشیم همین کلمات به مردم خدمت 
می کنند؟ اگر به قدرت خدا ایمان نداشته باشید و در قلب تان احترامی نسبت به همه ی 
به  که نسبت  بخواهید  از خدا  و  کنید  دعا  اگر  اما  است.  بله، دشوار  نباشید،  قائل  مردم 
کسانی که او برایشان جان داد، در قلب تان احترام قرار دهد، او چنین خواهد کرد چون 

آرزویش همین است.

احترام به عنوان شیوه ی زندگی 
وقتی از خدا بخواهید که در قلب تان نسبت به همه ی مردم احترام را جاری سازد،  
داشت.  خواهید  متفاوت  رفتاری  پیشخدمت ها  با  شد.  خواهد  متحول  زندگی تان  تمام 
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دیگر در حالی که به منوی رستوران خیره شده اید، سفارش غذا نخواهید داد. بلکه وقتی 
به میزتان نزدیک می شوند، نخست به چشمان شان نگاه خواهید کرد و به ایشان سلام 
نام صدا  با  را  آنان  نامشان را خواهید پرسید و هربار  از هر چیز،  خواهید گفت. پیش 
خواهید کرد و از همه مهم تر شفاهاً و با دادن انعام از پذیرایی شان تشکر خواهید نمود. 
به اندازه ی ده درصدِ صورت حساب به ایشان انعام ندهید، بلکه بیست یا حتا بیست و 

پنج درصد. 
از خودتان  نکنید.  توجه  دنیا  میانگین های  به  و  بدهید  از حد معمول  بیش  همیشه 
بپرسید که چقدر به آن پیشخدمت بها می دهید. ارزش او همان اندازه ای است که شما به 

خوبی آگاهید- آن چنان ارزشمند که عیسی جانش را برای او فدا کرد.
به  خوردن  غذا  برای  مرا  خادمان  وقتی  مورد،  چند  در  که  بگویم  باید  متأسفانه، 
از  بوده ام. در یکی  به پیشخدمت ها  آنان  تنگ نظرانه ی  انعام  برده اند، شاهد  رستوران 
به  آن شبان  و  انجام دهم. من  بود که مجبور شدم کاری  اندک  انعام چنان  این موارد، 
رستوران  به  باید  من  بیاور،  را  موترت  »برو  گفتم:  او  به  که  می رفتیم  پارکینگ  طرف 
برگردم.« وقتی او موتر اش را می آورد، من به رستوران برگشتم و انعامی بیشتری روی 
میز گذاشتم. چطور می توان با شخصی که به ما خدمت می کند چنین تحقیرآمیز رفتار 
کرد؛ به خصوص که آن پیشخدمت می دانست که ما از جلسه ی کلیسا به آنجا رفته بودیم.
برای  انعام  عنوان  به  را  غذا  مبلغ  درصد  پنجاه  من،  و  لیزا  بار  یک  هست،  یادم 
پیشخدمتی که از ما پذیرایی کرده بود، گذاشتیم. او از صحبت های ما فهمیده بود که 
خادم خدا هستیم. ما برای او معرف خدا بودیم و لازم بود که او بداند خدا برایش ارزش 
بیرون  از رستوران  ایم،  داده  انعام  او  به  اندازه  بداند چه  او  که  آن  از  پیش  است.  قائل 
رفتیم، ولی من ایمان دارم که او لمس شده و تأثیر خوبی از نجات دهنده بر او گذاشته 
شده است. پولس می گوید: »زیرا برای خدا رایحه ی خوش مسیح هستیم، چه در میان 
نجات یافتگان و چه در میان هلاک شوندگان.« )دوم قرنتیان 15:2( به احتمال زیاد اکنون 
برداشت او از خدمت، برداشتی مثبت است و این سبب می شود که در آینده قلبش برای 

پذیرش از خادمی دیگر، باز باشد.
وقتی به کسانی که به شما خدمت می کنند احترام می گذارید، هر بار چند برابر آن، 
تکمیلی تر.  خدمات  یا  و  بهتر  پذیرایی  بیشتر،  غذای  دید-  خواهید  محبت آمیز  رفتاری 
در  برایشان  برکت  مطمئناً  ولی  بگذارند،  احترام  انگیزه هایی  چنین  با  نباید  ایمان داران 
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راه است. من و لیزا چند بار از پارکینگ فرودگاه استفاده کرده ایم. آنقدر زیاد مسافرت 
کرده ایم که همه کارکنان آنجا موتر ما را می شناسند. اگر چند نفر از کارکنان مشغول 
به  که  باشد  شخصی  نخستین  تا  می آید  ما  طرف  به  سرعت  با  آنان  از  یکی  باشند،  کار 
با ایشان صحبت می کنیم  انعام خوبی می دهیم.  آنان  ما خدمت می کند. چرا؟ چون به 
پارکینگ  ما،  شهر  فرودگاه  در  می شویم.  جویا  را  نزدیکان شان  و  خودشان  احوال  و 
مخصوص کارکنان فرودگاه سرپوشیده و محفوظ است، ولی دیگر پارکینگ ها سر باز 
و در معرض بارش های طبیعی هستند. موتر من همیشه در پارکینگ سرپوشیده است و 

این یعنی پاداش احترام.
همراه  مهمان هایمان  وقتی  است.  مشابه  اوضاع  هم  ما  محلی  سوپرمارکت  در 
را  که شما  بود  این فروشگاه کسی  »در  این فروشگاه می آیند، می گویند:  به  لیزا  و  من 
نشناسد؟« این بدان دلیل نیست که ما نویسنده ها یا خادمان معروفی هستیم، برعکس 
با ایشان صحبت  آنها ما را می شناسند، چون  بسیاری حتا از شغل ما هم خبر ندارند. 
می کنیم و احوال شان را جویا می شویم. کسانی که ما را می شناسند، از ما می خواهند 
در  و  می شوند  خوشحال  می شویم،  فروشگاه  وارد  وقتی  کنیم.  دعا  نیازهایشان  برای 
یا  می گیرند  نظر  در  ما  برای  تکمیلی  خدمات  معمول  اندازه ی  از  بیش  مواقع  بسیاری 
تخفیف هایی می دهند که به دیگران هرگز پیشنهاد نمی کنند. دوباره می پرسم: آیا صرفاً 
برای برخورداری از این مزیت ها باید به آنان احترام بگذاریم؟ نخیر، هزاران بار نخیر. 

ما احترام می گذاریم، چون خدا به ما فرمان داده که به همه احترام بگذاریم.

نمونه های عملی 
اجازه دهید چند نمونه ی عملی برای احترام به همه برایتان بیاورم. وقتی با شخصی 
روبه رو می شوید، به چشمانش نگاه کنید، با محبت صدایش کنید و اجازه دهید بداند 
سفارش،  نباشید-  کارتان  انجام  دنبال  به  صرفاً  است.  مهمی  شخص  شما  برای  او  که 
اجازه  اگر زمان  آنان کنید.  از  بلکه چند لحظه صرف احوال پرسی   ،... سؤال، خرید و 
می دهد به یک سؤال بسنده نکنید، بلکه از آنچه برایشان مهم است پرس وجو کنید. وقتی 
شخصی بداند برایش اهمیت قائل اید، درِ قلبش برایتان باز است تا بزرگ ترین هدیه را به 
او پیشنهاد کنید- انجیل عیسیی مسیح. اما اگر نشان ندهید که برایشان ارزش قائل اید 
قرار  سوء  ٔاستفاده  مورد  که  می کنند  احساس  اغلب  کنید،  صحبت  انجیل  از  بخواهید  و 
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گرفته اند و چنین برداشت می کنند که هدف شما از بشارت صرفاً اضافه کردن یک تازه 
مسیحی به لیست شماست.

برای  مردم  توقع  و  انتظار  از  فراتر  می توانید  را  کارهایی  چه  که  کنید  فکر  این  به 
آنها انجام دهید. به آنان لبخند بزنید، با وجودی که ضرورت ندارد، انعام بدهید یا در 
وظایف شان کمک شان کنید. به رفتگر محله تان لیوانی آب یا مقداری غذا تعارف کنید. 
از راه ورودی خانه ی همسایه تان نیز پاک کنید، چمن های همسایه تان را برای  برف را 
غافلگیر کردن اش کوتاه کنید. احترام به دیگران باعث شادی بسیار می شود، به خصوص 
شما  شدن  متفاوت  باعث  کوچک  کارهای  این  نداشته اند.  را  انتظارش  اصلًا  که  وقتی 

می شود و به آنان اشتیاق می بخشد که پیغام عیسی مسیح را بشنود.
باز مهم ترین چیز این است که از خدا بخواهید محبت حقیقی نسبت به همه را در قلب 
شما جای دهد. اگر سعی کنید بدون احترام قلبی به دیگران احترام بگذارید، ریاکاری 
یا حداکثر ظاهرسازی به نظر خواهد رسید. در واقع تأثیری برخلاف انتظارتان خواهد 
به راحتی حس کنند. در  آن را  گذاشت. درک ریاکاری سخت نیست، بسیاری می توانند 
پایان فصل آخر، با هم دعا خواهیم کرد و از خدا خواهیم خواست تا احترام حقیقی را 
در قلب های مان جای دهد. کلام خدا از طریق این کتاب ایمان تان را بنا کرده و اشتیاق و 
گرسنگی را در شما ایجاد نموده است، تنها کاری که باید انجام دهید، درخواست کردن 

است. پیش از چنین کاری تنها یک نکته باقی است که باید آن را بررسی کنیم.



فصل هفدهم

خداوند  به  احترام 

در  زندگی  راه  تنها  همه-  از  تر  مهم  بلکه  بقیه،  از  اهمیت تر  کم  نه  ولی  پایان-  در 
احترام حقیقی این است که همیشه پیش و بیش از همه، به خدا احترام بگذاریم. چنین 
احترامی یعنی به او بیش از هر چیز و هر شخصی در زندگی بها دهیم. امثال 9:3 به ما 

فرمان می دهد: »خداوند را حرمت دار«.
او را  باید به او بیش از هر چیز و هر کس بها دهیم، ارج نهیم، احترام بگذاریم و 
او  کرده ایم.  بی احترامی  او  به  بدانیم،  او  از  برتر  را  چیزی  یا  کسی  اگر  بداریم.  گرامی 
شاه شاهان است و شایسته ی دریافت تمام احترام ماست و نه فقط قسمتی از آن. تنها آن 

زمان که اکرام و احترام را به خدا می دهیم، احترام تبدیل به پرستش می شود.
به یاد داشته باشید که هدف نهایی، احترام به خداست. احترام ما به صاحبان قدرت 
جای  به  اگر  پس  پدر.  به  نهایتاً  و  است  عیسی  به  احترام  »کوچکان«،  و  هم سطح ها  یا 
احترام به خدا و اطاعت از او صرفاً به مردم احترام بگذاریم، این کار بی احترامی یا حتا 

بت پرستی خواهد بود.

 احترام محو شده 
او مسئول و ناظر خیمه بود.  عیلی، کاهن اعظم بود. در روزهای کودکی سموئیل،  
دارایی هایش  و  قومش  خداوند،  به  نسبت  احترامی  که  شده اند  توصیف  افرادی  پسرانش 
قائل نبودند. آنان بهترین قسمت هدایا را برای خودشان بر می داشتند و اگر مردم اعتراض 
می کردند، به زور متوسل می شدند. عیلی از رفتار نادرست پسرانش آگاه بود؛ از ناراستی شان 
در مورد هدایا و از زناکاریشان با زنان جوان که در خیمه ی خدا خدمت می کردند. سرانجام 
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او با گفتن چنین کلامی آنان را تنبیه کرد: »پس به آنها گفت: »چرا مرتکب چنین کارهایی 
می شوید؟ زیرا از همه ی این مردم درباره ی اعمال بد شما می شنوم. نخیر، پسرانم! خبرهایی 
که می شنوم در میان قوم خداوند پخش شده است، خوب نیست.« )اول سموئیل 24-23:2( 
حتا وقتی که آنان را تنبیه کرد، باز به ایشان اجازه داد که به خدمت شان به عنوان کاهنان ادامه 
دهند. ادامه ی رفتارهای پسران علیل برای او منفعت داشت، چون پرخوری اش در اثر عملکرد 
پسرانش ارضا می شد. اگر او واقعاً به خدا احترام می گذاشت، آنان را از کار برکنار می کرد و 
افرادی را به جایشان منصوب می کرد که مردانی پارسا باشند و خدا و مردم را با قلبی پاک 

خدمت کنند. حالا کلام خدا را بشنوید که از طریق نبی به عیلی می رسد: 

»آیا به راستی خود را بر خاندان پدرت ظاهر نساختم، آنگاه که در مصر 
زیر سلطه ی خاندان فرعون بودند؟ آیا از میان تمام قبایل اسرائیل، پدرت را 

برنگزیدم تا کاهن من باشد و به مذبح من برآمده، بخور بسوزاند و در حضور 
من ایفود بپوشد؟ و آیا همه ی هدایای اختصاصی را که بنی اسرائیل به من 

تقدیم می کنند، به خاندان پدرت نبخشیدم؟ پس چرا قربانی ها و هدایای مرا 
که برای مسکن خود حکم کرده ام، پایمال می کنید و با فربه ساختن خود از 

نیکوترین قسمت های همه ی هدایای قوم من اسرائیل، پسرانت را بیش از من 
حرمت می نهی؟««

– اول سموئیل 29-27:2

بهترین  از  حاصل  منفعت  به  عیلی  می گذارد.  انگشت  عیلی  انگیز ه های  بر  نبی، 
قربانی ها که با توسل به زور از دست مردم گرفته می شد، ارجحیت می داد. خدا از زبان 
نبی می گوید که عیلی پسرانش را از خدا برتر می داند. با چنین کاری او نه تنها پاداشی 
نمی گیرد بلکه برعکس، دچار هلاکت می شود. بشنوید که خدا از زبان نبی چه می گوید:

»”براستی گفته بودم که خاندان تو و خاندان پدرت تا ابد در حضور من سلوک 
خواهند کرد، “ ولی اکنون خداوند می فرماید: ”حاشا از من! زیرا هر که مرا حرمت 

نَهَد، او را حرمت خواهم نهاد، ولی آنان که مرا حقیر شمارند، خوار خواهند شد. 
اینک ایامی می آید که قوّت تو و قوّت خاندان پدرت را قطع خواهم کرد، چندان که 

در خاندان تو حتی یک مرد پیر نیز یافت نشود. آنگاه اندوهگین و با چشمانی 
حسرت زده بر تمامی احسانی که به اسرائیل خواهد شد خواهی نگریست، ولی 
در خاندان تو تا به ابد حتی یک مرد پیر نخواهد بود. و از تو هر کس که او را از 
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مذبح خود منقطع نسازم، زنده می ماند تا زار بگرید و در جانش محزون شود، 
و تمامی نسل خاندان تو در ایام شکوفایی خود خواهند مرد.  آنچه بر سر دو 

پسرت حُفنی و فینِحاس می آید، برای تو نشانه ای خواهد بود: هر دوی ایشان در 
یک روز خواهند مرد. و من برای خود کاهنی امین بر پا خواهم داشت که موافق 

دل و جان من رفتار کند، و برایش خانه ای مستحکم بنا خواهم کرد، و او همیشه 
در حضور مسیح من سلوک خواهد نمود. آنگاه هر که از خاندان تو باقی مانده 

باشد، خواهد آمد و برای پاره ای نقره و قرصی نان، او را تعظیم کرده، خواهد 
گفت: »لطفا برای ما کاری در بین کاهنان بده تا لقمه نانی بدست آوریم.«

– اول سموئیل 36-30:2

خدا گفت کاهنی را برپا خواهد داشت که وفادار باشد و خدا را برتر از خواهش خود 
و مردم اطاعت نماید. این احترام حقیقی است. پاداش چنین کاهنی که جایگزین عیلی 
می شود، این است که او و تمام نسل بعد از او جایگاه شان را هرگز از دست نخواهند داد 

و همواره در برکت خواهند بود.

احترام ابراهیم
ابراهیم نیز به خدا چنین احترام گذاشت. برای او هیچ کس مهم تر از اسحاق نبود. او 
برای پسر موعودش بیست و پنج سال انتظار کشیده بود، و او را بیش از هر کس و هر 
چیز دیگری دوست داشت. اما خدا شبی بر او ظاهر شد و از او خواست خدا را برتر و 
محترم تر از پسرش بشمارد. خدا از او خواست اسحاق را به مرگ تسلیم کند. می توانید 
نبود.  سخت  او  برای  اندازه  این  به  درخواستی  هیچ  کنید؟  تصور  را  ابراهیم  پریشانی 
برایش آسان تر بود که تمام دارایی اش را از دست بدهد تا کسی را که نسل اش می بایست 
از او به دنیا می آمد را تسلیم مرگ نماید. در این مورد عکس آنچه در مورد عیلی اتفاق 
افتاد، برای ابراهیم رقم خورد. می خوانیم: »پس، صبح زود، ابراهیم برخاسته، الاغ خود 
را زین کرد و دو تن از نوکران خویش را با پسرش اسحاق برگرفته، هیزم برای قربانی 

تمام سوز شکست و به سوی جایی که خدا به او گفته بود، روانه شد.« )پیدایش 3:22(
ابراهیم به خدا بیش از هر چیز دیگر احترام گذاشت. به همین دلیل، درست پیش از 
آن که اسحاق را قربانی کند، فرشته ای او را ندا کرد: »دست بر پسر دراز مکن و کاری با 
او نداشته باش! اکنون می دانم که از خدا می ترسی، زیرا پسرت، آری یگانه پسرت را، از 
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من دریغ نداشتی.«)آیه ی 12( باز هم می بینیم که احترام حقیقی محصول ترس مقدس 
است. اکنون بشنوید پاداش احترام عالی ابراهیم چه بود: 

»فرشتۀ خداوند بارِ دوّم ابراهیم را از آسمان ندا در داد و گفت: »خداوند 
می فرماید: به ذات خودم سوگند، از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که 

یگانه پسر توست دریغ نداشتی،  به یقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را 
همچون ستارگان آسمان و مانند ریگهای کنارۀ دریا کثیر خواهم ساخت. 

نسل تو دروازه های دشمنانشان را تصرف خواهند کرد، و به واسطۀ نسل تو 
همه قومهای زمین برکت خواهند یافت،  زیرا به صدای من گوش گرفتی.«

- پیدایش 18-15:22

به یاد داشته باشید که احترام همواره پاداش در پی دارد، چه شما مستقیماً به خدا 
احترام بگذارید و چه غیرمستقیم به خادمانش.

تصمیم نادرست موسی
موسی شخص دیگری است که نزدیک بود به دلیل احترام گذاشتن به چیزی بیش تر 
از خدا، همه چیز را از دست بدهد. اشتباه او بسیار سخت بود و خدا چنان خشمگین بود 
که می خواست زندگی موسی را از او بگیرد. می خوانیم: »و در راه، در استراحتگاهی، 

خداوند موسی را ملاقات کرد و خواست او را بکشد.« )خروج 24:4( 
پیش از آن که در این مورد صحبت کنیم، اجازه دهید بگویم که پیش از آن، چه اتفاقی 
افتاده بود. خدا به تازگی در بوته ی مشتعل او را ملاقات نموده بود. خدا به موسی گفت 
که او را انتخاب کرده تا قوم اسرائیل را از مصر رهایی بخشد. موسی از کوه پایین آمد، 
همسر و فرزندانش را راهی کرد و به طرف مصر رفت تا آنچه را از او خواسته شده بود، 
به جا آورد. نخستین شبی که در میان راه توقف کردند، خدا خواست موسی را بکشد. 
چرا؟ کسی را بکشد که تازه به او گفته بود باید قومش را آزاد کند؟ مگر خدا دیوانه است؟ 

نخیر، هزاران بار نخیر! پس چه اتفاقی افتاده بود؟ 
پس از ملاقات در بوته ی مشتعل، وقتی موسی از کوه پایین آمد، همسرش یکی از 
نخستین کسانی بود که او را دید. او می دید که موسی چیزی عمیق را تجربه کرده و در 

آن مورد سؤال کرد. تصور می کنم که گفت وگویشان چنین بوده است: 
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موسی گفت: »عزیزم! خدا نزدم آمد و به من گفت باید به مصر برگردم تا مردم ام 
همیشه  که  هستم  دهنده ای  رهایی  همان  من  بنابراین  کنم.  آزاد  فرعون  اسارت  از  را 

درباره اش حرف می زدیم«.
حرکت  کیِ  عزیزم،  هستم  تو  با  من  است!  »عالی  داد:  جواب  صفوره  همسرش 

می کنیم؟«
موسی جواب داد: »بلافاصله، ولی اول باید کار دیگری انجام دهیم. روی کوه، خدا 

عهد ابراهیم را به یاد من آورد. او به من گفت که باید دو پسرمان را ختنه کنیم«.
بعد  جرشوم!«  کنیم؛  شروع  بزرگ ترمان  پسر  از  اول  بیا  پس  »آه،  گفت:  صفوره 

صفوره شاهد بود که موسی چطور جرشوم را ختنه می کند.
حالا بیایید همین جا متوقف شویم تا نکته ای را برایتان توضیح دهم. من شاهد ختنه 
شدن سومین پسرمان بوده ام. دکتر به ما گفت که اول خودمان را خوب آماده کنیم چون 
هرگز دوباره شاهد چنین درد شدیدی در زندگی الَک نخواهیم بود. وقتی دکتر جراحی 
درد  دیدن  از  می زد.  فریاد  وجود  تمام  با  الک  که  دیدم  برید،  را  پوست  و  داد  انجام  را 

کشیدن او به شدت عذاب می کشیدم.
حالا همین را در مورد صفوره در نظر بگیرید. او دید که پسر بزرگش چطور فریاد 
است.  داده  شکنجه  را  او  صحنه،  این  احتمالًا  می کشد.  عذاب  و  می ریزد  اشک  می زند، 
شوهرش چطور می توانست با فرزندان عزیزش چنین رفتاری بکند؟ او عاشق مردی بود 
که با او ازدواج کرده بود. روی آن کوه برای آن مرد چه اتفاقی افتاده بود؟ آیا آن خدایی 

که او ملاقات کرده بود می توانست چنین خونریز و بی رحم باشد؟ 
پس مادر، وارد عمل شد. او بین موسی و پسر کوچک ترشان، الیعزر ایستاد. دست ها 
بر کمر، پاها محکم و آماده ی اعتراض! با لحنی قاطع گفت: »حتا یک قدم نزدیک تر نیا. 
اجازه نمی دهم دوباره چنین کاری بکنی. این بچه ی من است. دیدن کار بی رحمانه و 

نامنصفانه ای که با جرشوم کردی، برایم کافی است، تو چه شوهری هستی؟!«
می توانم تصور کنم که رابطه ی بین این زوج به چه شدتی دچار چالش شده بود. 
صفوره خشمگین بود، فریاد می زد و احتمالًا موسی را تهدید می نمود. دعوا تمام روز 
تا روز بعد هیچ غذایی پخته نشد و رفتارها ساعت به ساعت بدتر  ادامه یافت.  تا شب 

می شد. برای موسی این روز بی پایان می نمود و فراتر از قدرت تحمل او بود.
سرانجام موسی تسلیم مقاومت همسرش شد و فکر کرد: »از جنگیدن خسته شدم، 
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من کار دارم، دعوت من در زندگی این است که قومی را آزادکنم و باید همین حالا شروع 
کنم.« پس گفت: »درست است، بیا برویم!« در راه سفرشان به مصر، خدا به محل توقف 
ایشان آمد تا موسی را بکشد، چون به همسرش بیشتر از خدا احترام گذاشته بود. خدا 
نمی خواست در رهبر برگزیده اش چنین چیزی را ببیند. او موسی را می کشت و دیگری 
را پیدا می کرد. اما وقتی همسر موسی دید که چه اتفاقی برای شوهرش در حال وقوع 
است، هوشمندی به خرج داد و خودش پسرشان را ختنه کرد. می خوانیم: »ولی صِفّورَه 
سنگی تیز برگرفت و پوست ختنه گاه پسرش را بریده، پای موسی را با آن لمس کرد و 

گفت: »تو مرا داماد خون هستی««)خروج 25:4(
به محض این که چنین کاری کرد: »خداوند او را رها کرد« )آیه 26( 

یک روز خدا در دعا از من پرسید: »آیا من رفته بودم موسی را بکشم یا همسرش را؟« 
من با قاطعیت گفتم: »موسی را«.

سپس خدا به من گفت: »بله، چون من به موسی گفته بودم که پسرهایش را ختنه 
او  بگذارد.  احترام  من  از  بیش  همسرش  به  که  خواست  او  و  بود  خانواده  سر  او  کند، 
جلب  ازای  در  حقیقت  در  ندادن  تخفیف  چقدر  که  داد  نشان  آیه،  این  بود«.  مسئول 

رضایت کسانی که زیر اقتدار ما هستند، از اهمیت برخوردار است. 
موسی خواست به جای این که صلح ایجاد کند، آن را حفظ کند. عیسی هرگز نگفت: 
»خوشا به حال حافظان صلح« بلکه گفت: »خوشا به حال صلح جویان29« )متا 9:5 را بخوانید(
»حافظِ صلح« کسی است که به خاطر حفظ کردن حس کاذب صلح، حاضر به سازش 
کردن و تخفیف دادن در حقیقت است. رهبران به آسانی می توانند در چنین دامی گرفتار 
شوند. این بدان معناست که کسی را که می بینیم بیش از آن کسی که او را نمی بینیم )منظور 

خداوند است(، محترم بشماریم. خداوند از چنین رفتاری متنفر است.
شخص صلح جو )صلح کننده( کسی است که اگر لازم باشد، آماده ی مقابله است تا 
صلح حقیقی را به دست آورد. به همین دلیل عیسی می گوید: »از زمان یحیای تعمیددهنده 
تا کنون، پادشاهی آسمان نیرومندانه به پیش می رود و زورآوران آن را تصاحب می کنند.« 
)متا 12:11( پادشاهی خدا، سلامتی است )رومیان 17:14 را بخوانید( و برای به دست آوردن 

صلح و آرامش حقیقی گاهی لازم است که آماده ی رویارویی باشیم.
انگیزه های خودخواهانه عمل  افرادی که »حافظ صلح« هستند، همیشه بر اساس   

29   در ترجمه ی قدیم »صلح کنندگان«
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می کنند. آنان یا نمی خواهند زندگی را برای خودشان دشوار کنند و یا از جانب کسانی 
که از مقابله با ایشان پرهیز می کنند، منفعتی دریافت می دارند. - مانند عیلی که از جانب 

پسرانش منفعت می یافت.
به  احترام  خاطر  به  آینده  در  هرگز  و  گرفت  درس  اتفاق  این  از  موسی  احتمالًا 
خواسته ی کسی، حقیقت را قربانی نکرد. بنابراین اشتباه او در آغاز خدمتش برای او 
تبدیل به الگویی برای آینده شد. زیربنایی قوی در قلب او جای گرفت که توانست او را 

در تمام عمرش تبدیل به رهبری بزرگ سازد.
 عیلی چنین نبود.او به اندازه ی موسی جوان و تازه کار نبود، بلکه کهنه سرباز بود. 
او به خوبی می دانست که چه می کند. از سوی دیگر، احتمالًا موسی تنها سعی می کرد 

شوهر خوبی باشد؛ او صادق بود، اما صادقانه در اشتباه بود.

چالش خانوادگی 
اگر تمام رویدادهایی را که در این فصل نمونه آوردم در نظر بگیرید، متوجه خواهید 
شد که همه ی آنها در حیطه ی خانواده قرار داشتند. در مورد عیلی و ابراهیم، فرزندان و 

در مورد موسی، همسرش. و حال، کلام عیسی درباره ی خانواده برای ما باز می شود:

»گمان مبرید که آمده ام تا صلح به زمین بیاورم. نیامده ام تا صلح بیاورم، بلکه 
تا شمشیر بیاورم! زیرا آمده ام تا پسر را بر پدر، دختر را بر مادر و عروس را بر 

مادرشوهرش برانگیزانم. دشمنان شخص، اهل خانه ی خودش خواهند بود. هر 
که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد، شایسته ی من نباشد؛ و هر که 

پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد، شایسته ی من نباشد«.
- متا 37-34:10

وقتی اراده ی خدا را به خاطر احترام به شخصی- حتا اگر آن شخص عضو خانواده ی ما 
باشد- نادیده می گیریم یا در آن تخفیف قایل می شویم، در مقابل خدا گناه کرده ایم. امیدوارم 
اهمیت و جدیت این موضوع را درک کنید. کلمات عیسی بی پرده و محکم است و دلیل اش را 
می توانیم در نمونه های بالا بیابیم. برای عیلی، نتیجه ی حاصله داوری ناگزیر خانواده اش 

بود. احترام او به فرزندانش بیشتر از احترام به خدا، برایش بهایی سنگین در بر داشت.
بر  این کتاب  تمام  در  ما  نهفته است.  اینجا  در  احترام  در  تعادل درست  ایجاد  کلید 



226      پاداش احترام

معنای  به  خدا،  از  بیشتر  شخصی  به  گذاشتن  احترام  اما  کردیم،  تمرکز  احترام  اهمیت 
بت پرستی یا بی احترامی به خداست و اغلب داوری سخت رابه همراه خواهد داشت- هیچ 
چیز و هیچ کس نباید بیشتر از خدا محترم شمرده شود. او خدا، پادشاه و نجات دهنده 

است. باید همیشه این را در انجام هر کاری پیش چشم خود داشته باشیم. 

اطاعت نمایشگر احترام است
نمونه های بسیار دیگری در کتاب مقدس وجود دارد که مردان و زنان به مردم بیش 
از خدا احترام گذاشته اند. عاقبت هیچ کدام مطلوب نبوده است. ما نتیجه ی احترام به 
کسانی که زیر اقتدارمان هستند را نشان دادیم و همین نتیجه برای احترام به هم سطحان 

و یا کسانی که برتر از ما هستند نیز یکسان است.
نبی  پیر و  نبی  بین  از مواردی که سبب هوشیاری عمیق در من شده، رویداد  یکی 
جوان در کتاب پادشاهان است. نبی جوان از قبیله ی یهودا، از جانب خدا فرمان گرفته 
بود که به بیت ئیل برود و بر ضد قربانگاه بت پرستانه ای هشدار دهد که یربعام پادشاه 
بر آن قربانی می گذرانید. او چنین کرد و خدا قربانگاه را دو نیم ساخت و خاکسترش 

درست همان طور که نبی جوان نبوت کرده بود، پراکنده شد.
قدرت خدا  و  بود  انجام شده  آن سرعت  با  که کلام مرد خدا  این  از  پادشاه  یربعام 
دستش را شفا داده بود، غرق در شگفتی بود. پس پادشاه او را به قصرش دعوت کرد تا 
استراحت کند و پاداشی از او دریافت نماید. پاسخ نبی به این دعوت چنین بود: »حتی 
این مکان نه نان  از خانۀ خود را به من ببخشی، همراه تو نخواهم آمد و در  اگر نیمی 
به کلام خود فرمان داده، گفت:  نه آب خواهم نوشید زیرا خداوند مرا  خواهم خورد و 

“نان مخور و آب منوش، و از راهی که آمده ای بازنگرد.”« )اول پادشاهان 9-8:13( 
پس، از راه دیگری روانه شد و سفرش را به سوی یهودا آغاز کرد. اما در راه، نبی 
پیری به او برخورد و او را دعوت نمود تا در خانه اش با هم غذا بخورند. نبی جوان این 
بار هم گفت که خدا به او گفته نباید در راه بخورد و بیاشامد و حتا از راه قبلی باز گردد، 
پس نمی تواند با او برود. با این حال نبی پیر به او گفت: »من نیز چون تو نبی هستم. 
فرشته ای به فرمان خداوند با من متکلم شده، گفت: “او را با خود به خانه ات بازگردان تا 

نان بخورد و آب بیاشامد.”« )آیه 18(
نبی جوان به دعوت و سخنان نبی پیر احترام گذاشت و به خانه ی او رفت. در خانه، 
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به  خاطر  که  فرمود  خداوند  شد.  نازل  جوان  نبی  بر  خداوند  کلام  غذا،  خوردن  هنگام 
نااطاعتی اش، در قبر پدرانش دفن نخواهد شد. سپس او به راه یهودا روانه شد و شیری 
به او برخورد و او را کشت. اما شیر جسد او را نخورده بود و به الاغ او هم حمله نکرده 
بود. وقتی نبی پیر از کشته شدن او خبردار شد، با اطمینان گفت: »این همان مرد خداست 
که از فرمان خداوند سرپیچی کرد. پس، خداوند او را به آن شیر تسلیم نمود تا مطابق 

کلامی که خداوند به او گفت، وی را بِدَرَد و بکشد.« )آیه 26(
نبی جوان به نبی پیر احترام گذاشت. احتمالًا این احترام به رهبران و پیران، در سنین 
نوجوانی در او شکل گرفته بود. اصل محکمی در وجود نهادینه شده بود که باید به شخصی 
که خدا را خدمت می کند احترام بگذارد و این رفتاری به جا بود. اما لازم بود تعادلی درست 
حفظ شود. اشتباه بزرگ نبی جوان که به بهای جانش تمام شد، احترام گذاشتن به سخن 

نبی پیر بیش از کلام صریح خداوند بود. این بهای سنگین و گزافی بود.
رسول  پولس  بیابیم.  می توانیم  پطرس  زندگی  در  جدید  عهد  در  را  نمونه ای  چنین 

می نویسد: 

»امّا چون پطرس به اَنطاکیه آمد، با او رویاروی مخالفت کردم، چه آشکارا 
تقصیرکار بود.  زیرا پیش از آنکه کسانی از جانب یعقوب درآیند، با 

غیریهودیان همسفره می شد، امّا همین که آنها آمدند، پا پس کشید و خود را 
جدا کرد، چرا که از اهل ختنه بیم داشت. سایر یهودیان نیز در این ریاکاری به 

او پیوستند، به گونه ای که حتی برنابا نیز در اثر ریاکاری آنان از راه به در شد.«
- غلاطیان 13-11:2

چرا پطرس، برنابا و دیگر ایمان داران یهودی از غیریهودیان کناره گیری کردند در 
حالی که پیش تر آزادانه با آنان غذا می خوردند؟ پاسخ ساده است: آنان به دوستان شان 
بیش از حقیقت احترام می گذاشتند و این دلیلِ رفتارِ همراه با ترس، و ریاکارانه ی آنان 
او  بر  بام بود، حقیقت  بر پشت   یافا  را می دانست، چون وقتی در  شد. پطرس حقیقت 
پاک  آنچه خدا  آمد که  ندا  »بار دوم  بود:  او چنین  به  آشکار گردید. کلام قاطع خداوند 

ساخته است، تو نجس مخوان!« )اعمال 15:10(
آسان تر  به چشم می بینیم،  که  به کسانی  احترام گذاشتن  گاهی  که  آگاهم  آری، من 
زندگی مان  در  باید  باشد.  چنین  نباید  اما  نمی بینیم.  را  او  که  کسی  به  احترام  تا  است 
مرزهایی را برای پذیرش خواسته های مردم معین کنیم. بنابراین اگر کسی که دوستش 
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داریم یا برایش احترام قائلیم، از ما چیزی درخواست کند یا سعی کند تا مجبور شویم بر 
ضد کلام خدا عمل نماییم، نباید به خواسته ی او بیش از خدا احترام بگذاریم.

احترام نگذاشتن 
مواقعی هست که باید از احترام گذاشتن -هر چند در موارد نادر- پرهیز کنیم، ولی 

باید مواظب باشیم که در گناه گرفتار نشویم. می خوانیم: 

»برف در تابستان و باران در موسم حصاد! همچنان حرمت نیز نادان را 
نشاید.«

- امثال 1:26

»بستن سنگ است به فلاخمان، حرمت گذاشتن به شخص نادان!« 
- امثال 8:26

 اگر سنگی را به فلاخمان ببندیم، به غیر از شما هیچ کس دیگری لطمه ای در نتیجه ی 
این مورد در زندگی ما چیست؟ نخست  پرتاب سنگ نخواهید دید. مصداق  برای  تلاش 
نادان چه کسی است. کسی که در قلبش می گوید خدایی نیست )مزامیر  بدانیم که  باید 
1:53 را بخوانید( کسی که بهتان را شایعه می سازد )امثال 18:10 را بخوانید(، آن که در 
کار بد فخر می کند )امثال 23:10(، آن که راهش در نظر خود راست است و مشورت الهی 
را نمی جوید)امثال 15:12( آن که سخنان غرورآمیز می گوید )امثال 3:14 را بخوانید(، آن 
که خودمحور است و حکمت و آگاهی و تنبیه را خوار می شمارد )امثال 5:15 و 2:18 را 
بخوانید( – اینها تنها چند مورد از خصوصیات شخص نادان می باشند که در کلام خدا یافت 
می شوند. خلاصه، چنین شخصی در عهد جدید »ضد مسیح« تلقی می شود؛ چون کاملًا 
مخالف راه و روش عیسی مسیح زندگی می کند. وقتی به چنین شخصی با وجود حماقتش 
احترام بگذاریم، به خودمان آسیب می زنیم و سنگی که در فلاخمان ماست به خودمان باز 

می گردد. یوحنای رسول این نکته را در نامه ی دوم اش کاملًا آشکار می سازد: 

»اگر کسی نزد شما آید و این تعلیم را نیاورد، او را به خانه ی خود مپذیرید و 
خوشامدش مگویید؛ زیرا آن که او را خوشامد گوید، در اعمال بدش شریک می شود«.

– دوم یوحنا 11-10



احترام به خداوند       229    

بی حکمتی است اگر به شخصی احترام بگذاریم که با رفتار یا اعتقاد غیرمحترمانه اش 
با آموزه های مسیح ضدیت می کند. اگر چنین کنیم در گناهان اوشریک خواهیم شد.

کسب احترام 
در آخر- همان طور که پیش تر گفته شد- مطالبه ی احترام از دیگران، مخالف اراده ی 
خداست. اگر شوهری پیغامی درباره ی احترام بشنود، اما در بازگشت به خانه از همسر 
و فرزندانش انتظار احترام داشته باشد، به هدف آن پیغام دست نیافته است. در مورد 
افرادی که در قدرت هستند نیز به همین ترتیب است. از سوی دیگر، کتاب مقدس به ما 

می آموزد که چگونه در زندگی مان احترام دیگران را جلب کنیم: 

»حکمت را کسب کن و فهم را به دست آور؛ کلمات دهانم را از یاد مبر و از 
آنها انحراف مورز. ترکش مکن و نگاهبان تو خواهد بود؛ دوستش بدار که از 
تو مراقبت خواهد کرد. حکمت، برترین است، پس حکمت را به دست آور؛ به 

بهای همه ی دارایی خویش، فهم را کسب کن. آن را برافراز که تو را سرافراز 
خواهد ساخت؛ آن را در بر گیر که تو را عزّت خواهد بخشید.«

- امثال 8-5:4

در برگرفتن یا کسب حکمت برای شما عزت و احترام به همراه می آورد. آغاز حکمت، ترس 
خداوند است. وقتی از خداوند بترسیم، به کلام خدا در تمام زمینه های زندگی ایمان خواهیم 
آورد و از آن اطاعت خواهیم نمود. آرزوی ما این خواهد بود که تمام فرامین و خواسته های خدا 
را اطاعت کنیم. اشخاصی را دیده ام که سعی دارند کلام خدا را مطابق روش زندگی و اعتقادات 
خودشان تفسیر کنند. آنها هنگام خواندن کتاب مقدس به جای آن که به آنچه می خوانند ایمان 
بیاورند، باور شخصی خود را پشت سطور متن کلام خدا قرار داده و از آن منظر کلام را 
می خوانند. اگر به آنچه می خوانیم، ایمان بیاوریم، این به معنای داشتن ترس خداوند است که 

به حکمت رهنمون می شود؛ شیوه ی دوم به خود فریبی خواهد انجامید.
کسانی که تلاش می کنند پارسایانه زندگی کنند، رحمت را دوست بدارند و در حضور 
خدا با فروتنی گام بردارند، قلب شان آماده ی توبه و ایمان داشتن به کلام خداوند است. 
آنان تأدیب را می پذیرند. به ما گفته شده: »فقر و رسوایی نصیب کسی است که تأدیب را 

ترک گوید، عزّت نصیب آن که به توبیخ گوش بسپارد.« )امثال 18:13( 
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عکس نکوهش، احترام است. مقاومت در برابر تأدیب به معنای دعوت و جذب عدم 
راحتی  و  آسایش  از  بیش  حقیقت  داشتن  دوست  اما  است.  زندگی تان  سوی  به  احترام 
شخصی، احترام به همراه خواهد آورد. چنین اصلی به سادگی در این آیه مشهود است: 
»ثمره ی فروتنی و ترس خداوند، ثروت است و عزّت و حیات!« )امثال 4:22( خدا وعده 
داده که اگر امور الهی را بطلبیم، احترام ما را دنبال خواهد نمود. شاید بلافاصله به ما 
نرسد، ولی حتماً خواهد آمد. اکنون که چند دهه از خدمتم می گذرد، شاهد کسانی بوده ام 
که در برکات همیشگی خدا زندگی کرده اند. در مورد عده ای، در ابتدا گویی برای مدتی 
با وجود وفاداری شان، هیچ پاداشی در کار نبوده است، اما با ادامه ی صبر و بردباری، 

سرانجام شاهد احترامی عظیم و برکتی بی نظیر بوده اند.

عزت یافتن
چه  به  خدا  که  نیست  مهم  باشیم.  فروتن  باید  عزت  یافتن  و  احترام  حفظ  برای 
اندازه به ما برکت می دهد، باید همیشه به یاد داشته باشیم که از خود چیزی نداریم. 
وقتی من و لیزا سفرهای مان را آغاز کردیم، چیزی نداشتیم و معروف هم نبودیم. ما 
تصمیم گرفتیم که با تمام وجود خدمت کنیم، بدون توجه به این امر که خداوند چه نوع 

دری را در مقابل ما خواهد گشود. 
با من صحبت  دعا  در  نیازهایمان، خدا  تمام  از سال ها تجربه ی برطرف شدن  پس 
کرد: »پسرم، من قصد دارم تو را، خانواده ات و خدمت ات را، به شکلی که فراتر از تصور 
توست برکت دهم. همه چیز برای تو مهیا و فراهم خواهد شد و تأثیر خدمت تان بسیار 
بیش تر خواهد شد. اما همین هم برایتان آزمونی خواهد بود. در زمان سختی، شما در 
پول  نحوه ی  می کردی،  موعظه  باید  آنچه  مورد  در  کردید؛  اطمینان  من  به  موارد  تمام 
خرج کردن، جاهایی که باید بروید و ...وقتی تو را برکت دهم، آیا باورها و افکار خودت 
را موعظه خواهی کرد یا منتظر کلام من خواهی شد؟ آیا هر کجا که می خواهی پولت را 
خرج خواهی کرد یا جویای مشورت من خواهی بود؟ آیا دیگر از من نخواهی پرسید که 

کجا بروی و چه کاری بکنی؟ آیا فراموش خواهی کرد که از کجا آمده ای؟«
سپس گفت: »پسرم، اغلبِ کسانی که افتاده اند، در زمان فراوانی شان دچار لغزش 

شده اند و نه در زمان سختی«. 
یادم هست که به خانه بازگشتم )این اتفاق در جای خلوتی کمی دور از خانه مان رخ 
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داد( و به همسرم گفتم که خدا در دعا به من چه گفته است. او با قاطعیت به من نگاه 
کرد و گفت: »جان، وقتی اولین قسمت را در مورد برکات به من گفتی – که خدا می خواهد 
ما را به فراوانی برکت دهد- می خواستم در جا شروع به رقصیدن کنم، اما وقتی هشدار 

خداوند را شنیدم، ترس مقدس تمام وجودم را فرا گرفت«.
من با تکان دادن سرم موافقتم را با او نشان دادم.

پولس در تمام عمرش، خود را »کمترین رسولان«، »کمترین مقدسان« و »بدترین 
را  حقیقت  این  نیز  و  آمده  کجا  از  که  نکرد  فراموش  هرگز  او  می نامید.  گناهکاران« 
»زیرا  دلیل نوشت:  به همین  است.  داده  به من  دارم، خدا  آنچه  یاد داشت:  به  همواره 
چه کسی تو را متفاوت انگاشته است؟ چه داری که به تو بخشیده نشده باشد؟ و اگر 
)اول  تو بخشیده شده است، پس چرا چنان فخر می کنی که گویی چنین نیست؟«  به 
به  که  را  آنچه  می کنیم،  زندگی  خدا  نزد  فروتنی  با  شکل  این  به  وقتی   )7:4 قرنتیان 
خاطرش زحمت کشیده ایم، از دست نخواهیم داد. آیه ای که با آن کتاب را آغاز کردیم، 
به یاد بیاورید: »بهوش باشید که ثمر کار خود را بر باد ندهید، بلکه پاداشی به کمال 
و  کار  به خاطرش  که  ندادن محصولی  از دست  برای   )8 یوحنا  )دوم  کنید.«  دریافت 

تلاش کرده ایم، به ما گفته شده: 

»غرور آدمی را خوار می سازد، اما شخص افتاده دل عزت می یابد.«
- امثال 23:29

به کلمه ی »می یابد« توجه کنید. اگر ما در ترس خداوند زندگی کنیم و در فروتنی 
هرگز  کرد.  خواهیم  رشد  آن  در  و  یافت  خواهیم  احترام  و  عزت  برداریم،  گام  حقیقی 
فراموش نکنید که عیسی، شما را از چه مرگی رهایی داد. همچنین محبت اش را به یاد 
داشته باشید و بدانید ارزش هر شخصی که با او ملاقات می کنید، چه اندازه عظیم است. 
احترام  زندگی اش  کردن  قربانی  با  بدیشان  او  که  آنچنان  بگذارید،  احترام  آنان  به  پس 
ثمره ی  و  کرد  خواهید  دریافت  پاداش  شد،  خواهید  شمرده  محترم  متقابلًا  گذاشت. 

تلاش تان را از دست نخواهید داد.

نتیجه 
از قلب جاری می شود. یکی  احترام حقیقی همواره  تأکید کردیم که  به طور مرتب 
از مؤثرترین راه های تبدیل قلب ما دعای صادقانه و از صمیم قلب است. شما را تشویق 
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می کنم که هر روز برای اضافه شدن محبت خدا، ترس مقدس و احترام او در قلب تان، 
دعا کنید. این کتاب به پایان می رسد، ولی تأثیر پیغام آن را پایانی نیست، چون این پیغام 
ادامه خواهد داد.  آوردن در زندگی تان همچنان  به ثمر  در دل های شما خواهد ماند، و 
می خواهم با شما دعا کنم تا خداوند احترام حقیقی را نسبت به کسانی که در زندگی تان 
خودداری  شخصی  به  احترام  از  گذشته،  در  اگر  دهد.  جای  قلب تان  در  دارند،  وجود 

کرده اید، بهتر است این دعا را با توبه شروع کنیم. بیایید با هم دعا کنیم: 

»پدر آسمانی، از تو متشکرم که از طریق این کتاب با من سخن گفتی. نزدت 
می آیم و پیش از هر چیز از تو می خواهم که مرا ببخشی. مرا به خاطر 

احترام نگذاشتن به کسانی که تو آنها را وارد زندگی من نموده ای. به خاطر 
بی احترامی و نااطاعتی نسبت به کسانی که بر من اقتدار داشته اند و نیز 

بی احترامی به هم سطحان خود. همین طور به خاطر بها ندادن به کسانی 
که تحت اقتدارم بوده اند، و سرانجام به خاطر بی احترامی به مردان و زنانی 
که با ایشان ملاقات کرده ام. از تو می خواهم مرا با خون عیسی پاک کنی. از 

بی توجهی نسبت به دیگران توبه می کنم. از تو می خواهم که قلب و جانم را از 
احترام حقیقی لبریز سازی.

از تو می خواهم که قلبم سرشار از ترس مقدس خداوند و محبت الهی او گردد. 
می خواهم همان اشتیاقی که در قلب توست در قلب من نیز شعله ور باشد، 

اینکه همه ی مردان و زنان ارج، محبت، و عزت و احترام بیابند. با ایمان طلبیدم 
و در این لحظه دریافت می کنم. چون در نام عیسی دعا می کنم. آمین«.

که  دید  خواهید  و  نمایید  اطاعت  خدا  کلام  از  کنید،  تکرار  روزه  هر  را  دعا  این 
زندگی تان متحول خواهد شد، شما به سفیری مؤثرتر برای پادشاهی خدا تبدیل خواهید 
شد. پاداش تان بزرگ خواهد بود و از صمیم قلب شادی و رضایت خاطر را تجربه خواهید 

نمود. از محبت و خدمت تان به پادشاه مان سپاس گزارم.

»بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و در حضور پرجلال 
خویش بی عیب و آکنده از شادی عظیم حاضر سازد، بر آن خدای یکتا و 

نجات دهنده ی ما، به واسطه ی عیسیی مسیح، خداوند ما، از ازل، حال، و تا 
ابد، جلال و شکوه و توانایی و قدرت باد! آمین«.
- یهودا 25-24:1



پیوست

همه دسترس  در  نجات، 

"اگر به زبان خود اعتراف کنی »عیسی خداوند است« و در دل خود ایمان 
داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. زیرا در 

دل است که شخص ایمان می آورد و پارسا شمرده می شود، و با زبان است که 
اعتراف می کند و نجات می یابد."

-رومیان 10: 9- 10

خداوند می خواهد شما زندگی را در کامل ترین شکل تجربه کنید. او به شدت مشتاق 
شما و نقشه ای است که برای زندگی شما دارد. اما برای آغاز سفر به سوی سرنوشت تان، 

تنها یک راه وجود دارد و آن، دریافت نجات از طریق پسر خدا، عیسیی مسیح است.
خدا از طریق مرگ و قیام عیسی، راهی را برای ورود ما به پادشاهی اش، به عنوان 
و  جاودان  حیات  صلیب،  بر  عیسی  قربانی  ساخت.  فراهم  محبوبش  دختران  و  پسران 
وافر را به رایگان در اختیارتان قرار داد. نجات، هدیه ای است از جانب خدا برایتان که 

نه شایستۀ دریافتش هستیم و نه می توانیم برای به دست آوردنش کاری انجام دهیم.
برای دریافت این هدیۀ گرانبها، نخست باید به گناهانتان که زندگی مستقل از خالقتان 
است، اعتراف نمایید، زیرا این گناه، ریشۀ همۀ گناهانی است که مرتکب می شوید. این 
توبه، بخش حیاتی دریافت نجات است. پطرس این حقیقت را در کتاب اعمال رسولان 
و در روزی که پنج هزار نفر ایمان آوردند، روشن ساخت: »پس توبه کنید و به سوی 
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خدا بازگردید تا گناهتان پاک شود و ایام تجدید قوا از حضور خداوند برایتان فرا رسد.« 
)اعمال 3: 19(. در کتاب مقدس اینطور آمده که هر یک از ما به عنوان بردۀ گناه به دنیا 
را  عامدانه  گناه  الگوی  که  است  او کسی  دارد؛  آدم  گناه  در  بردگی، ریشه  این  می آییم. 
آغاز نمود. توبه، انتخاب ماست که تصمیم می گیریم از اطاعت نسبت به خود و شیطان 
که پدر دروغگویان است، دست کشیده و قدم در مسیر اطاعت و سرسپردگی نسبت به 

سرورمان عیسیی مسیح بگذاریم؛ اویی که جانش را برای ما داد. 
شما باید سروری زندگیتان را به عیسی بدهید. خداوند خواندنِ عیسی بدین معناست 
که مالکیت زندگیتان )روح و جسم و جان( و هر آنچه که هستید و دارید، به او می دهید. 
اقتدار او بر زندگی شما باید مطلق باشد. زمانی که چنین می کنید، خدا شما را از تاریکی 
آزاد ساخته و به قلمرو روشنایی و جلال خود منتقل می سازد. به همین سادگی از مرگ 

به حیات منتقل شده و فرزند خدا می گردید!
اگر می خواهید این نجات را از طریق عیسی دریافت کنید، چنین دعا کنید:

 »ای پدر ما که در آسمانی، اعتراف می کنم که فردی گناهکارم و هرگز قادر 
نیستم به استاندارد پارسایی و عدالت تو برسم. لیاقت من، داوری ابدی برای 

گناهانم است. سپاسگزارم که مرا در این نقطه رها نکردی؛ زیرا باور دارم 
که پسر یگانه ات، عیسیی مسیح را که از مریم باکره متولد شد، فرستادی 

تا برای من بمیرد و داوری مرا در صلیب بر خود گیرد. باور دارم او در روز 
سوم از مرگ قیام فرمود و اکنون بر جانب راست تو به عنوان خداوند و نجات 

دهندۀ من نشسته است. پس در این روز از استقلالم نسبت به تو، توبه 
می کنم و زندگی خود را تماما به خداوندی عیسی تسلیم می نمایم. 

عیسی، اعتراف می کنم که تو خداوند و نجات دهندۀ من هستی. از طریق روحت 
به زندگیم در آی و مرا فرزند خدا بگردان. از تمام اعمال تاریکی که بدان چسبیده 

بودم، دست کشیده و از امروز به بعد، دیگر برای خودم زندگی نمی کنم. به 
واسطۀ فیضت، برای تویی زندگی می کنم که جانت را برایم دادی تا برای همیشه 
زیست نمایم. خداوندا از تو ممنونم. اکنون زندگیم کاملا در دستان توست و بر 

طبق کلامت، هرگز شرمسار نخواهم شد. در نام عیسی. آمین.«
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به خانواده ی الهی خوش آمدید! شما را تشویق می کنم که این خبر هیجان انگیز را با 
سایر ایمانداران در میان بگذارید. همچنین مهم است که به یک کلیسایی که تعالیمش بر 
اساس کتاب مقدس باشد، بپیوندید و با افراد دیگری که می توانند مایه ی تشویق شما در 

این ایمان جدیدتان باشند، ارتباط ایجاد کنید.
در  روزه  هر  که  باشد  نمودید.  آغاز  را  زندگی تان  سفر  مهم ترین  به تازگی  شما 

مکاشفات، فیض و دوستی صمیمانه با خداوند رشد نمایید.



روح القدس
درباره او شنیده اید اما آیا او را می شناسید؟

شاگردان بیش از سه سه سال همراه عیسی بودند، با او گام بر می داشتند و هر چه را که 
می گفت می شنیدند. اما عیسی به نزدیک ترین دوستان خود گفت که لازم است ایشان را 

ترک گوید تا روح القدس بتواند بیاید، و این به نفع آنان خواهد بود )یوحنا 16: 7 و -13 14(. 
اگر برای شاگردان چنین امری الزامی به حساب می آمد، ما امروزه چقدر محتاج دخالت 

فعحالاه روح القدس در زندگی خود هستیم؟ 
متاسفانه در مورد روح القدس سوءبرداشت های بسیاری وجود دارد و بسیاری نمی دانند 

او کیست و چگونه خود را نمایان می سازد. روح القدس اکثراً چیزی »عجیب و غریب« 
توصیف شده است. اما کتاب مقدس به وضوح بیان کرده که روح القدس »چیز« نیست، 
بلکه شخصی است که وعده داده هرگز ما را ترک نخواهد کرد. جان بیور در این کتاب با 
روشی تعاملی، شما را دعوت می کند تا شخصاً کسی را بجویید که در کلیسا بیش از همه 

مورد سوءِ تعبیر و بی اعتنایی قرار گرفته است: روح القدس. 
این آشنایی فوق العاده را از دست ندهید. 
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بر انگیخته با ابدیت
به ابدیت و زندگی امروز خود معنا ببخشید.

زندگی کنونی ما بر زمین همچون بخاری است که در لحظه محو می شود؛ با این حال اکثر 
ما طوری زندگی می کنیم که انگار آن سوی این زندگی چیزی نیست. اما واقعیت این است 

که شیوه زندگی تعیین کننده نحوه زندگی ابدی ماست. کتاب مقدس به ما می گوید که 
ایمانداران پاداش های گوناگونی دریافت می کنند. طیف این پاداش ها از سوزانده شدن تمام 
دستاوردهای شخص در داوری خدا تا حکومت کردن کنار مسیح گسترش می یابد و شامل 

موارد متنوعی می شود.
طبق اصول ذکر شده در دوم قرنتیان 9:5-11 جان بیور به ما یادآوری می کند که همه 
ایمانداران روزی رو به روی مسیح می ایستند و در قبال دستاوردهای خود در زندگی 

پاسخگو خواهند بود. بسیاری از ما شوکه می شویم، چون به خاطر اکثر اموری که وقت 
صرف آنها می کنیم، پاداشی ابدی دریافت نمی کنیم.

پس چطور می توانیم زندگی پر معنایی داشته باشیم؟ شما در کتاب برانگیخته با ابدیت خواهید 
آموخت که چگونه خواندگی خود را کشف و آنچه خدا به شما داده را تکثیر کنید. شما در حالی 

که دیدگاهی ابدی را کسب می کنید، تقویت می شوید تا برای آنچه باقی است، تلاش کنید. 
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انهدام کریپتنورایت
آنچه نیرو و قدرت شما را می دزدد، نابود سازید

درست مثل سوپرمن که از موانع عبور می کند و همه دشمنان را شکست می دهد، پیروان 
مسیح نیز از قابلیت فراطبیعی برای فائق آمدن بر چالش های پیشِ رو برخوردار هستند. اما 

مشکلی که هم سوپرمن و هم ما با آن مواجهیم، کریپتونایت است که قوت ما را می رباید.
مسلماً سوپرمن و کریپتونایت هر دو داستانی خیالی هستند. اما کریپتنورایت روحانی، 

واقعی است. 
این کتاب به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا اکثر ما قادر نیستیم آن قدرت الهی ای 

را تجربه کنیم که مسیحیان قرون اول شاهدش بودند.
جان بیور در کتاب »انهدام کریپتونایت« آشکار می کند که این کریپتونایت چیست و چرا 

جوامع ما را به خطر می اندازد و چگونه باید از آن آزاد شویم. 
کتاب انهدام کریپتونایت برای افراد ترسو نیست و قصد تقلیل حقایق روحانی را ندارد، در 
این کتاب حقایقی جدی مطرح شده که مختص پیروان مسیح است، کسانی که مشتاق در 

آغوش گرفتن مسیری چالش برانگیز اما تبدیل کننده و پرثمر هستند.
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دام شیطان

“دام شیطان”، یکی از فریبکارانه ترین نیش های دشمن را افشا می سازد. فریبی که 
او علیه ایمانداران به کار می بندد تا آنها را از خواندگی الهی شان بازدارد؛ دام یا فریب 

رنجش! بسیاری از مردم با این نیش گزیده شده اند و خود از آن آگاه نمی باشند. ساده 
نباشید، عیسی می گوید: “از لغزشها گریزی نیست” )لوقا 1:17(. شما نمی توانید 

انتخاب کنید که مورد آزار و حمله قرار نگیرید، اما می توانید پاسخ و واکنش خود را 
برگزینید. اگر با آزارها و حملات به درستی برخورد کنید، به جای آنکه تلخ تر شوید، 

نیرومندتر خواهید شد. فقط زمانی قادرید واکنش درستی نشان دهید که رابطه ی 
صمیمانه ای با خدا داشته باشید. جان بیور از طریق این پیغام شما را نیرو می بخشد 

تا در مسیر اراده خدا باقی بمانید و از زنجیر شک و عدم اعتماد، آزاد شوید. شما 
می توانید از اندیشه ی قربانی بودن رها شوید، و بدون بارهای سنگین آزردگی و 

سرخوردگی زندگی نمایید. هنگامی که مرحله ی بالاتری از سرسپردگی به خدا را 
کشف می کنید، زندگیتان با بخشش، آشتی و شادی و خوشیِ همواره رو به تزاید، 

آکنده خواهد شد.
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 عطایا و ظرفیت خدادادی خود را 
کثرت بخشید

آیا تا به حال حس کرده اید که در پادشاهی خدا تنها تماشاچی هستید؟ شاید فکر می کنید باید 
کاری کنید، ولی قادر به تصمیم گیری و تشخیص آن نیستید. اکثر ما می خواهیم در زندگی خود 

اثرگذار باشیم، ولی اغلب با چنین سؤالاتی در جدال هستیم: 

از کجا می دانم که اراده خدا را پی  گرفته ام؟ 	 
عطایای خاص من چه نقشی در بنای پادشاهی خدا ایفا می کنند؟	 
از کجا می دانم طبق توان خدادادی ام زندگی می کنم؟ 	 
آیا چون در خدمت نیستم، خواندگی من هم کم  ارزش تر می شود؟ 	 
چگونه بین آرام گرفتن در فیض خدا و عملکرد موثر در پادشاهی او تعادل ایجاد کنم؟ 	 
چگونه ترس را از بین برده و با وجود خطر و عدم  اطمینان به جلو پیش روم؟ 	 

جان بیور در این کتاب با اتکایی دقیق بر کلام و استفاده از داستان های مختلف به شما کمک 
می کند تا به خواندگی خود فکر کنید و دلیل اهمیت آن را برای خدا تشخیص دهید. در حین خواندن 
صفحات این کتاب، قوت می یابید تا عطایای خدادای خود را کثرت بخشیده و بر اساس ظرفیت ها و 

استعدادهای خود گام بردارید. 
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